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پیشگفتارهای موّلف و تقاربظ علماء 


پیشگفتار مژلف بر چاپ سوم کتاب 
پیشگفتار مولف بر چاپ دوم کتاب ۱ 
پیشگفتار مولف بر چاپ نخست کتاب ی ان وی ای زاگ و میاه موی وک هر ویو ویو وی ری ۱۷[ 


تقریظ علامه عبدالکریم مدرس تن رک یه کته یکی درک سای تسام وک عم که ی ی ۱ 


حضرت شیخ عثمان سراج الدین دوم‌نتش فا مه ی رح وهی 5 3 
مقدمه ی استاد ملا عبداللّه فنایی و ی ی ی ی رم[ ۵ 


مقدمه ی مولف هروه مه ویو ی وروی یی ی وا ی وا له را هه ۵ 
بشارت حضرت سراج الدین اول نش یو یه میس یک وک ی وی باس مهو یو وی ٩]‏ ۵ 
درک زمان حضرت ضیاءالدین تتل یووم هویم ول وتان مه یازیو اراد ومد او هوجو رت مهم مخز ۶ 


نامه ای از حضرت ضیاءالدین‌نتش وه مه نی گ یریگ نم متس للم نموم ام نی ار هروس تمه منت ۲۰ ۶ 
خواطری از ایام طفولیّت عم همین رومیت اه هدب رو ماد وتو 
ملا عبدالرحمن رودباریء ملا عبدالله و ملا نذیر ره ی ی ی ی خ سید ری و ان ختی شا ۶ ۳ 
خلیفه محمد کریم اورامی و وه هه هه وت واه ی خی هو تم وروی ۳٩‏ 
ملا حامد بیسارانی یره رک وی اف یام و1 بای هزم رو او تیگ مه تاره ارف و یی ۷ 
ترپسا یاون سس ۱ 
ادامه ی یاد ملا حامد بیسارانی ی و ۵ ۱۷ 
سجده ی یک هفته ای حضرت سراج الدین‌نتّ ۹ ی ی ی ی ی و ۱۳۵ 
خانقاه و مدرسه ی بیاره 1 
مدرسان خانقاه بیاره مت ره و مس یت ی هم و ور وتو ۱۷۱۷ 
خواطری از وفات حضرت ضیاءالدین نش و 7 
ایمان شهودی ملا عبدالقادر مدرس بیاره ره ی که و۸ 
خواطری دیگر از حضرت ضیاءالدین نت ی یرو ماو ایو ار ی تاو ور موب تاو تا بخ ۸۲ 
کراماتی از حضرت ضیاءالدین و علاءالدین نت هو ی و ۱۸۱۲ 


طریقت قادریه و یاد چند تن از مشایخ عظام قادری هو وروی برس مها هه 2 ٩۱۲‏ 
کرامتی دیگر از حضرت ضیاءالدین ندش وه 0 ی و وک یز ود روت ٩‏ 


شیخ محمد صادق وزیری | 


تلاش برای صلح و امنیت منطقه خه ت هرگم همم یاهدک مومت گه ها ایور 


زهد خانواده ی سراج الدین‌نت وخدمات علمی دینی هیا ی و اس ها را 
کرامتی از حضرت علءالدین نش ( 
کرامتی دیگر از حضرت علاءالدین نت رز 
برادران و خواهران شقیقی ی ی رز ی ویس دور ای سک ات ور هاگ سا ای 9 
یار احمد بگ جاف و کرامت حضرت ضیاءالدین نت | 
کرامتی از حضرت سراج الدین اول ی موس وم او هرهم هه همه و 
کرامتی دیگر از حضرت علاءالدین نت رم و 
کرامت حضرت علاءالدین و شخص جذامی 

دعای حضرت علاءالدین برای هدایت شخص نابینا اد و سا هه اش 3 ۰ 
حضور حضرت علاءالدین نو حسام الدین نت ی ی ۱۳۱۲ 
بیماری حضرت ضیاءالدین نت و داروی حضرت علاءالدین کی سر او سوه تسه( 
فا یاهع ی ی 3 
ملا عبدالله پسوی وس و یت 
کرامتی دیگر از حضرت سراج الدین نت ۳( 
عجار قه ای اد اه ضیا ال ین که هس ۱ 


معارفی از حضرت علاءالدین نش وی ایس اش وا سس ۱۱ 


بخش رسائل 

رساله ی شهب اقبه 
وسایل زندگانی و جریان سنت الهی ۵( 
عقاید مردمان پیرامون وسیله ۳( 
نمونه هایی از توسل انسان 


دو فائده از چند حدیت و رل هه هت و ی هو مساو هه و وم 


بحثی درباره ی اکمال دین 
اقسام آیات قرانی از حیث معنی 
رساله های کلی 

وف در تفت 
رساله ی دوم در باره ی رابطه 4 
رساله ی سوم در پاسخ به شیخ نزیه لبنانی 
زهد اسلامی و رهبانیت غیر اسلامی اه 


امدادهای روحانی 
توضیحی تکمیلی درباره ی رابطه 


نامه های اختصاصی افراد 


نامه ی اول در جواب استاد ملا علی مدرس نی 
نامه ی دوم در جواب استاد ملا علی مدرس نی 
نامه ی سوم به حاج ملا عارف وله یر 


نامه ی چهارم به ملا سید عبدالکريم اسکولی ه هت هه وراه بخ ها وا تم و مهو موی 


نامه ی پنجم به استاد ابوالعینین شعیشع هم تیوه و ی ی توس تایه تیاس ۱۰ ۱۲ 
نامه ی ششم به استاد ملا عبدالمجید مدرس تکیه خالدیه اه کی ۱۳۲ 
نامه ی هفتم به شیخ خلیل محمد فیاض وی میا تفای نیزمم یموس هیر ییا تم دنهس سا رز 
نامه ی هشتم در جواب استاد ملا زاهد پاوه ای ۱ 
نامه ی نهم در جواب استاد سید عطا مهم همه یزود یر عامجا موز وی ای بای سس روز ۱۳۲۰۰ 
نامه ی دهم به استاد ملا محمد امین کانی سانان و و هام مه متیر همه یی ۰ ۱۲۱۲ 
نامه ی یازدهم در جواب استاد عبدالکريم مدرس ی ی ۰ 13 


چند نامه ی حضرت علاءالدیننت و شهادات علماء در ارشاد حضرت سراج الدین انی 


نامه ی یکم ه یهد ده دای وی عبنم ی هه ید وروی اه یا راو ای ره سس اس تسه سس نی ۱۳۲۰۱۳ 
نامه ی دوم هی زور یی ها درز ی یی 0 ی ی زیم تایه نس ت زیت یدهم یج ی هی یدود نی ۵۵ ۱۱۱۲ 
نامه ی سوم به شیخ عبدالحق حامد النقشبندی ترتع ای هه هی ۲۲۳ 
رساله ی استاد ملا باقر بالک در خصوص ارشاد حضرت سراج الدین ثانی ماما ییوگ میتی ۱۱۲۰۱۷۱ 
رساله ی استاد سید علی خالدی در خصوص ارشاد حضرت سراج الدین ثانی ی با ۱۲۱۸ 
نامه ی استاد ملا باقر در خصوص حضرت سراج الدین ثانی و ی یره وی همه تیوه ۲ ۱۰ ۱ 


تفلنامه های حضرت حسام الدین به حضرت سراج الدین ثانی 


نامه ی یکم 1 
نامه ی دوم 1 
نامه ی سوم ۱۱۹ و ونان 0 ان و1۱۱1 کر و نها 0۱۱0۱۱ اور هه ه ۳۱۱۱۱۵۹1 ی هنن سا ال همست ۱۱۰۱۰۲ 
نامه ی چهارم | 
نامه ی حضرات علاءالدین و حسام الدین به جمیع مریدین پر ار 
نامه ی استاد عبدالکريم مدرس به حضرت پیر ات شاه موی یواوه ی یاه یه ی و بو خاخا وهی بو ۱۲ 
حسن ختام درباره ی خانواده و خدمت گذاران حضرت سراج الدین ندش و ۰ ۱۳۱۳۰۱۷ 
مولانا خالد نقل 1۱ 
ای ی نت ها کی ۲۳ 


ند و به: 


۱ ۳۹ 0 ۰ 
روح‌والاوهمیشه‌یداریر روشن‌صمرر 


حطبرت شیخ حمد عشمان سراح الدین انیت 


پیشکفتارهایمو لفو 


مقدمه‌ی موّلف بر چاپ سوم کتاب 


الا خی امه رت تسیر ااضاه ای عا یسیع 
آله و صحبه آجمعین. 

مدت زمان زیادی بود» دوست داشتم تا به چاپ و نشر این کتاب اقدام نمایم. کتابی که به 
بحث در باره ی کرامات اولیاءله و مشایخ کامل و مسائل متعلق به آنان می پردازد. اما 
مدتی این کار را به تعویق انداختم. تا از توهم برخی مردم - که هدف از چاپ کتاب را 
خودستایی و نیز استدلالی بر صحت ارشاد خودم بدانند - جلوگیری شود. و آنگاه که کاروان 
عمرم به جايي رسید. که آرزوی ماندن در دنیاکوتاه شده و توهم شهرت دوستی, از بین 
رفته و بدین ترتیب مانع چاپ کتاب نیز رفع گردید؛ دو بار به چاپ آن اقدام نمودم» ولي 
متأسفانه هر بار خالی از نقص و ایراد نبود و به همین علّت» بر چاپ مجدد آن تصمیم 
گرفتم. به امید آنکه چاپ تازه ی آن» سببی در ازدیاد و پایدار نمودن اعتقادات مردم و 
اخلاص آنها نسبت به دین و اهل دین شود. از خداوند تبارک و تعالی تمنا دارم» تا این 
کتاب را سبب با فضیلتی در تمسک مردم به دیانت و بر حسب شریعت نورانی قرار داده و 
مفاهیم آن را باعثی در تقویت و رسوخ عقاید مسلمانان نسبت به تصوف و اخلاصشان 
یی ریات له وشای و خرلباتشان راقع گزداند: 


۶ سراج القلوب 


هر کرامتی که در این کتاب بیان و ثبت نموده ام شکی در صحت آن نیست بلکه تمام 
آنها را با علم به درستي موضوع و يا مشاهده ی مستقیم و يا شنیدن از والام مرشد کامل؛ 
حضرت شیخ محمد علاء‌الاین تَق درج نموده ام . و خداوند هر که را که خواهد. هدایت 
می نماید. 

خادم المحاسن النبوية الشريفة 


محمد عثمان سراج الدین الثانی 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۱۵ 


مقدمه‌ی موّلف بر چاپ دوم کتاب 


زار نو کی اک هی یر اه تسا 
یه و سا ها او هی آلفر اصخاید اخستاه. 

به خاطر ظهور بدعت و غفلت و شیوع فساد و بی ادبی و بی اخلاقی و نفاق؛ بر ما و هرکس 
کفبن حال هه هو ار ناکم وه و اه اه را 
اه ی اس وا 

یکی از اين راه هاء بیان نصایح دینی و توصیه به مردم. در خصوص اداء واجبات و ترک 
منهیات و اقدام برای تزکیه و تصفیه ی قلب است. آنچنانکه خداوند تبارک و تعالی و 
رسولش ی ما را به آن دستور فرموده اند: 

طرقد آفلح من تَرَکُی ۱۹6 ( قطعا هرکس, خود را پاک نموده رستگاری یافت) 

و مشخص است که تزکیه ی دلء به وسیله ی مداومت بر دکر و یاد خدا و سلوک معنوی با 
آداب طریقت میسر است. 

هر آتا بذ کر له تطمَئن الْفلوب" 

( آگاه باشید؛ دلها تنها با یاد خدا آرام می گیرد) 

ی ها دا ی ری ره 
شریفه و تهلیله ی مبارکه جمع نموده و آداب مبتدی؛ از توبه و انابه و بازگشت به سوی خدا 
و ترک گناهان را بیان نمایند. 


۳ سوره ی اعلی/۱ 
رش /۳۸ 


۲ سراج القلوب 


دیجم لبون که 

(ای گروه موّمنان» همگی به سوی خدا توبه کنید و باز گردید) 

وبیان آداب طریقت؛ برای مبتدیان است. و خداوند دهنده ی توفیق است و صلی الّه علی 
اش ای الق و اه مس 

همچنین بر مبتدی طریقت؛ لازم است؛ سعی و تلاش وسلوک نموده و بر رابطه مداومت 
داشته و از غافلان نباشد. تا لایق کرم و لطف خداوند منان و معجزه ی حضور روحاني 
ره ول هه که کر رک سرا اور 
طریقت؛ آمر و مسولیتی بزرگ و عظیم است. و نفس خود را کمترین در میان همه بپندار؛ 
هر ان اْفس ماه بالسوء الا ما رحم ربي ۲۵ 

( براستی که نفس آدمی بسیار امر کننده به بدی است» مگر نفسی که پروردگارم (بر او) 
رحم نماید). 

و جوینده یابنده است. پس به سوی ذکر و یاد خدا بشتابیده تا مسئولیت خود را به جای 
آورده و استحقاق و شایستگی را یافته و پاداش آخرت را به دست آورید. از خداوند کریم 
توفیق خود و شما را بر آنچه رضایت اوست. خواهان و دعا گویم و همه را به آیه ی شسریفه 
ی زیر یادآور مي شوم: 

طر واصبر نفست مع الّذین یدعون ربهم بالغداة والعشي یریدون وجهه ۲.۵ 

(و نفس خود را ملازم و همراه کسانی گردان» که صبح و شب پروردگارشان را عبادت 
می کنند و در این کار جز او مقصدی ندارند). 


وصلوات و رحمت خدا بر سرور ما حضرت محمدیٌ و بر اهل بیت و یاران وی باد حوتیم. 


خادم المحاسن النبوية لشريفة 
محمد عثمان سراج الدین الثانی 


۱ ۲ 
سوره ی نور /۳۱ 

۲ 2 
- سوره ی یوسف/۵۱ 
-سوزه ی کیف /۳۸ 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۱۷ 


مقدمه‌ی مولف بر چاپ نخست کتاب 


پسم الّه الرحمن الرحیم» الحمد له حق حمده و الصللاة و السالام علی سیدنا محمد خر 
خلّقه و اجل و اجمل خلقه» صلاة و سلامّا دائمین متلازمین الی آبد الابدین و علی آله و 
آصحابه آجمعین. 
این کتاب ماست. که به حق سخن گفته و بر حق استوار است و برای کسی که خواهان حق 
باشد راهنماست. این کتاب ترازویی است در راه حق. پس هر گاه حقیقت ظاهر شود باطل 
کنار می رود. این کتاب صادقی است برای سنجش حق, کتابی که بهات را از دامن 
حقیقت دورکرده و در راه حق است و به سوی حق فرا می خواند و هرچند روشنگری مشکل 
باشد؛ آما با توضیحاتش باطل را به کنار می نهد. پس این راه مستقیم و پاینده ای است که 
بر حق؛ استوار است و سراجی است بر پا دارنده و نوری است روشن کننده» که به نور 
ضیاء کوکب مروارید گونه ای که از درختی مبارک مشعشع گشته» روشنگری می نماید. 
درختی که خداوند منان برای ما و در میان ماء و یه درم 
دلهایمان است مفتخر گردانیده» یعنی به نور سر معرفت اوه به حق و به سوی حق. 
و درود و سلام و صلاوت خداوند بر سرور ما حضرت محمدت باده کسی که بر حق و در 
حق بود و بر آل و یارانش له باد؛ آنانکه برای رضای خدا و اصلاح احوال مردم 
کوشیدند. 
الفقیر المحتاج الی عفو الملک القدیر 
محمد عثمان سراج الدین النقشبندی 


۸ سراج القلوب 


تقر بظ علامه‌ی فاضل. استاد ملا عبدالکریم مدرس #د 


سپاس برای خداوندی است. که اخلاص را وسیله ای برای یافتن خلاص و تقوا و اطاعت از 
دستوراتش راء وسیله ي کسب اسباب اختصاص, قرار داده و مقرر فرموده است. وصلوات و 
رحمت خداوند منان» بر سرور ما حضرت محمدتل باد. کسی که خداوند غفار و ستار او را 
فرستاده تا مایه ی رحمت برای جهانیان باشد و او دعوت کننده به سوی خدا و خورشید 
فروزانی برای دلهای ایمان داران است و رحمت خدا بر آل و یاران و پیروانش باد. 

همانا تحظاتی مبارک بر ساعات عمر من رفته آنگاه کد ضفحاتی از این کتاب مسفظات زا 
مطالعه نمودم. کتابی که موضوعات مهمی در تصوف را بیان داشته که تنها اهل صدق و 
ارتیم سامتاه اند 

از جمله ی اين اهل اختصاص, شیخ جلیل و متصف به مقام بندگی و پایداری در دین؛ یعنی 
حضرت شیخ عثمان سراج الدین اول نت است. که نسبش به سادات نعیمی مقیم در کوه 
های حمرین می رسد. ایشان در طریقت و تصوف به حضرت عالم عّامه و دارنده ی 
درجات اهل ظاهر و بطن؛ یعنی جناب مولانا خالد شهرزوری نت مرتبط و مستند است و 
مولانا خالد نیز سلسه ی طریقت و ارشادش, به جناب شاه غلام علی عبدالله دهل وین 
وصل است و ایشان نیز به حضرت امام عارف بائّه سید احمد فاروقی سرهندی مشهور به 
امام زباتی قل معمسک و متخسب می باشتد: 

این کتاب توضیحات و نمونه هایی است از برخی کرامات حضرت شیخ عثمان سراج الدین 
تویله ت و فرزندان او؛ یعنی حضرات شیخ محمد بهاءالدین. شیخ عبدالرحمن ابوالوفه شیخ 
عمر ضیاء‌الاین» شیخ احمد شمس آلدین و همچنین احفاد بزرگوارش, یعنی حضرت شیخ 


( - کوه های حمرین در منطقه ی کرکوک کردستان می باشد. 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۱٩‏ 


محمد نجم الدین و حضرت شیخ محمد علاء‌الدین و حضرت شیخ علی حسام الدین. خداوند 
را ترا خی ده وا را اور سای مه بان 
این کتاب حاوی مباحث شریفی است و مولف آن؛ شخصیتی بزرگوار از احفاد حضرت سراج 
الدین تویله نقٌ است. که جدش حضرت شبخ عمر ضیاءالدین نت او را عثمان سراج 
الدین نام نهاده و والد ماجدش» یعنی حضرت شیخ محمد علاءالدین نت او را به عنوان 
جانین خویش قرار داده و آنچنان تربیت نموده. که حائز مقام ارشاد گشته و ایشان نیز از 
آغاز عم شریفشان تا زمان حال, زندگی خود را وقف این مسلک شریف نموده و اینجانب 
نیز از خداوند متعال؛ پایداری و دوامشان را برای خدمت به اسلام و مسلمانان خواهانم. 
این کتاب که به نام سراج القلوب نشر یافته؛ در حقیقت کتابی است که مقربان درگاه الهی 
آنرا مشاهده نموده و هدیه ای است برای خواهندگان و تشنگان آب زلال معرفت» که براي 
یافتنش, درمانده اند و همچنین درمانی است براي واماندگان. این کتاب در حقیفت 
راهنمایی است برای همه و شفایی است برای دردهای درونی و صیقلی است برای زنگار 
دلها. 
رحمت خدا بر کسی باده که هر گاه حکمتی را می شنود؛ آنرا می پذیرد و زمانی که به سوی 
تعالی و رشد فراخوانده می شود؛ به آن نزدیک می گردد و دامن هدایت کننده ای را گرفته و 
به واسطه ی او نجات می یابد. رحمت خدا بر کسی باد که همواره مراقب خدای خویش 
است و از عصیان او پرهیز می نماید. قدمهایش خالصانه اند و کردارش نیکو بوده و از زشتی 
ها دوری گزیده و برای خوده توشه ای اندوخته و دوستی دنیا را از خود دور نموده و با هوا و 
هوس خویش, مبارزه کرده و آرزو های نفسانیش را وقعی نمی نهد. شکیبایی را راه نجات و 
تقوا را سرمایه ی آخرت و طریقت غراء را پیموده و شریعت روشنگر را ملازم است» فرصت 
ها را مفتنم شمرده و به فکر مرگ خویش بوده و برای آخرتش عملی شایسته و نیک ذخیره 
می نماید. 

و اخردغوانا آن آلشمد له رب النالمین 

عبدالکریم المدرس بحضرة القادر یه 


۰ سراج القلوب 


سه روه‌ری ثه‌هلی مه‌عریفه عوسمانه 

یا ی تیه تسیا 
و من یره علا البنان 
هی پرته‌وی نووری به‌ها مه‌سیله 

جه‌وهه‌ری فیرقه‌ی هولیای عه‌دیله 

دل داری هه‌ر چه‌نده بی ته‌مسیله 
و نفسی من فی شاأنکم ذو حيلة 
ات قاط اف دارگ ااشاا. - 
تارشح باه اراس 
سا اه ماس و 
و نفس اهل السدق فی صدقی لکم 
و ختم سولتی بدون حيلة 


۱ 
- ترجمه ی اشعار: 


بن شو بهه قه‌لبی مه‌رجه‌عی ی 
من حیث دا قد فاق فی الزمان 
شه‌معی زیای مه‌حفه‌لی ته‌هليله 
بی شوبهه نووری دل به‌تو ته کمیله 
میفتاحی نووره قه‌لبی ته‌و کیله 
تکون لی وسیلة وسيلة 
وکیلة وکیلء وکیلة 


سرور اهل معرفت عثمان است و بدون شک قلب او مرجع امان می باشد. 
ای بالنده در خیمه ی نیکی و ای پشتیبان سرزمین عرفان 


و کسی که همچون انگشت بلند. در زمان برتری یافت. 


ای پرتو نور همچون بهاء و ای شمع ضیاء محفل ذکر و تهلیله 
ای گوهر گروه اولیای بی همتا؛ نور دل. بی گمان با تو تکمیل می شود 


عشق تو هر چند بدون تمئیل است اما بازگشای نور است و دل تو کلید آن است 
1 هر کس در مورد شأن شما حیله ورزید. بی گمان بیمار است بیمار است. بیمار 
دشمنان قدر والای شما ذلیل اند ذلیل اند ذلیل. 

ِ از شما خواسته ای مهم دارم و آن اينکه برای من وسیله باشید 

و وجود اهل صدق برای صدق مدعایم وکیل باشند. 


ِ و در پایان خواهشم» آرزومند و دعا گوی دوام شما هستم. 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ‏ ۲۱ 


تقربظ استاد دکتر محمد شریف 


الحمد له رب العالمین والصلاة و السلام علی نبیه الصادق الامین سیدنا محمد و 
علی آله و اصحابه و التابعین الی یوم الدین. و بعد: 

هر آنکس که نفس خود را با تزکیه پیراست کردار او نیکو شد و هر کس دل خود را با 
ایمان نورانی کرد پاکی در او جوشش گرفت و هر کس تقوای خدا را آنچنانکه حق اوست؛ 
پيشه نمود» بزرگواریش آشکار شده و هر کس که خداوند. سینه ی او را به نور اسلام 
گشایش داد و به آداب دین موّدب کرد پس او بر نوری از جانب پرودگارش خواهد بود و هر 
کس از نور پروردگارش بهره یافت» همانا معرفت؛ ملکه ی قلب اوست و دانشء هدیه ای 
الهی برای او و تواضع شیوه ی عمل او بوده و اخلاق کریمانه» راه و رسم زندگی او خواهد 
بود و در آن حالت. حجابی برای بینش معنوی او نخواهد بود. 

کر یه الا معا ماب هه که عافد هم در انیا کبانی ریگ 
انفاس پاکشان, دلهای سالکین درگاهشان را با پیروی از شریعت» معطر نموده است. 
بندگانی صالخ برای خداوند که از جمله ی آنان علمای ربانی: فقهام عامل» محدتون 
ان رین فرا توت اس اک ای از اه نتم با 
اگر توفیق می بود و نزد شیخ جلیل و زینت بخش صالحان و چراغ حکما و متقیان؛ یعنی 
حضرت شیخ محمد سراج الدین نقشبندیتتٌ می نشستی» با حسی نورانی درک می نمودی 
که ایشان تو را به عالم آن ستارگان» وصل می کرد و با نغمه ای روحانی احساس می 
کردی» که نشاط و ذوق عرفانی در تو پدیدار گشته است. و همانا کتاب لطیف ایشان یعنی 
سراج القلوب. چراغی است که به ستارگان روشنی می بخشد و این از باب تعریف و 
تمحید نیست» چرا که ایشان از آن بی نیاز اند. همین بس که علامه ی زمان ما یعنی شیخ 
عبدالکریم مدرس, از جمله ی کسانی است که صفای قلبی را در همراهی ایشان چشیده و 
در مدرسه ی روحی ایشان در بیاره تلمذ نموده است. والسلام 


دکتر محمد عارف! 


"- وکیل وزارت اوقاف عراق 


۲ سراج القلوب 


تقریظ استاد عبدالمجید عبدالله عبدالکریم المدرس 


ساپس برای خداوندی است که علما را ءجانشینان انبیاء قرار داده و آنان را با فرموده‌ی: 
طر نما یخشی ال من عباده العلموّا !6 

( از میان بندگان خداء تنها علما خشیت خدا دارند) 

ممتاز نموده و صلوات و رحمت خداوند؛ بر بهترین و برترین بندگانش» سرور و سید ما 
حضرت محمدعلٍ کسی که فرموده است: 

# من یرد له به خیرا یققهه فی الدین» 

( هر کس که خداوند به او اراده ی خیری نماید» او را در دین آگاه می کند) 

و همچنین فرموده است: 

و لاترال طافةً من آمتّی ظاهرین علی الق حتی یأتی آمر اثه 4 

( و همواره گروهی از امت من باقی خواهند ماند. که بر راه حق هستند تااینکه امر خدا 
یعنی قیامت فرا رسد). 

و درود و سلام خدا تا روز واپسین, بر اهل بیت نبوی و بر یاران باوفایش, که امامان هدایت 
و تحقیق و یقین بودند و بر پیروان آنها و بر اولیاءالّه و صالحین و پرورش بافتگان اداب 
آنان و هر کس که راه آنها را می پیماید. 

خوانندگان گرامی, به راستی که با کتابی شریف مشرف گشتم» به همراه نامه ای از صاحب 
خلف نیکویی برای اسلافی نیکو است. انگشتان من, با در دست گرفتن کتاب به وجد آمدند 
و پس از آگاهی از محتویات کتاب که به سراج القلوب نام گذاری شده دریافتم که نام 
آن با مفاهتم آن اسلا مطایق استدرخمت دا رد صاحب تصیده ی برده که فرفوده ات: 
لا تعجبن لحسود راح ینکرها تجاهلاً و هو عين الحاذق الفهم " 
۹۳ ِ ۲ 71 0 ۳ 


" - فاطر/ ۲۸ 
" - گر حسود انکار می کند تو عجب مدار؛ چرا که حسادت باعث انکار می شود و گرنه آنان خود حقانیت آن 
را درک کرده و لی خود را به نادانی می زنند. 
" - اینها بیمارند و چشمشان به واسطه ی کدورت» نور آفتاب را نمی بیند و دهانشان مزه ی آب گوارا را 
بواسطه ی بیماری درک نمی کند. 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۲۳ 


و کسی تصوف و اهل حقیقی آن را انکار نمی کند. مگر به واسطه ی نادانی خود و چه زیبا 
از گذشته ها منل گشته که: آدمی دشمن آن چیزی است که نسبت به آن جهل دارد. 
خداوند به نیکویی پاداش مولف این کتاب را بدهد» کسی که به راستی از سلسله ی اهمل 
تصوف حقیقی است و برای ماء شهادت متواتر عالمان برجسته» که از اسباب حصول علم 
است» کافی است و نیازی به دلیل و برهان دیگری نیست و اگر نیاز باشد. شهادت داناترین 
عالم عصر ماء یعنی جناب استاد عبدالکريم مدرس در حضرت گیلانی نت کافی است که 
آثار گران بهايش در تمامی علوم اسلامی آفاق را پر کرده و به بسیاری از زبان ها برگردانده 
شده است. سپس شهادت استاد معظّم؛ جناب دکتر محمد عارف که علم و نجابت و فضلش 
بی نیاز از بیان است. خداوند جزای نیکویشان دهد» برای تأییدی که بر تصوف و حقانیت 
اه واقی ارم دادم انب تصوقی کل همانا لب اسلاه است: از قداوند هان تقواهان کا سار 
در زمره ی اهل تصوف و زیر پرچم سرور خلاتق حضرت محمد مصطفی 7 حشر نموده و 
به شفاعت ایشان نائل گرداند. آمین 
لازم است بگویم که اینجانب شایسته ی نوشتن تقریظ بر این کتاب نمی باشم» چرا که 
تصوف بحر عمیقی است و برای ما روا نیست» حتی بر ساحلش قرار گیریم. اما ملف کتاب 
مرا با خسن ظن خویش مورد رحمت قرار داده و بر نوشتن تقریظی بر کتابشان امر نمود و 
من هم نمی توانستم امر ایشان را اطاعت نکنم. 
خداوندا ما را به خاطر نام های نیکویت مورد رحمت قرار ده. خداوندا به خاطر مکانت پیامبر 
برگزیده ات و به خاطر انبیاء و مرسلین به ما رحم نما. خداوندا به خاطر یاران رسول 
نله مس و تابعین و شهداء و اولیاء الثه و صالحان از ما درگذر. آمين 

خادم اسلام و مسلمین 

عبدالمجید عبداله 


تقریظ فاضل بزر گوار ملا محمد قادر الورتی خطیب مسجد جامع هه ولیر 


سپاس برای خداوندی که نظام کائنات را ایجاد کرده و به مقتضای وجود. ماهیات اشیاء را 
از نیستی به هستی در آورد. وصلوات و رحمت خداوند بر فخر کائنات. سرور ما حضرت 
محمد مل که چراغ روشنی بخش تاریکی هاست و باران رحمت الهی تا روز آخرت بر اهل 
بیت و یاران او باده که هدایت گران اسللام اند. 


۶ سراج القلوب 


همانا با ریت کتاب سراج القلوب مشرف گشتم که از تألیفات حضرت شیخ محمد 
عثمان سراج الاین علائی سراجی نقشبندی است. کسی که سعادت او زائل نمی شود و تاج 
کرامت او دوام دارد. بر قلبم خطور کرد تا بر این کتاب جلیل» سطوری بنویسم نه از آن رو 
که بنده اهل نوشتن تقریظ باشم» بلکه از آن جهت که تشنگی قلبم را سیراب کرده و 
خستگی درونم را آرامشی بخشم و چه خوب گفته شده که: 

فکیف ینهر عن الانهار الساتلون لمثل هذا فلیعمل العاملون! 
چرا چنین نباشد» در حالیکه بر این کتاب تقریظ علامه ی عصر یعنی استاد عبدالكريم 
مدرس به چشم می خورد کسی که مدرس مرقد حضرت گیلانی‌تت است و تألیفات او از 
یکصد نوشته ی ارزشمند گذشته است و همچنین تقریظ استاد عبدالمجید عبداللّه و استاد 
و مولف این کتاب» کسی است که از سلسله ی اهل تصوف حقیقی است. یعنی کسانی که 
به درجات والا نائل گشته و همچون خورشید در نیمه ی روز می درخشند. بزرگوارانی که 
حامل نورانیت شریعت نبوی اند. کسانی که پرچمدار دانشهای دینی بوده و بالهای مهربانی 
خود را برای خدمت به مساکین و فقرا گسترده اند. 
برای اثبات کرامت کافی است. آنجه که برای سرورمان حضرت یعقوب 2 روی داد 
هنگامیکه ایشان در کنعان فلسطین بود و بوی پیراهن فرزندش؛ حضرت یوسف 2 را از 
مصر شنید. زمانیکه حضرت یوسف:#* خطاب به برادرانش فرمود: 
لوقاش عي زجرانی بات سس ۱3۲ 
(پیراهن مرا ببرید و نزد پدر رفته و آن را بر روی پدرم بمالیده تا چشمانش دوباره بینا شود). 
و لماقصلت لیر قل نی لاجد ریح بوسف توا آن دون ۲۵ 
( و آنگاه که کاروان از مصر خارج شد. یعقوب گفت: اگر مرا دیوانه نمی پندارید. همانا بوی 
پیراهن پوسف را درک می نمایم). 
هط فلما آن جاء البشیر آلقیه علی وجهه فارتد بصیرا ۰0 * 


۲ - چگونه کسانی که ناتواننده رودها را وسعت بخشند بلکه بایده کسانی که توانایی دارند بدان کار برخیزند. 
- یوسف/ ٩۳‏ 

٩6 یوسف/‎ - ۳ 

3 - یوسف/ ۹۵ 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۲۶ 


( پس آنگاه که بشارت دهنده آمد» پیراهن را بر روی او گذاشت و چسمانش دوباره بینا 
و در آن وقت به حضرت یعقوب* گفته شد: « چگونه بوی یوسف را از مصر درک نمودی 
له اش( کنعارن یت روز اما هکایی که ور حاه شام ریدم افاصله اش بان 
نصف روز بود» درک نکردی؟! ». حضرت یعقوب2* در جواب فرمود: « برای ما اوقاتی است 
که بالای آسمان را می بينيم و گاهی نیز هست که همچون نابینایان هستيم. هر گاه 
و 
من المژمنین رجال صدقوا ما عاهدوا له علیه قمنهم من قضی نحبه و منهم من 
اه ۱ 
( از مومنان مردانی هستند که آنچه را که با خداوند عهد بسته انده راست گردانیدند. پس 
گروهیشان روزگار خود را به سر آوردند و گروهیشان منتظرند و همانا تبدیلی نمی آورند). 
و از برادران خواهشمندم مرا نیز به خاطر قیاسی که نمودم. سرزنش نکنند. چرا که کرامت و 
کشف آنگونه که در کتابهای علم اصول و کلام آمده از اولیاءالّه صادر می شود. 


خادم علم و دین 


مقدمه ی استاد عبدالطیف مولود عبدالکریم 

درباره ی سراج القلوب و سراج الدین 

سپاس برای تو پروردگاره سپاسی که شایسته ی شکر تو باشد. تو را شکر می گویم بر تمام 
نعمتها و نشانه هایت و از تو می خواهم تا بر سرور و مولایمان حضرت محم دود درود و 
سلام بفرستی و همچنین از تمام آل و یاران و تابمینش لته راضی گردی. 

ان کناب ار مدا کلم يم فانته آیمامو رط وش رک تام ترس شوهیب 
برکت یاد خدا و صحبت صادقان و همنشینی پاکان مبارک گشته و با نیکوپی علم و مدرسه 
و مناظره و تحقیق و تألیف پاک و خالص است. 

چه زیبا و گوارا و نیکو و پاک است این کلمه یعنی سراج القلوب. کتابی که نام مولفش 
سراج الدین برگرفته از فرموده ی حق تعالی است: 


۲ سراج القلوب 

هر یا آیها النبي انا سنا د شماهدا وَمبَشرا وتذیرا و داعیا (لی اللّه باذنه وسراجا منیرا ۱۵۷ 
(ای پیامبر؛ همانا ما تو را به عنوان گواه بر مردم و بشارت دهنده و اندرز گوینده فرستادیم و تو 
دعوت کننده به اجازه ی خدا از سوی اوء و چراغی روشنگر هستی). 

آی نقه عم مد کي ارت سول مق رز ای وس مین ترش سووو 


اول و سراج الدین دوم رسیده است. 
مرید با وفا مولوی کردعثته در وصف حضرت سراج الدین نت در کتاب الفضيلة می فرماید: 


1 2 ۳ 3 ۳۹ ۶ ۲ 
من آوثق عری الشريعة و للوصول اصدق الذريعة 
بوعظه عنا العنا آمیطت بلحظه آعدی العدی آمیتت؟ 
به بدت حقيقة الطريقة و عیدیك 2 و 


یحلی علا الصفات و الاسماء. ضوه سراخ الدین فی الظلماء؟ 
صفاته فی ذلک السجنجل تا ا کت و ی 
فأصلح الّه به عملنا بفضله فتوحه عم لنا۲ 

خداوند به واسطه ی ایشان؛ تاریکی های نادانی و انکار و مادی گری را از دلهای ما زدوده 
و سرگشتگان صحرای واماندگی و حیرانی را به وسیله ی ایشان هدایت داده و ظلم و 
تباهی و شرک و الحاد را که در سرزمین ما خود نمایی کرده با سراج منیر سراج الدین» 
روشن ساخت. و این نور و رحمت. تا آنگاه که خدا بخواهد و مادامیکه روح در جسم اسلام 
عزیز هست. باقی می ماند و تا زمانیکه نور امام دعوت کنندگان» حضرت محمد مصطفی 5 
روشنگری می نماید» فروزان خواهد بود. 

سراج الدین» خورشیدی است فروزان و روشنگر که نور و حرارت و زندگی را به نفس های 


۱-سوره احزاب/ 6۵ و "۶٩‏ 
۳ ۲ ۲ یز 

- از محکمترین دستاویز های شریعت» کسی که برای واصل شدن به حقیقت راست ترین وسیله است. 
ما تشه انترزشن خواری و انار ما دون ییا آندک قمجه اش شم ری دیا بع تفق :ما مرخ 
" - سراج الدین در تاریکی ها درخشیده و با نور خود حقیقت اسماء و صفات را آشکار ساخت. 

3 م۰ 1 کت ۰ 0 ۰ ۰ ت ۳۹ ۰ 

- صفات سراج الدین همجون اینه است که نور صفات حق را منعکس کرده و روشن و آشکار می نماید. 
"- پس خدواند به سبب او اعمال ما را اصلاح گرداند و به واسطه ی فضلش» فتوحات برای ما همه گیر شد. 
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سراج الدین وسیله ای است برای گسترش طریقت والای نقشبندیه؛ که آنرا حضرت مولانا 
خالد شهرزوری‌نتك در کردستان و دیگر مناطق غربی دنیای اسلام نشر داده و آنرابه 
شاگرد مخلص و با وفایش یعنی حضرت شیخ عثمان سراج الدین اول‌تت سپرد و سراج 
الدین نیز چراغی روشن گشت. برای روشن نمودن منطقه با نور حقیقی اسلام . 

اسلامی که همراه با رعایت ظاهر غرای آن» وارد مقصدهای نهایی نیز شده و با دوری از 
افراط و تفریط در جنبه های ظاهر گرایانه و باطنی گری؛ حد اعتدال را مد نظر داشته و این 
طریقت شریف. همراه طرایق دیگری همچون قادریه و ... قرن ها است. که در خدمت 
اسلام و مسلمانان هستند و در حقیقت از زمانی که این طریقت در منطقه ي کردستان 
ظهور نموده هیچ عالم عامل و عارف واصلی نبوده که مستقیم و یا غیر مستقیم از انوار و 
برکات و معارف آن استفاده نکرده باشد. 

بزرگان این طریقت. با زنده کردن مدارس علوم دینی و همچنین راه اندازی حلقات ذکر و 
در نشر فرهنگ غنی اسلامی کوششی بی نظیر نمودند و آن را جایگزین طاتفه گری و 
تعصبات قومی و نژادی کردند. و این به برکت انفاس قدسی و شریف آن بزرگواران و تمره 
ی پر بار و تلاش قابل ستایش آنان بود. که پیش از هجوم فرهنگ مادی و الحادی پوشیده 
با لباس تجدد و تمدن» دست به کار شدند و به نجات دین پرداختند» خصوصا در عصر 
حاضری که دین در دست مسلمانان به اخگری آتشین تبدیل شده که نگهداریش سخت 
است. چرا که در جای جای و اطراف؛ دشمنان دین. به خوار کردن و سست نمودن مبادی 
دین و کج فهماندن آن شروع نموده انده تا دين را به مفاهیم دروغ و نفاق و تحریف و مردم 
فریبی معرفی نمایند و در حقیقت دین خدا از این موضوعات دور است. 


الگوی متعالی اهل تصوف و انسان کامل 

نمونه ی عالی و الگوی حسنه برای صوفیان» همانا شخص حضرت رسول اکرم 6 است. 
صوفی با سلوک خویش قدمهای رسول له را پیموده و از سنت و سیره ی آن حضرت؛ 
زدودن ناپسندی ها وآلودگی های ظاهری و باطنی بوده و درمانگر دردهای روحی و 
اخلاقی است. آن سرور و مایه ی سرور» محل امید و مرجع رجا و شافع و وسیله و پشتیبان 
مسلمانان» درسختی ها و ناامیدی ها و رهبر جهاد با نفس اماره است. 


۸ سراج القلوب 


صوفی به غیب ایمان دارد و بر دریافت معنوی و تلقی روحانی اعتماد می کند و کار او 
استفهام و فلسفه نیست. صوفی ولعی زیاد دز ام واه دازه وبا تین و کوارا صرین ادج 
هماه تفر از اشوخ کلادیباش فرآنه قحهای ازتفهات انس رکه ایا شا 
شعور است و نفسی است که روح را لذت و طرب بخشیده و نفس را به جایگاه نفس 
مطمئنه بالا می برد. 

با این وصف شاید گفته شود؛ که ارکان و فروعات و اصول آیین اسلام مشخص است و 
عبادات کافی و واضح اند و کسی را که طالب معنویت است. دیگر نیازی به تصوف 
وطریقت نیست و راه های وصول به خدا به شماره ی نفوس انسانی است! گوینده ی این 
سا ور ی و هکره سر جر آزشست تفر کشها نا کف فلت ماد ام 
فا ام رویرو بای کی و رای تواست رسای کلایر کارههای .ات بم 
نشسته و بر نعمتها و لذت های صرفا مادی اختصار نموده اند؛ از درک معنویات و امور 
باطنی عاجز و غافلند و لذا به انکار روی می آورند. همچنین افراد دیگری نی منکر تصوف 
هستند» که بدون توجه به ابعاد معنوی» صرفا به ظاهر عبادات چسپیده و بیش از عادات» 
چیزی انجام نمی دهند و البته عادت را به کوی حقیقت راهی نیست. 

از طرف دیگر, اهل تصوف را اخلاق و خصوصیاتی ویژه است» که به طور کامل از شریعت 
غراء سرچشمه می گیرد. مانند خشوع. شکر قناعت» تهذیب نفس, حیاء سماحت و ... که 
همه و همه از شمائل و صفات ذات محمدی3# می باشند. و برای آنان عالّم خاصی است 
که دارای کلمات و اصطلاحات و رموزی ویژه بوده که آن ها را نمی فهمد. مگر کسی که 
خود» چشیده باشد. اصطلاحاتی مانند: سر لطیفه. عقل» توکل» رضاء محبت. انس, تجلی. 
محو اثبات. فیوضات» صحو. این کلمات را معانی دقیقی است که الفاظ نمی توانند؛ گویای 
معاتی انیا بوده و پر حقیقت مقضودهتان احاطة داشته باشتته بلکه نها شایدتوان خظوطی 
بر اطراف برخی از آنها کشید و فهم ما از حقایق آنها قاصر خواهد بود. مگر اینکه فکر را با 
محتوا و نظر را با عمل نزدیک نمود. 

باید دانست؛ یکی از مسائل بدیهی در دین حنیف اسلام این است. که معارف آن به 
وسیله ی جمع کثیری از علماء فقها و عرفا به ما رسیده که همگی از ثقات و معتمدین و 
آمنای اسلام بوده و به درستی که حق تبلیغ و رساندن آن» به امتهای پس از خود را اد 
نموده و آنان ستون های امت اسلامی و شریان حباتی اسلام بوده و سلامتی» صفا و 
ماندگاری آن را برعهده گرفته اند. این بزرگان؛ هرجا که بوده اند مدافع حقوق مظلومان و 
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عامه ي مردم بوده و ضمانت امانت فرهنگ, علم ادب و اخلاق را بر عهده داشته اند. آنان 
واسطه ی بین مردم و حاکمان بوده و همواره در خدمت خلق ال کوشیده و دریفی 
ننموده اند. و این از طرفی است که میراث عالیه ی تصوف از همان بزرگانی به ما رسیده 
که فقه و حدیث و تفسیر و عقاید صحیح اسلامی را به ما رسانده اند. 

و اینچنین است که مسلمان در رسول اله بر و اخلاق عظیم او و سنت و راه و روش 
ایشان و یاران و تابعین اوه مثل و نمونه ای والا برای خویش می بیند: 

هر فد گان لکم في رسول له أسوة حستة لمن کان پرجو اللّه والیوم الآخر وذْکر له 
۳ 

(هیاابه مسقیی ارشترن ری توش بای مامت یرای کی که شزو ویر آفرت را 
جسته و همواره خدا را بسیار یاد نمود). 


تصوف حقیقت اسلام 
رسول خدا و وفات یافت. در حالی که نمونه ی متعالی و انسان کامل و رمزی مثال زدنی 
بر قرب بندگان با واجب الوجود بود؛ که وحی الهی را از پروردگار خویش دریافت نمود. 
ایشان دین خود را برای زندگی ما بر جای گذاشت و شمائل و صفات والایشان گویاو 
محفوظ است و کهنگی و زوالی بر آن نیست. و همچنین صفات صاف اصحاب ایشان» 
نمونه ای روشن در ورع و زهد و تقوا و ایمان است. که علی رغم کمبودهای مادی و فقر 
غالب بر آنها؛ به واسطه ی همین صفات والاء اسلام آنها قوت و صلابتی بلند و بی نظیر 
داشت. چنانکه حق تعالی در تعریف پیامبر گرامی؟ و یاران او می فرماید: 
طرمحمّد سول اللّه واذین معه آشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکُغا سجذا 
تون فضّا من الّه ورضوانا سیماهم في وجوههم من آنر السجود۰6" 
سم سیر ات و کساتیگ هی وهی کافران اسف گم مان وتان 
بسیار مهربانند و تو آنان را می بینی در حالیکه در رکوع و سجود به عبادت مشغولند و در این 
کارشان رضا و لطف خدا را می جویند» سیمایشان؛ نشان سجود را در چهره هاشان می نمایاند). 
وبه همین خاطر صاحب قصیده ی 3 فرموده است: 

و شد من سغب آحشاه و طوی تحت الحجارة کشحاً مترف الادم" 


( - سوره احزاب/۲۱ 
-سوره ی فتح/۲۹ 
۳ ۲ ۳ زو ی .2 ۰ ۹ ۳ ۳ 
- آن نازنین از فرط گرسنگی و شکم و پهلوی نازک خود را به زیر سنگی می کشید. 


۰ سراج القلوب 


و راودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها آیما شم ! 
سپس خلفای راشدین آمدند که آنان نیز «فتّه راهشان را بر اساس سنت و آثار نبوی 35 
رسم نموده و ذره ای از سیره و سنت پیامبرت دوری ننمودند. آنان نشانه ها وشعائر اسلام را 
روشن نموده و فکر و عمل را با هم تطبیق دادند. پس از ایشان در میان عده ای از حاکمان 
و همراهانشان و سپس در میان عامه ی مردم» ترفه و لأأت جویی رواج یافته تا جاییکه 
مجاهدان و زاهدان به کنج رباط ها و مساجد سرزمین پهناور اسلامي رفته و روح زهد و 
پارسایی را در خلوت از جامعه جستند و همین روش آنها بسیاری را بر بازگشت به ریشه 
های زهد اسلامی متمایل نمود و اینچنین روح تصوف اسلامی دوباره و با الفاظ و 
اضطلاحاتی تاژه بهجامه با گت 
بنابراین سرچشمه ی تصوف را باید از قرآن و زندگی زاهدانه ی رسول اه دانست؛ که 
از طریق ورع و تقوای صحابه تم و تابعین به نسل هاي بعدي انتقال یافت. کسانی که 
خود را به رعایت اصول اساسی دینی و تلاش برای اعتلای اسلام ملزم نموده و در بسیاری 
از موارده خود را از لذتهای دنیوی دور نمودند؛ تا روح معنوبت و اخلاق به کلی نابود نشود. 
بنابراین تصوف؛ ایمان» پیروی. پرهیز و پیرایش است. 
قرآن کریم در بیان منت نهادن بر مردم به واسطه ی رسول له می فرماید: 
طر لد من اللّه علّی الموّمنین اذ بعث فیهم رسوا من آنفسهم یتلو علیهم آیاته 
ویزکیهم ویعلمم الکتاب والحکمة ون گانوا من قبل آفي ضلال مبین ۲۰ 
( به تحقیق خداوند بر اهل ایمان منت نهاد هنگامیکه از میان آنان پیامبری برانگیخت که آیات 
یرای نها رتش نیو انا | چرگیه بای رده و کانی شرا هسام رف آم ورد 
هر چند پیش از این در گمراهی آشکاری بودند). 
همچنین خداوند کریم. به همراهی و پیروی از صالحان و پرهیزکاران چنین امر نموده و 
می فرماید: 
طر یا آیها الذین آمنوا انَفُوا ال وکُونوا مع الصادقین ۰ 
(ای کسانیکه ایمان آورده ایدهتقوای خدا پیشه سازید و همراه راست کرداران باشید). 


"- و کوه ها به شکل طلا بر ایشان خود را عرضه کنند تا قبول فرماید» اما او از آن ها روی گردانید. 
۳۲ 1 

سوره ی ال عمران/۱۹۶ 

۳ سوره ی توبه ۱۹ 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۳۱ 


و در قران کریم تشعشعاتی نورانی در خصوص موضوع بالا وجود دارد و همچنین اشاراتی 
گویا و مفهومی در احادیث شریف نبوی بر این موضوع ذکر شده که همه در کتب صحاح با 
اسائیة صتضیح روایت کشته اند که ازخیله ی انیا خذیتاهل دکر اس که آمنل صبوفه 
متصف و متخلق به آنها هستند» مانند حدیث مشهور به -اهل ذکر - که در بخشی از آن 
آمده است: 

(فیِفُول: قأشنهدکم آني قد غفرت لهم قال: " یفول ملد من الملانکة : فیهم فلان 
یس منهم. اما جاء لحاجة قال: هم الجلساء لا بفنقی بهم جلیسهم 1 

( خداوند تبارک ای ام ها تا کی ی 
این حال ملائکه ای می گوید: شخصی در میان اهل ذکر وجود داشت که برای ذکر نیامده بود. 
بلکه برای حاجتی در مجلسشان فا وی اس ای مه سا 
فرمود: آنان همنشین بوده اند و کسی که در میان آنها باشد» محروم نمی شود). 

همچنین از دیگر احادیث مزبور حدیث ذیل است که رسول له سر فرمود: 

« لا یمن آحدکم حتی آکون آحب الیه من والده؛ وولده. والناس آجمعین ۲6 

(هیچکس از شما ایمانش کامل نیست. تا مرا از خودش و والدین و فرزندانش و از تمام مردم 
بیشتر دوست بدارد.). 

و همچنین حدیث دیگری که در باب فضیلت حضرت ابوبکر یه فرموده: ( ما صب الله 
فی صدری شین الا صببته فی صدر ابی بکر 

(هر آنچه را که خداوند در سینه ی من افکند. من نیز درسینه ی ابوبکر افکنده ام) 

و همچنین در فضایل حضرت عمرحجثنته فرمود: ( والذی نفسی بیده ما لقیک الثنیطان 
سالکاً فجا قطٌ الا سک فجا غیر قجک ‏ 

( ای عمر قسم به کسی که نفس من در دست آوست هرگز نبوده که شیطان در هر راهی» 
تو را ملاقات کند. و راهش را تغییر ندهد). 

و در زمان بیعت رضوان با گذاشتن دست خویش در دست دیگر در باره ی حضرت 
عثمان له می فرماید: ث هذه ید عثمان قضرب بها علی یده الیسری فقال هذه 
لعنمان ‏ 

( این دست عشمان است و آن را بر دست چیش گذاشت و فرمود: این برای عثمان). 


و در مورد حضرت علی عثثته فرمود: ا انا مدينة العلم و علی بابها 


" - صحیح بخاری» جلد ۸ :۸ 
اه اخود عز با ۲۰ ۲۰۲ 


۲ سراج القلوب 


( من شهر دانش هستم و علی دروازه ی آن است). 

پس هر گاه مردانی از منبع رسالتی که به سینه ی ابوبکر لته افکنده شده. آب طلب کنند 
و خود را سیراب نمایند و در بر درگاه و راه عمری یه که شیطان از راه او دور است؛ 
سلوک نمایند و بر درگاهی باشند که دست عنمان نت نگهبان باغ آن و بر دروازه ی 
علمش علی له است؛ پس آنان که چنین باشند مومنان حقیقی اند که از جام گوارایی 
نیوشده اند و به ریسمان محکم الهی تمسک جسته اند و به حق اليقین واصل گشته و آنان 
کسانی اند که هدایت یافته پس باید به هدایت آنان اقتدا نمود. 

و در اثر شریف وارد شده است که 

وجبت محبتی للمتحابین فی و المتجالسین فی و المتزاورین فی و المتباذلین فی 

( محبت من واجب شده برای کسانی که به خاطر من دوست دار همدیگرند و به خاطر من 
همنشین یکدیگرند و برای من به دیدار هم می روند و به خاطر من بر هم می بخشند). 

و در کتابهای اهل تصوف. اصولی درج شده که تمامی آنها برگرفته از قرآن وسنت حضرت 
رسول اه و یا کردار و گفتار و احوال صحابه ی کرام هه و تابعین بزرگوار جته می 
باشند. 

کدام صحابی را سراغ بگیریم که اهل زهد و خود سازی نبوده و در این راه» پیرو رسول الّه 
#۶ نبوده باشد. و در داستان زندگی حضرت ابراهیم 2 جهت رسیدن به معرفت الهی و 
تفکر ایشان در خلقت آسمانها و زمین و در تحنث و عبادت و تفکر یک ماه يا بیشتر حضرت 
رسول اه ی در غار حرا پیش از مبعث ایشان؛ بنیان هاي طریقت و تصوف پایه ريزي 
شده» که همان کسب ایمان شهودی است. ایمان انبیاء الهی و اولیا و صلحا و آنان بهترین 
یاوران و نیکترین رهنمایان می باشند. 

پس تصوف عقیده اخلاق و روش زندگي و راه مبارزه با خواهشهای نفسانی است؛که همه 
برگرفته از قرآن کریم است. 

ای برادر مسلمان؛ به آیه ی قرآنی زیر بنگر که در وصف اهل زهد است: 

یحبسبهم الجاهل آغنیاء من الثْف تعرفهم بسیماهمه ! 

( شخص جاهل به واسطه ی عفتشان» آنان را بی نیاز می پندارد در حالیکه آنان را با دقت 
در چهره شان می شناسی). 


" - بقره ۲۷۳ 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۲۳ 


و در این باره به شعر امام شافعی + گوش ده که می فرماید: 

علی ثیاب لو یباع جمیعها ‏ بفلس لکان الفلس منهن اکثرا! 

و فیهن نفس لو تقاس بمتلها ‏ نفوس الوری کانت آعز و اکبرا" 

پس این صوفی است که از ماده. پاک است و او شنونده ی حق و مطیع و فنا شده در عبادت 
خدا است و نادان کسی است که رفعت و برتری را در نفس پنداشته و در مادیات ثروتمند و 
عزت توانمندان جستجو در حالیکه صوفی اهل فقر است و نفس او برترین نفوس انسانی 
است. 

و اگر ريشه های تصوف را با دقت بررسی نموده؛ می فهمیم که شروع تصوف. مصادف 
طلوع اسلام بوده و تصوف همان روح معنوی اسلام بوده که ابتدا در بزرگان صحابه و 
سپس در تابعين بزرگوار و علماء دین, مانند امام شافعی و شیخ حسن بصری و جابر بن 
ای ایام ی وه و تاه هه فص زاگ فان هی ق فر ان 
مسلمانان شکل گرفت و علوم سرزمین های فتح شده از کلام و فلسفه و عقاید بر عقول 
مسلمین جریان یافت و از میان مسلمانان» گروهی مغلوب اخلاق مردمان سرزمینهای 
مفتوح شدند و دین و دنیای خود را نابود نمودند و امت اسلامی دچار تفرقه و هلاک گشت؛ 


تصوف به مذهب اهل علم و ورع و تقوا تبدیل گشت. 


دلالت کلمه‌ی صوفی 

ی آنان بوده و بر عفاف 
ره لا یه مان همخیی آق کل راد گفته ازجصما - که سکویی در مسجد 
تتوع باه تمه انز وی کف کمن از اه صحابه لته گوشه نشین آن سکو بوده و 
آنان آیه ی شریفه ی زیر بر پیامبر اکرم# نازل شد: 

عررجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکُر له واقام الصاة وایتاء الکاة بخافون یوم 
قلب فیه الفلوب والبصاره ۲ 

" - بر تن من لباسی است که اگر تمام آن را با یک فلس بفروشی» ارزش فلس بیشتر است. 

" - و در آن لباس نفسی است که اگر آن را با نفوس دیگر مقایسه کنی»او را عزیزتر و بزرگتر می یابی. 
۲ سوره ی نور/۳۷ 


۶ سراج القلوب 


(کساتن که تخارشو عاملفه آتا مرا از کر دیدشت ماو داد کات ال نمی کته 
آنان از روزی که دلها و چشمها در آنروز منقلب می شود. در هراس هستند.). 

گروهی دیگر. تصوف را برگرفته از صفا و صفوت. به معنی پاکی و خلوص دانسته اند و در 
هر حال از هر ريشه ای باشد» تصوف کلمه ای است که بر پاک بودن و تقوا و تحمل 
سختی ها و عبادت و معرفت دلالت معنایی دارد. 


نیاز مسلمانان امروز به تصوف 

رسول خداک در جدیتی فرموده اند: 

ان مثل ما بعّني اله عز وجل به من الهدی والعلم کمثل غیث آصاب الارّضء فکانت 
منه طائفة قبلّت فأثبتت الکلاً والعشب الکثیر وگائت منها آجّادب آمسکت الماء فنفع 
له عَز وجل بها ناسا قشنربوا فرعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا واصابّت طانقةً منها آخری. 
نما ه ي قیعان لا تمس ماء ولا تثبت کل فد مل من فه في دین اه َو ول 
وْفعه له عَزٌ ول بما بَعتُني به» وفع به فعلم وعلّم. ومل من لم برقع بذلك رأساء 
ولم یقبل هدی الله عز وجل الذي آرسلت به ۱4 

(همانا مثل آنچه که خدا مرا از هدایت و علم به آن برانگیخته و به پیامبری برگزیده» همانند 
بارانی است که بر زمین نازل می شود. مکاني آن باران را در خود گرفته و جذب می نماید و در آن 
زمین» گیاهان و چمنزار زیادی روئیده و سبز شده و درجایی دیگر زمینی است که آب را در خود 
نگه می دارد و گروهی از بندگان خدا از آن نوشیده و یا از آن در کشاورزی استفاده می نمایند و 
در جایی دیگر؛ زمینی است که نه آب را در خود نگه می دارد و نه گیاهی بر آن سبز می شود. پس 
گروه اول؛ مانند کسانی هستند, که در دین خدا آگاهی یافته و هم خود از آن نفع می برند و هم 
دیگران را تیه سیرات طی سازند و گروه دیگرجون نسنکت:سخت اند کهغلم فا نکه داتشه و عنتا 
دیگران از آن بهره می گیرند و گروه سوم همچون کسانی هستند. که هدایتی را که به آن 
فرستاده شده ام قبول نمی نمایند). 

اگر نگاهی به مجتمع مسلمانان امروز بیندازیم؛ می بینیم آنچه جامعه ی مسلمانان کم 
دارد» فقدان مادیات و امکانات دنیایی نیست. بلکه فقدان وحدت و نظم و اخلاق والای 
انسانی است. 

مهمترین نیاز مسلمانان» به تصوف است و اخلاق آن و طریقت و آداب آن و به مرشد و 
اصلاح او. تصوف به معنای حقیقی آن؛ ضامن رواج اخلاق» وحدت» نظم و آرامش در جامعه 


تن اما احمد بن حنبل ۳۲: ۲۶۲ - صحیح بخاری ۲۷:۱ 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۳۶ 


است و مهمترین چیزی که مسلمانان امروز نیاز دارنده وجود تصوف و اصلاح از طربق آن 
است. 

تصوف» ظرفی است برای حفظ دین مبین اسلام و محافظی است برای پاک ماندن و لکه 
دار نشدن و دوری گزیدن از پستی ها و شرارت ها. تصوف دوری از پستی ها و رذائل است؛ 
به صورتیکه در افراد جامعه. تقوا درونی شده و به خاطر ترس از عقاب الهی نباشد. بلکه 
مدار آن» درك حقيقي و محبت و عشق خالصانه به حضرت حق و پروردگار است. 

طر والذین آمنوا آشد حبا لله۱ 

( و کسانیکه ایمان آوردند. محبتشان به خدا از هر کس دیگر شدید تر است). 

بنابراین صوفی در اعتقادانتش؛ تعمق اهل کلام و برهان اهل منطق و در زندگانیش فراخ 
نیک واضح است. امتی که دارای رسالتی همانند آیین مقدس اسلام باشد. نیازمند پاکدامنی 
در زندگی, راستي در دل و دست و زبان و چشم و جسم و سلوک اجتماعیش می باشد. 

و آیا تصوف غیر از این است؟ 

تصوف در حقیقت؛ آزادی و آزادگی است و اينکه با هدف قرار ندادن دنیاء از بندگی دنیا 
آیا نمی بینی که بشر با روی آوردن به حرص و طمع سیر نشدنیش؛ چه مصاثبی برای 
یکدیگر فراهم آورده و آیا بدبختی همنوعانمان» دلیلی جز دنیا پرستی و خود پرستی دارد؟ 
آیا نمی بینیم کسانی را که از هر ارزشی سوء استفاده کرده تا به امیال خود برسند و در 
حقیقت به نهایتش هم نمی رسند! 

و آیا تصوف جز زدودن این پستي ها چیز دیگری است؟ بدی هایی که کنار نهادن آنها در 
واقع رسالت حقيقي ادیان الهي و بخصوص اسلام است. و دوباره می پرسیم آیا تصوف چیز 
خداوند در فطرت وی به ودیعت نهاده است. 

البته تصوف, تحریم حلال خدا نیست؛ بلکه قرار ندادن زندگی دنیایی به عنوان هدف است. 
زهد به معنی نداشتن دنیا نیست بلکه زهد و تصوف؛ يعني دنیا را وسیله قرار دادن براي 


۳ بقره /۱۳۹۹ 


۲ سراج القلوب 


تصوف ترک کسب و کار و دوری از فعالیت نیست. بلکه حرکت و تلاش براي اصلاحی 
تصوف؛ کسالت» تنبلی و تن پروری و خوردن از دسترنج دیگران نیست بلکه تلاش 
خالصانه و صحیح است. برای هدفی الهی که همان بندگی اوست . 

با کمال تأسف می بینی و می شنوی؛ جماعتی از اهل بدعت و فسق و فجور و بی ادب به 
سلف صالح و نوظهور, که تنها هدفشان, راضی کردن دنیای کفر بهود و نصارا است, به 
انکار تصوف و بزرگان آن روی آورده و به توهین و ناسزاگویی نسبت به آنان و راهشان 
پرداخته و با سوء استفاده از برخی کلمات و اصطلاحات اهل تصوف» که همه جنبه ی 
عرفانی داشته و از معنی ظاهری آنها جدا هستند» اهل تصوف را به بدعت گذاری و فسق 
کرده و نفی می نمایند. 

باید دانست بسیاری از مطالب و ایرادات این جماعات منکر برگرفته از نوشته هاي 
افکنی نموده و در حقیقت هدفی جز تخریب دین؛ از راه تخریب آعلام وبزرگان دین و ترور 
شخصیت آنها ندارند. 

باید دانست تصوف از خرافاتی چون: اظهار ارواح» هیپنوتیزم» فال گیری» کف بینی» طالع 
تصوف ندارند. این خرافات نه اصلی در اسلام دارند و نه ارتباطی با تصوف حقیقی دارند. 


موجود. يا واجب الوجود است که تنها ذات باری تعالی است و یا وجودش غیر ممکن است 
ایا تاای ال او سکن لحاس که شام ماه وتان و 
الوجود هستند. 

پس باید دانست که عقل سلیم حکم مي کند؛ در بین چیزی که وجودش ممکن بوده ولي 
خلاف عادت باشد با چيزي که غیر ممکن است. تفاوت قائل شویم. بیشتر منکرین 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۲۷۲ 


مطابق فرموده ي قرآن کریم. معجزاتی همانند زنده کردن مردگان» تبدیل چوگان به اژدهاء 
باقی ماندن جسم انسان پس از سبصد سالء نحات یافتن انسان در شکم نزهنگ. تسخیر 
غیر ممکن! و عقلا ي بشر انجام امور خلاف عادت را جایز مي شمرند و آن را از امور غیر 
ممکن, جدا نموده اند. 

هی بان بر جیگ از بای شور واه ارم یی وا رف رو نوی کی 
جای معجزه, به آن کرامت گفته می شود. 

اولیاء اه ر تأیید نموده و آن را معجزه ای برای پیامبران زمان خودشان قرار داده اند 9 از 
منظري دیگرء کرامت ولي خدا را دلیلی بر صحت نبوت پیامبران دانسته اند. 

البته باید دانست که خوارق عادت و آمور عجیبی که توسط برخی افراد غیر اهل دین و با 
4 ۰ ت 9 ۰ میب ۰ ۳3 ۳3 5 ۰ ۱ 
غیر صالح انحام می شود از نوع معجزه و يا کرامت نیست. بلکه ممکن است؛ معونت . 
اهانت" و یا استدراج باشد و آنچه مهم است این است که مطابق آنچه علماي اسلامي 
فرموده انده ولی خدا نمی تواند. آنجه را که مخالف شریعت پیامبرش باشد. اظهار نماید. 


موضوع این کتاب 
به شرحال معاضوغات ای کناب مظان بیان بر خی کرامانت مشا یه صظاه تقی نگ یه دز 


کردستان است» که توسط آخرین قطب و پیر این طریقت والا؛ یعنی حضرت سیخ محمد 


۲ - معونت:ظهور امر خارق العادت بر دست افراد مسلمان عادي تا سبب هدایت بیشتر آنان و یا بازگشتشان از 
گناه باشد. (مترجم) 

" - اهانت: اموري که شخص فاسق و کافر ادعاي خارق العادت آن را دارد اما خلاف آن اتفاق افتد و شخص 
مزبور مفتضح و شرمنده شود.(مترجم) 

استدراج: در اصطلاح عبارت است از امور خارق العادت و عجيبي که توسط غیر کافران و مبتدعان انجام 
خود غرق شوند و آن را دلیل حقانیت خود بپندارند؛ مانند سحر و جادو و احضار روح و هیپنوتیزم و فرا درمانی 
و جن گیری و ... (مترجم) 


۸ سراج القلوب 


عثمان سراج الدین دوم نگاشته شده که در ادامه و قبل از شروع به ترجمه ی متن. 


حضرت شیخ عثمان سراج الدین اول‌ن 

ایشان» فرزند خالد فرزند عبدالله فرزند سید محمد و از سادات نعیمی اند که جد بزرگشان, از 
فرزندان حضرت حسین بن علی له بوده و بنابراین» از نسل حضرت فاطمه ی زهرا تفا 
هستند. درخت تنومندی که اصلش ثابت و فروع و شاخه هایش در آسمان هدایت گسترده 
اند. حضرت شیخ عثمان متولد سال ۱۱۹۵ قمري و ساکن روستای تویله در کردستان 
بوده که به دارا بودن آب و هوای خوش و صفای طبیعت مشهور و دارای باغ ها و بوستان 
فا فراواتن اس 

مادر حضرت سراج الدین‌تتل حلیمه خانم و پدرش ابوبکر نام داشته و شجره ي ایشان نیز به 
امام حسن مجتبی لته می رسد. بنابراین حضرت شیخ عنمان سراج الدین اول نت از 
سادات حسنی و حسینی هستند. 

حضرت شیخ سراج الدین اول نت در نوجواني وارد مدارس علوم ديني منطقه شده و به فقی 
عثمان مشهور بوده که در زبان کردی؛ طلاب علوم دینی را ققي مي گویند که از ریشه 
عربی فقیه گرفته شده است. 

ایشان دارای نبوغ ذاتی» تلاش خستگي ناپذیر و همچنین صلاح و عفاف و زهد غیر قابل 
وصفی بوده و همچنانکه گفته شد. در مدارس علوم دینی منطقه ی سلیمانیه تحصیل 
نموده و پس از مدتی راهی بغداد شده و در مدرسه ی متعلق به مرقد حضرت عبدالقادر 
گیلانی‌تت ساکن مي شود. 

انشا ما۱۲ یی تا مره تاره یت »ی نک مولا تا غات: 
شهرزوریتتك آشنا گشته و شرف تمسک به طریقت نقشبندیه راء از ایشان دریافت نموده و 
پس از مدت دو سال سیر و سلوک معنوی؛ در سال ۱۲۲۸ قمری اجازه ی ارشاد مستقل مي 
یابد. آن بزرگوار پس از هجرت حضرت مولانا خالدنت به شهر دمشق در شام. به عنوان 
خلیفه و جانشین وی در منطقه ي عراق و کردستان؛ به مدت چهل سال به ارشاد مشغول 
بوده اند. 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۲٩‏ 


(من غربت و سختی زیادی تحمل نموده ام و بدین سبب مقامات زيادي را کسب کرده ام و 
عثمان تویله ای همه ي آنها را از من دریافت کرده اند». 

و اینچنین حضرت سراج الدیننتتل به عنوان مرشد و قطب طریقت والای نقشبندی ملجاً و 
محل حضور و مراجعه ي عام و خاص گشته و تا پایان عمر شریفشان» بدون هیچ دربغی 
تمام هم و غم خود را صرف ترویج شریعت و طریقت نموده و در بسط اخلاق و تزکیه ی 
منتسبین و مریدین و خدمت به علم و فرهنگ منطقه و عامه ی مردم کوشش بسیار نموده 
اند . 

آن بزرگوار؛ تأثیر شگرف و مهمی بر وضعیت فرهنگی» علمی و اجتماعی منطقه گذاشته و 
تایخ این یات با گنفت رات به تیمها کم رکنم بلکه فروتدان لاد او ثیر بر 
شعاع این دایره ی نورانی افزودند. 

حضرت شیخ سراج الدین‌تت نمونه ای کامل از عارفان زاهد و سالکان عابد و مقید به 
شریعت بود که خانقاه محل ارشادش؛ از طرفی محلي براي فقرا و بینوایان و مأمن آرامش و 
امنیت مسافران و بی کسان و درماندگان و آوارگان بود و از طرفی مدرسه ای برای طّاب 
علوم و رباطی" برای صوفیان و رهروان طریق معرفت» که در آن مسلمانان زیادی از کرد و 
ترک و عرب و فارس و آذری و تالشی و افغانی و پاکستانی و ... حضور داشتند. در حالیکه 
این همه ره خدای یگانه» پیامبری مصطفی, قبله ی واحد . قرآن و شریعت اسلام و طریقتی 
روشنگر که همان طریق الی الّه است» گرد هم آورده بود. 

در زندگی حضرت سراج الدین نت معانی و مفاهیم مهمی قابل ملاحظه و تحقیق است» که 
در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد: 

۱ آن حضرت. اساس طریقت و تصوف را بر شریعت غرای اسلامی استوار دانسته و این از آنجا 
ناشي مي شود. که ایشان, دانشمند دین و فقیهی متبحر بوده و علما و فقهاء زيادي؛ بر حلقه اش 
گرد آمده و از سرچشمه ی علمیش بهره مند می شدند و بیشتر مریدین و منتسبین ایشان» اهمل 
علم بوده و بیشتر دانشمندان آن دوره نیزه مرید و مخلص ایشان بوده اند. 

۲ ایشان تمسک و پیروی خاضعانه از سنتهای نبوی را اصل سلوک دانسته و برای این کار از 
تزکیه و مراقبه و توجه؛ فروگذار نبوده و همچون راهنما و عارف کامل و مکملی» اظهار شسطحات 
را نفی کرده و حالت جذبه و اظهار خوارق و کرامات را کم نموده و راه مستقیم در وصول به ایمان 


- رباط: در اصل به محل های نگهبانی در مرزهای اسلامی گفته شده و بعدها به محل سلوک عرفا و اهل 


#۰ سراج القلوب 


شهودی و کسب علم یقینی را با ذکر قلبی و تهجد و روزه و نمازهای سنت و ختم و تهلیله و فقر 
و قناعت و صبر و ارتباط روحی پاک معرفی نموده است: 

رازن ولیی له الذی تزل الکتب و هو یتول الصالحین۹ " ( همانا سرپرستو یاور من خدایی 
ره لهس 1 

تاجاییکه رابطه به برهان برنده ای برای مرید تبدیل گشته همچنانکه برای حضرت یوسف روی 
داد و او را از ارتکاب به گناه دور نمود و به عبارت واضح تر. اندرز دادن به فعل است نه به قول و 
۳ در امور اجتماعی بسیار فعال بوده و با احیاء زمینهای موات و ابداع روشهای آبیاری و 
کشاورزی؛ کمک بزرگی به کشاورزان منطقه نموده اند. این سنت نیک و همچون دیگر صفات 
والای او در میان اولاد و احفادش نیز جریان داشته و ایشان با کاشت درختان و ایجاد باغ هاو 
پاکسازی چاه هاء: قنات هاء کاریزها و محافظت از جنگل ها و منابع طبیعی اقدامات شایانی انضام 
داده اند. مشهور است که حضرت سراج الدین اول دستور اکید برجلوگیری از قطع و سوزاندن 
درختان داده اند. 

آن بزرگ ضمن نداشتن رغبت به سلاطین و حاکمان ایران و عثمانی» همواره در جهت 
اصلاح رفتار شاهان و اصلاح میان آنان اقدام نموده و با اینکار به امنیت و آسایش منطقه کمک 
نموده اند. 

۵ از آنجا که تصوف و طریقت نقشبندی, طریقت تسامح و عدالت و میانه روی است. لذا مریدان 
و منسوبان آن حضرت به دارا بودن صفت اعتدال بین تندروی های شیعه مذهبان در ایران و اهل 
سنت درخلافت عثمانی مشهور و متصف بوده آند. 

7- یکی دیگر از ابعاد شخصیتی ایشان این بوده که با تبعیت از سنّت نبوی احترام و محبت؛ با 
نزدیک کردن خانواده ها و عشایر و طوایف منطقه؛ کمک شایانی به ترویج صفا و صمیمیت در 
میان مردم و سلامتی روانی جامعه و افراد آن نموده اند. 

۷- از دیگر نکات مهم زندگی و سیره ی ایشان» احترام به سایر طریقت های عرفانی در منطقه 
خصوصا طریقت والای قادریه بوده و همواره منتسبین خود را به ادای احترام و رعایت ادب در 
برابر سایر مسلمانان. امر می نمودند. 

۸ ایشان همواره بر این نکته تأکید فرموده اند؛ که طریقت والای نقشبندی» لب شریعت است و 
باق دای الق اس و ری وس سای فد فده ره ارس 
کف عوهت 


" - اعراف /۱۹ 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۱ 


این درخت پربار ثمرات گرانبهایی در تربیت عالمان و اندیشمندان داشت. تا جاییکه بیشتر 
دانشمندان و نخبگان منطقه از شاگردان آن بزرگوار بوده و حرکت علمی و عرفانی ایشان؛ نیز 
توسط خلفا و فرزندان و احفادش ادامه داشته و چهار تن از پسران آن بزرگوار, حاتز مقام شامخ 
ارشاد گشته اند. 

حضرت سراج الدین اول نت پس از ۸۸ سال زندگی سرشار از عبادت الّه و خدمت به خلق 
الله؛ در شب سه شنبه ششم شوال سال ۱۲۸۳ قمری در روستای تویله وفات يافتند. 


حضرت شیخ محمد بهاءالد ین نش 

دومین مرشد طریقت» حضرت شیخ محمد بهاءالدین‌تتك جانشین آن حضرت بوده اند. ایشان 
در خانه ی علم و دین» تربیت و نشو و نما يافته و علوم متدوال را نزد بزرگان و دانشمندان 
منطقه تحصیل نموده و همزمان با کسب علوم ظاهري؛ آداب طریقت را از پدر ارجمندشان 
دریافت کرده و به سلوک معنوی مشغول شده اند و همزمان نیز در تربیت برادرانش؛ شیخ 
عبدالرحمن ابوالوفاتتش شیخ عمر ضیاءالدین تتل و شیخ احمد شمس الدین نش نقش بسزایی 
ایفا نموده اند. 

ایشان همچون پدر ارجمندشان بر تربیت عالمان و خدمت به طلاب علوم و معرفت و کمک 
به فقرا و درماندگان و توسعه ی علمی» فرهنگی منطقه و آبادانی آن کوشا بوده و آثار مادی 


حضرت شیخ عبدالرحمن ابوالوفانتل 

شیخ عبدالرحمن, فرزند دوم حضرت سراج الدین بوده» که به رتبه ی والای ارشاد رسیده و 
عالمی فرزانه و ادیبی خوش قریحه بوده ودیوان شعری نیز دارند. پس از وفات حضرت 
سراج الدین نت به جهت رعایت ادب نسبت به برادر بزرگشان» يعني حضرت شیخ 
بهاء‌الدین نت به شهر بغداده نقل مکان کرده و در همانجا وفات يافته و در جوار مرقد 
شرت خوف کف کیاار تین له ای او اهان کامام سای سقول ارسه ات 
در اینجا مواردی را که از بیانات و روایات حضرت پیر شاه محمد عثمان سراج الدین دوم 


است» نقل می کنیم: 


۲ سراج القلوب 


« از کرامات ایشان است که پیش از وفات؛ وصیت نموده تا در جوار مرقد حضرت غوث 
الاعظم‌تت در بغداده دفن شود. اما به دلایلی پس از وفاتشان» وصیتش انجام نشده و در 
جای دیگری دفن می شوند. شب بعد از به خاک سپاری, نقیب" مرقد حضرت غوث» خواب 
می بیند که حضرت عبدالقادر گیلانی نت به نقل جسد ایشان به جوار مرقد خویش امر می 
فرماید. اما نقیب» خواب را چندان با اهمیت تلقی نکرده, تا اینکه دو مرتبه و سه مرتبه» 
همان دستور را دریافت می کند و در بار سوم» امر حضرت عبدالقادرنتگ حاللت عصبانیت 
داشته و نقیب را مجبور بر اجرای امر و انتقال جسد مبارک حضرت شیخ عبدالرحمنتت به 
جوار مرقد حضرت غوثتتك می نماید. 

همین از کرآماسان مقر اش کد رت ی بوامالدین ل به یتاذ دما 
احمد نودشی + قصد انجام سفر حج را داشته و محمد پاشای جاف فرزند محمود پاشای 
جاف که از ارادتمندان آن خاندان بودهء در خواست می کند که او نیز در این سفر 
همراهشان باشد. پس از تهیه ی مقدمات سفر قرار بر این می شود. که همه ی زاتران؛ از 
جلو منزل محمد پاشاء سفر را آغاز نموده و در اين حال» حضرت شیخ عبدالرحمن‌تت نیز با 
پوشیدن لباسی پاکیزه و سوار شدن بر اسبی زیبا به بدرقه ی آنان می آید. مرحوم علامه 
ملا احمد نودشی #۶ » حضرت شیخ عبدالرحمن نت را در نهایت صلابت و زیبایی دیده و بر 
دلش خطور می کند. که آیا چنین هیأتی شایسته ی اهل تصوف است؟ آیا سوار شدن بر 
چنین اسبی و پوشیدن چنین لباسی» برای اهل ارشاد ایراد نیست؟ 

در همان حال, علامه ی نودشی مخاطرات ذهنی اش را با ظاهر شریعت مقدس, سنجیده 
و به خود می گوید:« این موارد در شریعت هیچ اشکالی ندارده چرا که داشتن و سوار شدن بر 
اسبهای نیکو و اصیل, در قرآن ممدوح است . و پیامبر گرامی# هم» اسب نیکو را پسندیده 
اند. همچنین رسول خدا بر حسن لباس و بهداشت و پاکیزگی امر اکید فرموده و آنرا از 
نشانه های ایمان دانسته اند. بنابراین در این موارد خلاف و ایرادی نیست». و اینجنین ملا 
- نقیب: مسئول و مدیر مرقد حضرت گیلانی. در اصل نقیب مفرد کلمه ی نبا است که به گروهی از اولی 


اطلاق می شود. 

۳ - اشاره به آیه ی شریفه ی زیر است: 

ولْخیل والبقال والحمیر لترکبوها وزينة ویخلق ما لا تعلمون ( نحل/۸) و اسب و استر و چهارگوش را برایتان 
رام نموده که بر آنها سوار شده و سبب زینت شما ست و وسایل دیگری نیز برایتان خلق می نماید که از آن 


خبر ندارید. 


پیشگفتارهای مولف و تقریظ های علماء ۳ 


احمد نودشی اشکالات ذهنی خود ره شخصاً پاسخی شرعی داده و بر ترازوی شریعت می 
سنجد. سپس حضرت شیخ عبدالرحمن‌تتٌ سوار بر اسبش» نزد علامه ملا احمدء آمده و 
روبروی ایشان می ایستد و با تبسم می فرماید:« آزین پس خواهی دانست!» 

پس از اينکه علامه ملا احمد جُِّْء به زیارت کعبه ی شریفه نائل می شود حضرت شیخ 
عبدالرحمن نت را می بیند که با همان هیأت و سیما و همان پوشش در حال طواف است و 
به استاده تبسمی نموده و استاد به طرف ایشان حرکت می نمایند. اما به ایشان نمی رسند). 


فرزند سوم حضرت سراج الدین‌تتش» زاهد و خادم علم و شریعت؛ حضرت ضیاءالدین تتك که 
آنیفه ای نمام نما خصرت عم قاروق اعطي تفه بنوده اتف ایفتان در شدارنی علمی 
منطقه به تحصیل علوم ظاهري روی آورده و همزمان با کسب معارف و علوم منقول و 
کفنته و بسن از حض ریما هلدیق هگ به غتوان عاشیی انشان: خامات کم نظی ری تام 
داده اند. 

طالبان علم و بنا بر امر معنوي حضرت سید دو عالم و رسول اکرم؟* ؛ مدرسه و خانقاه 
مشهور بیاره" را تأسیس نموده و با دعوت از عالمان بزرگی همچون ملا عبدالقادر 
مدرس بفّه حرکت عظیم و احیاگرانه اي در حوزه ی علوم منقول ومعقول انجام دادند. ان 
حضرت» همچنین به ساخت مساجد و مدارس و خانقاه های دیگری نیز مبادرت ورزیده اند؛ 


سردشت در سال ۱۳۱۶ را می توان نام برد. 


7 روستایی در اورامان اقلیم کردستان که سالها محل ارشاد مشایخ عظام نقشبندیه بوده و دانشگاه علمی 
عرفانی بزرگی توسط حضرت شیخ عمر ضیاءالدین در آنجا بنیاد نهاده شد که امروزه نیز با همت اولاد حضرت 
سراج الدین ثانی برقرار و محل تدریس طلاب علوم دینی است. 


#۶ سراج القلوب 


دریم یرآنن وطانفاهها امکانات ایکا سسافران :و درماندگان بر امین شو وحن 
اتیاب آشایشی,ورفاه طلاب اوه ی عالمان ومورشا ‏ #فراهی نفد تا ما که واه 
عده ی زیادی از دانشجویان منطقه و غیر آن» از عرب و فارس و آذري و تالشي و ترک و 
افغانی و پاکستانی و ... در این مدارس زندگی کرده و به کسب علم و معرفت پرداخته اند. 
همچنین در خانقاه ها و مدارس مربوطه ی آن» علوم متنوعی از فقه و اصول و تفسیر و 
حدیث گرفته تا طب و ریاضیات و منطق و فلسفه و کلام و عرفان و حکمت» تدریس مي 
شد و از همین مدراس» صدها نویسنده شارح» مترجم» شاعر» عارف و عالم تربیت شده و در 
دار العلوم و خانقاه های مربوط به بیاره و شیخ بیاره؛ صدها اثر گرانقدر علمی, تألیف و 
حضرت شیخ عمر ضیاءالدین تق؛ احترام زیادی نسبت به علما و طلّاب داشته و نهایت 
تواضع و خدمت را نسبت به آنها ابراز نموده و آنها را بر تدریس و تحقیق و تربیت دیگران 
وتو تفتوای کی نمی 

همچنین ایشان با اشاعه ی ادب کردی خدمت زیادی به فرهنگ منطقه نموده و علاقه ای 
خاص به حفظ فرهنگ دینی و ملی داشته و نزدیکان و منتسبین را بر حفظ میراث دینی و 
ملّی تشویق می نمود. از ایشان اشعاری به زبان های کردی. فارسی و عربی موجود است. 
آن بزرگوار ره فرزندان برومند و صاحب ارجی بوده که حضرات شیخ محمد علاء‌الینتتك و 
شیخ محمد نجم الدین‌تتك به مقام ارشاد و قطبیت می رسند و پس از وفاتشان؛ ارشاد نموده 


اند. 


حضرت حاج شیخ احمد شمس الدین نت 

شیخ عثمان سراج الدین نش اول می باشد. محل سکونت ایشان روستای احمد آباد در 
ناحیه ی خورمال بوده و در آنجا خانقاهی مبارک برای عبادت و علم بنا نهاده اند. ایشان 
نمونه ی عینی ورع و تقوا و زهد و عفت و تهجد و شب زنده داری بوده اند. 

از نکات جالب و مهم زندگی ایشان» سفری است که به استانبول داشته و با سلطان عثمانی 
عبدالحمید خان غازی دیداری داشته و در بازگشتش. سلطان عنمانی چند تار از محاسن 
مبارك نبوی 3 و مجموعه اي از کتاب هاي ارزشمند را به ایشان اهداء می نمایند. 
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ایشان جهت مراسم حج. به خاك حجاز رفته و پس از بازگشت. به علّت بیماری طاعون 
شمس الدین نت از جانب والاشان مجاز به ارشاد بوده و دارای کرامات و علم و درایت 
وافری بوده اند. که از جمله کرامات ایشان که از حضرت شیخ عثمان سراج الدین دوم‌نتش 
« حاج شیخ احمد شمس الدین. حائز رتبه و مقام ارشاد بوده ولی به خاطر ادب و خاطر 
رت یا ءالذین کف رسما متخ امیر ارشاه تشه ول کقدا اند کی مروت خاضن داشته 
اند» که از جمله ی آنان حاچی سلیمان و حاجی محمد امین؛ که از اهالی روستای دگاگا 
بوده اند و حاج محمد امین مذکور. کرامات زیادی از ایشان برایم نقل کرد؛ که خود شاهد 
آنها بوده است» که از جمله ی آنها یکی این است: سالی که حاج احمد شمس الدین به 
طوفان روی داده و ناخدای کشتی به خدمه و مسافران دستور داده تا با قایق های کوچک 
به فکر جان خویش باشند و همه ی مسافران به عرشه ی کشتی آمده تا با کمک قایق ها 
نمی رسد». پس از مدت کوتاهی هوای نامساعد, تبدیل به جوی آرام شده و به کشتی 
ضرری نمی رسد و اهل کشتی همه به سراغ ایشان آمده و دست و صورت او را بوسیده و 
ناخدا از جمله ی متمسکین و مخلصان وی می گردد. در هنگام بیماری منجر به مرگ حاج 
احمد شمس الدین که به واسطه ی طاعون بوده ؛ حضرت ضیاءالدین نزد وی آمده و حاج 
برای وی مقداری برف بیاورند» ولی اجل مهلت نداده و قبل از رسیدن برف؛ حاج شیخ 
احمد به رحمت خدا می پیوندد. و حضرت ضیاءالدین مقداری برف را در دست ایشان 
رود». و از فرزندان حاج شیخ احمد؛ جناب شیخ حبیب بودند که در خدمت شیخ نجم الدین 
برعهده داشتند. و از دیگر فرزندان ایشان جناب شیخ هدایت اللّه بوده که مردی صالح و با 
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دیانت و قاری قرآنی با تجوید عالی بودند و من خودم بارها که قرآن تلاوت می نمود؛ 
صدایشان را شنیده ام. و از جمله ی فرزندان شیخ هدایت؛ شیخ علی و شیخ جمال بودند که 
نزد بنده متسمک شدند. همچنین از دیگر فرزندان شیخ احمد شمس الدین» جناب شیخ 
عبدالّه نیزل بود که در خدمت عمویم حضرت شیخ نجم الدین و سپس نزد پدرم حضرت 
علاءالدین متمسک طریقت گشتند. ایشان عالمی بزرگ و همواره مشغول به جای آوردن 
آداب طریقت و سلوک معنوی بود و در آخر حیاتشان می فرمود:« من شما را به جای پدرتان 
قبول نموده آم). 
همچنین از دیگر او لاد شیخ احمد شمس الدین» جناب شیخ حسن بود. که حال معنوی او 
ار مرو ۱ یو 0 ی 2 ٍ_ ۹ 
موافق فرموده ی نبوی ([ قرة عینی فی الصلاة)) قرار گرفته و دائما مشغول نماز خواندن 
بود. 
منصبان حکومتی» به زندان قجری در خراسان برده می شوند. فرد صاحب منصب که به 
مژده ی رهایی داده و به ایشان می گویند: « من مریضم و به زودی می میرم و از تو می 
رضا حطَعنه در خراسان. دفنم نمایی». سپس در روزی که شیخ حسن فرموده بود» آن مرد 
آزاد شده و سپس شیخ حسن, وفات می یابد و آن مرد نیز مطابق امر شیخ حسن, به تجهیز 
و دفن ایشان در بارگاه امام رضا در مشهد می پردازد. از جمله فرزندان شیخ حسن؛ جناب 
شیخ سعید بود. که عالمی بزرگوار و همواره به خدمت تدریس علوم مشغول و در نزد بنده 
۳ اند). 


حضرت شیخ محمد نجم الدین نت 
حضرت شیخ محمد نجم الاین‌تتك در بیاره ی شریفه و در محیطی مملو از علم و زهد و 
تقوا متولا شده و خرمنی بسیار پر بار از علم و معرفت اندوخته و نزد عمویشان حضرت 


1 ۱ 
- نور چشم من در نماز است. 
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حضرت نجم الدین‌نتش به ارشاد می پردازد و در مدت نه چندان زیاد ارشادشان؛ همچون 
پیشینیان بزرگوار خویش, به خدمت معنویت و علم و عالمان و مردم کوشیده اند. همنشنیان 
فقهی بوده است. 

ایشان بسیار زاهدانه زیسته و آشنا به مقامات طریق و سلوک بوده و در ضمن» طبیبی حاذق 
برای درمان دردهای روحی» معنوی و جسمی مردم بوده اند. آن بزرگ؛ ادیبی چیره دست و 
اشعارش را مشحون از صفا و معنویت نموده است. تخلص شعری ایشان» کو کب بوده و این 
ایشان منقول است که از جمله ی آنها که منقول از بیانات حضرت پیر کبیر شاه عثمان ثانی 
است» کرامت زیر است: 

« یک روز ایشان, به همراه جماعتی از علما و مشایخ در اتاق مخصوص مدرس بیاره نشسته 
و در محضرشان» جناب علامه ی نجیب. سید بابا رسول بیدنی که مدرس روستای آبابیلی 
بوده حضور داشته اند. اتاق مزبور مشرف بر حیاط خانقاه بوده و ناگاه حضرت نحم الدین امر 
می نمایند؛ تا برایشان اسبی آماده نموده و به حیاط خانقاه بیاورند. حاضران از موضوع بسیار 
تعجب می نمایند و ایشان نیز پس از آماده شدن اسب به سوی حلبچه راه افتاده و به درب 
خانه ی حاکم آنجا رفته و طاهر بگ جاف" را احضار می نمایند. پس از حاضر شدن طاهر 
بگ» حضرت نجم الدین خطاب به وی می فرمایند: طاهر بگ» هنگامی که بر سر قبر فلان 
شخص بودی و عالمی مشغول خواندن تلقین بود. خیال باطل می کردی؟ من در بیاره بر 
خیال باطلت آگاه شدم. حال چگونه مرده از تلفین؛ چیزی حالی نمی شود؟ طاهر بگ نیز با 
کمال ادب می گوید:« به خدا قسم هنگام تلقین میت بر قلبم خطور کرد» که این شسخص 
مرده و خاک بر او خیمه زدهء چگونه ممکن است. صدای کسی به او برسد. و حال متوجه 
اشتباه خودم گشته و یقین حاصل نمودم» چرا که دانستم همان خدایی که قادر است شما 
را بر ذهنیات و خیالات من آگاه گردانده می تواند مرده را نیز از صدای زنده آگاه گرداند. و 


" - از بزرگان شعرو ادب کردی که از طایفه ی بزرگ جاف بوده و مدتی حاکم محل زندگی خویش بوده 


است. 


۸ سراج القلوب 


حضرت نحم الدین طاهر بگ را بسیار دوست داشته و او نیز اخلاص زیادی نسبت به 


حضرت ایشان داشته اند و خداوند بلاغتی نیکو به ایشان عطا کرده و دیوان شعری نیز دارد. 


حضرت شیخ علی حسام الدین نت 

ایشان فرزند حضرت شیخ محمد بهاءالاین نت بوده و در خانه ی ذکر و فکر و عبادت و 
تزکیه متولد شده و بهره ی وافری از معنوبات برده و بر سجاده ی ارشاد نفسته و جمع 
بسیاری بر گردش حلقه زنده بودند. صاحب شمائل و رفتاری نیکو بشاش و خوش رفتار و 
در سخن وري نیز» طبعی نیکو و فصاحت و بلاغتی تام داشته و به زبان های فارسی و 
عربی و ترکی مسلط بوده و فیوضات و کراماتی شگرف. از ایشان منقول است. 

ایشان همانند اسلافش؛ دوست دار آبادانی محیط زیست و درختان و اصلاح اراضی و 
کشاورزی وآبرسانی به زمین ها و خانه ها بوده و هر آنچه که حاصللات کشاورزیش می بود؛ 
برای مردم و مراجعینش خرج می نمود. 

آن بزرگ در روستای باخه کون که روستایی کوهستانی است. ساکن شده و خانقاهی در 
اس تیاه ی موی تام رقات اقا تن ۱۳۵۸ ی ار رت شش هام العذی 
معاصر عمو زاده شان؛ حضرت شیخ محمد علاء‌الدین‌ن بوده و حضرت شیخ محمد عثمان 
سراج الدین ثانی‌نت را بسیار دوست داشته و نامه هایی محبت آمیز به ایشان نوشته اند» که 
تعدادي از آنها در بخش ملحقات همین کتاب درج شده است. 

از حضرت علاء‌الدین‌نكٌ نقل کرده اند؛ که فرموده: 

« همانا کاکه علی حسام الدین نت همچنانکه نزد والدشان حضرت بهاءالدینتت سلوک 
نموده و تربیت يافته» نزد عمویشان حاج شیخ احمدنتث نیز به تزکیه و سلوک نموده و کاکه 
علی حسام الدین آوراد و اذکاری می خواند. که در روح انسان, حیاتی تازه می دمید و در 
قلب آدمی تآثیری شگرف می نهاد.» 


حضرت شیخ محمد علاءالدین نش 
ایشان فرزند حضرت شیخ عمر ضیاءالدین تتْ بوده و در روستای تویله متولد شده و در 
سپس علوم دینی وارد حوزه ی علوم ظاهری گشته و علوم معمول را تا انتها ادامه داده و 
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علاقه ی شدیدی به تحقیق و اطلاع از حقایق علوم داشته اند. آن حضرت واعظی وارع 
بوده و نزد عموی گرامیشان حضرت بهاالدین نت و پدرشان حضرت ضیاء‌الدین تقك متمسک 
تلو کت غرفانش شیم حضرت یا د لیگ درعق ارشان.. مرت نحم ردیل فرموده 
اند: 

« هرکس نزد نجم الدین نت و علاءالدین‌نتش تمسک بنماید. مقامی رفیع خواهد یافت.» 
ایشان بسیار زاهدانه زیسته تا جاییکه در جوانی» با برادرش شیخ نجم الدین‌تت تنها یک 
جفت کفش داشته اند و هنگامی که یکی از آنها جایی می رفت؛ دیگری منتظر برگشتن او 
می شد. حضرت علاءالدینتتك سفرهای متعددی داشته که از جمله ي آنهاء سفر به سنندجء 
جوانرود. بغداده حلب سوریه دیرزور, سقزء بان مریوان و ... بوده و مدتی را در جوانرود 
سکنی گزیده و سپس به بیاره برگشته و به جهت رعایت ادب از حضرت نجم الدین نت در 
روستای دره بیش ساکن می شود. سپس دو سال به منطقه ي سروآباد رفته و در آنجا 
خانقاه و مدرسه ی دورود را بنیان می نهد. از آن پس خانقاه دورود مرکز نشسر علم و 
معرفت در منطقه می گردد. ایشان املاک زیادی را خریداری و خرج خانقاه و مدرسه و 
طلاب و علما می نمایند. 

پس از وفات حضرت نجم الدین‌تتكٌ به بیاره بازگشته و به عنوان مرشد طریقت نقشبندی و 
جانشین حضرت ضیاءالدین نش و نجم الدین‌تتش به ارشاد می پردازند و استاد علامه ملا 
عبدالکریم جرا به عنوان مدرس خانقاه منصوب می نمایند. در آن هنگام. بیاره همواره 
پیرات یی اه اه تفر طلیه بووه که مرف و ارفا کوش ط تخت خاا زا لقن 
همچنین خداوند منان؛ به ایشان طبعی هدایت بخش و مهربان و قلبی پرمعرفت عطا 
نموده» و از طرف دیگرء بر شناخت امراض و بیماریها و راه درمان آنها بسیار متبحر بود. 
ایشان تمام خواص گیاهان و میوه هاي منطقه را شناخته و همچنین بر علوم عمیقی چون 
اسرار حروف. آگاهی تام داشتند و بر دست او بیماران صعب العلاج بسیاری درمان مي شد. 
جدای از طی مقامات معنوی و حسن خلق و مهمان نوازی و خدمت به مستمندان و 
درماندگان, اهمیتی فراوان به آبادانی و حفظ محیط و غرس درختان داده اند. 

از دیگر ويژگيهاي ایشان که ارثی از اجداد و پیشینیانش بوده و به بازماندگانش هم رسیده 
است. تسامح و دین پروری حکیمانه و میانه روی در آمور بوده.که باعث می شد تا دیگر 
افراد غیر مسلمان نیزء ایشان را ملجاً و پناهی برای گرفتاریها و حل مشکلاتشان دانسته و 
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به آنها مراجعه نمایند و این در حالی است که در آن زمان اروپاییان» هیچ حقی برای غیر 
خودشان» خصوصا بهودیان و رنگین پوستان قائل نبوده اند. 

از جمله کرامات ایشان این بوده که نیازی به ساعت. برای تشخیص وقت نماز نداشته و 
فقانل کوشها وربا کون فان متفه اسان نا دست ود ب عبایة وقت نماز: را 
تشخیص می داد. 

ایشان قبل از وفاتشان بارها بر ارشاد و جانشینی حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین‌نشٌ 


حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین ثانی نت 

آن حضرت. فرعی عالی و شاخه ای پر بار و زنده و سبز. از درخت عثمانی است. که سایه 
ی بلندش بسیاری از خستگان را زیر چتر خويش گرد آورده» تا از آن سایه سار گوارا و ثمره 
ی پر بارش بهره مند گردند. ایشان نسیم رایحه ی خوش نفس و خوشبوی درختی بهشتی 
انده که از منبعی معنوی آبیاری شده و چشمه ای پاک و زلال انده که احوال زمانه و فتنه 
های مسموم هیچگاه نتوانست آن را کدر نموده و از زلالی و صاف بودنش بکاهد. اینجا 
لازم نیست که چیزی از فضایل او بیان شود چرا که خود. همچون خورشیدی درخشیده و 
نور افشانی می کند. 

هر که او را دیده به یاد خدا افتاده و هر که با او نشسته بر ایمانش افزوده و تقوا را پیشه 
ساخته است. مجلس او همواره مملو از حضور مشتاقان و طالبان حقیقت بود و از هر رنگ و 
نژاد و زبان و کشوری میهمان حضور دلکش و روح آفزایش بودند. کسی در حضور او 
مأیوس نمی گشت و در مجلسش, هیچگاه امور ناپسند و مکروهات شرعی و حتی کمتر از 
آن روی نداده و وجود نداشته است بلکه تلاوت آیات خدا و يا رایحه ی صلوات بر پیامبر 
اکرم؟ و مدای نبوی» مجلسش را مزین می نمود و در بقیه ی اوقات؛ پیر روشن ضمیر, با 
بیان ساده و پر مغز و نغز خویش به نصیحت مردم پرداخته و يا به رفع مشکلات و بیماری 
ها و گرفتاریهای مردم مشغول بود. مشکلات و گرفتاری مراجعین را با کمال ادب و توجه 
ودقت می شنید و پاسخ می داد و تا آنجا که امکان داشت. به رفع آن اقدام نموده و به اذن 
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با اینکه سن ایشان اقتضای استراحت می نمود» اما آن بزرگوار در تمام طول روز و تا دیر 
وقتی از شب پذیرای خیل مشتاقان و گرفتاران و بیماران بود و به صورتی جدی به رفع 

مشاکل مردم اهتمام می ورزید. در حالیکه هیچگاه در مجلسش, غیبتی و یا هتک حرمتی و 
یا کشف سری از کسی نمی شد. 

از طرف دیگر؛ آن پیر والاء حضور مردم را فرصتی برای ارشاد معنوی و دعوت به تقوا و 

عبادت و ذکر و صلاحت و امانت داری می دانست و از هر لحظه برای آگاهای دادن به 
مردم استفاده می نمود. از شمائل نیکوی ایشان» اهتمام به علم و توسعه ی علوم دینی و 

دنیایی مورد نیاز جامعه بوده و خود را خادم علما و دانشمندان دانسته و زندگی خود را وقف 
خدمت به عام مردم و خصوصا علما و طلاب و دانشجویان معارف نموده بود. 

با وجود حسادت و دشمنی برخی ناآگاهان با ایشان. همواره با دیده ی بخشش و کرم به 

همگان می نگریست و با کمال خشنودی به اطعام مسافران و میهمانان می پرداخت و 
بیماران را مداوا کرده و به کمک گرفتاران همت گماشته و در اين راه جز رضای خدا چیزی 
نمی خواست و رنگ و نژاد و ملیت و جایگاه اشخاص برایش تفاوتی نداشت و همه را بر 

اساس حدیث شریف نبوی که فرموده: 

انزلوا الناس منازلهم ‏ 

( با مردم مطابق احوالشان برخورد نمایید)ه 

می پذیرفت و با آنها برخورد مناسب نموده و اکرام می داشت. ایشان دستی فراخ در 

بخشندگی و سیمایی نورانی و با هیست. تواضع وحیایی به مانند حضرت عثمان دی 
النورین یه داشت. چه بسیار مستمندان و نا امیدان و بیماران عاجز و مسافران محتاج و 
بی مکان, نزد او امیدوار گشتند و علاج پذیرفتند و پناه داده شدند. 

ایشان بارها واسطه ی اصلاح بین طوایف و بزرگان منطقه شده و مانع از بروز جنگ و 
آشوب و فتنه و خونریزی گشتند و چه بسیار افراد شروری که نزد ایشان اصلاح گشته و 
بیماران روانی زیادی, با چند روز ماندن در نزد آن حضرت علاج شده و به جامعه برگشتند 
و چه بسا افراد زیادی که در وادی گمراهی و دوری از حقیقت و عبادت بودند و با ارشاد و 
راهنمایی ایشان به راه راست باز گشتند. 

آن بزرگواره همواره عامه ی مردم و خصوصاً مریدین و منسوبین خود را بر کار و فعالییت 

برای طلب رزق و روزی حلال» همراه با بندگی خدای یگانه» تشویق و ترغیب می نمود. 
همچنین جوانان را بر کسب علم و دانش مورد نیاز جامعه راهنمایی نموده و با حسن تدبیر 
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و مصلحت اندیشی و حکمت. به رفع مشکلات منطقه اقدام نموده و در فکر آبادانی و امنیت 
همنوعان بود. 

ایشان همچون اسلاف بزرگوارش, سعی بلیغی در عمران اراضی و پاک کردن چشمه ها و 
غرس درختان و ساختن پل ها و حفر چاه داشته و روستاهای دو رود و محمود آباد را به 
روستاهایی آباد و بسیار زیبا تبدیل کرده بود و درختان زیادی را در باغ های آن روستاها 


که و هس ویک هی ی 
ارشادی لحظه ای فرو گذار نبوده و در ارشاد و راهنمایی دینی مردم تلاش فراوان نموده و 
با توسعه ی آداب طریقت و تربیت سالکان و صوفیان بلند همت» سنت نبوی و صحابه را در 


تزکیه و تعلیم روحی حفظ نموده و از طرف دیگر با تأسیس مدارس علوم دینی و خانقاه 
های متعدد و تربیت عالمان و خدمت به طالبان علوم در تمام عالم اسلامی شناخته شده 
بود. و خداوند به ففاشتد | گاه آشته 


عبداللطیف مولود عبدالکريم 
مقدمه ز اسناد عبدالله 
1 ای از استا ملا عبد ال مصطفی صالح 


میان آنان پیامبرانی از آدم تا خاتم را برگزید؛ که صلوات و رحمت خداوند بر تمام آنها و بر 


اینجانب بیش از سی سال بیشتر وقت خود را در سفر و حضر در حضور مرشد بزرگوار قطب 
زمان؛ شیخ محمد عثمان سراج الدین صرف نمودم و در خاطرم بود تا در حد و امکان خود 
گزیده ای از شرح حال و زندگی ایشان را بنویسم و صلاح را در آن دیدم تا در ابتدا آنچه را 


دهد. 


عبدالله مصطفی صالح [ فنایی) 


شجره و سلسله ی ارشاد مشایخ نقشبندی 


خانواده ی حضرت سراج الدین قدس الته اسرارهم 


سراج الدین اول 


تانی 


سراج زین بالیس ضیاالدین ی تمس اللتت 


علاالریس عفانی و عفان - 2 ری 


لقلوب 
رل 
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مقدمه‌ی مولف 


ستایش خدایی را که با نعمت ایمان و احسان؛ بر ما مسلمانان منت نهاده و شکر و سپاس 
برای او و بر تمامی نعمت هایش و اينکه ما را به سوی راه استوار؛ راه صالحان و عارفان 
هدایت نمود و اگر لطف حق نباشد. رسیدن به هدایت الهی میسر نمی شود. و این از 
تشن ات وه شر هر هه عطا مین عادو خدا رای ی وحضا ی 
شماری است. 

دهم اه که سود رای یا دای از اه ایکا ها رم و هل 
ایمان از لمات به سوی نوره بر آنان منت نهاد. 

و شهادت می دهیم که سرور و پیشوای ما حضرت محمدت آخرین فرستاده و پیامبر 
خداست. پیامبری که بشارت دهنده به سوی هدایت است. تاحقیقت دین خدا آشکار شود 
سوی او و خورشیدی است هميشه تابان. 

درود و سلام خدا برحبیبش» حضرت محمد مصطفی که و نبی مرتضی و امین وحی الهعی؛ 
پیامبری که به اهل ایمان از خودشان, نزدیکتر و مهربانتر است. درود و سلامی که موجب 
رضای خداست. صلوات و رحمتی که شایان و لایق رسیدن به حضرت ایشان 3 باشد و 
همچنین بر اهل بیت شریف نبوی و یاران و ازواج پاکش باد. 

پروردگارا؛ ای کسی که ملکوت هرچیز در دست قدرت توست. ای صاحب جلالت و 
بخشش؛ از تو به خاطر عزت الوهیتت و به خاطر یکتایی در ذات وصفات و افعالت و به 
حقیقت نام های نیکویت و به خاطر جاه و مقام نزدیکترین بندگانت و بزرگوارترین و 
محبوب ترین بزرگان در نزد تو و کسی که هر کس به او تمسک جسته» به ریسمان 
ناگسستنی الهی دست زده. یعنی سید و سرورمان حضرت محمد8 - که به واسطه ی 
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عنایت تو مقام احمدی برایش تحقق یافته است - رجا و امیدوار وخواهانم» که مرا از جمله 
ی بخشوده شدگان به او قرار داده و مورد رحمت و مشمول توفیقانت در جهت خیر بگردانی 
و مرا دوست دار خودت و فرستاده ات و خیرخواه و دلسوز اهل ایمان گردانی. 

پروردگارا مرا آنچنان قرار ده» تاپرهیزکاران را راهبر باشم و آنچه را مایه ی روشنی و 
بصیرت من است به من عطا نما و سرانجام کارم را برخیر و نیکویی برقرار فرماء همچنانکه 
تا کنون؛ به برکت همنشینی با صالحان, آنچنان مقرر فرموده ای و ما را در زمره ی بندگان 
خودت و دوست داران حقیقت و راستی حشر بفرما و به رضای خودت بشارت فرما. ( آمین ) 
اینجانب فقیر مغمور؛ محمد عثمان سراج الدین نقشبندی, فرزند حضرت شیخ محمد 
علاءالدین‌ت» فرزند حضرت شیخ عمرضیاءالدین نش فرزند حضرت شیخ عثمان سراج 
الدین حسینی‌تتل بنا بر درخواست گروهی از دوست داران این خانواده ی بنیاد نهاد 
برشریعت؛ خواستم تا شمه ای ازحیات خود و همچنین احوال بزرگانی که شرف دیدارشان را 
يافته ام و یا از افراد مورد وثوق. درباره ی آنها شنیده ام بازگو نمایم. بزرگانی مانند حضرت 
والامتٌ. عمویم حضرت نجم الدین نت و پدر بزرگم حضرت ضیاء‌الدین نت و حضرت محمد 
بهاء‌الدین نت و جد اعلایم. حضرت شیخ عنمان سراج الدین تویله‌تت که طریقت را از قطب 
زمان و فرید دوران خود. حضرت شیخ مولانا خالد ملقب به ذی الجناحین نش دریافت داشته 
نو همین غیرا نها ازعلما و فصاام و تاضین دین قا تا قام ستاری آنهتا هراغ 
روشنی برای طالبان معرفت بوده و مقامات و کراماتشان همچنان باقی مانده و محل 
استفاده ای برای برادران و مریدین طریقت باشد؛ چرا که: 


فعند ذکر الصالحین تنزل الر حمة) 


همراه ذکر و یاد صالحان» رحمت خدا نازل می گردد. 


و صلی اه و سلّم علی سیدنا محمّد و آله الطاهرین و صحبه آجمعین 
محمد عثمان سراج الدین التقشبتدی 


۲ - معجم ابن المقری حدیث شماره ۱۶۳ - احیاء علوم الدین امام غزالی ج۲/ ۲۱۱ - مقاصد الحسنه ابن 
الحوزی / امام سخاوی حدیث شماره ۷۲۰ 
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بشارت حضرت سراج الدین نت 

همانا پدرمتشٌ مرا به اشاره ی جدم حضرت ضیاءالدین نت عثمان سراج الدین نام گذاری 
کرده اند. چنانجه حضرت ضیاءالدین نت نامه ای را به والدم فرستاده و در آن نوشته بودند 
که: 

« قصد داشتم تا همسرت را در عالم معنویات تنبیه نمایم. اما روحم حضرت سراج الدین نش 
حاضر شده و مانعم گشته و فرمود: ای عمر چرا قصد تنبیه این زن را داری؟ عرض کردم: 
فدایت شوم این زن علاء‌الدین است. اما هنوز متمسک نشده و سلوک طریقت نمی نماید! 
ایشان فرمود: مهم نیست چرا که او زن صالحه ای است و از اهل خیر و احسان بوده و بعد 
تمسک می نماید و از این پس, پسری می زاید. او را به اسم من عثمان نام نهید چرا که آن 
پسر سبب ماند گاری احسانات اجدادش شده و آداب طریقت به واسطه ی او ادامه می یابد. 
و فرمود: اکنون همسر علاءالدین, به دختری حامله است و پس از تولد این دختر, فرزند 
دیگری می آید. که او هم دختر است ولی پس از دختر دوم» به پسری حامله می شود. که 
همان عثمان است.» 

سپس همچنانکه حضرت سراج الدین‌تت فرموده بودند. اين وقایع پیش آمده و مادرم» مرا 
پس از دو دختر به دنیا آورده و عثمان نام نهادند. و من این ماجرا را از والد ماجدم حضرت 
شیخ علاء‌الدین‌ نت شنیده و نامه ی مذکور تاهنگام وفات پدرم» نزد من باقی بوده و خبر 
مذکور نیز نزد مردم شهرت يافته بود. 
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درک زمان حضرت ضیاءالدین نت 

سال تولد بنده ۱۳۱۶هجری قمری بوده و به دیدار جمال طلعت جدم حضرت شیخ 
عمر ضیاءالد ین تتل مشرف شده ام. ایشان مرا بسیار دوست می داش و از برخی مجالس و 
صحبتهای ایشان خاطره هایی به یاد دارم. مثلاً یکبار آنجناب» مرا در آغوش خود گرفته و 
به سینه ی مبارکشان چسپانده و لب هایم را بوسید و مقداری از آب مبارک دهانشان را در 
دهانم قرار دادند و من هم آن را بلعیدم» که درجای خود آنرا به تفصیل ذکر می نمایم. 
همچنین روز وفات ایشان در سال۱۳۱۸(ه ق) را به خوبی یاد دارم. در حالت احتضار و قبل 
از عروج روح پاکشان. گاهی به سینه ی والام حضرت شیخ عللاء الدین‌تتك وگاهی به سینه 
ی برادرزاده شان مرحوم شیخ محمدصادق فرزندشیخ بهاء‌الدین‌تش تکیه می دادند و 
حاضران در اوج اندوه و غم بودند و آن دو جناب مذکور حزن وگریه شان آشکارتر و بیشتر 
از دیگران بود و حضرت ایشان با زبانی فصیح و رسا فرمودند: 

«بر مرگ من تأسف مخورید و اظهار فزع نکنید؛ چرا که همانا به حول وقوه ی البی 
حیات برزخی هم. عموم مریدین و منسوبین و خصوصا اهل خانواده را کمک و یاری معنوی 
خواهم رسانید و شما براین امرگواه باشید). 

همچنین آزحضرت پدرم شنیدم که فرمود: 

«حضرت ضیاءالدین درهنگام احتضار و جان دادن» آیه ی شریفه ی زیر را قرائت فرمودند: 
طر ولاتحسین الذین فتلوافی سّبیل الله آمواتاً بل احیاء عند رهم پرزقون 89 فرحین 
بما «اتیهم الله من قضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف 
علّیهم ولا هم یحزنون 46 

روزی داده می شوند #؟ به آنجه خداوند از بخشش خود به آنان داده شادمانند و برای کسانی 
که هنوز به آنان نرسیده اند درخواست بشارت می کنند که هیچ ترسی بر آن نبوده و 
که این بشارت و مژده ای بر نزدیکانش بود؛ به اینکه نترسید و ناراحت نشوید و اینکه 
حضرت ایشان» همچون شهداء زنده اند و از جانب حق رزق و روزی داده می شوند و آنجه 


- (آل عمران ۱۷۰/۱۱۹). 
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در این جا لازم است ذکر نمایم که حضرت ضیاء‌الدین نت پیش از وفاتشان» وصیت نموده 
بودند» که دو فرزندشان یعنی حضرت علاءالدین نش وحضرت نجم الدین‌تت به مقام ارشاد 
در طریقت رسیده و دارای مرتبه ی والایی هستند و هرکس به آنها تمسک نموده و خود را 
همچون مرده ای در دستان غسل دهنده قرار دهدء آن دو بزرگوار نیز می توانند؛ مریدشان 
را به رضا و محبت الهی و درجه ای والا در بندگی حق برسانند. 

سفن اب ی ریما ای کف آیهان اه وقات فرات قمو هه شاه اه سانش 
که بعد از ایشان به طریقت والای نقشبندیه» تمسک نموده و راه بزرگان را در پیش می 
گیرند و بر منهج شریعت حرکت می نمایند. که نگرانی و اندوهی به خود راه ندهند. 
همچنانکه این آیه بر این اشاره داردکه؛ اولیاءالله وکسانی که در راه جهاد با نفس خودشان 
حرکت می کنند» درجه ی شهدای معرکه ی جهاد را دارند و پس از مرگ نیزء زنده اند و 
حیات و روزی مخصوصی دارند. هرچند آیه ی مذکور در حق شهدائی نازل شده که در راه 
اعتلای کلمه ی الّه باکفار» کارزار نموده اند. اما دلالت آیه تنها بر آنها اختصار و اختصاص 
ندارده چرا که کرامت و درجه ای که شهداء به آن می رسند- حیات و رزق- صرفا به 
خاطر کشته شدنشان نیست. بلکه به عّت تلاش و پیروی خالصانه از فرامین الهی است. 
بنابراین اولیاءالله و جهادگران با نفس اماره که حضرت رسول الله ی آن را جهاد اکبر نامیده 
ان نت وال اف اب هه سس کصی اش عرص ری مقیه ور کم کم در راخ خ و 
بازداشتن نفس از بدی ها و مبارزه با آن» از جهاد با کفار کمتر نیست و هر کس در این راه 
قدم بگذارد؛ چنین مقامی را خواهد یافت. درحقیقت, این نوع جهاده سخت تر و دشوارتر از 
جهاد با کافران است و در این راه» انواع سختی ها و موانع وجود دارد تا جاییکه در حدیث 
شریف نبوی روایت شده که نفس انسانی دشمن ترین دشمنان است . و این مهم بدین 
خاطر است که نفس لطیفه ای پنهانی و جزئی لابنفک از وجود انسان بوده و پدیدار و 
آشکار نیست و دشمنیش همیشگی و در تمام زمانها و مکانهاست و جهاد با نفس تا هنگام 
مرگ ادامه دارد. بنابراین نجات یافتن ازحیله و ترفندها و وساوس نفسانی بسیار دشوارتر و 
جداً پیچیده تر است. مکر عنایت ولطف خاص الهی شامل حال انسان گردد و بعد از 


ااشازهبه حدیت زیر است: 
(( آعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک)) . دشمن ترین دشمنان توء همانا نفس سرکش تو است. الدرر 


۲ سراج القلوب 


خواهد پذیرفت و در این حال از طرف حق تعالی, مورد خطاب واقع می شودکه: 

*ذ ارجعی ٍلی ربک راضيةٌ مرضية به! 

(به سوی پروردگارت بازگرد در حالیکه راضی و مورد رضایت هستی) 

وتنها دراین حالت است. که شیطان؛ بر او تسّطی نداشته و ملائکه ی رحمان, او را درحالی 
متوفا می کنند که پاک گشته و مانند شهداء در جنگ با کافران خواهد بود. 


تحصیل و سلوک 

وت ها ی کال رف ان وه له مر فا دای هام 
توجه خاصی به بنده داشته و در ترییست ظاهری و معنوی من تلاش فراوانی متحمل 
از همین روء ابتدا مرا در مدرسه ی علوم دینی بیاره گذاشته تاعلوم اسلامی را برحسب 
روال آن دوران فراگیرم. 

آن حضرت هیچگاه در آموزش و تربیت و تلاش برای اکتساب علوم قرآنی و دینی از من 
غافل نبوده و مرا به فراگیری با دیگر طلاب و تحمل زندگی سخت حجره های علوم دینی 
در روستاهای دورود و بیاره بر می انگیخت به صورتی که با دیگر طلاب ساکن در مدارس 
منطقه از لحاظ زندگی فرقی نداشته و در تحصیل علوم و همچنین آداب طریقت به همراه 
برادرم مولانا خالد که همچون یک شخص هستیم» تا جایی رسیدم که نقصانی در آن 
و پدر بزرگوارم نت هنگامی که استعداد و رغبت مرا در سیر و سلوک طریق تصوف که - راه 
رسیدن به محبت الهی است- مشاهده کرده, چنانچه در حلقه های ذکر و ختم مشارکت 
کرده و صبح و شبانگاه» حضور در آن مجالس را ترک نمی کردم پدرم‌نتك آداب طریقت را 
به من تلقین نمود و پس از آن» رغبت من در ریاضت و سلوک بیشتر گشت. 

و به یاد دارم که در اثر توجهات حضرت والدم‌تك عجایب و غرائبی دیده ام که در وسعت 
هیچ کتابی نیست. تنها از باب تبرک ذکر می کنم که یکبار نشسته بودم و ایشان به سوی 
من آمده و ننشست و در صورت من دمید و من به همان حالت نشسته از جایگاهم بلند 


"- سوره ی فجر/ ۲۸ 
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گشته و سپس بر روی زمین افتادم. یکبار دیگر به سوی من تشریف آوردند و جلو من 
نشست و بر من توجهی نمود تا ببهوش گشتم» سپس در آن حالت» خیمه ی بزرگی دیدم و 
خواستم داخل آن شوم در حالیکه در کناره های خیمه. مناره های بلندی قرار داشت. سپس 
سگی بر من حمله ور شد و مانع از داخل شدنم گشت. هنگامی که سگ نزدیک من شد. 
غیرت بر من جوشید و حیوان را گرفته و شروع به خفه کردنش کردم و سپس به سرعت 
وارد خیمه شده و از مناره اش بالا رفتم. یکبار دیگر بر توجهی نمود و من به دو نفر تبدیل 
گشتم که نمی توانستم بین اصل و صورت مثالم» تمییزی قاثل شوم. پس به اینصورت؛ 
مطابق توجهات ایشان به ریاضت وسلوک مشغول گشتم. تا جاییکه مدت یکسال کامل جز 
نان خالی و آب چیزی نخورده ام و برحسب امر پدر و مرشدم. آداب سیر و سلوک را واصل 
۳ 

همچنین ایشان, لطف و عنایت خود را شامل حالم فرموده و مرا روانه ی روستای دو رود 
شریفه کرده و به اداره و سرپرستی امورات خانقاه و مدرسه و منزل گماشته و مرا اجازه ی 
توجه به احوال مریدین و سالکان داده و نامه ای که کیفیت توجه را در آن بیان داشته اند 
هنوز باقی است. و شکر خدا بنده نیز, با دقّت تمام, مقام ادب و احترام ایشان را نگه داشتم, 
تا جاییکه هیچگاه در منزلی که والدم خوابیده و يا استراحت می کردند؛ چه درسفر وچه 
درحضر نخوابیده ام. 

و از زمان طفولیت تا حد تمییز»کمال اطاعت و ادب را درخدمتش داشته و جهت کسب 
رضایت و لطفش کوتاهی ننموده ام و چیزی که خاطرش را مکدر نماید» انجام نداده و 
هیچگاه در مجلسی که ایشان نشسته باشند. ننفسته و اگر در ایشان نگرانی و ناراحتی را 
احساس کرده باشم» سکوت را اختیار نموده و البته رعایت این نوع آداب بر مرید» در خدمت 


مربی و مرشد. از واجبات می باشد. 


نامه‌ای از حضرت ضیاءالدین نت 

همچنانکه قبلاً اشاره کردم. جد بزرگوارم؛ حضرت شیخ عمرضیاء‌الاینتت لطف و عنایت 
خاصی داشته و بشارات و اشارات زیادی نسبت به اینجانب اظهار می نمودند. مثلا در 
حالیکه, هنوز سن چهار سالگی را تمام نکرده بودم. به مناسبت بازگشت پدرم از سفر. نامه 
ای را برای خانواده ام فرستاده بوده که عنوان آن نامهء بانام من و مولانا خالد برادرم 


انتتتاه 


۶ سراج القلوب 


نامه ی مزبور» هم اکنون نزد اینجانب باقی بوده, که متن و تصویر نامه را جهت تیمن 


وتبرک درج می نمایم. 


نورچشمان فرزندان 

بابا شیخ عثمان و بهاءالدین محمدخالد. چشم بوسم 

خدا به نور طریقت واصل مقام حقیقت و موافق شریعت به خیر .آباد و افضل 
دارد. فرزندان؛فاطمه و آمنه و ثویبه چشم بوسم. عفیفه پناهی؛ خورشیدخانم را 
سلام رسانم. فرزنده. نوری جهان خانم را سلام رسانم. چشم شما همه روشن و 
گوش من روشن. شما علاءالدین را شکرا به سلامت دیدید و من آمدنش را 
سنیدم» 

خدا روزی کند دیدار و دیدن. 

فقیر در خصوص کار شما به امیر نظام اظهار نموده و جناب ملا لطف النه را سه 
ماه و بیست روز است روانه داشتم. عجبا که خبری نرسید چه از خصوص مواجب 
و خصوص قریه هاء چه از خواهش لطف و غیر به همه صورت مستدعی شده ام 


تا خدا چه مقدر فرماید. 


#ز 


تصویر اصل نامه 
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۹ 
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خواطری از ایام طفولْت 

و از آنجه از والد ماجدم حضرت علاءالدین‌نتش دیده ام: 

هنگامی که عمر بنده بین هشت تا ده سال بوده, دراثر سرما به بیماری سختی دچار شدم. 
زمستان بسیار سردی بود و در آن شدت برف و سرما؛ مردم» حیوانات و پرندگان کوهی را 
شکار می کردند. چرا که خوراکی برای حیوانات وحشی در صحرا و کوه ها نمانده و این 
جانوران به اطراف روستاها آمده و گاهی پیش می آمد. در طی چند روز دو هزار رأس حیوان 
و پرنده شکار می شد. البته من در آن حال» هر چند میل زیادی به خروج از خانه داشستم» 
اما به علت سختی بیماری» در منزل مانده و بیماریم آنچنان شدید گشته بود. که امیدی به 
بهبودیم نمی رفت و پدر و مادرم برای شفای من صدقه کرده بودند. 

پس از مدتی طولانی» که لباس سلامتی را بر تن کردم. از والدم شنیدم که فرمود: 

« به نیت شفای عثمان» به دعا گویی و مراقبه به احوال او مشغول و متوجه شده و از ارواح 
بزرگان استمداد نمودم و هر بار حضرت سراج الدین تتك و ضیاء‌الدین‌نت حاضر می شدند و به 
سلامتی و شفای او مژده می دادند» ولی با توجه به شدت بیماری اوء این بشارت ها را 
چندان با چشم وقوع نمی نگریستم. 

در همان حال مراقبه, دیدم که رودخانه ی روستای دورود ره سیلی عظیم فراگرفته و آب 
آن قرمز گشته بوده به طوری که رنگ قرمز آب. انسان را نگران می نمود. 

شش شلات آساه وه که یل بایان اقا رنه و سار اند 
و می رفت تا کاملاً ویران شود. در آن هنگام نزدیک پل رفته و نشسته و بر قلبم خطور کرد 
که سیلاب بر پل غلبه کرده و وبرانی پل مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورده و 
عبور و مرور مردم قطع خواهد شد. در این حالت با خوف و رجا به بارگاه پر کرم و لطف حق 
تعالی تمنای دفع سیلاب را کرده و از ارواح اولیاء طلب کمک و دعای خیر نمودم» تاپل 
محفوظ مانده و مردم از آن استفاده کنند. سپس به ناگاه» خود را دیدم که مشغول محکم 
نمودن پل هستم و از ارواح بزرگان» طلب کمک می کردم تا پل را آنچنان که لازم است 
مقاوم سازم تا درمقابل سیل و خطر ویرانی محفوظ باشد. سپس ارواح بزرگان طریقت را 
دیدم که جمع شده و مشغول کمک به من هستند و میخ ها و محکم کننده هایی از ااکار 
سبحان الله. آلحمدلله, لاحول ولاف اا بالثه و اسماء حسنای الهی و آبات قرآن 
فیک که ناینب این اخوال السته فراهم آورده من نبا رز از سای گرفته وب اماره 
ی آنان. میخ ها و محکم کننده ها را برستون ها و بدنه ی پل و هر جاکه مناسب می دیدم؛ 
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می کوبیدم و بدین گونه. پل را درمقابل سیلاب آنچنان محکم کرده که سالم ماند. هنگامی 
که بیدار شدم نه سیلی بود و نه پلی! باخود گفتم: سبحان الّه! من برای چه هدفی مراقب 
شدم. اما چه چیزی را دیدم؟. 

بعد از اینکه حال او ( عثمان ) خوب گشت برایم روشن شد. آن پل در واقع صدقه ی 
جاریه و فرزند صالحی است. که صلاح و احسانش ادامه دارد. پس یقین حاصل کردم .که 
امداد ارواح اولیاءله و میخ ها و کوبیدنش بر بدنه و اطراف و ستون های پل, تماما بشارت و 
احوالاتی برصحت و عافیت و طول عمرفرزندم عئمان بوده است.» و من این واقعه و 
مضمون آن را بارها و در مجالس متعددی از حضرت والدم نقٌ شنیده ام. 

همچنین مرحومه ی مادرم؛ که خداوند او را به رحمت واسعه ی خویش مورد لطف قراردهد, 
از روی مهربانی و شفقتی فوق العاده که نسبت به من داشت. برخویش نذر کرده بود؛ که 
اگرفرزندم عثمان, از این بیماری نجات يافته و شفا یابد؛ شالی بافته و همراه لباس خشنی 
و( 
یک قلاده سگ سیاه را هم پیدا کرده و نان ها را همراه من و سگ سیاه بخورد. 

و آنگاه که شفا یافتم؛ مادرم. نذر خویش را انجام داد به طوری که شال را بافت و لباس 
خشن و زبری بر تن کرده و دست مرا گرفت و به سرو آباد مریوان رفتیم و درب هفت خانه 
را زدیم. که همه ی آنها ازحسن اتفاق» حرمت رضاعی داشتند" و از هرمنزل» یک گرده نان 
گرفتیم و سپس یک قلاده سگ سیاه را یافته و نزد خود نشاندیم و نان ها را تکه تکه کرده 


و سپس من و مادرم لقمه ای می خوردیم و سگ هم لقمه ای می خورد و ... 


خلیفه ملا عبدالرحمن رودباری» ملا عبدالله و ملا نذیر 

همچنین قبل از شفاء یافتنم از بیماری مذکور حادثه ای دیگر مطابق آنجه مادرم نقل 
کرده اتفاق افتاد و آن اینکه شخصی از متعلقان این طریقت به نام خلیفه ملاعبدالرحمان 
رودباری #ٍ. که تحت ارشادات و تربیت پدرم به درجه ی خلافت نائل گشته بود؛ شخصی 
را نزد مادرم فرستاده و از او خواهش نموده بود؛ که اگر از دائره ی ادب دور نبوده و ممکن 
گردد می خواهم اتاقی را که شیخ عثمان در آنجا بستری است خالی کرده تا به مدت نیم 


۱ / مر اف که و ئ 7 3 
- ادر حضرت شیخ, فرزند حاج شیخ محمد صادق وزبری از بزرگان منطقه و متولد روستای سرو آباد در 
مریوان بوده اند. 


۸ سراج القلوب 


ساعت بر بالینش نشسته و با او آنچه در دل دارم نجوا نموده و به درگاه الهی تضرع و دعا و 
تمتای شفایش کرده شایذ دعای من قبول کرددو ایشان شفای کامّل یاید. 

مادرم نیز با قبول درخواست ایشان. اتاق را خالی کرده و خلیفه ملاعبدالرحمان تشریف 
آورده و نزد من نشسته و چند آیه از قرآن را به قصد شفاء قرائت کرده و سپس دعا نموده و 
می فرماید:« پروردگارا من فرزند خود ره فدای فرزند مرشدم می نمایم». صبح روز بعد» 
خانواده و اهل بیت او که در روستای رودبار در اورامان ساکن بوده اند. خبر می آورند. که 
پسر خلیفه ملاعبدالرحمان, به ناگاه و بدون هیچ بیماری خاصی می میرد. زمانیکه خبر 
مرگ فرزندش را به او می رسانند» به جای گریه و فریاده سجده ی شکر به جای وی می 
آورد. که دعایش مورد قبول واقع گشته است. 

و من درموارد متعددی از پدرم شنیدم که می فرمود: 

( من یک مرید و نصف مریدی دارم! مریدم؛ مرحوم ملا عبدالرحمان رودباری و نصف 
مریدم» مرحوم ملا عبداللّه است. ملا عبدالّه پسر مرحوم مللا نذیر بزرگ» داماد حضرت شیخ 
مرج الذین له بت لازم آست دکر کنم که مرخوم ملاا عیدالله مد کوره پدز عاجعلا تذیر 
دوم بوده که الان در حال حیات اند و اهل درک و جذبه است". 

بنده مرحوم ملا عبدالّه و ملاعبدالرحمان و مرحوم خلیفه محمد کریم اورامی را دیدم» که در 
یکی از اتاق های خانقاه مشغول سیر و سلوک بودند که ناگهان مرحوم ملاعبداله» 
مجذوب گشته و از جای خویش پرید و ازخانقاه خارج شد. و خدا راشاهد می گیرم که 
پاهایش به زمین نرسید تا به جلو خانه ی پدرم رسید. که با خانقاه بیش از ده مترفاصله 
داشت. من این خارقه را با چشمان خویش نظاره گر بوده ام 

همچنین یکبار دیگر» پدرم مرا فراخوانده و فرمود: 

« ملاعبدالله از من درخواست و خواهش نموده تا تو را نزد او بفرستم که به او توجهی 
نمایی». 

من نیزحسب الامر حضرت والدم رفته و آنگاه که به درب خانقاه رسیدم؛ با خود اندیشیدم 
که. چگونه من نسبت به ملا عبداثه توجه کنم. درحالی که او خود اهل سیر و سلوک و 
ادراک است و شایسته است که من درحال توجه به او از روح جدم» حضرت سراج الدین نش 


" - مرحوم ماموستا ملا ذیر دوم یا کوچک فرزند ملا عبدائه و نوه ی ملا نذیر اول در سال ۱۳۷۳ در مریوان 


سراج القلوب 1٩‏ 


استمداد نمایم و لذا در خیال خود. روحانیت آن حضرت را بر سر خودم حاضر کرده و دیدم 
که ملا عبدالله؛ درجلسه ی ختم شریفه نشسته و در همان حال,برخاست و با صدای بلند 
فریاد زد:« روحم حضرت سراج الدین نت بر سر فلانی است». 

و البته این چیزی است که مرتبط باحالات ظاهری بوده و اما خارج از آن» که درعالم معنی 


چه گذشت و چه روی داد قلم درنوشتن وقایع آن مجاز نیست! 


خلیفه محمد کریم اورامی 

خلیفه محمد کریم اورامی که ذکرش رفت. از نسل محمد ریان است که معروف به ادراک 
بوده و ایشان بیشتر وقت خود را در ذکر و فکر و عبادت صرف نموده و ازخلفای حضرت 
ضیاء‌الدین نش بوده و بعد از وفات ایشان» نزد پدرم متمسک می گردد. ایشان همواره با 
ملاعبدالله و ملاعبدالرحمان درحجره ای به نام شاه نشین درخانقاه دورود شریفه به سلوک 
و عبادت مشغول بودند. 

درهمان ایام من به همراه برادرم مولانا خالد و همچنین پسران ملا شمس الدین فرزند 
مرحوم ملا حامد بیسارانی عالم و اهل تصوف واقعی وکاتب و منشی مخصوص حضرت 
سراج الدین نت مشغول تحصیل و درس و مذاکره ی علمی بودیم. همچنین در خانقاه 
تعدادی کودک مشغول یادگیری قرآن بودند. 

در یکی از روزها که مرحوم خلیفه کریم. لباسی پشمین پوشیده بوده با زبان اورامی و با 
صدای بلندی خطاب به یکی از کودکان گفت: «بابه لی گیلو غه له تت وانا» یعنی: پسرم 
برگرد درقرائتت اشتباه کردی! 

ما نیز با تعجب گفتیم: « ای خلیفه! چگونه فهمیدی که آن کودک اشتباه کرده» درحالی که 
تو سواد خواندن و نوشتن نداری و در ضمن, قرآن هم نخوانده ای؟» او پاسخ داد که؛ در 
او در خواندن اشتباه کرده است. و این از صفات و فراست ایشان بود. 

از دیگر وقایع درباره ی خلیفه کریم. اين بود که حضرت ضیاء‌الدین نت از شخصی به نام 


۲ ملا حامد بیسارانی (۱۹۳- ۱۲۶۲ همق /فرزند ملا علی بیسارانی از اجله ی علمای کرد که دارای آثار 
متعددی همچون شرح مثنوی معنوی مولانا جلال الدین» ریاض المشتاقین» ترجمه ی منهاج العابدین امام 
غزالی و ... بوده است. 


۰ سراج القلوب 


کارش, چندان او ر اوقعی نمی نهد تا اینکه کارش به تعدی و مبارزه می رسد. آن حضرت 
نیز به چند تن از خلفای خویش امر فرموده تا هرکدام. به حال رستم توجه نمایند تا عقاب 
حرکات و اوامر و تصرفات بزرگان و اولیاءله از سوی خودشان نبوده و بدون حکمت و خالی 
از مضاحت تیست و تضام ایذاء این بزرگان» متوجه کسانی است. که در زمین فساد کرده و 
حاضر شده وحسب الامر ایشان, برحسب توانایی خویش به دعا و توجه و مراقبه به خزائن 
عالم کن فیکون که از امر و نزد حق صادرمی شود می پردازند و پس از مدتیء هرکدام 
سر بر می دارند و آن چیزی را که انجام داده و مشاهده نموده» بیان می دارد که شرح و 
بیان هرکدام به درازا می کشد و در اینجا تنها به ذکر واقعه ی خلیفه محمدکریم اکتفا 
می کنم. که گفته بود: «درحالت مراقبه؛ طشتی بزرگ دیدم که جلو من حاضر گشته و پر از 
آب بوده همچنین همراه آن طشت. تیر وکمانی حاضر شده و سپس به من گفته شد: 


" - اشاره به آیه ی شریفه ی ( و ما فلّته عن آمری) در سوره کهف و در داستان حضرت موسی با حضرت 
خضر است که ایشان دلیل کارهای عجیب خود را اوامر الهی معرفی می کند و می فرماید: من چیزی از این 


سراج القلوب ۷۲۱ 


ملا حامد بیسارانی کاتب الاسرار ! 

وحال از آنجا که نام ملاحامد بیسارانی برده شد» مناسب است تا گوشه ای ازحیات او 

گر شون تالا ار راکو و ی تا تما راهان سالک ار 
محبت و معرفت خداوند بوده و در هر زمان و مکانی وجود دارند وکسب رضای خدا و نیل به 
مقصود حقیقی را نصب آلعین زندگانی خود قرارداده و خود را به مرشد زمان خویش تسلیم 
نموده و از طریق پیروی از شریعت؛ دنباله رو آثار اصحاب کرام هه و سنت حضرت خاتم 

الانبیاء بوده و در این میدان» همچون مرده ای بین دستان غاسل, خود را تسلیم نموده و 
در سایه ی تربیت استاد معنوی و مرشد خود. به مراتب والای قرب الهی رسیده اند. 

و هر انسانی که از بوته ی مجاهده ی با نفس اماره و سیر و سلوک بیرون آید» می داند که 

علم به تنهایی نمی تواند برای وصول به درجه ی کمال انسانی کافی باشد. بلکه آنچه 

انسان را به مقام شامخ خویش می رساند؛ علم و عمل و اخلاص است همچنانکه درحدیث 
شریف نبوی آمده است: 

من عمل پماغلم وراه علم مالم یلم ۲۷ 

( هر کس به آنچه می داند. عمل نماید. خداوند به او دانش آنچه که نمی داند. عطا 

خواهد نمود). 

همچنین درحدیث است که: 

نما الاعمال بالنیات4 ! 


( ملا حامد بیسارانی فرزند ملا علی بیسارانی (۰۱۳۱۲-۱۲۲۵. ق) 

ما اشرییارایآ یکی از فرزانگان کذستان اس که علاون بر الوا ما وکست ارف و تیه ورگ یه 
روحیء مطالعات ژرفی نیز داشته که حاصل آن تألیفات ارزشمندي است که متاسفانه چندان شناخته شده نیست. 

برخی از آثار مشخص شده و ثبت شده اش عبارتند از : 

۴ شرحي بر کتاب دات الشفا در سیره ی حضرت محمد مصطفي(ص) 

- شرحی بر منظومه ی ابن ارسلان در فقه و اعتقادات اهل سنت 

ِ منظومه اي به زبان كردي و لهجه ی اورامي در بیان عقاید اهل و سنت و جماعت 

شرحی بر منظومه ی گلشن راز شیخ محمود شبستری 

کتاب ریاض المشتاقین در زندگاني و مناقب مولانا خالد نقشبندي و شیخ عثمان سراج الدین(قدس سرهما) 
شرحی بر مثنوي معنوي مولانا جلال الدین بلخی 

۱ ترجمه ی منهاج العابدین امام غزالی 

1 مجموعه ی اشعار و قصاید و غزلیات 


- الدرر المنتثره فی الاحادیث المشتهره. امام سیوطی اص ۲۳۵ 


۲ سراج القلوب 


(یعنی صحت اعمال بسته به نیت آن می باشد) 
محتوا و مفهوم احادیث مذکور شریف این است که: فائده ی علم عمل به آن است و فائده 
ی عمل, اخلاص در عمل می باشد. 

مس زر سره یتنا کم لمکم 
کب وا فکمه کم ما تحودو تون ۱۰4 
( بدینگونه پیامبری از میان خودتان, برایتان فرستادیم؛ تا آیات ما را بر شما بخواند؛ و شما 
را از بدی ها پاك کرده و به شماء کتاب و حکمت و آنجه که را نمی‌دانستید فرا یاد دهد). 
این ده امن میم بعتی الم عمل و اخادص با رای درمضمون علیتا دیل فرارتی گیرد: 
( خیرالناس من ینفع الناس۳ 
( بهترین مردم, کسی است که به دیگران فایده رساند) 
و اینان کسانی اند که دیگران از آنها استفاده می رسانند. 
و چه بسیار دیده و شنیده ایم» عالمانی متبحر در علوم» اما فاقد عمل و اخلاص؛ به جای 
رساندن فایده به مردم» باعث ایجاد فتنه و تفرقه و دشمنی میان مردم گشته و سبب گمراه 
شدن آزها و انحراف از راه راست شده اند. ای کاش این افراد» هیچ اندوخته ی دانشی 
نداشتند و در نتیجه برای خلق اللّه بهتر بودند. 
و اما از جمله ی کسانی که متخلّق به فضائل و خصوصیات سه گانه ی علم و عمل و 
اخلاص شده؛ مرحوم ملاحامد 0 است. عالم متقی و عارف مخلصی که دارای 
مقامات بلند معنوی بوده و در علوم م" مختلف» توانا و تالیفات ارزشمندی داشته اند. ایشان 
کاتب مخصوص حضرت سراج الدین نت بوده و از آن جهت. که دارای لیاقت و آگاهی 
علمی و عرفانی بسیاری بوده. فرزندان حضرت شیخ سراج الدین نت یعنی حضصرت 
معنوی مولانا جلال الدین بلخی بنگارد. ملاحامد نیز در پاسخ درخواست ایشان می فرماید: 


" - صحیح بخاری» 7/۱ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول له 
-بقره /۱۵۱ 


السراج المنیر شرح الجامع الصغیر, امام سیوطی ۲۶۳/۲ 


سراج القلوب ۷۲۳ 


« فدایتان شومء انجام اين امر مهم. خیلی دشوار است و اگر همت وکمک شما بزرگان 
نباشد از انجام آن ناتوان خواهم بود). 

آن بزرگواران نیز دوباره از او می خواهند. تا کار را شروع کرده و درآن تأخیر نکند. ملاحامد 
هم با توکل بر خداوند منان و پشتیبانی آن سروران» به نوشتن شرح مثنوی مولانا اقدام 
نموده و شرح کاملی در سه یا چهار جلد می نگارند. درحالیکه انجام اینکار در مدت کوتاهی 
صورت پذیرفته و رضایت آن بزرگواران و گروه زیادی از علما و ادبا را به همراه داشته است. 
در حقیقت شرح مثنوی ملا حامد؛ کاری سترگ و تحسین بر انگیز بوده و نزد اهل معرفت و 
معنی اهمیت خاصی دارد. چرا که همگان را با عبارات دقیقی که مشتمل برنکات و رموز و 
اشارات بدیع است به تفکر و تعمق در مثنوی شریف وا می دارد. 

پس از نوشتن شرح مثنوی از جانب ملا حامد. آن بزرگواران؛ ایشان را به نوشتن کتاب 
هر ای ی که اس تاه ورلوت غاد 
شهرزوری‌تت باشد. کتابی که در برگیرنده ی گوشه هایی از زندگانی و همچنین سفر ایشان 
به هندوستان و وقایع طول راه و دیدارشان با شاه عبدالّه دهلوی‌تتل بوده و مشتمل بر بیان 
برخی کرامات و خوارق آن حضرت شود. همچنین امر فرموده تا وقایعی از عصرحاضر نیز 
گنجانده شود و مقصود ایشان وقایع زمان حضرت سراج الدین نت و فرزندان و بزرگان آن 
خاندان بوده است. 

و بدیهی است که در نوشتن کتابهای سیرت و تاریخ زندگی افراد؛ ذکر مناسبات مخصوص 
برای نام های دیگری ضروری است تا استفاده از آن کامل تر و شامل تر باشد. و برای مللا 
حامد بعد از اصرار و تأکید بزرگان» کاری جز عمل به امر مذکور و شروع به تألیف کتاب 
نمانده و حسب الامر مذکور به نوشتن کتاب ریاض المشتاقین شروع نموده به گونه ای 
که همواره محل گرمیداشت تمام خانواده و متعلقان والای خالدیه گردید. ملا حامد این 
کتاب را در یک مقدمه و سه روضه و یک خاتمه تدوین می نماید. در بخش مقدمه سبب 
تألیف کتاب ریاض المشتاقین را بیان داشته و در روضه ی اول به بیان زندگانی و خوارق 
وکرامات قطب الاقطاب حضرت مولانا خالتتل پرداخته و در روضه ی دوم به بیان شرح 
حال و زندگی حضرت سراج الدین نت وحاج شیخ عبدالرحمان ابوالوفانتگ و حاج شیخ 
احمدتت می پردازد و در روضه ی سوم نیز؛ به اثبات راه حقیقی و برتری آن و اولوست 
وحقانیت تصوف و طریقت نقشبندیه می پردازد و بیان می دارد که اکثر اکابر و محققین 
طرایق تصوف, به این حقیقت معترف بوده اند. همچنین برخی اعتراضات واشکالات را 


۶ سراج القلوب 


مطرح نموده و پاسخ می دهد. در قسمت خاتمه نیز مواردی از مسائل سلوک طریقت که 
آگاهی بر آنها را ضرورت دانسته» بیان فرموده اند. 
اینجانب نسخه ای از کتاب ریاض المشتاقین را به جناب ملاعبدالله کاتب دادم» تابا 
اقتباس از آن؛ گزیده ای از احوال حضرت حاج شیخ عبدالرحمان نت و حاج شیخ احمد 
شمس الدین‌تت را در مقدمه این کتاب درج نمایند. و حال بر اساس کتاب ریاض المشتاقین 
خملات مات زا که ملا هاید دروف تس اج رال ره ای دا هاگره 
ِِ 

.. امین حق» زمین حلم و تمکین؛ ات ی 
ی ثانی قدس سره و آفاض علینا فیضه و بره و .. 
باید تذکر دهم که مرحوم ملا حامد. فرزند ارشد مرحوم ملا علی بیسارانی؛ ساکن و مدفون 
پیساران درمنطقه ی ژاوه رود اورامان بوده اند. 


واقعه ی روستای بیساران 

در اینجا به واسطه ی نام بردن از روستای بیساران» واقعه ی عجیبیتتكٌ را ذکر می نمایم. 
در روستای بیساران» و ظهو کرد که دشمن دین و شریعت بوده و 
مشغول فساد و افساد بود و ازجمله کارهای موهن او ساختن خانه ای کوچک بود؛ که 
پارچه ای سیاه را بر آن پوشانده و آن را کعبه نامیده و ادعا می کرد» هرکس آن را طواف 
نماید. آتش دوزخ او را عذاب نمی دهد و ازطرف دیگر قبور مسلمانان را تخریب و به 
مردگان مردم روستا اهانت نموده و آنان را تکفیر و تفسیق می نمود تا جاییکه مرحوم پدرم 
از کارهای او بسیار متأثر و ناراحت شده و درسفری که به روستای رزاو داشتند و من هم در 
خدمتشان بودمء باجناب عباس قلی خان. حاکم آنجا مشورت نموده و از او خواست کرد تا 

در دفع فتنه ی آن شخص همکاری نماید. 

در یکی از روزها من شاهد بودم. که شخصی وارد خانه ی عباس قلی خان شده و با پدرم به 
زبان عربی صحبت کرده و سپس رفت. سپس عباس قلی خان به پدرم گفتند: « هرطور که 

شیخ صلاح بدانند. برای دفع فتنه ی آن مرد آماده ایم». اما پدرم در پاسخ فرمودند:« این 
شخص که آمد. از رجال الغیب بود و نمازصبح را در بیت المقدس خوانده و اکنون باعجله به 
اینجا آمده و تعهد کرد که در دفع فتنه ی آن شرور بکوشد» . بعدها شنيديم که او را با 

خواری تمام از آن جا دفع و طرد کرده, به صورتی که اصلاً امی از او بر زبان ها نماند. 


سراج القلوب ۷5 


ادامه ی باد ملا حامد بیسارانی 

گشته و پس از چشیدن فیوضات رحمانی آن حضرت و درک آثار معنوی مجلسشانء دامن 
ازکف بریده, سرگشته و شیدای آن بزرگوار می گردد و سپس به جرگه ی مریدان او پیوسته 
و با سیر وسلوک معمول به طی مراتب طریق پرداخته و می بیند آنچه را باید دید و درک 
کزفه اضرا بابک خاشستا ی ات خوات ففلته آتضان که یت یا کف وت استاب آسن 
ما لد الوصل بعد الانتظار و ینعم الحبیب بوصل حبیبه 

(چه لذت بخش است وصل محبوب بعد از انتظار و آنگاه که عاشق به وصل محبوبش 
متنعم گردد) 

والبته آنجه ملاحامد» در ریاض المشتاقین نگاشته وکمال اشتیاق و محبتی که در شرح 
حال و زندگی آنجنابان صرف نموده. در کمال فصاحت و بلاغت است. به صورتی که نمی 
توان در این مجال اندک بیش از این چیزی گفت و تنها می توان دعا کرد» تابه مفاد 
حدیث شریف زیر 

لس من اش ۷ 

( هر انسانی همراه کسی است که دوست می دارد) 

خداوند منان» ایشان را در زمره ی مقبولین وخواص و بزرگان حشرنماید. 


سجده ی یک هفته ای حضرت سراج الدین نک 

و از جمله خوارق حضرت سراج الدیننتتك که مشهور است و آن را بارها از والد ماجدم و او از 
جد بزرگوارشان شنیده بو واقعه ی عجیبی است. که برای حضرت سراج الدین نت به 
هنگام سجده در نمازءحالت استغراق تام روی داده و به مدت یک هفته ی کامل» سر از 
سجود. بلند نکرده وکسی را یارای آگاه نمودن ایشان نبوده و حتی کسی جرأت بلند کردن 
ات اور تاه انب وزاسان بش رکفت وس از مها بر مدرک 
البته امری بدیهی است که کتمان و پوشاندن این اسرار و حقایق که از بزرگان سرمی زند؛ 
نزد عوام مردم» امری ضروری و الزامی است وکشف آن برای تمام مردم مناسب نمی باشد. 


( -ستن دارمی/۲۸۶۳ - سنن ابو داود /۵۱۲۹ - صحیح بخاری ٩۱۸‏ 


۲ سراج القلوب 


وا ات کف وهوه این کون حول بو واه هرفن هل تباید که سین بالات 
غیر عادی بوده و برای غیر اين بزرگان» روی نمی دهد. 

از طرف دیگر برای هر انسان منصفی ثابت می نماید. که آدمی تنهاجسم و هیکل نیست؛ 
بلکه در وجودش, حقیقتی دیگر وجود دارد. که مانع و حجاب درک آن؛ پیروی از هوای 
نفس و شهوات و عدم پیروی از شریعت غراء و دوری از سنن سنیه ی حضرت 
خیرالبریه 2 است و این مضمون حقیقی آیه ی شریفه ی زیر است: 

ملس مار او ۹ ما چم ری »۱ . 

(همانا نفسء دستور دهنده به بدی است مگر آنچه که پروردگارم رحم نماید). 

از خداوند بزرگ درخواست می کنم که همه ی ما و برادران را از ورطه ی نفس و فریبش 
نجات دهد. 


خانقاه و مدرسه ی بیاره 

و پس از وفات و انتقال جد اعلایم یعنی حضرت سراج الدین‌تت به سوی مقام رحمت خداء 
حضرت شیخ محمد بهاءالدینتتٌ صاحب مقام ارشاد گشته و در روستای تویله جانشین آن 
حضرت گشته و پس از وفات ایشان. جدم یعنی حضرت ضیاهء‌الاینتتك جانشین شده و پس 
از مدتی به روستای بیاره تشریف برده و در آنجا خانقاه و مدرسه ای را بنیان می نهد. که به 
سبب طَاب علوم دینیش. همواره مشهور بوده است. 

ایشان مرحوم ملاعبدالقادر کانی کبودی را به عنوان مدرس بیاره منصوب نموده و برای 
تشویق بیشتر ایشان, به ترویج علوم دینی و خدمت به جامعه ی مسلمانان» یکی ازدختران 
بزرگوار خود را به عقد ایشان درآورده و به این ترتیب ملاعبدالقادر؛ داماد حضرت 
ضیاءالدین نت می شوند. همچنین بر اساس امر و اشاره ی حضرت ختمی مرتبت ۶ آن 
هد عوهت هام یی که تسم وهای سا 
زمینه ی ترویج و نشرعلوم دینی و شریعت غراء محمدیعِ بالا تر از تصور انسانی» 
خصوصا در آن زمان و مکان بوده» به صورتی که آثارعظیم آن هنوز هم. بر صفحات تاریخ 
و در یاد و خاطره ی همگان, ثبت گشته و نتایج معنوی و ارزشمندش هیچگاه فراموش 


شدنی و زدودنی نیست. 


و 2 


سراج القلوب ۷۲۲ 


این تأثیرات به حدی عمیق بوده که اکثر علمای دینی و طلّاب علوم درکردستان ا بران و 
را ی 


دکر بضی از | 9 و می پردزم. که درعهد پدرم - حضرت شیخ علا 9 
مدرسه ی بیاره و دیگر مدارس مرتبط با بیاره به تدریس و توسعه ی علم و معرفت» همت 


مدرسان خانقاه بیاره 

در ابتدا فاضل علامه و مدرس مدرسه ی سروآباده جناب شیخ ملا عبدالعظیم تشریف آورده, 
که محبوب حضرت ضیاءالدین نت بوده و ازهمین رو در نامه هایی که به ایشان نوشته اند 
محبت خود را در کمال ادب به آن حضرت اظهار نموده اند. جناب ملاعبدالعظیم شخصی 
فهیم و مدب و موفر بوده و تا حال وفاتش بر همین رویه باقی مانده و تأثیرات معنوی 
شگرفی بر طلاب و دیگر مردمان داشته اند. همچنین ایشان پسری به نام ملا عبدالمجید. 
داشته که مدرسی با اخلاق وکمالات بوده اند. پس از ایشان ملا شمس الدین» فرزند مرحوم 
ملا حامد کاتب الاسرار بوده و برادر دیگری به نام ملا مجید داشته اند که امام خانقاه بیاره 
بوده و شهرتی تام در قرائت قرآن با صدای نیکو و تجوید والا داشته و به امام الاولیاء 
مشهور شده آند. ملاشمس آلدین مذکور عالم وکاتب و ملازم همیشگی حضرت 
علاء‌الدین‌تٌ بوده و به همین علت کمتر به تدریس مشغول بوده است. سپس ملاعارف 
هجیجی که به دورود آمده و در آنجا به تدریس و سلوک مشغول شده و به واسطه ی 
صلاحت و همچنین صوت نیکو و موثرش, درحلقات دکر و ختم شریفه» بهره ی معنوی 
زیادی از ایشان برده می شد. پس از آنجنابان» فاضل محترم جناب ملاعبد العظیم 
محتهدی است. که درعلوم ظاهری دارای رتبه ای عالی بوده و از طرف دیگر درعشق و 
محبت الهی و اخلاص به حضرت ضیاء‌الدین نت شيفته و شیدا و حریق بودند. سپس حاج 
ملا یوسف گبیی است. که توسط حضرت علاءالاین‌تت به زیارت بیت الّه فرستاده شده 
اند. ایشان شخصی خوش سیما و دارای ادب و اخلاق والایی بوده و بنده در یکی از خواب 
هایم که به خدمت سید کائنات؟## مشرف شدم آن حضرت را در سیمای جناب ملایوسف 
مشاهده نمودم. ایشان قصیده ای در مدح حضرت 5 سید کائنات دارند که بیت زیر از جمله 
عم اتبات ان انشت 


۸ سراج القلوب 


اشفع و تقبل تحف المذنب شوقّا و اذعه الی بابک یا عروة وثقی 

(شفاعت کن و هدایای من گناهکار رء که شوق دیدار تو است؛ قبول فرما و او را بر 
درگاهت فرا خوان؛ ای کسی که ریسمان محکم الهی برای انسان ها هستی). 

مش وال خاک رارق هی ون ات هالک این 
عبدالقادر تشریف آوردند» که دارای حواشی و تعلیقاتی برکتب مختلف بوده است. و ملا 
احمد و ملا محمد. پسران ملا عبدالکريم گرجی سنندجی که نزد ملا محمد ابن عبدالقادر 
تحصیل می نمودند و ملا احمد در جهاد بر ضد لشکریان روس شهید شدند. 

سپس ملا سید عبدالکريم باخچه ای از اطراف مهاباد در آنجا حضور داشتند. سپس فاضل و 
علامه ی شهیر و استاد بنده سیدحسین طاربوغه ای که مرحوم ملا عبدالقادر مدرس او را 
به ذکاوت اعجاب برانگیز و حافظه ی قوی وصف نموده و می فرمود: « اگر دینی محو شده 
و اثری از آن باقی نماند. جناب ملاسیدحسین توانایی آنرا دارده که تمام آن ها را دوباره 
بنویسد). 

استادم سید حسین طاربوغه ای» بسیار فهیم و دارای زیرکی و دقت بالایی بودند. بنده نزد 
ایشان درس تفسیر قرآن می خواندم و هرگاه به قرائت تفسیر نزد ایشان می پرداختم. اکثر 
تقریرات و فرموده های ایشان را یادداشت می نمودم» تاجایی که تفسیرکاملی شد که 
مشتمل بر نکات ظریف و حقایق و دقایق زیادی بود. ایشان هر روز حدود شش صفحه, 
تفسیر قرآن را شرح و تدریس می نمود و در آخر می فرمود: « بابا عنمان بشنو و نگاه کن 
آنچه را تحقیق نموده ای» برایت بخوانم» و سپس آن را بدون نگاه کردن به نوشته ها و 
بدون جا آندختن کلمه ای تکرار می نمود. 

و از جمله تفاسیری که از آن تقریرات نوشته بودم تفاسیر سوره های نجم. مزمل» حشر 
تین انشراح و... بود» که تا پیش از سفرم. از بیاره به بغداد؛ نزد این جانب محفوظ بود ولی 
متأأسفانه در اثنای سفر» همراه با بعضی از اشعار - که حدود سیصد و پنجاه بیت درجواب 
آیت الّه مردوخ بود - و همچنین برخی نامه های تاریخی و کتابهای قدیمی. همه ناپدید و 
گم شده و از این مجموعه تنها تفسیر سوره ی التین باقی مانده. که شکر خدا چاپ شده 
است. 

پس از ایشان» استاد فاضل مرحوم ملامحمد باقر بالک تشریف آورده و در بیاره و دورود به 
تدریس مشغول شدند. جناب استاده درحقیقت یگانه ی عصر و شافعی زمان خویش بودند. 


سراج القلوب ۷۲٩‏ 


علامه ملا باقر تألیفات ارزشمندی مانند کتاب الدرر الجللالیه" دارند» که امیدوارم با نشر 
مان ازانوار ومارف‌ایی کباب مستظاب/ تیاده مایت 

پس از ایشان, عالم عامل و شیخ فاضل. مرحوم ملا طه بالیسانی آمده و با بهترین وجه 
ممکن به تدریس مشغول گشتند. ایشان دارای دانشی وافر بوده و در ضمن مرید و متمسک 
حضرت علاءالدینتتك بود و طلاب علوم استفاده ی معنوی و علمی زیادی از محضرشان می 
نمودند» چرا که ایشان جامع بین علوم شریعت و طریقت بودند. 

پس از او دوره ی عالم فاضل و جامع تمام علوم اسلامی, جناب استاد شیخ عبدالکریم 
مدرس فرا رسید. ایشان فرزند مرحوم خلیفه محمد بود. هنگامی که همراه پدرم به قبرستان 
بالک رفتیم» حضرت ایشان. ناگهان ایستاده و به قرائت فاتحه مشغول شده و فرمودند:« 
روح خلیفه محمد پدر ملاعبدالکريم جهت استقبال ما آمدند). 

هنگامی که استاد عبدالکریم. به بیاره تشریف آوردنده به لقب مدرس مشرف گشته و امروزه 
نیز به آن مشهورند چرا که بیست و پنج سال. در بیاره به تدریس مشغول بوده اند. پس از 
استاد عبدالکريم مدرس» جناب ملا محمد بالیسانی فرزند ملا طه بالیسانی که دکرش رفت» 
تشریف آورده و همچون پدر بزرگوارش, درتدریس و اداره ی مدرسه» کوشش فراوان و 
مشکوری نموده و البته همراه ایشان مرحوم ملا احمد رش؛ که از بزرگان علمای هه ولیر( 
اربیل) بود. به تدربس مشغول بوده اند. 

پس از این بزرگان» جناب ملا محمدء فرزند ملا بهاء الدین امام. که معروف به تقوا و صلاح 
بودنده تشریف آورده و به تدریس علوم مشغول گشتند. پدر ایشان متمسک و محب خاندان 
سراج الدین بوده و امام خانقاه تویله بود. و عالمان بزرگوار دیگری نیز در عهد حضرت 
عالاالتیی قق و فا تمانیکه عیا بخرا هد بویه اند: 

و در زمان حضرت ضیاءالدینت تعداد طلّاب مدرسه. هیچگاه از عدد سالهای عمر 
شریفشان» یعنی - شصت وسه - کمتر نبوده و تعداد مذکور در برخی اوقات و خصوصاً در 
تابستان هاء بیشتر هم می شد. البته این عدد. به غیر از حضور مبتدیان و قرآن آموزان بود. 
حضرت ضیاءالدین تٌ نسبت به رعایت حال طلاب و ابراز محبت و خدمت به ایشان» نهایت 


۱ _ کتاب الدرر الجلالیه به همراه شرح آن به نام الالطاف الاهیه هر دو از تالیفات ارزشمند علامه ماموستا 
ملا باقر بالک می باشند که در علم کلام نوشته شده و توسط حضرت پیر در استانبول ترکیه به چاپ رسید. 


۰ سراج القلوب 


تلاشش را مبذول فرموده. تا جاییکه هرگاه خبر می رسید. که تعدادی از طلبه ی علم به 
بیاره نزدیک شده انده شخصاً به استقبال آنها می شتافت. 

پس از وفات حضرت ضیاءالدینت و حضرت نجم الدین» والدم حضرت علاءالدین‌نت به 
ادامه ی این خدمات مهم پرداخته و پس از وفات ایشان نیزء آثار خدمات ایشان همچنان 
باقی بوده و مدارس بیاره و دورود و ترکمان صحرا و پیرانشهر ؛ همچنان مشغول نشر علوم 
دینی هستند. حتی در سالهای اخیر که به واسطه ی جنگ اوضاع پر از مشقت و سختی بود. 
طلاب دینی در دورود نزدیک به بیست و پنج نفر بوده و بنده خود را موظف به تآمین نیاز 
و معاش آن ها دیده و اقدام نموده ام. البته بیان اين موارد» از باب تحدث به نعمت الهی 
انیت که بخودستای »را که اخر هر کاری ضرف با خذاست وا ضحت افمال اتسالی» یه نیت 
ار شک 3 ند 

شعار و افتخار ما خانواده ی سراج الدین. تلاش در خدمت به دین اسلام ومسلمانان است و 
بر اين امر مهم؛ ٍن شاءلله باقی خواهیم ماند. ونشان و مهر ما - خادم العلماء والفقراء 
والمحاسن الشریفه - است. امیدوارم این خدمت. نسل به نسل؛ به عنوان صدقه ی جاریه 
ای قطم نشده و ادامه یابد و این نزد خدا دشوار نیست. 


خواطری از وفات حضرت ضیاءالدین نت 

در هنگام وفات حضرت ضیاء الدین, بنده چهار ساله بودم و به طور روشن و واضح به یاد 
دارم که در داخل خانه ی ایشان» حوضی قرار داشت. که جلو ایوان بالایی خانه بود ( هه 
یوانه به رزه) و اطراف حوض گل و لای بود. 

مردم از اندوه فاجعه و حادثه ی وفات ایشان, درحالت گریه و جذبه بودند و صیحه می 
کشیدند و علمای اعلام. جهت رعایت ظاهر شریعت؛ مردم را از بلند کردن صدا و گریه منع 
می نمودند. اما بر خلاف علمای دیگر» مرحوم ملا عبدالقادر مدرس» همچون دیگران گریه 
می کرد و می فرمود: 

«مردم را وانهید تاگریه کنند و بر سر خود گل بریزند» چرا که گل باغ دین و دنیا برای اهل 
دین, از دار فانی به جنة المآوای باقی شتافت و امروزء روزی است که مرگ عالم» مرگ 
عالّم است و شامل همه ی اهل علم و دل شده است.. اینک مجدد آل عثمان؛ به سوی 
آرامش ابدی و قبله ی مقصود حقیقی ارتحال یافت» کسی که منبع آثار فتوحات حسق 
سبحانه و تعالی و فیض ربانی بود. ایشان اصلاح گر و مربی تزکیه و تصفیه ی نفس انسانی 
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و جلا دهنده ی قلوب گناهکاران و رواج دهنده ی انوار شریعت محمدیه 7 و معرفت 
الهی بود. که به سوی دار القرار الهی باز گشت. بگذارید اندوهگینان گریه کنند و ناراحت 
باشند). 

درحقیقت حال جناب ملا عبدالقادر, بسیار شبیه به حال سرورمان حضرت عمر یه بود. 
که هنگام وفات رسول اه 2 ابراز ناراحتی و نگرانی شدید نموده اند. 


ایمان شهودی ملا عبدالقادر مدرس بیاره 

البته لازم است. بدانیم؛ علاقه ی مولانا عبدالقادر 2#» و محبت ایشان نسبت به حضرت 
ضیاءالدین نت از کجا سرچشمه گرفته و چگونه به وجود آمده است؟. 

هنگامی که مرحوم ملاعبدالقادر به عنوان مدرس, به بیاره ی شریفه تشریف آوردند» 
حضرت ضیاء‌الدین نقٌ علاقه مند بوده» تا همگان از جناب مللا عبدالقادر استفاده ی بیشتری 
ببرند و همچنانکه گوشه نشین علوم ظاهر بوده. چه بهتر؛ که به سلوک آداب طریقت نیز 
متأدب شده تا هم خودشان بهره ی وافری برده و هم مراجعه کنندگان و طالبین علم در 
اخذ دانش از ایشان» توفیق بیشتری کسب نمایند و حضرت ضیاءالدینت این موضوع را 
اشاره وار به ایشان می رسانند. 

و جناب ملا عبدالقادر در پاسخ می فرمایند: 

۱ سرورم؛ خوب می دانید که من» شما را بسیار دوست داشته و همواره از شما و از بزرگان 
واه تام ی خر ستاو فطلب کیکمی تایه ما ا نوی اس کش کی 
آداب طریقت آماده نیستم و همچنانچه گفته انده جهت اطمینان قلبم؛ می خواهم ازکرامات 
و معنویات شما چیزی را درک نمایم. تا ایمانم به مر حله ی شهودی برسد و از همین رو 
کسب طریقت را به وقت دیگری موکول می کنم). 

در آن هنگام. حضرت ضیاء‌الدین تن سکوت اختیار نموده و زمان می گذرد تا اینکه 
حضرت ضیاء‌الدین نت همراه با جناب ملا عبدالقاد, به منطقه ی اورامان سفر می کنند. در 
اثنای سفرء هنگام نماز عصر؛ به تخته سنگ بزرگ و مسطحی می رسند و حضرت 
ضیاء‌الدین تن به مفاد اینکه گفته اند: « انجام کارها بسته به زمان آن ها است» امر نموده تا 
نماز را در آن مکان خوانده و بعداً به سفر ادامه دهند. لذا تمام آنها که نوزده نفر بوده اند بر 
روی سنگ مزبور نماز عصر را به جماعت می خوانند. پس از ادای نماز» حضرت ضیاء 
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الدین تتش خطاب به جناب مدرس می فرماید: « آنجه را می خواستی اکنون وقتش فرا رسیده 
و سپس به قرائت آیات سوره ی حشر می پردازند: 
طلْ.-و َرَلتا 9۹ لقرءان عَلن جَبل یمه معا مدع ین حَشَية 


2 و سم و 


مت ترا لاس لکوت »۱ 
(اگر اين قرآن را بر کوه نازل مي‌کرديم. به یقین‌آن را می دیدی که از فرط خشیت خدا 
خاشع و شکافته می شد و اين مثال ها را برای مردمان می زنیم» باشد که تفکر نمایند) 


هنگام تلاوت این آیات» سنگ بزرگی که بر رویش نماز گذارده بودنده شکافته و دو قسمت 
می شود. قسمتی که حضرت حضرت ضیاءتت بر روی آن نشسته بوده بر جای خویش باقی 
میسقت یکر نگ که استاد مفرسن هذیگران بر ان تفسته بهذقده کم مایل مین 
گردد. در آن حال مولانای مدرس, با صدای بلند فریاد بر می داردکه: « فدایت شوم! اکنون 
به عهد خویش وفا نموده و قلبم اطمینان یافت و ایمان شهودی برایم حاصل گشت. حال از 
لطف شماء آماده ی بیعت و تمسک هستم». بدین ترتیب مدرس» طریقت را اخذ نموده و 
تسلیم و مخلص می شوند و اینگونه به جرگه ی علمای عامل وارد شده و به شعله ی 
نورانی بخشی بر قله ی دانش و نوری بر کوه معرفت تبدیل گشته و به فضل و علم آنچنان 
مشهور می شوند که نیازی به تعریف بیشتری ندارد. 


خواطری دیگر از حضرت ضیاءالدین نت 

وحال به اصل موضوع باز گردیم. همچنانکه یاد شد. بنده هنگام وفات حضرت 
ضیاء‌الدین نت چهارساله بودم و نمی دانستم چرا مانند دیگران گریه می کردم ومن نیز در 
میان حسرت و اندوه مردم. فریاد می زدم تا اینکه مرا پیش مادر بزرگوارم برده و ایشان مرا 
به خود چسپانده و دلداری داد و مردم همچنان مشغول زاری و صیحه کشیدن و دکر اللّه 
تعالی و ۷ اله الا الّه بودند و به درگاه خداوند سبحان ناله می نمودند. به یاد دارم پس از آن 


ی ۳۱ 
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علاءالدین نت به دورود تشریف برده و پس از وفات عموی گرانمایه ام حضرت نجم 
الدین نت پدرم دوباره به بیاره باز گشت, حرم حضرت ضیاء‌الدین نت یعنی عصمت خانم که 

به حق دارای تقوا و حیاء و عفت والایی بود. خطاب به من فرمودند: 

فلانی هنگام وفات حضرت ضیاءالدین‌تتش شما چهارساله بودی» چه چیزی از آن روز ها به 
یاد داری؟) 

من درپاسخ گفتم: « مادر مهربانم, من به خوبی آن فاجعه را به یاد دارم و آنچه را به باد 

داشتم برایشان تعریف کردم و سپس حادثه ی زیر را برای او بازگو کردم: 

(خواهر مرحومه ام فاطمه خانم» که دارای تقوای وافی بود و به حق رابعه ی عدویه ی 
زمان خویش بود» مرا بر پشت خویش گرفته بود و آنگاه که به راهرو تاریک و خاکی خانه 

رسید از پشتش روی زمین افتادم و سرم با سنگ سختی برخورد و خون از آن جاری گشست 
و در لحظه باحضرت ضیاءالدین‌نت مواجه شدیم» که حاضر گشته مرا به سینه ی مبارکشان 
چسپانده و مرا به حوض آب برده وخون را از سرم شست و خواهرم را دلنوایی داد و زخمم 
را مداوا نمود). 

مرحوم عصمت خانم این حادثه را تصدیق نمود و فرمودند: « به خدا قسم همانطور بود. که 
می گویی و به خاطر داری!». 

سپس خاطره ی دیگری را برایشان تعریف کردم و آن اینکه در نزدیکی همان راهرو 
یکی گنای فرارتامت کارا مان امه وی شرت ادلی 
در ایوان مذکور, به حالتی مهیب و بزرگوارنه که به شیر بیشه می ماند» نشسته بود و من را 

نیز کنار خود نشانید و سپس به یکی از نزدیکانش به نام کد خدا اشاره کرده و فرمود:! 
دفی را برایم بیاور». کدخداء دفی را آورده و سپس ایشان با انگشتش ضربه ای و سپس 
ضرباتی به دف زد و سپس دف را به حرکت درآورد و نغمات روح افزایی را نواخت که 
الحانش» گوش ناشنوا را بیدار می کرد. آن الحان آنچنان دلکش و معنوی بودکه دلها را به 
وجد آورده و ظلمات را نورانی می کرد و پرنده ی روح را به پرواز وا می داشت و به عالم 

علوی می برد و کودک روح را با صهبای محبت نوازش کرده و حیات جاودان بهشتی را به 
یادش می انداخت و زنگار غفلت را از صفحه ی دل. پاک نموده و او را به عالم فناو بقاء 
می برد و اکنون نیز پس از سالیان درا هنوز آثار آن لحظات روحی درخزانه ی خیالم نقش 
بسته و نقش و نشانشء در ضمیرم باقی است. در آن هنگام بدون اختیار به گریه افتادم و 
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حضرت ضیاء‌الدین‌نت که نگرانی و گریه ی مرا دیدند؛ دف را به جای خودش برگرداند و 
امرکرد تا یک عدد شیرینی به من بدهند. 

عصمت خانم فرمود: « راست می گویی من هم اين را از حضرت ضیاءالدین تك شنیده ام). 
سپس به مرحومه عصمت خانم گفتم: « یکبار حضرت ضیاء‌الدین نت به ستون ایوانی تکیه 
داده و به صورتی موقت نشسته بود و من نیز به خدمتش آمده وگفتم: پدربزرگ خوبم؛ چه 
بخورم؟). 

ایشان فرمود:« نوه ی عزیزم دهانت را بیار!؛ ومن در تصورکودکی خود فکر می کردم 
ایشان یک عدد ثقل یا شرینی در دهانم می گذارند؛ درحالیکه ایشان مقداری از آب دهان 
مبارکشان را در دهانم ریخته و من نیز آن را بلعیدم و هر چند طعم شیرینی نداشت. اما از 
دهانی می آمد.که هميشه در ذکر خدا بود و از درونی نورانی خارج می شد و من آنرا چنان 
لذیذ یافتم که هیچ طعمی با آن قیاس نمی شود. عصمت خانم فرمود:« آری من هم به یاد 
دارم و شاهدم که تو سه بار آنرا تکرار کردی و در بار چهارم حضرت ضیاء الاین نت فرمود 
ابا شخ جان حالا چه چیز می خوری؟ وتو ساکت گشتی و چیزی نگفتی:. 


کراماتی از حضرت ضیاءالدین ‏ و علاء الدین تنل 

در هرحال و به مناسبت ذکر کرامات و خوارق و به دلیل اينکه هدف از این منقولات؛ تبرک 
و کسب رحمت است و به مفاد ضرب المثل - مشت نمونه ی خروار است - ذکر این موارد 
خالی از تأثیر نخواهد بود و رازاب تنج و صفاء اکثر اقوال و افعال حضرت ضیاء 
الدین نت از جمله ی خوارق بوده و اگر بخواهم همه ی آنها را بنویسیم. این کتاب؛ مجال 
آن نبوده. لذا تنها موارد زیر را نقل می کنم. 


کرامت اول 

والد ماجدم حضرت شیخ محمد علاء‌الدین نش نقل فرمود» که حضرت ضیاءالدین‌نتش به 
نتاس اوه ایس ریا معا لاه رک نیم تست تام لسن 
متبحر یعنی شیخ قسیم و شیخ جسیم تخته ای در خدمتشان باشم. 

در منزل شیخ نسیم. هنگام خواب به حضرت ضیاءالاین نت عرض می کنند» کجامی 
خوابید؟ ایشان در پاسخ می فرمایند:« هر جا شیخ نسیم بخوابد من نیز همانجا می خوابم» 
به صورتی که سرمان نزدیک هم باشد». و عادت حضرت ضیاءالدینت چنین بوده. که 
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گاهی به هنگام خواب جملات و عباراتی بر زبان رانده که دارای مفاهیم عمیق و مهمی 
بوده آند. هنگامی که حضرت شیخ می خوابد و شیخ نسیم نیز در نزدیکی ایشان دراز می 
کشد؛ حضرت ضیاء‌الدین نت به خواب رفته و هنگام خواب» سخنانی عجیب و علمی بر زبان 
می رانند و شیخ نسیم فکر می کند که شیخ نخوابیده و در بیداری با وی سخن می گوید و 
بدون اینکه شیخ نسیم احساس خستگی فرماینده صحبت نمودن حضرت ضیاءالدین نت و 
کون فرا دادن شخ سیب گر رام کتلهگام مات میج سیم که عضعرک 
علاءالدین نت می فرمایند:« به خدا قسم تا کنون. چنین سخنان گهر باری نشنیده و از این 
پس نیز نخواهم شنید براستی که پدر شما در علوم. متبحر و یگانه است و من چنین اسرار 
و معانی ژرفی را نزد کس دیگری نیافته ام و ما علما نسبت به چنین معارفی, در نهایت 
جهل به سر می بریم). 


کرامت دوم 

همچنین از حضرت والدم‌تٌ نقل است که: حضرت ضیاءالدین نت تصمیم سفر بغداد گرفته 
و به من و برادرم شیخ نجم الدین نت امر فرموده تا در این سفر همراه ایشان باشیم. در آن 
زمان» وسایل نقلیه ی سریع وجود نداشت و ما به وسیله ی اسب به بغداد رفتیم. پس از چند 
روز به بغداد رسیدیم. درحالیکه نصف شب بود و مردمان بسیاری را دیدیم که در حرم 

حضرت باز الله یعنی غوث الاعظم‌تتش خوابیده بودند. حضرت ضیاءالدین نت امر فرمود, تا 
کسی را بیدار ننموده و مزاحمتی برای دیگران فراهم نکنیم و صبح که به خدمت متولی 

حرم گیلانی رسیدیم. از او یک یا دو اتاق درخواست می کنیم, لذا تا هنگام صبح» وسایلتان 

را به آرامی کناری بنهید و در زاویه ای استراحت کنید. 

هی اه یه در هن ی یر ای 
پس از اذکار و اوراد معمول. حضرت ضیاءالدین نت گویی عزم مکان معینی داشت و به من و 
شیخ نجم الدین برادرم اشاره فرمود تا همراه او برویم و چیزی نبرسیم. ما نیز پشت 
سرشان راه افتاده تا به مکان معینی رسیدیم. که محل اهل سلوک و خلوت و عزلت بود و 
همه مشغول ذکر و عبادت بودند. سپس از دالانی رد شده تا به اتاقی رسیدیم که برای 
حضرت ضیاء‌الدین نت ناشناخته نبود و سپس جلوی آن غرفه ایستاده و در زدند. پیش از باز 
شدن در؛ صدای بلندی از داخل اتاق شنیده شد» که گفت: «قربانت گردم یاعمر آمدی؟». 
پس از شنیدن این صداه شخصی را دیدیم که درب اتاق را بازکرده و ما هم» همراه حضرت 


۲ سراج القلوب 


ضیاء الدین‌ت وارد حجره اش شدیم. حضرت ضیاء‌الدین نت بدون اینکه نامش را بپرسند» 
فرمود:« سیدخالد بیا و بنشین» و آن شخص نیز که با فرموده ی حضرت ضیاءالدین نت 
نامش برایمان آشکار شد. جلو ایشان نشسته و سپس هر دوی آنها چشمشان را بسته و 
مشغول مراقبه شدند ما نیز در حالت ایستاده منتظر شدیم. حدوداً پس از گذشت یک ساعت 
و نیم حضرت ضیاء الدین‌نظ سرشان را بلند کرده و فرمود: «سید خالد» قلم وکاغذی را 
بیاور». سیدخالد هم با عجله رفت و قلم و کاغذی را آورده و سپس حضرت ضیاءالدین نت 
اجازه نامه ی ارشاد را برای ایشان نوشت و به او داد. 

سیدخالد خطاب به ما فرمود:« چجای تعجبی برای این اجازه نامه که در این مدت کوتاه به 
من داده شد. نیست! چرا که همانا من مدت زیادی است. چراغم را آماده کرده ام شیشه 
اش را شسته ام و فتیله ی چراغ را داخل آن گذاشته و آن را کاملا از روغن پر کرده و تنها 
منتظر آن بودم تا با شعله ی کبریتی روشن گردد و این چنین است که حضرت 
ضیاءالدین تتك آن را روشن نمودند و خداوند بزرگ, او را جزای خیر دهد». 

ولد ماجدم فرمود؛ من جهت اطمینان خاطر و اطلاع بیشتر به سید خالد گفتم: « من یقین 
دارم که شما تا به حال» حضرت ضیاءالدین‌نتك را ندیده ای و اکنون اولین باری است که 
ایشان را در اینجا مشاهده نموده ای! چگونه دانستی ایشان جلو درب هستند و او را صدا 
1 

ایشان درپاسخ فرمود: «مدت زیادی بود که در جوار حضرت گیلانی‌تتك مشغول تحمل 
ریاضات شاه وکسب و سلوک و جهاد با نفس خود مشول بودم. اما در اين مدّت طولانی 
در خود احساس ترقی و رسیدن به هدف نمی نمودم و به مفاد «نابرده رنج گنج میسر 
نمی شود» هنوز نا امید نگشته و مأیوس نبودم و می دانستم که لطف خداوند منان» شامل 
حال من هم می شود و امید همت و توجه از حضرت غوث‌نت را داشتم و در حدیث شریفه 
آموخته بودم که : 

(( آلامور مرهونة بأوقانها)) 

به نتیجه رسیدن کارها بسته به فرا رسیدن زمان خودشان دارد؟ 

لذا با خود گفتم؛ شاید هنوز وقتش فرا نرسیده و مجالی برای نا امید شدن از دریای 
لایتناهی کرم الهی و همت مردان و شیران بیشه ی توحید نیست. به شرطی که شخصء 
دارای اخلاص و صدق بوده و برعبادت و خداپرستی مداومت و استقامت نماید. 


سراج القلوب ۸۲ 


پس از مدت کوتاهی؛ نزدیک بود که حالت نگرانی و یأس بر من وارد و غالب شود لذا با 
این حال. از حجره ام خارج شده و به جانب ضریح منور حضرت غوث‌تت متوجه شدم و با 
تأثر شدید و گریه. که احساس و اختیار از کفم رفته بود؛ خواب سبکی برمن عارض گشست 
و در آن حال روح پرفتوح حضرت غوثتتُ را دیدم که از باب لطف و تسلیت روحی فرمودند: 
« سید خالد! نگران مباش. همانا؛ کسب و زحمت تو دارای اجر و ثواب بوده و درجات معنوی 
آن, نزد خزائن غیب خداوند ثابت و مندرج است و به واسطه‌ی قطع علایق ظاهری بین 
اهل حیات و ممات و اينکه در عالم معنی شرایط خاصی برای طی مراتب تصوف و درجات 
آن» در طرائق عالیه وجود دارد و اینکه رسیدن به مقام ارشاده نیاز به مرشد کامل و مکمل 
داشته و برای کسی که اهلیت رسیدن به آن مقام را دارده وجود و نظارت مرشدی که در 
حال حیات باشد؛ ضروری است و ناگزیر مرید باید تحت نظر و تربیت آن مرشد بوده و بر 
اساس تربیت او به سیر و سلوک مشغول بوده تا با در نظر گرفتن استعداد شخص, به مکان 
و رتبه ی لائق خود رسیده و مرشدش او را بر علائق روحی و ارتباط با ارواح مقدسه آگاه 
نماید و به واسطه ی همین مناسبت روحی در آن جاست است که می تواند از ارواح بزرگان 
متوفا استفاده برده تا به درجات والا نائل گشته و مراتب را طی نماید؛ پس اگر در ان زمان 
شایسته ی مقام ارشاد بوه مرشد او را به آن مقام می رسانده لذا من امر تو را به عمر از 
اهالی ثبهرزور " حواله کرده ام» . 

من نیز در آن حال انکسار و ناراحتی گفتم: قربان؛ من نه شیخ عمر را می شناسم و نه 
می دانم شهر زور کجاست؟!». ایشان فرمود:« صبر کن! او نزد من حاجتی دارد که به اینجا 
می آید و هر وقت که آمد» تو را تسلیم او خواهم نمود). 

پس از مدت کوتاهی در همان حالت ریا شخصی در قیافه‌ی شیخ ضیاء الدین نت آمد و 
میان او و حضرت غوث‌تتك سوّال و جواب و گفتگویی انجام شد. که من حتی کلمه ای از آن 
را نیز نفهمیدم و پس از اتمام گفتگو فرمود:« ای عمرء کار سید خالد. حواله ی تو باده 
درخواستش را تنفیذ کن». و سپس خطاب به من فرمود:« ای خالد. عمر جزتی از من است و 
تا قیامت از من جدا نخواهد بود». و بعد از تکرار این عبارت» هشیار شدم و فهمیدم که این 
واقعه, صرفا رژیایی بوده و دوباره ناراحت شده و بر خود گربستم و دوباره همان حالت بر 
من عارض گشت و دوباره حضرت غوث‌نتش را دیدم که فرمود:« ای سید خالد نگران مباش» 


" - بخش وسیعی از منطقه ی کردستان عراق و همچنین بخش کوچکی در کردستان ایران 


۸ سراج القلوب 


عمر همین هفته به اینجا می آید و تو را نیز جستجو می کند». و اینچنین فهمیدم که این 
وقایع» رژیای صادقه است و از آنرون لحظه شماری می کردم تا حضرت ایشان تشریف 
آوردند و به سبب اینکه» بنده شخصی گوشه نشین و عزلت جو بوده و کسی درب اتاق مرا 
نمی زند و خصوصاً در چنین صبح زودی سابقه نداشته کسی سراغ من بیاید. یقین حاصل 
کردم که ایشان حضرت ضیاء الدین‌ن هستند». 


کرامت سوم 

از حضرت والدم شنیدم که فرمود: 

( یکبار جهت زیارت حضرت غوث ااعظم عبدالقادر گیلانی‌تت راهی بغداد شدم. فصل 
تابستان بود و اوج گرما. ده نفر همسفر بودیم» در حالیکه آبی برای نوشیدن باقی نمانده بود. 
در آن هنگام کاروانی را از دور مشاهده کرده و به همراهان گفتم: « من به سوی این قافله 
می روم و از آنها آب می خواهم». هنگامی که به آنان نزدیک شدم؛ دانستم» که گروهی از 
فارس زبانان ایرانی هستند که از زیارت سیدمان امام علی ی بر می گردند. هنگامی که 
نزدیک شدم به آنان سلام داده و از میانشان عالمی که دارای ریش زیادی بود پاسخ داد و 
کف بو ریک اسلافی یه و یاه ی اش هر از ماهس انآ 
چیزی می خواهی؟». من هم گفتم: دوست داشتم تا نزد شما آمده تا با هم آشنا شویم و 
سپس از آنان آب خواستم». یکی از آنان» کوزه ای را که در آن مقداری آب بود به من داد. 
هنگامی که به کوزه نگاه کردم بر دهانه ی کوزه چند تار موی چسپیده دیدم. لذا از نوشیدن 
آب منصرف شدم ولی به جهت رعایت دل آنها با نزدیک کردن دهانه ی کوزه به لبهایم؛ 
به نوشیدن آب تظاهر کردم اما در واقع چیزی از آن ننوشیدم. سپس به صورت پنهانی از 
یکی از آنان» سبب آمدنش را پرسیدم و او در پاسخ گفت:« فقط برای زیارت آمده ام». من 
هم گفتم:« نه! واقعیت این است که تو صرفاً برای زیارت نیامده ای؛ بلکه برای طلب فرزند 
آمده ای!». 

آن شخصن گفت: سو گند به خدا کة راست می گویی! این زن؛ همسر من است که در 
کجاوه نشسته است». 

سپس گفتم: « در ضمن از سه نفر از دشمنانت در خدمت حضرت علی له شکایت 
کرت 


سراج القلوب ۸٩‏ 


مرد گفت:« قسم به خدا راست می گویی». گفتم:« بدان که بزرگ افرادی که از آنها شکایت 
کردی؛ سه روز است. که مرده است!!!». 

گفت: « چگونه گفته ی تو را باور کنم؟). 

گفتم:« به دلیل اینکه شما قبل از زیارت به مرض اسهال گرفتار شدی و هنگامی که وارد 
مرقد امام علی لته شدی, خیلی گریه کردی تا به خواب رفتی. پس از اينکه بیدار شدی» 
شفا یافته بودی و آثری از بیماری نمانده بود و نیز در همان شب با همسرت مجامعه کردی 
و او اکنون حامله است». 

مرد گفت:« قسم به خدا راست می گویی, براستی آیاتو یکی از ائمه ی دوازده گانه 
هستی؟). 

گفتم:« آستغفراله» من خادم و مخلص آنان هستم و آنچه به من رسیده تنها به واسطه ی 
فضل خدا و محبت رسول اه و اهل بیت و یاران اوست». و در ادامه از او عهد گرفتم که 
زبان طعن به اصحاب رسول ال نگشاید و سرورانمان؛ حضرت ابوبکر له و حضرت 
عمر له را دشنام ندهد. 

مرد هم عهد کرد که؛ از این پس دشمن کسانی خواهم بود که آنان را دشنام دهند و طعن 
زنند. هنگامی که باز گشتم. دوستانم دور شده بودند و در راه» باد شدیدی وزیدن گرفت و 
شدت آن» شن و ماسه ی زیادی را که مانند تبه ای شده بود جمع نمود. در کنار آن تبه» 
کوزه ی بزرگ قرمز رنگی را دیدم» وقتی به سوی آن رفتم دیدم پر از آب خنک و گوارایی 
است. مقداری از آن نوشیدم و بقیه را برای همسفرانم بردم. 


کرامت چهارم 

پدرم حضرت علاء الدین‌ن فرمود:« در سفر دیگری به بغداد و در زیارت حضرت قطب 
الدین تت سرشان را به زیر افکنده و مشغول مراقبه بودند و تا طلوع صبح با همین حالت و 
بدون حرکت ماندند. پس از اینکه نماز صبح را به جماعت خواندیم و اوراد و اذکار نماز هم 
نیز از ایشان طلب دعا و امداد برای خود و خانواده و پیروان و منتسبین نمودم و در اتتان 
این حال روح پر فیض بی مثال و نقطه ی مرکز داشره ی وصال؛ یعنی سید جهانیان 
حضرت محمد مصطفی 6 طلوع نموده و ما را مشرف فرمودند, در حالیکه کودکی سخت 


۰ سراج القلوب 


بیمار و نحیف و ضعیف همراه ایشان بود. بعد از ادای احترام به جانب مقدسشان؛ آن سرور و 
تایه ی ریق خطاب به خقیر فربووکة: «ضیاء الدین این کودک» نزدیک است بمیرد و من 
زنده گردانیدن و علاج بیماری و ضعف و او همچنین تربیتش را به تو می سپارم». عرض 
کردم:« فدایت شوم این طفل که حالی چنین زار دارد» کیست؟). 

حضرت ایشان؟ در پاسخ فرمودند:« این روح علم و شریعت در سرزمین کردستان است؛ 
که مشرف به مرگ است آنرا نزد تو سپردم» تا خدمتش کنی و به تمام معنی در تجدید 
حیات و نشاطش بکوشی.» پس من نیز با جان و دل اطاعت آمر نمودم. 

لذا پس از بازگشت به بیاره حضرت ضیاء‌الدین نت با ارسال نامه ای ویژه به مرحوم ملا 
عبدالقادر مدرسجء که از آفاضل و علمای شهیر کردستان و مدرس روستای کَچکٌه 
چرمو (سنگ سفید) بوده و نزد امین السادات دارای ارج و قرب ویژه ای بوده اند؛ از 
ایشان دعوت نموده تا حضرت تا برای تدریس به بیاره ی شریفه بیایند. ایشان نیز پس از 
خواندن نماز استخاره و با کمال رغبت» دعوت را پذیرفته و به بیاره تشریف آورده و تا 
آخرین دقایق حیاتشان در آن مکان مقدس خدمت نموده و وقت گرانبهای خویش را به 
تدریس فقه و تفسیر و حدیث و علوم دینی صرف کرده و بخش زیادی از طلاب و علمای 
کردستان ایران و عراق و ... اجازه نامه ی خود را از ایشان دریافت کرده و از فیوضات علمی 
و معنوی ایشان بهره مند شدند. و به واسطه ی اخلاص و صدق دعوت کننده یعنی حضرت 
ضیاء الدینتك و دعوت شده یعنی استاد ملا عبدالقادر#» آثار این حرکت عظیم علمی -- 
عرفانی» هنوز در کردستان و دیگر بلاد اسلامی» مستقیم و غیر مستقیم باقی مانده و برای 
عوام و خواص مشخص و مشهود است. 


سراج القلوب ٩۱‏ 


دو رژیای صادقه 

حال به مناسبت ذکر اين واقعه ی مبارک. بارقاتی را که به صورت روّیای صادقه دیده ام 
بیان می کنم. 

۱- یکبار از بیاره ی شریفه به بغداد رفتم و مقصدم زیارت دارالعلم و مقام اولیای آن شهر 
خصوصاً زیارت مراقد مقدسه ی حضرات سلمان فارسی <لفثه. حذیفه ی یمانی <وفثه. جابر 
بن عبداله انصاری یه بود. کسانی که در راه حق جهاد کرده و آعلام هدایت وکرامت و 

تقوی بودند» آنان که به صدق و راستی و صفاء پرچم رسالت اسلام را بر دوش گرفته و به 

تمام ملّت ها رساندند و به واسطه ی تلاش آنان» عقاید تصحیح شده و رشد و نمو یافت. 

در آن سفر شدیداً بیمار شدم, تا جاییکه همراهانم» برایم نگران شده و می گریستند و من 
نیز نتوانستم زیارتم را به طور کامل انجام داده و در یکی از حجره های مرقد حضرت 
یک روزدر اثنای ایام بیماری؛ بیهوشی سبکی بر من عارض گشت و در آن واقعه. حالتی بر 
من عارض گشت. گویا که من نشسته و حضرت غوث الاعظم‌نت نیز حاضر گشته و من نیز 

به استقبالشان شتافتم. در دستان مبارک آن عالي مقام» عصایی از چوب درخت لوز بود که 

سر عصا برای گرفتن در دست خمیده شده و بسیار زیبا به نظر می رسید. ایشان عصا را در 
دستان من قرار داده و فرمود:« این را برای تو آورده ام». هنگامیکه آن را لمس نمودم در 
کف دستم احساس نسیم خنکی جریان یافت و آن احساس به تمام اعضای بدنم رسید. 
وقتی بیدار گشتم آثار بیماری را در خود نیافته و احساس تندرستی کامل نمودم و شکر خدا 
همراه دوستان» زیارت را کامل نمودیم. 

۲ در زیارتی دیگر در ضریح قطب الاعظم» حضرت گیلانی‌تتگ خواب دیدم. که به زیارت 
مرقد مبارک و منور ایشان می رفتم. در آن هنگام مرحوم خلیفه حاج میرزای طالشی مج به 
استقبالم آمده تا مرا به سمت مرقد حضرت غوث نت راهنمایی و مشایعت کند. در حجره ی 
جلو مرقد به حضورشان شرفیاب شدم و هنگام رسیدن به خدمت حضرت غوثتت از سر 

پنجه های مبارکشان آب نوشیدم. مرحوم خلیفه میرزای طالشی عرض نمودند:« جناب شیخ 
عثمان به سوی شما آمده و امر خاصی دارند». ایشان در پاسخ فرمودند:« می دانم و سه بار 
آنرا تکرار نمود». و من نیز آنچه را می خواستم. عرض نمودم و ایشان نیز قدم شریف خود را 
بر کتف شانه ی من قرار داده و فرمود:« این برای دین و دنیای تو است» سپس بیدار گشته 

و بسیار مسرور شدم. 
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طریقت قادریه و چند تن از مشایخ عظام قادری 

در زمان حیات حضرت والد ماجدم‌تت به بیماری شدیدی مبتلا گشتم و بنا بر امر ایشان 
جهت معالجه به بغداد رفتم. همراهان دو دسته شدیم. گروهی از ماء در باب الشیخ و در 
یکی از حجره های مرقد ساکن شدیم و دسته ای دیگر در تکیه ی سلطان علی ساکن 
گشتیم. در آن زمان نقیب مرقد؛ حضرت سید عاصم مج بود. ایشان مردی بسیار متقی و 
مآمور بر امورات مرقد شریفه بودند. آنجناب وقتی مرا دید. تأکید نمود که نماز جمعه را 
همراه با او و در غرفه ی مخصوصشان بخوانم» که بین مسجد و مرقد قرار داشت. 

در سفر دیگری که برای زیارت حضرت گیلانینت رفته بودم. نقیب مرقد شریفه. جناب 
سید ابراهیم گیلانی بود. ایشان به بنده امر کرد» تا همراه ایشان در همان مکان با هم نماز 
بخوانیم. و با اجازه ی ایشان در داخل جامع حضرت گیلانی نت مشغول ذکر و ختمه و تهلیله 
ی مبارک شدیم و مدت زمانی طولانی» همراه جمع کثیری از افاضل و اکابر و علمای اعلام 
تا ویک را ناه هس تیاس ی خن ماود او 
بود و جناب حضرت شیخ عبدالقادر خطیب جامع امام اعظم جْء و استاد شفیق عرموت و 
استاد فاضل, فوّاد آلوسی و استاد محمد قزلجی و ... بودند. و در اننای تهلیله, زمانی که به 
توت له رسای سا ها نارق وراه ارس 
ذکر را به مصداق عمل به آیه ی مر فاذکروا له قیمّا وقئودا وغل جُوبکم 
جتکمیل کردیم. 

جناب نقیب شیخ ابراهیم گیلانی من را بسیار دوست می داشت و هنگام انجام ختم بر درب 
مسجد می ایستاد و گوش می داد و در پایان ختم فرمود: « من در قرائت تو تأآثیری درک 
می کنم که در باقی قرائات نیست». همچنین فرمود: «من دوست دارم از باب تبرک وارد 
طریقت نقشبندیه شوم و از از شما می خواهم آن را به من عطا فرمایی». من نیز به او 
بیعت طریقت نقشبندی داده و متقابلا از ایشان طریقت قادری را اخذ نمودم و البته قبلا نیز 
طریقت علیه ی قادریه را از حضرت والدم‌تٌ دریافت کرده بودم. 

همچنین از جهت تبرک این طریقت والا را از جناب شیخ شرف الدین که مدت زیادی مقیم 
حضرت گیلانی نت بوده دریافت نمودم. ایشان طریقت قادری را به جمع کثیری عطا کرده 


-پسن خذا را در هرحال» چه ایستاده و چه نشسته و حتی در حالت خوایینه یاد کنید. / تساء ۱۰۳ 


سراج القلوب ٩۳‏ 
تاه هقرفت ای ره ای کی اش اد مارا اساط وهی و رن 
های معنوی فراوانی بود. و من همواره علاقه ی استواری با همه ی منتسبین طریقت های 
دینی داشته و نهایت تلاش و جهد خود را جهت توحید کلمه و به هم پیوستگی صفوف 
تعالی فراخوانده ام , ولا تنابزوا بالالقاب 9 ( و یکدیگر را با القاب ناروا نسبت ندهید) و 
همچنین بر ترک تفاخر و تکبر بر اساس فرموده ی حق جل جلاله که می فرماید: هم فلا 
ترکوا تشک هو الم نمن ات مگ ی ود را یاک شاه ا زب دای تفه 
کسی که پرهیزگاری پيشه کرد). 

و شکر خدا در انجام این امر یعنی برقراری علاقات برادری در میان منتسبین طرایق 
به راه راست هدایت کرده و آنها را بر سیر و سلوک بر اساس طریقت حقیقی محمدی قرار 
دهد. و ما همواره به مفهوم حدیث شریف ذیل تمسک جسته ایم: 

( لا یمن آحدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه 4 ( کسی از شما ایمان واقعی ندارد 
تا اينکه آنچه را برای خود می پسندد برای برادر خویش نیز دوست داشته باشد). 

و محبتمان خالصانه و به مقتضای اخوت اسلامی برای رضای خداوند است. 

نما المومنون |خوقه 

و از حمله مان قاضیه کیاته از انفان آکلهی دارم اب فص ید التاد دحوسه وق 
متدین, مهمان نواز و خادم فقراء بود و مرا بسیار دوست می داشت. همان طور که من نیز 
خالصانه ایشان را دوست می داشتم و محبت متقابل ما هیچگونه دلیلی مادی و سیاسی 


نداشت. زا تطومک لوجه له لا رید منک جَراء ولا شکور )7 


(ما تنها برای رضای خدا شما را اطعام نموده و از شما اجر وسپاسی نمی خواهیم) 


( - حجرات /۱۱ 
" -النجم/۳۲ 
-انسان/۹ 
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همچنین جناب شیخ محمد طاهره فرزند شیخ عبدالقادر قمچی رش از سادات سوه که از 
شیوخ قادری بوده و محبوب مردم و پاک نفس, متدین و بدون تکبر بود. دراویش بسیاری 
در محضرش بودند و ایشان را بسیار دوست می داشتند. ایشان نیز مرا بسیار دوست می 
داشت. همچنانکه من نیز او را دوست می داشتم. 

و همچنین از جمله ی این مشایخ. شیخ عبدالقادر مشهور به کلاو رش بود که به ایران 
مهاجرت نموده و در روستاهای هزارخانی و انجمنه ساکن شد. و من به همراه حضرت 
والدم‌تتك به خدمتش رفتیم و ایشان حرمت بسیاری برای حضرت علاء‌الدین نت قائل شده و 
با محبت و احترام به استقبال ایشان آمد. هنگامی که به داخل خانه ی خود رفت دنبال من 
فرستاد. من نیز دعوتش را پذیرفتم و او درخیمه ای بود و آنگاه که وارد خیمه شدم به 
ایشان گفتند. جناب شیخ عثمان آمده اند و ایشان تا وسط خیمه. جهت استقبال من آمدند و 
اکرام و محبت زیادی فرمود و من هم دستانش را بوسیدم و او هم صورتم را بوسیده و به 
نشستن تعارف نمود. 

سپس هنگامی که نشستیم؛ هر دو چشمانمان را بستیم و به مراقبه مشغول شدیم که حدود 
ک او ش ول کش اناد تفای یاف تسس ات وا هه 

سجده ی شکری بردند و من نیز بلند شدم و دستش رآ بوسیدم و رفتم. حاضران در مجلس» 

تعجب نمودند» که از جمله ی آنان؛ ملا نجم الدین خلیفه محمد و درویش محمد و صوفی 

سعید و ... بودند و به آنحناب عرض کرده بودند:« یا شیخ! شما دنبال شیخ عثمان فرستادی 
پس آنگاه که آمد و با هم نشستید. بدون یک کلمه حرف زدن به مراقبه مشغول شدید و 
بدون صحبت کردن می خواهید بروید. براستی که اینکار جای تعجب دارد». مرحوم شیخ 
عبد القادر فرموده بود: «من دوست داشتم معنویات شیخ عثمان را دريابم و الحمدالله برایم 
آشکار شد که ایشان اهل ارشاد در هر دو طریقت بوده و در آن شکی نیست و هرکس پیش 
من می آید لازم است نزد ایشان برود و هرکس دوست ندارد نزد او برود. خود را به آمدن 
نزد من به زحمت نیندازد). 

در اینجا لازم است بگویم هدف از بیان این موارد ادعا و تکبر و آنانیت نیست چرا که من 
ظاهراً عمر عادیم را کرده ام. بلکه مقصودم آگاه کردن همه ی کسانی است که این کتاب 
تاننی اند یشان رایز انم فی که کی کلا اه فی شالی عم تمس را 
فرستاده کسی که فخر جهانیان و سبب هدایت عرب و عجم بود و ایشان خاتم پیامبران 
هستند و همانا خلفای راشدین, به امرٍ ایشان در مسیر دین بوده و شریعت و طریقت را از 
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ایشان دریافت نموده و گرفتن طریقت از آنان؛ حقی استوار است. پس چرا باید از هم متفرق 
شده و حق را به باطل در آميزید و حق را کتمان نموده در حالیکه می دانید؟ خدا و رسولش 
را اطاعت کرده و با هم منازعه نکنید که صلابتتان می رود. و ما همان گونه که ملزم به 
باور به جمیع انبیاء و مرسلین؛ از حضرت آدم* تا حضرت خاتم 2 بوده و باید محبت آنان را 
داشته باشیم» واجب است محبت تمام مشایخ و علمای طریقت و شریعت را داشته باشیم. و 
هر آنکس که مردم را جمع نموده و آنان را به پیروی از شریعت حنیف و اقتدا به سید 
مرسلین تشویق می کند و آنها را بر ذکر و فکر و کسب علم برمی انگیزاند» مورد احترام 
است و باید نسبت به وی محبت و ادب داشته باشیم. 

و همانا به خدا قسم من دوست دارم تا جمیع اهل اسلام در همکاری و دوستیشان با هم 
مانند یک وجود واحد بوده و به مصداق حدیث حضرت#: باشند» که مطابق آنجه حضرت 
نعمان بن بشیر حته روایت نموده حضرت ۶ فرموده اند: 

« آلمومنون کرجل واحد ان اشتکی عینه اشتکی کلّه و ان اشتکی رأسه اشتکی کلّه» 
(ایمان داران همچون وجود شخص واحدی هستند. هرگاه کسی چشمش درد کند تمام 
بدنش درد می کند و هر گاه سرش درد کند تمام بدنش درد می کند). 


کرامتی دیکر از حضرت ضیاء الدین 

یکبار حضرت ایشان, مطابق عادت بزرگان نقشبندیه برای تبدیل هوا و گذران ماه های 
گرم در فصل تابستان, به یکی از مکان های خوش آب و هوای اورامان به نام حوش و 
بدرانی نزدیک روستای در کی می روند .آن مکان؛ هوایی بسیار صاف و مطبوع داشته و 
چشمه ای در آن جا وجود دارد. که کم نظیر بوده و آبش خیلی سرد و گوارا است به گونه 
ای که می فهمی» صفا و خوشی آنجا به برکت حضور این بزرگواران بوده و آب آن, مانند 
آب حیات؛ تقویت کننده ی روح و نسیم بخش زندگی جاوید است و اهل درک و تمییز, اين 
حالت را درک می کنند و کسی آن را انکار نمی کند. چرا که در آنجا مشایخ بزرگ نقشبندیه 
ع کردشتارن مانتد خضرات مولانا خالدله فییع.عیمان سراج الدی‌ له شیح بهاءا ندیه له 
شیخ ضیاء‌الدین نت شیخ نحم الدین تتك و شیخ علاء‌الدین نت و شیخ حسام الدین‌نت؛ همراه 
جمعی از مریدانشان در فصل تابستان و اوج گرفتن شدت گرماء جمع شده و چند روزی را به 
سیر و سلوک و ذکر و ختم و فکر و عبادت در آن هوای باصفا و آرام بخش مشغول شده اند. 
صفا و رائعه ای دل انگیز, که بر ابداع آفریدگار دلالت دارد خدایی که در دل صخره ها و 
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کوه ها؛ چشمه هایی جاری می کند. و مردم نیز از طبقات مختلف علما و عامه و فقرا و 
محضرشان رفته و از برکات آنها استفاده ی معنوی برده اند. 

اورامان را که از طرف دولت تعین شده بود» تخفیف و سبک نموده و از او بخواهد تابه 
است ذکر کنم که جناب دیوان بیگی از صاحب منسبان دولتی بوده و احترام و جایگاه ویژه 
ای نزد حکومت داشته و از طرف دیگر دارای نسبت فامیلی با حضرت ضیاءالدین نت بوده و 
مرید و ایشان بودند. دیوان ۳-۹ در خصوص امر حضرت ضیاءالدین. شخص مودب و کار 
کرده اند و حضرت ضیاءالدین نت نیز در پاسخ فرموده اند: که مانعی در وجودش نیست. لذا 
دیوان بیگی دکتر اسحاق را فرستاده و به او امر نموده تا در حد امکان در خدمت حضرت 
ضیاءالدین نت باشد. 

د کنر انشخق کلیمن توفقفو اختاد اه از تفتازه سدع نوده اند کفورتهران سکتی دافتا و 
از جمله ی خانواده ی وی؛ حکیم لقمان و حکیم ارسطو است. که به طور خانوادگی طبیب 
و اکتا پزشکانی,حاذق بوده انم مانند حکيم انراهی امین الاطبای میرزا داتیال علقب به 
قیافه ای بشاش بود و مدتی نزد ما ماند. و من می دیدم» هرگاه وقت نماز می رسید» بعد از 
اداي نماز ماء تسبیحی را بیرون آورده و ذکری خاص را می خواند. بنده تعجب نموده و با 
خود گفتم این مرد یهودی است چگونه اوراد بعد از نماز می خواند؟ پس از ایشان پرسیدم:« 
مردی یهودی هستی! آیا شما ذکر خاصی در اين اوقات دارید؟) . 

ایشان در جواب گفتند:« این ذکر هیچ ارتباطی به دين و مذهب من ندارد! اما حضرت 
ضیاءالدین‌تتگ مرا به خواندن آن پس از آذان و نماز امر نموده و من از آن زمان تاکنون, آنرا 
ترک ننموده و تا در حال حیات باشم» ترک نخواهم کرد». من از اطاعت این شخص بهودی 
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از اوامر حضرت ضیاء الدین تق تعجبم بیشتر شد» هر چند یادم رفت که نوع ذکر را از ایشان 
بپرسم! دکتر اسحاق خطاب به من گفت: « از اين امر متعجب مباش, زیرا اخلاص مابه 
خانواده ی حضرت سراج الدین‌نتش کمتر از دیگران نیست. ماهم کرامات و مواردی را از 
ایشان مشاهده کرده ای که حتی دیگران شاهد آن نبوده اند). 

یکی از این موارد این بوده که جناب دکتر اسحاق. که پزشک دولتی بوده. از طرف قائد 
دولتی منطقه یعنی دیوان بیگی به حوش و بدرانی فرستاده شده بود. تا در خدمت اوامر 
حضرت ضیاءالدین بوده و برحسب وظیفه ی انسانی به مداوای بیماران بپردازد. 

من در شما نقصی نمی بینم مگر یک چیز! ایشان فوراً می گوید: قربان آنرا می دانم و آماده 
ی قبول هستم به شرط آنکه چیزی برایم آشکار شود تا قلبم اطمینان یابد). 

شریعت اسلام وضوئی صحیح و کامل بگیری!». دکتر اسحاق هم رفته و وضوئی کامل 
به گریه و زاری با صداي بلند نموده و نزدیک بوده که با آن حالت از شدت مهابت و خشیت 
فرار نمایده اما حضرت شیخخنت او را گرفته و آرام نموده و مانع رفتن او مي شوند. 

جاییکه تا غروب خورشید به بالای كوهي در آن منطقه رفته و بعد از نماز عشاء به میان 
مردم باز گشته و مردم از او می پرسند: « حکیم اسحاق. تورا چه شد؟) او در جواب می 
گوید:« سوگند به خدای واحد؛ هنگامی که حضرت ضیاء الدین» به من توجه نموده و من 
چشمانم را بسته بودم؛ ناگاه پرده از قلب و بصیرتم زدوده شده و صحرای وسیعی را مشاهده 
کردم» که نمی توان مساحت و طول و عرض آنرا تخمین زد و در آن حال» شخصی را دیدم 
که نمی دانستم کیست و خطاب به من گفت: « آیا نمی دانی اینجا صحرای محشر است؟؛. 
پس از آن. جمعیت زیادی را دیدم که اول و آخرشان در نظرم ناپیدا بود و دیدم که 
ستونهای هولناکی از دود سیاه بزرگی از سرهاي آنها رو به آسمان بر افراشته شده و بوی 
بسیار مشمئز کننده ای از آنها به مشام می رسید. و همه از آن می گریختند. من هم از 
شدت ترس بود» که شروع به فریاد و فرار کردم و حضرت شیخ من را گرفت و مانعم گشت 
و بعد از مدتی دیدم» که همان شخص خطاب به من گفت: « ای اسحاق آیا می دانی آن 
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افراد که بودند؟ آنان محرومان از هدایت و خارج شدگان از دین اسلام هستند آنانیکه حق 
و راستي به سراغشان آمده. اما اغواء شیطانی و غرور نفسانی مانع از قبول و پیوستن آنها به 
حق شد». و من صدق گفته ی وی را دانستم چرا که برخی از آن اشخاص را می شناختم؛ 
گروهی از آنان زنده و گروهی مرده بودند و همه بر دینی غیر از اسلام بودند. پس از آن 
ستونهای بلندی از نور را دیدم که به شکل های بدیعی مزین شده و بر سر گروهی دیگر 
بود و از آنها رائحه ای بسیار دلپذیر به مشام می رسید و آنان در کمال آرامش و نظم و 
ترتیب بودند و فرشتگان نیزه همچون پرندگان بر بالایشان در پرواز بودند و آنان در فرح و 
سرور به سر می بردند و آن شخص مرا مورد خطاب قرار دادند و گفت:« آیا می دانی اینان 
اهل ایمان و مسلمانان هستند». و من درستی سخنانش را از این فهمیدم. که برخی از آنها را 
می شناختم. دسته ای از آن ها زنده و برخی مرده بودند و همه از مسلمانان بودند. در این 
حالت از شدت بوی خوش آنان. حالتی همچون مستی را یافته و از خود بی خود شده بودم. 
در آن حال جماعتی دیگر آمدند» که عدد آن ها را نمی شد برشمرد. آنان در حالت غوغاو 
هرج ومرج عجیبی بودند و از بلندای سرشان ستونهای مختلف و نامنظمی مرکب از دود 
سیاه و انوار مشاهده می شد و من دیدم که ملائکه از آنان تنفر ندارند و از آنان دلخوش و 
مسرور هم نیستند. همچنانکه از آنان گریزی نداشتند؛ به آنها اعتنایی نمی شد و برای من 
کرویک که نان ماد ی کم تسا امه معا ان ابا 
گناه آمیخته اند. و بعد از آن» درد شدیدی در قلبم احساس نمودم و هنگامي که دقت کردم 
متوجّه هندوانه ای شدم که در پوشش سیاهی همچون قیر پوشیده شده بود و طبع آدمی از 
آن دوری می کرد و در آن هنگام حضرت شیخ را دیدم که با تمام انگشتان دستش» مشغول 
زدودن آن پوشش از روی هندوانه بود و من از آن عمل او که بر سینه ی من انجام می داد؛ 
درد زیادی احساس کردم؛ تا جاییکه تحمل آن برایم غیرممکن شد و زمام کار از دستم 
بیرون رفت لذا به کوه مجاور فرار کرده و همچون حیوانات وحشی به بالای صخره ها 
رفتم و بعد از تمام شدن آن حالت و بازگشت آرامش, به جایی که حضرت شیخ تشریف 
داشتند. باز گشتم و به مردم گفتم:« خدا شاهد است که من حق و باطل را مشاهده نمودم و 
دانستم که دین اسلام حق است و منتظر وقت مناسبی هستم و خدا هرچه بخواهد انجام 
داده و حکم می نماید». و در حقیقت دکتر ابراهیم و دکتر اسحاق ایمان آورده و سه روز قبل 
از وفاتشان. مسلمان شدند و فرزندانشان هم دکتر لقمان و دکتر ارسطو؛ اخلاص و وفای 
زیادی نسبت به خانواده ی ما داشته و من بارها از پدرم شنیدم که امین الاطباء داستان 
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دکتر اسحاق را برایشان تعریف کرده و اگر کسی در این واقعه شک دارد اولاد و احفاد آنها 


شیخ محمد صادق وزیری 
مرحوم جنت المکان حاج شیخ محمد صادق وزیری پدر مادرم - نوری جان خانم-که 
صاحب روستای سرو آباده بوده و پیش از وفات» وصیت نموده تا بر روی تپه ای به نام نناء 
در اطراف شهر سنندج دفن شوند. تپه ی مزبور اکنون به تپه ی شیخ محمد صادق معروف 
گشته و داخل شهر واقع است. نزدیکان شیخ محمد صادق در مورد اجرای وصیتشان» گفته 
بودند:« که آن تیه از شهر دور است»! ایشان نیز در پاسخ گفته بودند:« که در آینده, تپه وسط 
شهر قرار می گیرد» و در واقع همان طور شد .که او گفته بود. 

شیخ محمد صادق دارای منصب نائب الحکومه ی سنندج بوده و سپس به نوسود و تویله و 
اورامان سفر می کنند. در تویله به خدمت حضرت سراج الدین‌تت رسیده و بعد از زیارت آن 
حضرت. بنابر اينکه درخود. احساس وجد و درک معنوی می نماید» تصمیم می گیرد که پس 
از بازگشت به سنندجء از منصب دولتی خویش استفعا داده و از حکومت» مستقل گشته تا 
بتواند به تویله و خدمت حضرت سراج الدین نت باز گردد. سپس همین کار را انجام داده وبه 
وعده ی قلبی خويش وفا نموده و در روستای تویله ساکن می شود و در آنجا به خدمت 
خانقاه و مسجد و سیر و سلوک طریقت مشغول می گردد تا جاییکه خود. به نظافت و تعمیر 
مسجد و خانقاه» پرداخته و حتی با همان لباس فاخری که بر تن داشته, به نظافت متعلقات 
خانقاه و مسجد پرداخته و زباله های خانقاه را دور می ريخت. 

ایشان مدتی با این وصف به خدمت زائران و طاب و همچنین سیر و سلوک مشغول شده 
تا اینکه در طریقت نیز مقامات عالیه ای کسب نموده و اهلیت توجه به دیگران را یافته و 
نزد اهل خانقاه مشهور بوده» که به هر چیزی توجه نموده باشد. آثار توجهش, عیان می 
شود. و در نتیجه ی حسن سلوک و تحمل خدمات و سختیها و عباداتش» به شرف اجازه ی 
ارشاد نائل گردیده, اما با توجه به اینکه» ایشان مالک بوده و دارای ثروت و املاک زیادی 
در روستاهای سرو آباده همجنه, هزار خانی. چشمیدر » مازی بن و... بوده و از طرفی بنا بر 
ادب زیادی که نسبت به حضرات بهاء الدینتتك و ضیاء الدین نت داشته» ترجیح داده تا با 
ای وال زهه خاسمسلمابان بوقه وستتقاا آزشاد اش سصفی شما ین ان بر ده ره 
رفع نیازهای فقراء و مساکین و دفع ظلم مآمورین حکومتی از مال و وقت و زندگی خود. 
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دریغ ننموده و واردات و منافع املاکش را در راه خدمت به فقراء و نیاز مندان صرف نموده و 
به سخاوت و بخشش و خوش رویی و خوش زبانی و مهربانی آراسته و پیراسته بوده و تا 
آخرین ات نگ ین فا سالره اف ااخلاگی دوامدافته اند 
وتا هتگاه وکاتتهیوارم خوددر| منز نبازمید مداد ا رواخ یش داسطا وان طترق 
دیگر, عملاً ترک دنیای فانی را نموده بود. همچنین ایشان دارای طبعی لطیف و تفکری 
عمیق و آراسته به صفات کمال و خطی خوش در کتابت و در همان حال دارای ذوق ادبی 
درسروون شفرو شرا و اشایی پزمعی وایانه بوده ید 
یه ووانشت که قاعرنام اشامن کرد محی زک انح هرا ؟ که دیوان زتتفری هت 
داشته و از عشیره ی بابان در منطقه ی سلیمانیه اند و دارای نسبت و قرابت همسری با 
حضرت شیخ نحم الدین تتك عمویم بوده و نسبت به ایشان محبت و ارادت خاصی داشته و 
خود را به درویش نجم الدین لقب داده بوده به سنندج آمده و ادبا و شعرای شهر به 
شاآلن مرو وه گام عرل بط قسیاهای ]زاف رسای یک اجه ع رای 
استقبال و خیر مقدم برایش می خوانند و مرحوم شیخ محمد صادق نیزه قصیده ای از اشعار 
مضطی بگرا آناده سینبا مها تام ملاقات با شاش انب کف تا بت روم 
می گردد و من این بیت را از والد ماجدم حضرت علاءالدین نت شنیدم: 

که وا دارایی زه ر, کورته که مه ر چین جوببه گوئناری 

کناو لار. چاو خومار. شیرین سوار ,. خال مشک تاتاری 
یعنی : کسی که دارای قبای طلایی و کمر باریک و جبه ی گلدوزی هستی 
ف عالتکه کااهغ بای رام زد فیریم سار مان هناش اس 
و معاصرین و همدمان والی کردستان و شعرای هم مجلس او به مدح مصطفی بگ 
پرداخته و او را شاعر و ادیبی از شعرای عشق و عرفان حقبقی معرفی می نمایند . اما والی 
سنندج این وصف و تقدیر ایشان را انکار کرده و می گوید:« ایشان شایسته ی چنین وصف 
و ثنایی نیست». همنشیان والی و شاعران سنندج قرار می گذارند تا مصطفی بگ را هر 
طور شده نزد والی آورده که صحت ادعای خویش را اثبات نمایند. والی سنندج نیز در قصر 
خود دستور تهیه ی امکانات پذیرایی را فراهم می آورد. قصر والی دارای دو ایوان بوده که 
در آن دو ایوان. گروهی از جوانان را در لباس های یکدست جمع می کنند؛ به صورتی که 
گروه جوانان پسر در یک طرف آیوان و گروه دختران در طرف دیگر ایستاده باشند و والی 
سنندج؛ شیخ محمد صادق نیز بین آن جوانان قدم بزند و در همان حال مصطفی بگ را 
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حاضر می سازند و به او می گویند تا در وصف این منظره ی بکر» شعری پسراید. مصطفی 
یگ نیز در حال چنین می سراید: 


خوب رویان سنندج لایق اند پزتیر خورتت تیان قایی 7 
با همه ناز و نزاکت هایشان بنده ی شاه محمد صادق اند 


والی با شنیدن این ابیات ارتجالی» ذوق عالی مصطفی بگ و صدق گفته ی ادبای شهر در 
حق وی را اقرار و تصدیق می نماید و در توقیر و احترام او می کوشد. 

مرحوم شیخ محمد صادق دارای سه دختر بودند: نوری جان خانم همسر حضرت علاء 
الدین‌نتش که مادر بنده بوده اند و ایشان رحمة الّه علیهاه خانمی صالح و با تقوا و دوست دار 
خیر و خدمت به مساکین و فقراء بوده و هر هفته, روزهای پنجشنبه و شب جمعه. طعامی 
عالی را برای اهل خانقاه آماده ساخته و تمام مریدان و اهل خانقاه و طلاب را دعوت نموده 
و پس از آن. خود به همراه گروهی دیگر لباسهای طلاب خانقاه را گرد آوری و به شستن 
آنها را مشغول شده اند. 

یادم هست که ایشان, بارها کلوچه ها و نان هایی را بر پشت من قرار داده و مر می فرمود, 
تا به میان خانقاه برده و در میان حاضرین و طلّاب پخش نمایم. ایشان قبل از وفاتشان به 
فان آمیم با کا هام زان ار هقی کروه وربا ام له ای تیه ماه و هی 
فرمودند: 

خدمت تو بسیار است شاید من دوباره تو را نبینم» دعای خیر امید دارم). 

ارات شتا اهلد ما کف با ها اوه سکیف اب او می سوه دا که 
زبان و انگشتانش بر تسبیح کردن و ذکر و صلوات دادن توقف نمی نمود. 

و عالیه خانم حرم حضرت ضیاء‌الدین نت و آسیه خانم حرم جناب دیوان بیگی که اخلاص 
ویژه ای نسبت به خانواده ی سراج الدین داشته و دارای منصب و رتبه ی حکومتی بود. 
یکبارحکومت قاجار, جناب دیوان بیگی - شوهر آسیه خانم دختر شیخ محمد صادق مذکور 
را موظف کرده بود تا به اورامان آمده و در رفع اختلاف» بین حکومت و عشایر اورامان 
تکوشت. لته ایشان هموارهبرای ایشادضاح و میت اقتام نموه و همین شیادت قانون 
و وجود آمنیت در مرزها را مد نظر داشته تا فقراء و بینوایان و مردم بی گناه که همواره به 
آتش اختلاف و جنگ سوخته انده مصون مانده و دچار آزار و ستم نگردند و البته همه ی 
قلاش انفان با راشتمایی و باکید بر کای خانوادم سرا لین کل دوس :داز الا 


و خیرانده بوده تا مردم در سایه ی اين بزرگان» در آسایش و امنیت به سر برند و خود نیز در 
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رفع ضرر و آشوب قدام نموده و به جلب منافع کوشیده و در مقابل. هیچ چم داشت و 
اعالام کر جیوه فک قییخ قیول مانب دولت اجان آماده انیت تا مسارف خی ماهاتد 
ما کات هه تس ار ی افی خوار لت کم انس 
این بیت را می فرستند: 


ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم 
با پادشه بکویید: که روزی مقرر است 


تلاش برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه 

و از باب تحدث و یاد آوری نعمت الهی می گویم: « اینجانب نیز از اجداد و والدینم؛ تلاش 
جنگ و شعله ور شدن آتش فتنه و بی قانونی و هرج و مرج کوشیده ام». 

اورامان را عموما و روستای رزاو را خاصتا با یک حمله ی نظامی در اختبار گرفته و مردم 
و عشایر را خلع سلاح نمایند. عشایر اورامان نیز خود را برای جنگی تمام عیار و مقاومت در 
برابر قوای دولتی آماده کردند. 

بنده نیز سعی تمام نمودم تا فتنه را خاموش گردانم. از همین رو ابتدا نزد سران عشایر 
نبود حکومت ضرری کلّی دارد. اما وجود حکومت هر چند - ستمگر هم باشد - حداقل باعث 
حفظ امنیت و محفوظ ماندن اعراض و نوامیس مردم شده و هرج و مرج و غوغاو فتنه 
منطقه دچار تشتت و نا امنی گشته و این در حالیست که شما قدرت چندانی برای مقاومست 
ومقابله در برابر حکومت نداشته و سلاح کافی و آذوقه و خوراک مورد نیاز برای یک یا دو 
سال را ندارید و پس از پایان جنگ نیز شما و خانواده و زن و فرزنندانتان همچنین مال و 
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خواهند دید. اما اگر صلح میان شما و دولت حکم فرما شود. منطقه از تخریب و ناامنی و 
آشوب دور خواهد بود). 

اعداممان کند». 

خواهید داد و دیگر, زنان و بچه های خودتان و مردم بیچاره در امان خواهند بود و مال و 
امولتان نیز برای بازماندگانتان می ماند ). 

سپس نزد فرمانده ی قوای دولتی به نام آقای شاه بختی رفتم» که بر بالای تبه ی 
کوره ی میانه. سنگر گرفته و بر تمام منطقه مشرف بود. 

هنگامی که وارد مقر فرماندهی شدم؛ شاهد نظم و ترتیب و آرایش وحرکت سربازان برای 
حمله بودم. 

آنان وقتی مرا دیدند. توقف کرده و از حرکت باز ایستادند و فرمانده ی آنان نیز با احترام به 
سوی من آمد و در آن هنگام به جانب چادر فرمانده متوجه شدم و صندلی شکسته ای دیدم 
من هم گفتم:« هنگاهی که صندلی را دیدم برایم آشکار شدء که معاون فرمانده یعنی اسد 
الله خان» بر صندلی نشسته و صندلی در اثر وزن سنگین او شکسته و پشت به زمین افتاده و 
کسی نبوده تا او را از زمین بلند کرده و وزن سنگین و بزرگی شکمش مانع برخاستنش به 
تنهایی شده اند». فرمانده به شدت خندید و گفت:« به خدا قسم مثل این است. که اینجا 
بوده ای و دیروز دقیقاً همین واقعه روی داد» در حالی که فقط من و اسد الله خان بودیم و 
من نیز از فرط خنده توان بلند کردن او را نداشتم». 

همین واقعه که خدای بزرگ مرا بر آن آگاه نمود باعث ایجاد اعتماد و محبت بین من و 
فرمانده شد. در ادامه از فرمانده خواستم تا جنگ را آغاز نکرده و به او قول همکاری و صلح 
از جانب رسای عشایر را داده و فرمانده را متوجه ساختم که عشایر منطقه خودرا به 
رعایت قانون ملزم می دانند و اگر گاهی سر پیچی می کنند. به علت ناملایمات و 
اضطرابات و ظلم و تعدی و تبعیض بزرگان حکومتی است. فرمانده نیز, قول مساعد داده و 
پس از این توافق. تمام رسای عشایر از جمله محید خان و حسین خان و حسن خان را 
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آورده و در مقر فرماندهی.حسن سلوک و تفاهم به عمل آمده و همه ی عشایر به خانه 
هایشان برگشتند و بعد از اعلام صلح؛ فرمانده ی ارتش به روستای رزاو و به خانه ی مجید 
خان آمده و همه در آنجا جمع شدند. فرمانده ی لشکر ایرانی سخنرانی کرد و از تلاش به 
عمل آمده برای ایجاد صلح و آرامش در منطقه قدردانی نمود و گفت:«به خدا قسم همه ی 
صلح و توافق انجام شده. به تلاش و مساعی شیخ عثمان بر می گردد و اگر ایشان نبوده من 
آنچه را که به آن مصمم بوده و دستور داشتم؛ که عبارت از تخریب منازل و سوزاندن باغات 
و مزارع و کشتن افراد بی گناه بوده دریغ نمی کردم و نیک می دانم که در آخرت نیز از 
تکراشم توکس فلقا ها ی ام ای افش کف ریخا فسات 
اک کی از رس الصا عذالس پ دور ار ها نمی بامارمن :اند اه اسرن و 
اقوال و اوضاع بزرگان» خالی از مصلحت و حکمت نیست. 


زهد و قناعت خانواده ی سراج الدین و خدمات علمی و دینی 

در حقیقت؛ بزرگان خاندان حضرت سراج الدیننتت از حضرت ایشان تاکنون و از زاویه ی 
تأمین معاش و ادامه ی حیات درویشی. همواره به لطف خدا بی نیاز بوده و در خدمت به 
دین و علماء دين و طلّاب علوم دینی و مسافران و فقراء و مساکین و بیماران, کوتاهی 
ننموده و در عین سخاوت برای دیگران؛ راه و رسم قناعت و زهد را برای خود مد نظر 
داشته» چرا که فقر و قناعت در بعضی زمان هااز مقتضیات تصوف و درویشی است و 
همچنین از سنن حضرت خیر البریه محمد مصطفی ۶ است. 

گاهی اوقات که قحطی پیش آمده و موجب کمبود غلّات و نان در خانقاه می گشته؛ جدم 
حضرت سراج الدین نك خطاب به سالکان و طلاب خانقاه فرموده است:« هر کس که می 
داند. در جای دیگری عیش و گذران بهتری فراهم است. می تواند آنجا برود و لازم نیست 
در اینجاه رنج و سختی گرسنگی را بر خود واجب کند». 

آنان نیز در جواب گفته اند:« هرگز از اینجا نمی رویم و با کمی نان و توت خشک خانقاه 
قناعت می کنیم» چرا که کسی در میان ما نیست. که خود را در اینجا برای تغذیه ی جسم و 
تقویت شهوات نفسش حبس نموده باشد. بلکه آنچه از حضرت شیخ توقع دارم جلب 
رضای خالق یکتا و تآمین غذای روحی و تهذیب اخلاق است و قناعت و زهد و تحمل 
سختی و گرسنگی برای هدف ماء بسی لایق تر و واجب تر و نزدیک تر است که در سایه ی 
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راهنمایی و توجهات حضرت شماء در دفع هواهای نفسانی توفیق یافته و به فوز و سعادت 
نائل گردیم). 

همچنین پدر بزرگوارم حضرت عللاء الدین نت هر آنچه در توان داشت بر علماء و طلّاب 
علوم دینی و سالکان راه حقء صرف می نموده تا جاییکه گویی از فقر و نداری هیچ ترسی 
نداشت و در این راه هر آنچه می کرد. خالصانه برای رضای حق تعالی بود و لذا حق جل 
جلاله ایشان را به انواع کرامات بزرگ داشته بود. 


کرامتی دیکر از حضرت علاءالدین 

یکبار حضرت ایشان به روستای گلچیدر نزدیک منطقه ی سرشیو سقز تشریف می برند 
تا به آباد کردن برخی املاکشان بپردازند. عشیره ی جاف که از طوائف مهاجر و مشهور 
کرد هستند» برای چرای دامها و حیواناتشان همه ساله و در فصل تابستان از مناطق گرم 
کردستان عراق به این منطقه که خوش آب و هوا بوده کوج می کردند و اکشر افراد ین 
عشیره از مریدین و مخلصین حضرت ایشان نت بوده اند. یکی از اهمالی محلی که او نیز 
مخلص حضرت شیخ عللاء الدین‌تتٌ بوده و بر اخلاص عشایر جاف نسبت به پدرم نیز آگاه 
بو به ایشان عرض می کند:« ای بزرگوار؛ هر چند در خواستم از ادب دور است اما عذرم 
را پذیرا باشید. طایفه ی جاف» اسب های اصیل و خوبی دارند. لذا خواهشمندم از آنها 
بخواهید» تا اسبی اصیل را با هر قیمتی که بخواهند به من بفروشند و در اینصورت بسیار 
ممنون شما خواهم بود». لذا یکی از عشایر به سفارش حضرت علاء الدین نت اسبی بسیار 
زیبا و اصیل را به قیمتی بالا به او می فروشد. پس از معامله» شخص خریدار» اسب را 
دقایقی در همان جا ترک نموده و چون منطقه بسیار سنگلاخ و کوهستانی با دره های 
تن انم ام همم فان امه ای ها کلیس 2 
اسب می روند او را مردار می یابند؛ در حالیکه گردنش شکسته بود. شخص مشتری نزد 
حضرت علاء الدین نت برگشته و ضمن بیان واقعه و اظهار تأسف و حسرت زیاد» از ایشان 
می خواهد تا از فروشنده بخواهد» مقداری از بهای اسب را به او برگرداند. 

حضرت شیخ‌ت از این حرف متأثر گشته و می فرماید:« چگونه من چنین درخواستی از 
اوکرده در حالی که زمان گذشته و معامله تمام شده است». و حضرت علاءالدین تک فرمود:« 
ان مه و ها وک و یی 
فرمود:« نگران و مأیوس مباش, از حضرت حق 1 درخواست کرده ام که زندگی دوباره ای 
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به اسب ببخشد». و روی داد آنجه روی داد و بعد از مدت زمان کمی؛ قبل از اینکه سرم را 
بلند نمایم» شخصی با صدای بلند فریاد زد:« اسب مرده حرکت می کند». از صدای آن 
شخص آگاه شدم و به حال ظاهری برگشتم. ومردم اسب را از زمین بلند کرده در حالیکه بر 
چهار پایش ایستاد و تنها اثر کوچکی از شکستگی بر گردنش باقی ماند و آن اسب تنومند و 
زیبا باقی ماند و من شکر و سپاس حق تعالی را به جای آوردم». 

این واقعه مصداق این حدیث شریف قدسی است که حضرت رسول اه از زبان حق و 
درباره ی اولیایش می فرماید: رو لَن سألّنی لاعطینه۹ ( و اگر از من بخواهند» 
و لذا گفته اند: 


اولیا را هست قدرت از اله ‏ تیر رفته باز آرندش بجا" 


کرامتی دیکر از حضرت علاءالدین 

از والد ماجدم حضرت علاءالدین تت شنیدم. در روستای گرجو مردی بود که عمرش از 
پنجاه سال گذشته در حالیکه از نعمت فرزند محروم بود. آن مرد با حالتی گریان و برای 
طلب دعا نزد حضرت ایشان آمده» تا خداوند تعالی او را فرزندی عطا نماید. آن مرد به نت 
صدقه و اجابت دعای حضرت شیخ. نذر کرده تا قاطری را برای خدمت به خانقاه و زاثرین 
هدیه نماید. حضرت والدم‌نت هم دعایی مکتوب به همراه بعضی دستورات به او داده بودند. 
پس از مدتی زنش باردار شده و این وآقعه بین مردم پخش می شود و مردم می دانستند. که 
زن او باردار نمی شد» ولی اکنون باردار است. 

اما شیطانی که ثعلبه را فریب داد - همان تعلبه ای که عهد نمود: که اگر خداوند از 
فضل خویش ثروتی به من عطا نماید؛ قطعا از آن خواهم بخسید و از صالحان خواهم 
پود" - آن مرد را نیز فریب داده و گفته بود: ۱ تو در وفای به عهد و صدقه ات و اهداء 


" - اشاره به حدیث شریف ( من عادی لی ولیا ...) می باشد. رواه البخاری -ریاض الصالحین /۳۸7 

" - مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی / دفتر اول بخش ۸٩‏ 

" - علبه از یاران رسول خدابللهء که از آن حضرت طلب دعای خیر می نمایند» تا خداوند او را از فضل 
خویش پروتمند نماید تا او نیز چون دیگران بخشش و صدقه نماید. پس با دعای رسول لهس ثعلبه 
چندان ثروتمند و صاحب اموال و مواشی بسیار می گردد. که مجبور می شود برای نگهداری حیواناتش به 
خارج مدینه نقل مکان نماید. پس از نزول آیات زکات» رسول الله بل شخصی را برای گرفتن زکات حیوانات 
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حیوان به خانقاه می توانی کفاره بپردازی» و بدین ترتیب قاطر را فروخته و مردم نیز او را 
بر اینکار سرزنش می کنند. آن مرد نیز برای جبران خجل شدن پیش مردم و ناراحتی 
درونی خویش» پول حیوان فروخته شده را به خانقاه می فرستد. اما حضرت والام‌نتگ قبول 
نکرده و فرموده بود:« ما چیزی جز حیوانی را که نذر کرده بوده نمی خواهیم و من از او 
چیزی نخواسته بودم و او خود آن حیوان را نذر کرده و شرع می بایست تا برای رعایت نذر 
و ادای واجب خویش اقدام کند و گرنه بجه در اینجاء یعنی در شکم مادرش می ماند». و 
بدینگونه آن بجه به مدت ۶ سال در شکم مادرش ماند و به دنیا نیامد» تا آنکه مرد به نزد 
حضرت شیخ بازگشته و دوباره از او درخواست دعا و کمک نموده و حضرت علاءالدین‌نشل 
فرموده بود: « برای بجه چیزی مخواه» بلکه دعا کن تا همسرت نحات یابد » سپس حضرت 
شیخ برای او دعاکرده و در همان شب همسرش وضع حمل نمود و بچه به صورت مرده 
متولد شد. 


برادران و خواهران شقیقی 

در همین جا مناسب است تا مختصری درباره فرزندان مادرم توضیح دهم که خالی از فایده 
نخواهد بود. 

مارم دی کم فقو پر ون شا کبا لاه رازن ی و الم اک اناد 
و اجدادش بوده و راست کردار و اهل وفاست و هیچگاه مرا به چیزی آزار نداده و تا کنون 
کلمه ای از او نشنیده ام که خاطرم را مکدر نماید. ایشان علاقه ای زیاد به ادبیات داشته و 
اشعار زیبایی سروده اند» که حاوی مدائح زیادی در توصیف حضرت سید کائنات #۶ است. 
همچنین ابیات زیادی در مدح حضرت پدرمان دارد و نیز غزلیاتی نغز که برای من فرستاده 
است. 

از پدرم شنیدم فرمود:« همزمان با تولد مولانا خالد. در خانه مورچه های کوچک قرمز رنگ 


زیادی پیدا شدند. که بیشتر» در اطراف او بوده و هرچه مورچه ها را از او دور کرده تا نزدیک 


نزد ثعلبه می فرستد» اما ثعلبه از پرداخت زکات خودداری نموده و بدین ترتیب رسول خداءٍِِْ از او ناراحت 
شده و بعدا زکات او را قبول نمی فرمایند. حضرات ابوبکر جته و عمر یه نیز از قبول زکات او که هر سال 
به مدینه می آورد» امتناع می کنند. حضرت عنمان له نیز در سالهای اولیه ی خلافتشان زکات ثعلبه را 
قبول نمی کند. ولی بعدا به دلیل ترحمی که به وی داشته» زکات را از ایشان قبول می نماید و پس از آن 
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بچه نشوند. نه تنها کم نشده بلکه زیادتر هم می شدند و این وضع سه روز ادامه یافت. در 
روز سوم در حالیکه مولاناخالد طبق معمول دست و پایش بسته بوده» زنان می بینند که 
بچه ی سه روزه متولا شده. برخاسته و در آتاق راه می رود و تا نزدیک در اتاق رسیده بود و 
در آن حال, زنان که چنین چیزی را مشاهده می نمایند. از عجیب بودن این امر با صدای 
بلند فریاد زده و نزد او می روند. تا اينکه مولانا بر زمین می افتد و پس از آن واقعه. مورچه 
ها از اتاق رفته و اثری از آن ها نمی ماند. 

تس هار ی ی اه نک اش یت ات 
می نماید. تا برای ضعف او چاره ای بیندیشد. حضرت ضیاءالدین تن هم گوش چپ او را با 
انگشتانش گرفته و فشار می دهد و می فرماید:« این غلام خودم است» و اثر انگشتان 
میاروشان» ضمجان زو کوتن/مول نا بامن بود وهم اکتون عز متل ایناست که کوش او 
را مهر کرده باشند. 

همچنین مادرم سه دختر داشته که درباره ی آنها توضیح می دهم: 

فاطمه خانم؛ که بسیار عارف و آگاه به هر چهار بخش علم فقه بوده و نزدیک مزار مرحوم 
حاج سید حسن چوری" در روستای چور مریوان مدفون است. 

دختر دوم آمنه خانم بود؛ که او نیز بسیار با تقوا و آگاه از شریعت حنیف بود. ایشان قبل از 
مرگش از وقوع وفاتشان مرا خبر دادند. هنگامی که خبر نزاع و وقوع جنگی بین سادات 
منطقه ی چور و عشایر گوماسی رسید. ایشان مریض گشته و حضرت علاءالدین نت مرا 
امر کرد. تا برای ایجاد صلح بین عشایر به سراغ آنان بروم. قبل از رفتنم به میان عشایر از 
خواهرم عیادت کرده و حال بد او را به عیان مشاهده کردم. لذا متردد شدم که خواهرم را با 
چنین و ضعی ترک نمایم و از طرف دیگر آمر پدرم هم در کار بود. خدای را شاهد می گیرم 
که خواهرم در آن حال و مرض مشرف به مرگ؛ خطاب به من فرمود: «ای برادر مهربان و 
عزیزم. امر حضرت علاء‌الاین نت را اطاعت کن و لحظه ای تأخیر مکن و بر من نگران 
مباش, مبادا خون مسلمانان و مردم بیچاره ريخته شود و تو فرصت صلح. میان آن ها را از 
ق هی ]تون هام شصان اه ات ام له فري تغت ها ماما رما کش 
میرم و همه ی شما را به خدای بزرگ می سپارم و در آن شب مهمان حسق تعالی خواهم 


- حاج سید حسن چوری از نوادگان علامه ملا ابوبکر مصنف چوری و از شاگردان علامه ملا احمد نودشی 
و علامه ملا علی قزلحی که معاصر و مخلص حضرت سراج الدین بوده اند. 
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بود» . و سپس وصیت کرد تا در گوشه ای از خانقاه شریفه دفن شود و فرمود:« دوست دارم؛ 
شب و روز جمعه» صدای ختم و ذکر و تهلیله ی مبارک و قرائت قرآن را بشنوم) . و 
همانگونه هم شد که توقع داشتند. 

دختر سوم؛ ثویبه خانم بود» که در اثنای جهاد بر علیه لشکر روس در شهر سقز وفات يافته 
اند. در آن هنگام حضرت نجم الدین نت و حسام الدین نت برای جهاد با کفار متجاوز روسی 
عازم سقز گشته و عده ی زیادی از مجاهدین مهمان خواهر گرامیم بوده اند. آن بزرگان» 
بعدها نقل می کردند که ثویبه خانم با شیوه ای غیر قابل وصف به خدمت مجاهدین می 
پرداشت وا هانگ عضرت تام دیف کح اف قرار گرصه و خطاببه حفیرت تن 
الدین تن فرموده بود:« می بینی که ثویبه خانم چگونه در تقویت روحیه ی مجاهدین می 
کوشد و عالم و مطلع بر فضائل جهاد است. گویا ملا عبدالقادر دوم است». 

در آن زمان بنده نیزه در جهاد بر ضد لشکریان روس در منطقه ی بین صلوات آباد و 
سنندج شرکت داشتم در حالیکه سنم از بیست سال کمتر بود و عکسی از آن زمان» هنوز 
باقی است. 

مادر بزرگوارم هنگامی که به خواهرم آمنه خانم حامله بوده؛ دوست داشته تا حملش پسر 
باشد. حضرت ضیاء الدین‌ت به ایشان می فرماید:« دخترم نوری جان؛ لازم است که به 
آداب طریقت و سلوک متمسک گردی و بر آن محافظت نمایی». ایشان هم در جواب عرض 
نموده بود؛ روحم فدایتان باده با جان و دل آماده ام» اما آرزوی داشتن فرزند پسری را دارم و 
فانصا سای تاو این ها این بر فا اه هو 
می فرمایند:« به زیارت حضرت سراج الدین‌تت برو». مادرم هم حسب الامر ایشان به زیارت 
مرقد حضرت سراج الدین‌نت در تویله تشریف می برند. در همین رابطه حضرت ضیاءالدین 
نت فرموده بودند:« همان شب در عالم معنی» خواستم توجهی شدید بر نوری جان خانم 
بکنم تا متمسک شود و در آن حال, دستانم را بالا بردم تا ضربه ای بر او بزنم. در همان 
حال؛ فوراً حضرت سراج الدین نت مانعم گشته و فرمود:« نوری جان را وا گذار زیرا از او که 
همسر عللاء الدین نت است» پسری متولد می شود که هم نام من است و کمالات من در او 
ظهور می یابد و او در زمان خویش, به برادران مومنش خدمت نموده همانگونه که من در 
زمان خویش موّمنان را خدمت نمودم». حضرت ضیاء الدین نت عرض می کند:« او الان 
حامله است. آیا پسری که می فرمایی همین حمل است؟». حضرت سراج الدین نت می 
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فرمایند:« نه حمل فعلیش دختری است به نام آمنه و بعد از آن هم دختری به دنیا می آورد. 
کف میم وف اس فان ادخ و کش کون تام انم 

و حضرت ضیاء الدین تتك عین همین واقعه را به عنوان بشارت و مژده برای پدرم در نامه ای 
نوشته که نامه ی اول تا هنگام بیماری وفات پدرم. نزد من بود و پدرم در آن هنگام آن 
بعدها بصورتی نا مشخص گم شد ولی نامه ی دوم هنوز هم باقی است و آنرا در همین 
کتاب درج نموده ام . 

و البته صدق فرموده ی پدرم را يقین نمودم. هنگامی که در خواب دیدم؛ در جایی بودم و 
پدرم هم با حالت ادب روبرویم ایستاده بودند» همانگونه که مرید می ایستد و از مرشدش 
ار 
بیداری» خوابم را برایشان بازگو نموده و عرض کردم:«مولای من » از دیدن این خواب بسیار 
منفعل و خجالت زده ام, از همت شما امید دارم دیگر چنین خواب هایی نبینم». ایشان 
فرمودند:؛ شرمنده مباش و لیکن خوابت را برای کسی باز گو نکن» چرا که سرنوشت من و 
تو همچون طالع حضرت یوسف اه و حضرت یقوب 2 است و حمد خدا که عاقبت و 
نجات از آن ما خواهد بوده همچنانکه برای حضرت یوسف ات پیش آمد و انديشه و مکر 


بد» تأثیری ننموده و تو نیز سبب ادامه و بقای احسان اجدادت خواهی بود ». 


پار احمد بک و کرامتی از حضرت ضیاءالد ین تتثل 

دز ان جا یه سا یت باه یره اما نارق ان ابا گوس کف که انز اهاز 
حضرت والد ماجدم تتش شنیده ام که می فرمود: 

۱ شخصی به نام یار احمد بگ؛ که رئیس یکی از عشایر منطقه و بسیار شجاع و زیرک بوده 
از دست حکومت عثمانی به کوه ها و غارها متواری می شود. همچنین ایشان با بعضی از 
سرآن عشایر نیز نزاع و اختلاف داشته و در عین حال بسیار مخلص و معتقد حضرت سراج 
الدین نت و فرزندانش بوده انده به نحوی که اگر کسی فرزندش را می کشت و از او طلب 


( - رجوع شود به صفحه ی ۵7 و ۵۷ همین کتاب 
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عفو می کرد و او را به خاطر حرمت حضرت سراج الدیننتت قسم می داد. حتما از آن شخص 
در می گذشت. 

در آن هنگام حضرت ضیاءالدینتٌ جهت کشت اراضی موقوفه ی خانقاه بیاره درمنطقه ی 
شاویس و باویس نزدیک منطقه ی شارژور و حاشیه های رودخانه ی زلّم تشریف برده 
و گاهی خود شخصاً به کار کشاورزی در کنار زمین های کنار رودخانه مشغول شده اند. 
کناره های رودخانه مملو از درختان پر پشت مختلفی بوده که عبور از میان آنها به جز از راه 
های مخصوصی غیر ممکن بوده است. 

یک شب حضرت ضیاءالدین تش نماز عشاء را خواند و ما هم پشت سرشان مأموم بودیم. در 
رکعت دوم و پا سوم. حضرت ایشان صیحه ای کشیده و با همان حالت جسمانی بلند گشته 
موی تا فا مس اف کی امه ود قشاق ماه 
حالت حیرانی و سرگردانی افتادیم. کسانی که از مسائل فقهی آگاه بودند» نیت مفارقه آورده 
و نمازشان را به تنهایی ادامه داده و تمام نمودند و بقیه نیز در سرگردانی ماندند. در آن 
زمان وسایل برقی وروشنایی وجود نداشت» خصوصا در روستاها و مزارع» که اصلا دست 
نیافتنی بود و مجبور شدیم از شاخه ی درختانی مانند بلوط مشعل بسازیم و از روغن برخی 
گیاهان چرب نیز برای سوخت مشعل کمک گرفته و در حالیکه نگرانی و حیرت بر ما غلبه 
کرده بوده به جستجوی ایشان پرداخیتم. تا اینکه در حاشیه ی رودخانه. کودکی را ملاقات 
کردیم که با زبان کودکانه ی خویش گفت:« شیخ؛ از اینجا به آنجا پرواز کرد». و ما حدود 
شش متر جلوتر جسم مبار کشان را دیدیم که بر شاخه ها و بوته ی درختی, نیمه جان 
افتاده بود و از شدت حیرت و نگرانی خود. از آن کودک نپرسیدیم که در آن وقت شب در 
آن مکان تاریک و دور از آبادی چه می کند؟. 

به دلیل پر بودن شاخه های درختان و عدم دسترسی ما به جسم ایشان؛ مجبور شدیم 
قیچی و اره آورده و با قطع شاخه ها و خار درختان» خود را به ایشان رسانده و او را در 
حالیکه مجروح و زخمی شده بود و از بدنشان خون جاری می گشت. پایین آورده و برزمین 
خواباندیم و سپس ایشان را به منزل آورده و قبل از اینکه صبح شود. ایشان هشیار گشته و 
فرمودند:« سریعا لباس تمیزی برایم بیاورید» تا لباس خونی خود را عوض کرده و نماز 
عشایم را بخوانم تا قضا نگردد». ما نیز به جهت رعایت ادب؛ از حقیقت ماجرا چیزی 
نپرسیدیم» ولی یکی از نزدیکان ما به نام شیخ عبدالقادر که شخص ساده و دل صافی 
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بازگو نمایی؟). 

ایشان هم فرمودند: « جهت آرامش دلهای شماء ماجرا را می گویم به شرط آنکه آن را 
آشکار ننمایید. تا شخص مطلوب؛ خود فردا در اینجا حاضر شوند». آن حضرت داستان را 
برایمان بازگو نموده و فرمود:« شخصی از مخلصان حضرت سراج الدین‌تتش به نام یار احمد 
اش هم در اتاقی دورتر واقع بوده و او هیچ وسیله دفاع و یا فراری در اختیار نداشت و در آن 
حال برايش خبر می آوردند که سربازان حکومتی برای دستگیری وکشتن وی آمده اند و 
نهایت غم و اندوه گفته:« يا سراج الدین کمکم نما و همتی کن تا از این سختی و مصیبت 
نجات یابم». حضرت سراج الدین‌تتك هم در عالم روحانی مرا ندا زد و فرمود:« ای عمر به 
فریاد یار احمد بگ برس و او را کمک نما». من هم به خاطر اطاعت امر ایشان در عالم 
روحانی که نجات شخصی از قتل بود؛ آنچنان تعجیل نمودم» که روح و جسدم فرصت جدا 
نداشت و اسبش هم خیلی از او دور بود . من نیز اسلحه و اسبش را برایش مهیا نموده و او 
را کمک کردم تا سوار اسب شده و راه را برايش مشخص کردم تا از راه دره ها و کوه ها و 
جنگل عبور کرده و نهایتا به جایی به نام وی کشه دار رسانیدم و به او گفتم در اینجا 
استراحت نماء تا صبح می شود و من در شاویس و باویس هستم فردا نزد من بیا». 
قبل از پیاده شدنش خطاب به حاضران گفت: « ای جماعت به خدا قسم که من در 
منطقه ی شلیر بودم و سربازان و برخی نیروهای محلّی آنهاء در حالیکه اسب و سلاحم دور 
خواستم و طولی نکشید که این شخص مبارک حاضر شد و اسلحه و اسبم را برایم آورده و 
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مرا از آنجا فراری داد و به روستای کشه داری رسانده و تا صبح آنجا بودم و اکنون نیز نزد 
شما هستم). 

سپس ار احمد بگ از اسبش پیاده شده و بر خاک پای مولانا ضیاء‌الدین نش افتاد و ما نیز بر 
صحت ماجرا یقین پیدا کردیم. 


کرامتی از حضرت سراج الدین نت 

حال مناسب است که در اینجا به ذکر بارقه و کرامتی از حضرت سراج الدین‌نت بپردازم که 
آنرا از حضرت والام‌تتٌ و همچنین عین واقعه را از مرحوم حسین خان رزاوی نیز شنیده 
ام. لازم است ذکر نمایم مرحوم حسین خان رزاوی بسیار دوست دار اولیا و مشایخ بوده و به 
گرفته وطعامی گسترده فراهم می نمود و علما و مردم را دعوت نموده و علی رغم اینکه در 
کسوت مادی ظاهر می گشت. اما حافظ مناقب صالحین بود. و اما واقعه ی مورد نظرء که 
منقول از پدرم و مرحوم حسین خان است: 

« حضرت سراج الدین نت به روستای خانه شور تشریف برده و مردم روستا اطراف در 
ساریه فرمانده ی لشکر مسلمانان در جنگ با ایران بوده و حضرت عمر یه از مدینه ی 
مورد خطاب قرار داده و او را متوجه لشکر ایرانیان» در پشت کوه می نماید و ساریه هم این 
کنند و می فرمایند:« من مریدی به نام شیخ علی دارم» که در روستای تویله است و اننون 
و همراه خودت طبقی انجیر بردار و نزد ما بیا». زمان ندا زدن حضرت شیخ, پیش از غُروب 
بوده و فردا صبح پس از طلوع خورشید. شیخ علی در همان مکان» حاضر شده و همراه خود. 
طبقی انجیر نیز آورده و حاکم آنجا نیز در آن مجلس حضور داشتند. حضرت شیخ هم می 
پرسد: « شیخ علی چگونه آمدی؟» ایشان هم می گویند: ۱ صدای شما را شنیدم که فرمودید 
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به باغ فلانی برو و طبقی انجیر بردار و نزد من در خانه شور بیا و من نیز امر شما را اطاعت 
نموده و آمدم». این واقعه و کرامت سبب تقویت ایمان شخص حاکم شده و کرامت حضرت 
عمر لته را باور می نماید. لازم است گفته شود مسافت بین تویله و خانه سور حدود 
تست ساعت است: 

و بعد از اینکه حسین خان رزاوی» اين خارقه را بیان کرد. من به او گفتم:« حالا من خلیفه 
ملا عبدالرحمن رودباری را صدا می زنم و ندا زدم؛ خلیفه ملا عبدالرحمن» من در خانه ی 
حسین خان رزاو هستم نزد ما بیا.. فردا صبح, خلیفه ملا عبدالرحمن از رودبار در اورامان» 
به رزاو آمدند و از او پرسیدیم:« چگونه آمدی؟» او گفت: «دیروز صدایتان را شنیدم که مرا 
ندا زدی و حال به حضورتان آمده ام). 


کرامتی دیگر از حضرت علاءالدین نت 

بارس زو با مار ره وشات هان باه سا شوه تا یشان تال 
بوده جهت زیارت ایشان آمدند. پس از مدت کوتاهی از پدرم خواست تا اجازه داده تا 
برگردد. چرا که منزلشان در حاشیه ی روستا و دور از دیگر خانه ها بوده و نگران خانواده 
اش بودند. پدرم فرمود:« اگر امشب اینجا بمانی» من خود تمام شب را نگهبان خانه ات 
خواهم بود). 

روز بعد هنگامی که استاده به خانه شان باز می گردند. همسرش او را خبر می دهد؛ که 
شخصی با این اوصاف. در تمام طول شب اطراف خانه می گشت و در هنگام صبحء درب 
خانه را زده و فرمود: «من علاء‌الدین هستم و امشب ملا عبدالرحمن را نزد خود نگه داشته 
ام و تعهد نمودم, تا شب را به نگهبانی شما بپردازم و حال وعده ی خود را ادا نموده و شما 
را به خدای بزرگ می سپارم» و این واقعه سبب یقین آنها در مورد حضرت علاءالدین نش 


کرامت حضرت علاءالدین نت در درمان شخص جذامی 

و یکی دیگر از کرامات حضرت والدم‌تت این بوده» که حضرت ضیاء الدینت؛ فردی را که 
دارای مرض جذام بوده. نزد پدرم فرستاده و فرموده بود: « که درمان این بیمار نزد 
علاءالدین است». و چون آن شخص جذامی نزد حضرت علاء‌الدین‌نتك می آیده ایشان می 
فرمایند: « صبر کن تا به اذن خداوند. دوایی شفا دهنده برایت تعیین نمایم». پس از سه روز 
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کاسه ی صبر آن شخص,. لبریز شده و طاقت و تحملش به سر رسیده و نزد حضرت 
علاءالدین نت باز گشته و عرض می نماید:« یا شیخ می بینی که چگونه درد و رنج می کشم 
و دیگر توانی ندارم». حضرت ایشان‌ن در پاسخ می فرماید:« دوای تو سخت است و باید 
منتظر رحمت خدا باشی! » آن مرد عرض می کند:« دوایم چیست تا سعی در تهیه آن کنم). 
پس از آن نیز شیر بخورد و سپس استفراغ کند و تو از استفراغ آن مار به اندازه ی چند حبه 
برداشته و همراه ادویه بخوری!). 

آن شخص هم با تعجب می گوید:« يا شیخ من چنین دوایی را کجا بیابم؟» ایشان می 
فرمایند: «به همین علت است که می گویم صبر نما تا خداوند؛ خودش کار را آسان نماید). 
پس از مدتی در اتاق قدیمی چوبی و گلی در منزل حضرت شیخ‌تت زنانی که مشغول پخت 
ترس مردان به سرعت به اتاق محاور می خزد» که محل نگه داری لبنیات بوده و در 
سوراخی خود را مخفی می کند. 

پس از مدت کوتاهی دوباره آن مار را می بینند. که مشغول خوردن شیر از ظرفی بوده و مار 
در اثر قرار گرفتن در اتاق خبز نان و گرمای آنجا استفراغ می کند. حاضران واقعه را عرض 
فرمایند:« آن مار دوای درد آن مرد بیجاره است. مار را واگذارید و به آسیبی نرسانید). 
سپس مواد استفراغ شده ی مار را جمع کرده و از آن مواد دفع شده. چند گردی به شکل 
حبه درست کرده و به مریض می دهند تا بخورد. مرد جذامی پس از هر بار خوردن قرصء 
پوست از بدنش می افتاد و در نهایت شفا یافتند. البته این کرامت و خارقه ای است بسیار 
و توانا است و این همه نشان از قدرت لا یزال الهی دارد. 


۲ سراج القلوب 


دعای حضرت علاءالدین‌نش برا ی هدایت شسخص نابینا 

و از دیگر کرامات حضرت والدم‌تتك این بوده, که ایشان را فرزندی بود به نام جمال الدین 
کفشقیق_ بقلاه بوده وخداوند او در نهایت زیبایی خلق کرده بود. هنگامی که ما از روستای 
دره شیش به آن طرف مرز می رفتیم» ایشان شیرخواره بود و هنگامی که سه سال بیشتر 
نداشت به قشلاقی در اورامان به نام میاران در کوهستان تیوه کل رفتیم, در آن منطقه 
شخصی نابینا؛ به نام حاج محمد امین نزد حضرت علاء الدین‌تتك آمد که به عدم اعتقاد به 
مشایخ و اهل دین شهره بود. حضرت علاءالدین‌تك دوست داشت تا این شخص بر طریق 
دیانت و محبت مشایخ قرار گیرد. لذا دست به دعا برداشته و می فرمایند : « خدایا من 
چشمان فرزندام جمال را به این مرد دادم تا بر طریق اخلاص قرار گیرد» و پس از مدت دو 
روز برادرم؛ جمال بیمار گشت وهر دو چشمش نابینا شده و سپس وفات کرد. پس از آن؛ 
هر دو چشم محمد ایمن بگ بینا گشته و از انکار دست برداشته و به شخص مخلصی بدل 


حضور حضرت علاءالدین نت و حسام الدین نت 

خی آم اقما له رام رده اف و فتاه خرمت انیا را بری ایو 
جنابان بودم. اما با تأسف بسیار آنچه من دوام و بقایش را آرزو داشتم تحقق نمی یافت؛ 

ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم 

در خدمتش بمانم و این مدت بهترین و لذت بخشترین لحظات زندگی من بوده و در آن 
فاصله. شب و روز و حتی در زمان افطار و سحر نیز نزد آن بزرگوار به سر برده و البته مستله 
ی خوردن و نوشیدن نبوده» بلکه لحظاتم سرشار و اشباع از لذات معنوی و طعم ادب گشته 
بود. و من در این مدت در اتاق خواب مخصوص حضرت حسام الدین نت اقامت داشته و در 
اتاق خواب ایشان تخت بزرگی شبیه به تخت بلقیس وجود داشت؛ در حالیکه حضرت حسام 
الدین تٌ با یک لحاف خشک روی زمین می خوابید. وسوگند به خدا که هیچگاه او را ندیدم 


و و ۱ 
- شقیق : برادر پدر و مادری 
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که روی آن تخت نشسته یا بخوابد. بلکه از فرط تواضع و حیا از حق تعالی همواره با آن 
هیبتشان روی زمین بودند. ایشان دارای اوصاف حمیده ی محمدیء2 بوده و همواره 
مشغول قرائت قرآن کریم و اذکار مأئوره و مطالعه ی تفسیر و کتب حدیث و ذکر و فکر 
پو دند. 
من از روی ادبی که از ایشان می نمودم دوست نداشتم نزد ایشان غذا بخورم. اما ایشان 
سحری و افطاری را می آوردند ایشان از تمام غذاها برداشته و می خورد و سپس به من 
نیز امر به خوردن می نمود. یکبار به هنگام افطار که امر به نشستن برای خوردن نمودند. 
من از شدت گرسنگی. قبل از : تناول ایشان, لقمه ای برداشتم و خواستم که در دهانم 
بگذارم ولی ایشان مان شده و لقمه را ات خوردند و بعد از سه دقیقه 
فرمود: حالا بخور. و معلوم بود که اصرارش بر خوردن پیش از منء به واسطه ی لطف و 
کرم و حرص او بر سلامتی من و ترس از غدر خائنین بوده به صورتی که خود و زندگیش را 
روستای گمه که حضرت ضیاءالدین‌تت در آنجا خانقاه مبارکی ساخته بوده رحل اقامت 
افکندیم. آ ن خانقاه» از بر کات مملو بود و هر کس به عيأن آن را احساس می نمود. و ما آن 
و روز 
وصلوات مشغول بودیم. در مجالسمان عده ی زیادی از علما و بزرگان هل معحل یز حاضر 
بودنده که از جمله ی آنها جناب ملا سید رسول بیدنی» مدرس روستای اباعبیده و جناب 
استاه فاضل سیة شیم غید الکريم اعمد برنده: و فیح فیذاله حانی مستدانی و تاج پاباعن 
سابلاغی و ... بودند ,که رحمت خدا بر همه ی آنها باد. و این ماه رمضان برترین مدت عمر 
و زبده ی زندگانی من بود. 
ی ۱ 
۹ اب 
به صورت نوبتی انجام می دادیم در حالیکه نه تنها احساس خستگی نمی نمودیم بلکه 


۸ سراج القلوب 


احساس سعادت کامل روحی و شعف معنوی نیز داشتیم و این حال برایمان هر شب آفزوده 
و مرحوم شیخ عبدالقادر سیری پدر جناب شیخ عثمان سیری. یکبار در محضر حضرت 
علاءالدین‌نتٌ بودند. ایشان رو به جناب شیخ عبدالقادر نموده و فرمود:« همانا قلبم نسبت به 
دنیا مسرور و شادمان است و به آن شوق دارد!». جناب شیخ عبدالقادر هم فرمود: « بله 
قربان». پدرم تا سه بار این جمله را تکرار نمودند و هر بار جناب شیخ عبدالقادر تأیید 
می نمود. سپس پدرم فرمود:« نمی پرسی چرا دلم اینچنین به دنیا شادمان است؟ زیرا که 
فرزندم عثمان موجود است و در حال حیات است ». و جناب شیخ عثمان سیری در حال 
حیات هستند و بارها این واقعه را بازگو نموده است. 


بیماران تبحری شگرف داشتند. یکبار جدم حضرت ضیاءالدین ت به منطقه ای در 
جوانرود. که هوایی کوهستانی و خنک داشته. سفر می نماید و در آن منطقه به اسهال خونی 
بود :« که نمی خواهم داروبی» جز تجوبز تو مصرف کنم». ایشان نیز سریعا دارویی از 
یابند. 

طرومن یوت الحکمة فقد آوتی خیرا کنیرا که ۱ 

( و به هر کس که حکمت داده شود پس قطعا خیر بسیاری به او رسیده است). 


ملا محمد سنته‌ای 

باید دانست که انفاس قدسی این بزرگان؛ همچنانکه دردهای ظاهری را درمان می نمود. 
ناراحتی های روحی را نیز شفا می داد. یکی از این موارد در مورد مرحوم ملا محمد سنته 
ای است. که عالم فاضلی بوده و به وسوسه ی شرعی مذمومی گرفتار شده و برای درمان 


- بقره/ ۳۹۹ 
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آن نزد حضرت ضیاءالدین نت شتافته و برای برطرف شدن آن درد درونی» به ایشان متوسل 
هی شونل: 

حضرت ضیاءالدین‌نت هم به حضرت علاءالدین‌تتك امر فرموده تا به ملا محمد توجه نموده 
و آن حالت وسوسه را از دل او زایل گردانیده و همچنین امر فرموده؛ که از او دست کوتاه 
مکنء تا او رابه مقام سلطان الا کار برسانی. لازم است ذکر نمایم که سلطان الاذ کار 
مقامی است. که در آن مرید به تمام ذرات جسمش ذکر ویاد خدا را حس کرده و می شنود. 
حضرت علاءالدین‌تتٌ نیز امر ایشان را اطاعت نموده و ملا محمد را بدان مقام عالی می 
رساند. ملا محمد نیز که قلبش از آن حالت وسوسه رهایی یافته بوده بسیار خوشحال و 
شادمان گشته و خود را خوشبخت بدین مقام می پابد. 

پس از یک هفته» حضرت ضیاءالدین نت به نوه اش شیخ تاج الدین" که به مقام شامخی 
رسیده و حضرت ضیاءالدینقت او را بسیار دوست داشته اند؛ امر نموده تابه ملا محمد 
توجه دیگری نموده و مقام مزبور را از ایشان سلب نماید. شیخ تاج الدین نت نیز» حسب 
الامر آن حضرت. مقام مزبور را از ملا محمد سلب نموده و او را به حالت عادی ولی بدون 
وسوسه باز می گرداند. ملا محمد نیز با ناراحتی خطاب به شیخ تاج الدین می فرمای د:« 
خگونه زواست کههیزی را تشمت ودویارفاستانید 6احصرت عالامالنیه در سفن 
می فرمایند:: شما برای این آمدی تا حالت وسوسه و درد قلبت از بین برود. اکنون خودت 
می دانی که از بین رفته و تو به مقصود خود رسیده ای! اما مقام سلطان الاذکاری که 
دیدی» باید بدانی که آن مقامی برای اهل سلوک معنوی است که مرشد می تواند مرید را 
بدان برساند. به شرط مجاهده و تلاش و کسب مرید و اگر تو طالب آن هستی, باید تلاش 
و کوشش نمایی تا با کسب و زحمت خویش بدان برسی, تا رسیدنت اصالت داشته و زایل 
نگردد). 


ملا عبدالله پسوی 

یکی دیگر از صلحا و مریدان جد بزرگوارم حضرت شیخ ضیاءالاین ت؛ که من او را ملاقات 
نموده و هرگز فراموشم نمی شود مرحوم ملا عبدالله پسوی بود. ایشان عالمی فاضل و 
عارف به علوم ظاهری و دارای ذکاوتی بسیار و وارع و متقی بودند. حضرت ضیاءالدین نت 


۲ - فرزند شیخ سعد الدین فرزند شیخ ضیاءالاین 


۰ سراج القلوب 


در مورد او فرموده:« در شآن اوست. اگر چهل روز در خانقاه سلوک کند. به مقام قطبیت 
تا ای شاه کیان ده کوت ای امیم نامع ای ی 
را نزد مفتی زهاوی در بغداد سفارش نمایند. در ضمن به حضرت ضیاءالدین نت می گوید:« 
که اگر اسائه ی ادب نیست. خواهشمندم مرا نزد مفتی زهاوی بفرستید تانزد آن بزرگ 
درس بخوانم». حضرت ضیاءالدینتت نیز با کمال احترام می فرمایند:« با کمال میل 
سفارشت نموده و تو را نزد او می فرستم اما باید کمی صبر نمایی تا شخصی مناسب, برای 
همسفری تو به بغداد آماده کنم). 

پس از چند روز ملا عبدالله» دوباره نزد شیخ آمده و می گوید:« اگر مرا به بغداد نمی 
فرستی, حداقل مرا نزد حاج سید حسن چوری که عالم عالی قدر و بلند مرتبه ای است 
بفرست!». حضرت ضیاءالدین تت نیز می فرماید: « امر خوبی است و برایت رفیق سفر هم 
وجود دارد و برای او نامه ای سفارش گونه نزد حاج سید حسن چوری می نویسد». حاج سید 
حسن چوری نیز به خاطر سفارش حضرت ضیاءالدین نت او را به گرمی پذیرا شده و می 
قرا ا اوا کی رای اه اه اسا یاس رتسم 
نمایم». سپس در آولین روز درس که کتابها را باز می کنند» ملا عبدالله کتابش را بسته و 
می گوید: استاد امروز برای خواندن درس آماده نیستم». حاج سید حسن نیز می فرماید: 
«مشکلی نیست فردا می خوانیم!». اما وضعیت ملا عبدالله به همین منوال تا سه روز ادامه 
داشته و دست آخر ملا عبداله می گوید:« استاد باید به بیاره برگردم» چون توان درس 
خواندن ندارم». و پس از مراجعه به بیاره» کنار حوض و چشمه ی معروف بیاره به خدمت 
حضرت ضیاءالدین تتك رسیده و به او سلام می کند. حضرت ضیاءالدین ت هم می فرماید:« 
چه زود برگشتی!؟». ملا عبداللّه هم در جواب می گویند:« قادر بر خواندن درس نبودم و به 
همین خاطر بر گشته ام! ». 

حضرت ضیاء‌الدین نت به ایشان می فرمایند:«ملا عبدالّه معلوم نیست. برایت ممکن شود 
که درس بخوانی!؛ یشان هم در پاسخ می گوید:د یا شیخ؟ شما خود پیر گشته و سرتان لب 
قبر می لرزد وحال آنکه من جوان هستم و می گویی من نمی توانم درس بخوانم؟» حضرت 
ضیاالدین نت هم با تبسم می گویند: « منتظر باش تا ببینیم تقدیر الهی چه می شود؛. 

سپس ملا عبدالّه به خانقاه برگشته و با خود می گوید:« چرا باید به خاطر تعلیم و درس این 
همه رنج و سختی را تحمل نمایم! کتابهایی راکه نخوانده ام؛ خودم به دقت مطالعه می کنم 
و نیازی به این همه زحمت هم نیست! سپس دوباره با خود گفته؛ چرا باید این همه تحقیق 


سراج القلوب ۱۲۱ 


و تحصیل علوم بنمایم آنچه تا کنون خوانده ام. کفایت است و از این پس در خانه ی خودم 
می نشینم و به قرائت قرآن و دلائل الخیرات می پردازم! ». از همین رو تصمیم به تلاوت 
قرآن گرفته. اما از قرائت قرآن نیز عاجز گشته و مصحف شریف را به کناری نهاده و با خود 
تصمیم می گیرد تا بقیه ی عمر را به ادای نمازبپردازد! اما از نماز خواندن هم دوری کرده و 
با خود می گوید:« چرا باید نماز بخوانم؟ خداوند که محتاج نماز خواندن من نیست». 

سپس از خانقاه خارج شده و به سوی حوض کا موسی و بستان قادر آغا در بیاره رفته و چند 
قدمی داخل حصار باغ قدم زده و به سرزنش خویش می پردازد و می گوید:« نزد حاج سید 
حسن رفتی و برای تبرک هم شده تنها یک درس نخواندی! و قرار گذاشتی که مطالعه 
نمایی آن را هم نکردی! گفتی به قرائت قرآن می پردازی اما آن را هم رها نمودی! گفتی 
به نمازخواندن می پردازی آن را هم نکردی! آیا اینها همه از تصرفات حضرت 
ضیاء‌الدین تك نیست؟ ». در آن حال متوجه می شود که جسمش طویل و بزرگ شده تا 
حدی که سرش به آسمان رسیده و سپس وجودش آنچنان کوچک شده تا به جزیی ترین 
شکل در آمده و سپس به حالت طبیعی خودش باز می گردد. 

تذکر: حضرت عبدالقادر گیلانی تك می فرمایند:« من در دست تغییرات حق هستم, گاه مرا 
همچو کوه می کند» گاه مرا به ذره ای ءگاه مرا به دریا و گاه مرا همچو قطره ای» گاه مرا 
خورشید و گاه مرا همچون برقی کوچک می نماید». 

ملا عبدالله گفته» که سپس به حوض کا موسی بازگشته و غسل توبه ای به جای آوردم و به 
حضور حضرت ضیاء‌الدین نت بر گشتم و او مرا با لب خندان پذیرا گشست و خود را پیش او 
قرار داده و گفتم:« این گردن من و آن شمشیر توست. چه می کنی بکن!». حضرت 
ضیاء‌الدین نت هم. آداب طریقت و رابطه را به صورت مختصر و روشن بیان می کنند. 
فردای آنروز حضرت ضیاالدین نت اعلان می فرماید. که سیصد نفر از اولیای خدا جهت 
تبریک و تهنیت گفتن به واسطه ی متمسک شدن ملا عبدالله به حضورش آمده اند. 

پس از وفات حضرت ضیاءالدین نت جناب ملا عبداله در حالت عابدانه و منفرد می زیست 
و آثار عبادت برسیمای او آشکار بود. هیچگاه سرش بر سجده نمی رفتء مگر اینکه محل 
سجده اش با اشک هايش خیس می شد و او به عدم اختلاط با مردم و دوری گرفتن از جمع 
عادت کرده بود. 

به یاد دارم جماعتی از اشراف و علمای سقز و بانه همچون شیخ الاسلام سقزی و استاد ملا 
محمد سنته و شیخ شمس الدین پیر غنی و استاد ملا عمر واشمزینی و حاج محمد عزیز 
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سابلاغی و حاج بابای سابلاغی؛ جهت زیارت پدرم به بیاره ی شریفه آمده بودند و بعد از 
اتمام زیارت؛ از آن حضرت درخواست نمودند» تا یکی از خلفای خود را جهت تجدید بیعت و 
ترویج طریقت به منطقه ی آنها بفرستد و اختیار حضرت پیر بر بنده ی فقیر افتاد. حسب 
الامر ایشان راه افتاده تا به مکانی به نام کانی سارد رسیدیم. که بر اطراف آن حوض 
زیبایی ساخته شده و مکانی برای استراحت کردن و نماز گزاردن بنا کرده بودند و گوارایی 
آب آن چشمه مثال زدنی است. پس از استراحتی کامل و نوشیدن چای در زیر سایه ی 
درختان» آماده ی رفتن شدیم و اسب مرا آوردند. تا جایی که پایم را بر رکاب اسب قرار 
دادم» ولی دوباره پایین آمده و گفتم: 
« این مکان جای پاک و خوبی است و من دوست دارم مدت بیشتری اینجا بمانیم!). 
همسفران گفتند:« وقت تنگ است و راه دور» و آنان بر رفتنمان اصرار ورزیدند و من نیز بر 
قرار و ماندن. 
دست آخر دوباره نشسته و چای دیگری دم کرده و درآ ی 
یک را شنیدیم» که صدای رسایی داشت و پس از رسیدن به ماء گفت: « سرورم» مژده باد: 
0 پسوی در راه است. تا به زیارت شما برسد». ما نیز بلند شده و به استقبال 
او شتافتیم و پس از ملاقات و اظهار محبت؛ برای او چایی آوردند و من گفتم:« این چایی را 
صرفاً برای شما آماده کرده ایم. 
پس از استراحتی مختصر به سوی بانه راه افتادیم و در راه؛ ملا عبدالّه را دیدم که با مردم 
ی ی چرا استاد ملا عب دالثه 
از مردم دوری می جوید؟ ». او گفت: « این عادت دیرینه ی اوست و می گوید نمی توانم با 
مردم همدم شوم». پس از یک روز که به سوی بانه می رفتیم و هنگامی که از روستای 
ننور خارج شدیم؛ ملا دا را دیدم. که در وسط جماعت بود و با آنان همساز شده بود. 
ی از ی 
شود! اکنون او را در وسط جمع می بینم؟». او گفت:« بله. ولی ساعتی پیش از این به من 
گفت. از این حالت خلاصی يافته ام». و ایشان مدت یک هفته همراه ما بود و می فرمود: 
«رفع این حالتم که از جمع دوری می کردم به خاطر همسفری با شما است». 
یک روز پس از اينکه نماز جمعه را در بانه خواندیم» به سوی من متوجه شده و من نیز بر 
ایشنارن سللام کردم وبه او گفتم: «استاد عزیز یه مفاد روایت شریف نبوی من آحب آخاه 
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فلیخبره) بدانید که من شما را بسیار دوست دارم. چرا که اولا شخص صالح و پرهیزگار و 
کم نظیر هستید و ثانیاً ثما مشابهت کاملی با شیخ حبیب له کاشتری, در صورت و سیرت 
دارید). 

در اینجا لازم است ذکر نمایم که ملا حبیب الّه کاشتری» عالمی متقی بوده و نامه ای به 
من نوشته و درآن بیان کرده بود: 

« والا شما در بیاره هستند و فرقی در دور و نزدیک نیست و شما برای من به منزله ی 
ایشان هستی و از من کسب تکلیف کرده بود. که آیا از روستای کانستر به روستای آغا 
هب تقل مکان شمان بات 

من نیز در پاسخش نوشتم: 

/ از حقیر فقیر به فاضل ادیب و نجیب و متاأدب به آداب وفا شیخ حبیب الّه کاشتری» که 
موی وتا زره هه ام رارق که تما رای اه که شارت اسف سار 
نماید» به جز اینکه از کاشتر نقل مکان نمایی» چرا که در آن کار وفا نیست و از صدق و 
صفا خالی می نماید. و حضرت ضیاء‌الدین نت هم از نقل مکان ها نهی نموده» تا جاییکه به 
حضرت علاءالدین نش فرموده اند: همانا علما و فقراء و صالحان» باید در مکان خویش باقی 
بمانند و بر طاعتشان دوام نمایند. به شرط آنکه آن را از شاثبه ی زشت ریا و خودنمایی دور 
نمایند). 

و هنگامی که نامه ی من به او رسید. از انتقال صرف نظر نموده و در همانجا یعنی کانستر 
ماندند. 

پس از نقل این ماجرا برای استاد ملا عبداله پسوی ایشان برخاسته و دستان همدیگر را 
بوسیده و فرمود: 

« من نیز عهد می نمایم. از جایم نقل مکان نکنم. من برای سه کار ضروری به زیارت 
حضرت علاءالاین نت آمدم: اول اينکه حالم آن بوده که نمی توانستم با مردم همدم شوم و 
کیک ق) کا مصاعیه و هس اقفر هواس اس یکی ماب 
سابلاغ برگردم» که حال با توجه به فرموده ی شماء منصرف شده و متعهد می شوم که تا 
پایان حیاتم در روستای کانی رش ماندگار شوم. و سوم اینکه؛ می پنداشتم که برایم 
ممکن می شود تا بدون واسطه از ذات احدیت اللّه. کسب فیوضات و واردات معنوی نمایم 


هر کت واه را دوست دارد» به او خبر بدهد. سنن ابو داود جع/ ۳۳۲ 
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و حال دریافتم که آن سهوی از من بوده و اگر به بیاره برگشتم. از حضرت علاء‌الدین نت و 
ضیاءالدین تتك می خواهم. تا برایم طلب بخشش نموده و مرا عفو نمایند). 

و قبل از رسیدنمان به بانه بر کنار روستای وینه عبور کردیم و دیدیم روستا سوخته شده و 
مردم مشغول بازسازی خانه هایشان بودند و محمد رشیدخان حاکم آنجاء از من درخواست 
کرد تا برای حفظ روستا از دست دشمنان و امان ماندن روستا ازسوختن دوباره» دعا نمایم 
و من نیز گفتم:« من خود را اهل وشایسته ی آنچه درخواست می کنی نمی دانم» ولی به 
خم سا ی شرع ش سوموتا براتان صا مایت آنمام دای جوسای بالگ 
و گویزه کویره دعا نموده بوده هنگامی که جماعتی از مریوان برای سوزاندن آن دو روستا 
لشکر آرایی نموده و اهالی آن دو روستاء برای طلب کمک به حضرت علاءالدین نت پناه 
آورده و از ایشان درخواست نموده بودند. تا میان آنها صلح نماید. ایشان نیز شخصی را به 
مریوان فرستاده تا به مهاجمان خبر داده, که شیخ علاءالدین جهت انجام صلح. میان آنها 
به مریوان می آیند. آنان در جواب گفته بودند:« به سیخ بگویید خود را زحمت نداده و 
نيایند چرا که آمدن ما برای سوزاندن و نابود کردن آن دو روستا حتمی است». هنگامی که 
این خبر به حضرت علاءالدین تتك می رسد ناراحت شده و با دستانش به آن دو روستا اشاره 
کرده و چند دعایی را خوانده و فرمودند:« من اطراف آن دو روستا خط کشیده ام آنها چه 
می خواهند بکنند». از آن طرف طوایف مهاجم مزبور بر آن دو روستا حمله ور شده و پس 
از جنگی شدید و بی انجام. شکست خورده و سرافکنده برگشتند و عده ای از آنها کشته و 
بسیاری نیز زخمی شدند و آن دو روستا محفوظ ماندند و من نیز امیدورام روستای شما بر 
ارفا تعضویت فالا یلد هن مخقوط انوم گر خاخال و ده ات 


کرامتی دیگر از حضرت سراج الدین کل 

و به مناسبت ذکر این واقعه. بارقه ای دیگر را به یاد می آورم» که از حضرت والدم حضرت 
مالک وه در نها ديس نا 

« یکی از حکام در زمان قاجار به منطقه ی کرمانشاه آمده و از مردم منطقه در خواست 
مالیات هفت سال را که به دولت نیرداخته بودند را نموده بود. لذا نمایندگانی از طوایف 
قبادی و باباجانی که مرید حضرت ضیاءالدین نت بوده, برای عرض شکایت از صلابت و 
9 
فرمود:« علاءالدین؛ برو و با آن شخص در تخفیف و بخشش مالیات مزبوه صحبت کن تا 
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مردم خلاص یاند». من نیز عرض کردم. که آن مأمور به سخت گیری و شدت مش‌هور 
است. ایشان هم فرمودند:« برو و من نیز از خدای تعالی درخواست می کنم. تا کار را آسان 
نماید». من نیز بر خدا توکل نموده و به همت مشایخ نزد او رفتم. نماینده ی حکومت قاجار 
زمانی که بر آمدن من آگاهی یافت با کمال ادب و خضوع به استقبالم آمده» تا جاییکه در 
حضور من نمی خواست بنشیند و من او را بر نشستن مجبور ان گفت:« سرورم 
تعجب نکنید. رعایت این ادب بر من واجب است و آنجه من شخصا از بزرگان خاندان شما 
مشاهده نموده ام کرامتی بوده که سبب بقا و نجات من است و اکنون اخلاصم به شما 
بیش از مریدانتان می باشد». سپس جلوتر آمده و نزدیک من نشست و شروع به صحبت 
کرد و گفت:« گواه صادق در آستينم است!». سپس از آستینش پارچه ای بیرون آورد و آن را 
جلو من باز کرد و گفت:« داستان خود را بریتان نقل می کنم. من ولی عهد شاه قاجار 
ایران را به قتل رساندم و از تهران فرار کرده و به روستای سرا و خانه ی حاکم آن روستا 
که از آشنايانم بو پناه بردم و با ایشان مشورت نمودم. دوستم که مردی با درایت و فهسیم 
بود گفت:۱ شما به هر کشوری که بروی» عاقبت تو را تسلیم دولت ایران می نمایند و من 
صلاح را در آن می بینم. که به حضرت شیخ سراج الدیننتتك که درتویله است پناه ببریم و 
من ماجرای تو را به صورت نامه ای برایشان می نویسم». سپس ایشان نامه ای نوشته و 
وضعیت و حال مرا برای حضرت سراج الدین‌تت بازگو کرده آن حضرت نیز پس از مدتی با 
این نامه جوابم را داد . و شروع به خواندن نامه با این مضمون نمود. که ایشان فرموده 
بودند: 
انا فتحنا) پیشوا (نصر من الله) از قفا 
صحت برو سالم بیا فالنه خیر حافظا! 


کن, به امید خداء غضب شاه ایران» به لطف و بخشش مبدل شده و تو را سه خلعت داده و 


می بحشد). 


" - یعنی: (آیه انا فتحنا) از پیش و (نصر من اله) از پشت نگهدارت باده برو و خود را معرفی کن و سالم هم 
برگرد که خدا بهترین نگپدارنده است. 
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من نیز با توکل بر خدا به تهران رفته و خود را به شاه رساندم و در حضور وی روحانیست 
حضرت سراج الدین نت را به یادآوردم و سیمایش را در جلو 1 حاضر نمودم. در آن 
حال؛ شاه ایران در نهایت خشمناکی و غضب. مرا صدا زد و گفت ی و 
او نزدیک می شدم می گفت: «جلوتر بیا!». ۰ رسیدم. در آن حال» 
شاه خندید و ضربه ای بر شانه هایم زد و گفت:« آفرین که آن جنایتکار را به قتل 
رساندی». و شاه بر ندیمان خود بانگ زد. که آن خلعت ها را بیاورید و سه خلعت گرانبها را 
آوردند و شاه آنها را به من هدیه داد. 

و آنگاه شخص حاکم به بخشیدن تمام مالیات و خراج سالهای گذشته امر نمود و گفت:۱ 
کرحکومت بر گرگتخ ین مالیات ها اصزار ورژید من آن را ازمال تغویتش من پر دازمتا 
خاطر مبارک شما برای مردم نگران نباشد و وفایی باشد بر مهربانی و همت اجداد شما بر 
من مسکین.). 


خارقه ای دیگر از حضرت ضیاءالدین نت 


حضرت ایشان نت در سفری که به شهرسنندج تشریف می برند. مرحوم ملا لطف الّه شیخ 
الاسلام سنندج؛ چند بار او را به منزل خویش دعوت کرده و هر بار حضرت شیخ‌تت عذر 
می خواهد و به منزل ایشان نمی روند. دست آخر؛ پس از اصرار زیاد از جانب ملا لطف الّه, 
ی ات تس سح 
قهقری چند قدمی به عقب باز گنز گشته و به شیخ الاسلام می فرمایند: « آبایل: کلتگ 
دارید؟» و او هم می فرمایند: بله. سپس به کندن جلو درب منزل شیخ الاسلام آمر فرموده و 
پس از حفر گودالی به عمق قد یک انسان, با کمال تعجب تخته سنگ بزرگی می یابند. که 
روی آن نوشته شده بود: 

(( بسم الّه الرحمن الرحیم . لا اله الا له و محمّد رسول الله)) 

و سپس می فرمایند:« چگونه می توان بر روی اين لوح شریف قدم گذاشت» و پس از بیرون 
آوردن سنگ مزبور وارد منزل می شوند. 
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معارفی از حضرت علاءالدین نث 

تا حال در باره ی کرامات والد بزرگوارم حضرت علاء‌الدین مطالبی را بیان نمودم و در مورد 
تبحرش در شناخت خواص گیاهان و گلها سخن گفتم. باید بگویم که جنبه ی دیگری از 
معارف الهی ایشان» تخصص در علم حروف و وفق و تعبیر خواب بود و معلوم است که تعبیر 
خواب معجزه ی حضرت یوسف ال بوده و احادیث شریف نبوی نیز بر این نکنه تأکید 
دارند. که رویاهای صالحه, لطفی خدایی و بخشی از چهل قسمت نبوت است و از بقایای 
آثار نبوی در میان امت سرورمان حضرت محمدت می باشد. 

و به تحقیق این علم را پدرم در اثر توجه خاص جدم. حضرت ضیاء‌الدین نت یافته بوده 
چنانکه حضرت والدم می فرمود: 

« در خواب دیدم» که حضرت ضیاء‌الدین نت به جانب من توجهی نمود و زمان آن خواب. 
پیش از حلول ماه رمضان بود و فرمود: این را ضایع نکن و منتظر آثارش باش!». 

من نیز صبح همان روز به خدمت ایشان رفتم و عرض کردم رژیایی دیده ام. ایشان هم 
فورا فرمود: «رژیای توجه را می گویی؛ آن را نگه دار و منتظر باش».و من هم منتظر شدم تا 
اینکه ماه رمضان مبارک» حلول کرد و مطابق عادتم به تلاوت قرآن کریم و اعتکاف 
مشغول گشته و متوجه شدم که هنگام قرائت قرآن, انبساط قلبی زیادی يافته و فیوضات و 
معارف زیادی بر قلبم نازل می شد. که همه اش از اثر توجه مزبور بود. مثلا می دیدم که 
هر حرفی از حروف قرآن کریم. مانند انسانی سخن می گویند و اسرار عمیقی را بیان می 
دارند و همچنین تمام ذرات وجودم» همچون انسانی گشته که سخن می گفتند و اسرار و 
معنویات را از آیات قرآن کریم. دریافت میداشتم و از آن باران معارف می نوشیدم و این 
امر مهم هر بار بر من تکرار می شد که نشانی از توجه حضرت ضیاءالدین نت بود. 

همچنین از نمونه ی وسعت علوم معنوی و معارف حضرت علاء‌الدین تتل؛ آگاهیش بر 
رياهايم بود پیش از اينکه برایش بازگو کنم. 

یکبار بیمار شدم و در آن هنگام ده ساله بودم. در حال بیماری . خواب دیدم که شخصی 
سوار بر اسب زیبایی وارد باغ واقع در جلو خانه مان در روستای دو رود شد. شخص سوار 
بسیار با هیبت و نیک منظر بوده و بر ذهنم خطور کرد که ایشان عمویم؛ شیخ هدایت باشند. 
در خواب از خانه بیرون آمدم و بر پل کوچکی که بین باغ و منزل بود گذر کردم و به داخل 
باغ رسیدم و بر آن مرد. سلام دادم و ایشان هم جوابم را داد و من دستش را بوسیدم و او 
رویم را و سپس گفت :«آیا مرا می شناسی؟ » گفتم:« چه بگویم!». 


۸ سراج القلوب 


بسن قرمو من فیکافیلی هستم ]1 من قورا داتستي که ایشان خضترت مولانا خال 
شهروزوی نت هستند و عرض کردم:« اجازه بفرما بروم و به پدرم خبر دهم) . فرمودند: « نه 
او می داند. اینجا هستم و من صرفا! جهت دیدار تو آمده ام» و سپس تشریف بردند. 

در همان حال مادرم از خواب بیدار شده و به جای من نگریسته و مرا نمی بیند؛ اهل خانه را 
تماما خیس عرق شده بود و در ضمن, از آن مرض سخت نیز شفا یافتم. فردا صبح, 
هنگامی که خواستم خواب را برای پدرم بازگو کنم؛ قبل از اینکه من چیزی بگویم. فرمود:« 
آری حضرت مولانا خالدنش اینحا تشریف آوردند». پس از آن روژیای صادقه؛ علاقه به اسب 
یکبار دیگر در خواب دیدم؛ که در همان باغ مذکور در روستای دورود هستم و در خواب. از 
چگونگی غرس و نظم درختان بلند و همچنین زیادی ثمرات و پر بودن شاخه ها و برگهای 
درختان باغ تعجب می کردم. در آن حال مردی را دیدم که سراغم آمد گمان بردم باغبان 
است. پس از آنکه به من نزدیک شد. آثار صلاحت و عبادت را در چهره شان دیدم و بر او 
سلام کرده و دستش را بوسیدم و آو هم صورت مرا بوسید و محبت بسیار نمود و پرسید: 
پدرم را خبر کرده و اینجا بیاورم. فرمود:« نرو او خود می دانده من صرفا برای دیدار تو آمده 
تا برایت طلب دعای شفا کنم». سپس فرمود:« آیا انگور می خوری!». با خود اندیشیدم؛ 
دستش را دراز کرده و خوشه ی انگوری آورده و به من داد. یادم نیست از آن خوردم یا نها 
اما هنگامی که از خواب بیدار شدم؛ جسمم را دیدم که غرق عرق بود و از بیماریم شفا پافته 
بودم. پس از آن خواستم رژيايم را برای حضرت پدرم نقل کنم. قبل از اینکه من چیزی 
بگویم» ایشان فرمود:, حضرت خضراگت آمده بود. تا از تو عیادت کند». و از پس این رویا 
بود که علاقه به باغداری و غرس درختان در من ایجاد شد. 

و به تحقیق, خداوند بزرگ بر من منت نهاده و معلوماتی برای تعبیر برخی خواب ها و 
شناخت اشارات حروف و رموز فواتح سوره های قرآن و دلالت آنها بر من گشوده است. 
بدین مناسبت. بارقه ای را که لذْتی وصف ناشدنی دارد نقل می کنم» که هیچگاه از خاطرم 


پاک نمی شود. و البته هدف از ذکر آن» صرفاً تحدث به نعمت حق تعالی است و در نقل آن 


سراج القلوب ۱۳٩‏ 


هیچ ادعایی ندارم و از درگاه پر کرم پروردگار خواهانم تا همواره نعمتش را بر من و بر 
دیگر دوستان طریقت ارزانی دارد. 

بارقه ی مزبور این است: 

یکبار خواب دیدم که روبروی کعبه ی شریفه و مشرف بر مقام حضرت ابراهیم خلیل 
له لا ایستاده ام؛ در حالیکه حضرت ابراهیم ال لباس کُردی زیبایی بر تن داشته و 
کارگرانی تحت فرمان او مشغول کار بودند و من هم یکی از آنها بودم و سرگرم به جای 
آوردن اوامر ایشان بودیم» آن حضرت اوامر مزبور را از جایگاه بلندی دریافت می داشت. 
ایشان هر باره سرشان را بلندکرده و صدایی می شنید و من هم صدایی شبیه به وز وز 
کندوی زنبور عسل می شنیدم. سپس ایشان به کارگران. دستوراتی می داد که تماما به 
تعمیر بیت الّه الحرام مربوط بود. 

سپس خواب مزبور را برای والدم بازگو کردم. و ایشان فرمود:« این بشارتی بر این است که 
تو بزودی حج می نمایی و مقام نصیحت و ارشاد مسلمانان را دریافت می داری و این سبب 
ادامه ی خدمات اجداد و نیاکانت می باشد». و البته مشهور شده بود» که افراد خانواده ی ماء. 
هر کدام سفر حج را به جای آورد؛ زود می میرد و یا عمر کمی خواهد داشت. اما بر خلاف 
شهرت مذکور اینحانب چندین بار حج را انجام داده ام. پدرم در ادامه فرمود:« خوابت را 
برای کسی بازگو نکن تا هنگام خودش». 

همچنین یکبار به زیارت مرقد حضرت علی وه در نجف رفته بودم و نیز همراه من 
مرحوم حسین فوزی پاشا که دوست دار خانواده ی حضرت سراج الدین نت بود حضور 
داشت. در آن زمان کلید دار حرم» سید عباس بود که مرا بسیار دوست داشته و من نیز او را. 
آن شب خوابی دیدم که در آن شخصی آمد و گفت:« امام علی یه تو را می خواهد». 
هنگامی که به حضورشان رفتم ایشان را همچون ماه منیری یافتم» که چهره ی نورانیشان 
بسیار زیبا و درخشنده بود و از تمام سیما و وجود ایشان نور و رحمت می بارید. به خاطر 
هیبتشان نتوانستم به حضورشان بروم. اما خودشان امر فرمود پیش بروم. من نیز دستان 
مبارکشان را زیارت نموده و ایشان نیز مرا بوسیدند و سه عدد عمامه به رنگهای زرد و سبز 
و سرخ به من عطا نمود و من نیز بسیار خوشحال گشتم. ایشان با دستان خودش هر سه را 
بو عبر من سید 


۰ سراج القلوب 


فردا صبح خواب را برای حسین فوزی پاشا بازگو کردم. سید عباس آنرا تعبیر کرد و گفت:۱ 
رنگ سرخ نشانه ی این است که از اولاد حضرت حسین حونه هستید». 


باید دانست که از فضائل و مزایای طریقت ما این است که هر کس وارد آن شده و دروازه 
های آن را دریافت باید به کتاب خدا و سنت نبوی تمسک جسته و از شبهات دوری گزیند. 
جرا کة تضوف؛ زیادتی در غبادث و فسلمانی است: برای تذکر عم وم دوستان طریقت؛ 
ماو ام را با ها ها ی کر هافر دزن اس تا ریخست 
پدرم مریدی داشت که بسیار متنسک و اهل عبادت و مشغول تلاوت قرآن بود و در او آثار 
صلاحت ظاهری را می دیدم. یکبار در خواب او را دیدم که دود غلیظی از تمام منافذ بدنش 
خارج می شد. این ریا را برای پدرم نقل کردم و عرض کردم؛ ملا عبدالرحمن آویهنگی 
ظاهراشسیان اهل عباوت بوده پسبع را خال او را عشین یم ؟ برانش انگران هست! 

ایشان فرمود:« ایشان به خانه ی شیخ عبدالله رفت و آمد کرده و شیخ عبداله متولی امور 
املاک تعدادی از ایتام بود و املاک مزیور را فروخته و فلانی نیز غالبا از غذای شیخ عبدالله 
می خورد که یا حرام است و یا شبهه دارد و اين تعبیر خواب تو است و بر اهل تصوف لازم 
است تا با تمام وجود به شریعت غرا تقید داشته باشند. طریقت وسیله ی نجاح و صلاح و 
نباشد). 

همچنین یکبار اینجانب همراه والدم در ماه رمضانی در خانه ی عمویم حضرت نجم 
الدین نت در روستای پشته بودیم. تعداد زیادی از علما و فضلا بر گرد پدرم حلقه زده که از 
جمله ی آنها شیخ عبدالکريم خانه شوری مدرس روستای احمد برنده بود و من امام 
جماعت بودم و در نماز تراویح؛ با شوخی به آنها گفتم:« هر گاه با ما نماز تراویح خواندید؛ 
پس از نماز تراویج» حلوا پخش می کنم». و پس از خواندن یک یا دو تروایح به آنها گفتم:« 
هر کس نماز خوانده» برای خدا خوانده و نزد ما حلوایی وجود ندارد». آنها در جواب گفتند:« 
مایا آمافت نو لذتنرديمو ندون لوا هم تماز زا کاملشی کتیها: 


سراج القلوب ۱۳۱ 


سپس هنگام افطار, در روز بیست و هفتم رمضان, به سردرد شدیدی گرفتار شدم. تا جاییکه 
مرا از تحرک و افطار کردن انداخت و بدون آگاهی خودم؛ با صدای بلند گفته بودم: « 

الفاتحه)! 

صالحان؛ مرا برای افطار صدا زد و من هم گفتم:« توانایی بلند شدن ندارم». میرزا احمد 
گفت: «چرا فاتحه قرائت کردی و برای چه کسی خواندی؟». من گفتم آیا برای این بیدارم 

کردی! سپس میرزا احمد؛ خبر مرا به پدرم داده و حضرت والدم» مرا طلبید و از روی لطف و 
مهربانیش از اوضاعم جوبا شد. من هم گفتم:« در ریا بر مقبره ی روستای دورود گذشتم و 
شاهد وجود قبری جدید شدم. که از آن صدای نامفهومی شنیدم و هنگامی که نزدیک شدم 
دیدم که آن قبر مربوط به ملا عبدالرحمن مذکور بود. او را صدا زدم و او با صدای فصیحی 
دورود را برای چنین روز سخت و پر مخاطره ای ترک نکرده ام». و من بر حال او ناراحت 
شده و متوجه شدم که ملا عبدالرحمن در جواب ملاتکه درمانده است؛ لذا به خواندن سوره 
ی دخان و فاتحه برای او مشغول شدم و دریافتم که به برکت قرآن نجات یافت». حضرت 

علاءالدین نت فرمود: « این نیز به واسطه ی خوردن مال یتیم است». پس از چند روز از این 
ماجرا؛ نامه ای از مولانا خالد برادرم به ما رسید و در آن ذکر شده بود؛ که در شب بیست و 
هفتم ماه رمضان ملا عبدالرحمن وفات يافتند. 


باید بگویم که من در این کتاب از بیان خوارق و کرامات بزرگان طایفه ی سراج الدین‌نتش 
خودداری کرده و تنها کمی از آنها را نقل کرده ام. کسانی که به برکتشان» دوستی و صلح و 
صقان ناذا یر مه اش اند تکوم گلانی فان اک هی بای آیه قل شنت 
جوانب معنوی و اخلاقی و تربیت روحی آن بزرگواران را تذکر داده باشم و گرنه اسلام با آن 
همه عظمتش با اعمال مسلمانان قیاس نمی شود پس چگونه می توان اعمال و کارهای 
چنین بزرگان را با هفوات و لغزشهای عوام الناس قیاس کرد. 


۲ سراج القلوب 


از خداوند منان رجا دارم تا این نوشته را برای خود و شما دلیل خیری قرار داده و دعا 
می کنم تا درخت سراج الدین‌نتك را کماکان سبز و خرم نگه دارده تا سیب خدمت به 
مسلمانان بوده و سایه ساری برای واردین و دور و نزدیک شوند. 
رس مب هل وا سور اه 
[و هر کس که خداوند برای او نوری قرار ندهد» پس او را نوری نخواهد بود) 
از غرور و جهل به خدا پناه می گیرم و همه را به فرموده ی سرورمان» حضرت امام 
شافعی له وصیت می نمایم که فرموده اند: 
فقیهاً و صوفیاً فکن لیس واحداً فانی و حق اه یاک آنصح 

فذلک قاس لم یذق قلبه تقی و هذا جهول فکیف ذوالجهل بصلح 
(( هم فقیه باش و هم صوفی و تنها یکی از آنها مباش و به خدا قسم هدفم از این سخن» 
صرفاً نصیحت توست /چرا که فقیه غیر صوفی قلبش, قاسی است و حقیقت تقوا را نمی 
چشد و صوفی بدون علم. نادان است و نمی تواند اصلاح شود)). 
همچنین آنجه را که قطب الاعظم حضرت عبدالقادر گیلانی‌نتش فرموده انده به شما اندرز 
می دهم: 
بر شما باد؛ زیارت صالحان و انجام خیرات و همنشینی با مومنانی که به علمشان» عمل 
می کنند. ای غلام مرا آینه ی خویش قرار بده» مرا آیینه ی قلبت قرار بده و سر تو 
آیینه ی اعمال توست. موّمن آیینه ی موّمن است. به من نزدیک شو, پس همانا تو نفس 
خود را چنان می بینی که در نزدیکی با من آنگونه نخواهی دید! من ناصح و دلسوز تو 
هستم و از تو جزایی نمی خواهم. خوشحالی من به خوشحالی شماست و نگرانیم به هلاک 
شماست. مراد من شما هستید, نه خودم. سعی کن» رستگار کننده ی خود را ببینی و بر 
طریق او حرکت کنی, تا به فلاح و رستگاری برسی. هر کس رستگار کننده ی خویش را 
نشناسد. رستگار نمی شود. اساس عمل خود را بر توحید و اخلاص قرار دهید. مرا پاسخ 
گویید؛ همانا من دعوت کننده به سوی خدا هستم و شما را به سوی او و دروازه ی رحمت 
حق و به سوی اطاعت و عبادت او دعوت می کنم و کسی را به سوی خویش نمی خوانم. 
شما اولا نیازمند صحبت صالحان هستید؛ خود را بر نزدیکی و همراهیشان ملزم کنید. پس 
از آن خود را بر نشسن با حق و عبادت او ملزم نمایید و اگر اين را کامل نمودید؛ شما به 


- نور ۶۰ 


سراج القلوب ۱۳۳ 


هادی انسان ها و دارویی برای دردهای مردم تبدیل خواهید شد. با کسانی که از شما 
بزرگترنده حسن ادب داشته باشید و همواره فروتنی را پیشه کنید. هر گاه نسبت به صالحان 
توامیم خاش باه انا رام دا فروتی گرهه و هی کین برع دا راخ باق رف 
و برتری می یابد. رسول الّه 7۶ فرموده اند: 

( استعیئوا علی کل صنعة بصالح آهلها؟ 

(برای هر کاری از اهل آن کمک جویید) 

و بدانید که عبادت نیز کاری شگرف است و اهل آن, اولیای خداینده پس در انجام عبادت 
از انا کیک کید 

آللهم صل علی سیدنا و مولانا محمّد و علی آله و آصحابه کلم ذکرک الذاکرون و کلم 
غفل َن ذکرک الافلون و لا حول و لا قوة الا باه الّیالمظیم. 


رسائل ۱۳۵ 


ره هر ررض 
رساله ی شهب اقبة! 


حمد و ستايش, پروردگار جهانیان را سزد که در هر عصري و تا روز فیامت» گروهي را قرار 
اه که آشتکار زب راه ند رو شین عا را انش مان اسان کبت ان ان که فستتوهاي 
ارکان دین را بر پاداشته و دقاثق راه حق ر» موشكافي و سهل الوصول مي نمایند و حقایق 
صراط مستقیم را ثابت نموده و دين خدا را آنجنانکه شایسته است نشر می دهند . 

شهامتا من دهیم که ععبود برحق و نکتابوابی همتاه فقتظ حات له است و نان جتزاو 
نیست. پروردگاري که پدید آورنده ي واقعي موجودات و موثر حقيقي در هر امري فقط 
اوست. و گواهي مي دهیم که سید و سرور ما حضرت محمد نت » بنده و فرستاده ی خدا و 
گنج نهاني و روح مجسم است و خط وحدت بین دو قوس وجود و عدم و واسطه و وسیله ي 
عظمي بین خالق و مخلوق, همانا حضرتش مي باشد و براستي آن اشرف دو سراء نخستین و 
برترین و والاترین دلیل و رهنمای دنیا و آخرت به سوي خدا است. درود و صلوات پروردگار 
برحضرت ایشان 2 و بر اهل بیت و اصحاب و امت وي باد (آمین) . 

پروردگاراه اي پدید آورنده ي هر موجود» اي خداي یگانه. به ياري تو و به خاطر خشنودي تو 
و در راه تو و از نزد تو و با توکل بر تو شروع مي کنیم . 


فكري که مخالفان اهل سنت و جماعت. خصوصا پیروان تفکر وهابیت در نیم قرن اخیر » تبلیغات بسياري را 
در مورد ان انجام داده و بسياري از مسلمانان پاك سرشت و موّمن را به خاطر مسائل ساده اي » همچون 
بر مسوّلیت عالمانه ي خویش و فریضه ي امر به معروف و نهي از منکر » این رساله ي ارزشمند را در پاسخ 
به شبهات مذکور نگاشته اند . 


۲ سراج القلوب 


اما بعد این بنده ي فقیر نیازمند درگاه خداوند بي نیاز قدیر, محمد عثمان سراج الدین فرزند 
هشترت شیخ متحمد علاءالذین نله هنگامی که برخی او روم غوام و تتادان را دیا کند ره 
سوي هوا پرستي و بدعت» متمایل شده و نزدیك است که از طریق سید انا منحرف گشته 
و توسل و استمداد از پیامبر و اولیا و علماي رباني را انکار نموده و کرامات و تصرفاتشان را در 
حال حیات و ممات و زیارت مقابرشان را شرك می دانند؛ در حالي که تمام اين موارده ریش ه 
در مباني ديني دازتل نتن استن شم و آگاهي دادن را بالا زده : اوراقي را به نام رهب 
اقبة نوشتم که همچون تيرهاي برنده بر پیکره ي شیاطین شبهات شدك و گمانند که طبع 
کوتاه فکران را به سوي حق باز گردانده و براي ذهن اهل فکر و دانايي یاد آورنده باشد. و 
اوق ار رتشازتده اینت ویر از توس ان وا او هرقواست نموه که امفافنان: را 
تحقق بخشیده و احوالمان را نیکو گردانیده و توفیق به دور ماندن از خطاها تنها به لطفش 
میسر است و او هدایت کننده و ياري دهنده ي حقيقي است و چنگ به ریسمان ناگسستني 
پروردگار مي زنيم . 


وسایل زندگاني و جریان سنت الهي 
سنت الهي بر این جاري است که تمام امور ملك و ملکوت. بواسطه ي وسایل عادي؛ جریان 
پابد و هر کس که به وجدان بیدار خود مراجعه و در هستی نظر نماید و در راز حقیقت گنج آیه 
ي شریفه ی زیر تفکر کند: 
مر ستریهم آیاتنا فی لفق وفی آنفسهم حتی یتبین لهم آنه الحق أولم کف بربك آنه علی 
کل شيء شهید/ و از این پس نشانه هاي خود را در برون و درون خودشان به آنها نشان مي 
دهیم تا برایشان آشکار شود که همانا حق اوست آیا کافی نیست این که خداوند بر هر چيزي اگاه 
است ۱۵6 
به کمك عقل بدیهی خود. خواهد دید که بشر از آغاز حیات تا هنگام مرگ وسایلی را در 
زندگی خود به کار برده و دست به دست می گرداند و وسایلی که مورد استفاده ي آدمي 
هستند چهار گونه اند : 

(- وسائل اضطراري ( غیر اختياري ) حیات دنيوي 


۲- فصلت /۵۳ 


رسائل ۱۳۷ 


۲- وسائل اضطراري ( غیر اختياري )حیات اخروي 

۳- وسائل اختياري حیات دنيوي 

۶- وسائل اختياري حیات اخروي 
البته حق تعالي گاهي سنت مزبور را خرق عادت" فرموده و اثري را بدون وجود وسائل عادي 
مي آفریند و حتي برخي اوقات با وجود وسائل» اثر معکوس و مخالف را مي نمایاند تا مردم 
بدانند که حق تعالي مي تواند بدون وسائل نیز به خلق اثر پرداخته و يا علي رغم وجود 
وسائل اثر را معدوم کند. به عنوان متال خداوند وجود پدر و مادر را سبب عادي خلق انسان 
قرار داده و با این وجود در مورد حضرت آدم الاو حضرت عيسي ال خرق عادت نموده و يا 
اینکه حرارت زیاد سببي عادي براي سوختن و هلاك رات نت اما در مورد حضرت 
ابراهیم لمعلا حق تال خرق عادت فرموده و مي فرماید: 
هلر قلنا یا نار كوني بردا وسلامَا علی |براهیم/ پس گفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و سلامت 
باش »9 " واز همین باب مي توان به سمندر اشاره نمود" . 


عقاید مردمان پیرامون و سایل و عقیده ي اهل حق ( سنت و جماعت) 

۳ ها ۶ ۳ تیاه ۰ ع 

خود خالق و موّثر واقعي هستند. مانند طبیعیون و دهریون. 

وسایل در خلق و ایجاد اثه نیز خداوند است و حق تعالي دز به كارگيري آنها مجیور است و 
براي ایجاد اثري» حتما باید وسیله اي عادي در جریان باشله این افراد وسائل را شروط 


" - خرق عادت يعني مخالف قاعده و رویه ي هميشگي 

۲ -الیياء ۹ ۱ 

" - سمندل یا سمندر جانوري است که با رفتن در آتش نمي سوزد » مثال از شعر فارسي : 

به آتش درون بر مثال سمندر به آب اندرون بر مثال نهنگان ( فرهنگ عمید) 

مي گویند سمندل ماده اي از خود ترشح نموده که مانع اثر حرارتي آتش است . 

* - طبیعیون ماده گرایان گذشته و ماترياليستهاي امروزي اند که اصالت را به ماده داده و وجود امور ماوراء 
ماده و طبیعت را منکرند . دهریون نیز معتقدند که طبیعت» خود بوجود آورنده ي خود است و همه چیز » ازلي 
و ابدی است . 


۶۸ سراج القلوب 


ضروري براي ایجاد و خلق مي دانند وپنداشته اند؛ اگر وسیله و علتي براي يك معلول وجود 
داشته باشد حق تعالي قادر بر ایجاد اثر مخالف آن علت نخواهد بود. اینان گروههايي از 
فلاسفه و همفکران ایشان می باشند. 

۳ دسته ي سوم فکر مي کنند؛ برخي از مخلوقات هم تراز و شريك باري تعالي در ایجاد و 
خلقند و آنها را خالق واقعي مي پندارند. اینان مشرکان هستند . 

این سه گروه براستي کافرند و مستحق آتش خواهند بود . 

۶- گروه چهارم گمان مي برند وجود وسائل. حقيقي نیست و هیچ چيزي در عالم دخل و 
تصرفي ندارد و باري تعالي مستقیما تمام اموره را خود انجام مي دهد. اینان جبریون مي باشند 
که پندار آنان مخالف بدیهیات حسي و عقلي است. 

۵ گروه پنجم بر این زعمند که موجودات ناطق و غیر ناطق اعم از انسان و فرشتگان و جن 
و ... خالق افعال اختياري خویشند. اینان پیروان فرقه ی معتزله هستند . دو فرقه ي اخیر کافر 
نبوده بلکه بدعت گذار در دین هستند . 

7- گروه ششم افرادیند که مي دانند وسائل» اموري عادي در زندگي هستند اما خالق و 
موثرحقيقي؛ تنها اه تعالي است و این نظر قاطبه ي مسلمین است و سخن حق نیز همین 
ام کهابتای مک این گره یی نان آها شت ریات زد 

و اما گروه ششم که اهل حقند. خود شامل چهار دسته به شرح زیرهستند : 

۱- گروه اول عامه ي مسلماننده که هنگام رویت وسائل به دهنشان خطور نمی کند که اینها 
جز وسیله چیز دیگری بوده و موّثر واقعی همانا فقط الّه تعالی است. اما هنگامیکه به دلهای 
خوخس آخفه هی تاش ۸ ای حفیق مس که فان و الق وق خفیقی فقط عون یت سر 
درک و تصدیق می نمایند. 

۲ کوش در واهرزای رای که ارقتای آ ها قراس انم آنتای هشال ۵ 
تأثیر آنها را می بیننده آشکارا در می یابنه که موثرٍ حقیقی تنهه ذات اه است و بس و لیکن 
آکاهی نان مهن تست هدرک نوا ها بای فا مان هل شین 
است. 

۳- گروه سوم عارفان کاملند که وسایل و تمام مخلوقات را مظهر ذات و صفات حق دانسته و 
با مشاهده ی آنها به یاد اه تعالی می افتند و در دیدن وسایل و مخلوقات؛ حضور خدا و 
تجلیات حق را درك مي کنند. اين مرتبه از معرفت را سیر از خلق به سوی خالق و شناخت 
آفریدگار از طریق آفریده ها می نامند. و بر همین اساس است فرموده ی حضرت 


رسائل ۱۳۹ 


موسی‌ال« مر کلاان معي ربي سیهدین / همانا همراه من است پروردگارم؛ که مرا هدایت مي 
نمایب۹ . 

6- گروه چهارم به کمال رسیدگانی هستند که دلها و بصیرتشان همواره رو به جانب قدس 
الهی است و انوار قدسیء در قلوبشان تشعشع يافته و به این ترتیب حق تعالی را پدید آورنده و 
تحزن |ٍن اللّه معنا/ اندوهگین مباش که همانا خداوند همراه ماست »۹0 و از همین روست که 
برخی از عرفا فرموده اند : چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل از آن . حق را مشاهده نمودم. 
همانطور که می بینیم گروه سوم تصدیق عینی و ایمان شهودی را بر ایمان علمیشان اف زوده 


نمونه هايي از وسایل مورد استفاده ي انسان 

کار گیری و اتتخاب آنها از طرف انسان نیست بلکه حق تعالی آنها را خلق نموده و انسان 
ناخواسته محبوراست از آنها استفاده نمایده خواه آدمی آنها را بشناسد پا خیر خواه به آنها 
راضی باشد یا نه. خواه این وسائل مربوط به حبات دنیوی باشد یا اخروی. مانند خلق آسمان 
و زمین و ابر و باران و قدرت رشد و بالندگی (نامیه) و ... که مربوط به حیات دنيویند و یا 
دسته ی دوم: وسایل اختیاریند که آدمی قوای خود ر صرف فیس 9 انتخاب و به کار 
گیریشان نموده و حق تعالی آنها را برای وی خلق و ایجاد نموده و در اختیار آدمی قرار می 
دهد. مانند خوراک و نوشیدنی ها و ... که معاشیند و يا انجام اعمال عبادی همچون نماز و 
پس باید دانست که وجود وسایل؛ چه اختیاری و چه غیر اختیاری » چه دنیوی و چه اخروی از 
بدیهیات عقلی و ضروریات حسی اند و شناخت و سخن ازآنها مستوجب نسبت دادن شرک و 


" - شعراء /۱۲ - منظور این است که حضرت موسی در فرموده ي خود ابتدا از لفظ (معی) به معنی (همراه 
من است) شروع نموده و سپس فرموده (ربی) که سیر از مخلوق به خالق را می رساند . 

توید/۶۰ منظور این است که در این کلام لفظ (اله) قبل از (مغنا) آمده است که دقیقا بر عکس سیاق 
سخن در فرموده ی حضرت موسی (علیه السلام) است . 


۰ سراج القلوب 


کفر به کسی نخواهد بود ء مگر اینکه کسی آنها را موثر و موجد واقعی و حقیقی دانسته و یا 
آنها را شروط اصلی و اساسی در جریان امور و خلقت بداند و مطمئنا شخص مسلمان دارای 
عقل سلیم چنین چیزی به ذهنش خطور نکرده و انکار این امر نشانه تحکم و یکسویه نگری 
و عناد و جهل است . 
خن وهای زاوها نایم را رس یت 
۱- وسایل معاشی (حبات دنیوی) که اضطراری یا غیر اختیاریند که برخی ازآنها محسوسند و 
برخی دیگر که نا محسوسند با دلایل عقلیء اثبات می شوند. مثلا وجود پدر و مادر برای 
خلقت اولاد» از حضرت آدم‌لتلو حوا به بعد براي رس نمونه ای از وسایل مادی غیر 
اختیاری اند که حق تعالی در آیاتی بدانها اشاره دارد: هر ( ی یا ناس ان کنتم في ریب من 
مت فا ام من تراپ ثم من سقة ثم من ثم من مضة ملقة ور مق ای 
مردم اگر در باره برانگیخته شدن در شکید پس [بدانید] که ما شما را از خاك آفریده‌ايم سپس از نطفه 
۱ ۱ احن قت دق ک 
سح(« 
کدام از شما در رحم مادرش بدین صورت فراهم آمده که چهل روزبه صورت نطفه و چهل روز دیگر 
به صورت علقه [خون بسته] و سپس چهل روز دیگر هم به صورت پاره ای گوشت می ماند سپس 
حق تعالی فرشته ای را فرستاده تا روح را در وجود او بدمد 9 ! 
و از جمله وسایل معاشی غیر اختیاری» قرار دادن زمین برای انسان است به عنوان محل 
استقرار و زندگی نوع بشر و بنیاد نهادن آسمان به عنوان سقف محفوظ و خلق روز و شب و 
توالی آنها و اينکه در شب استراحت نموده و خواب را وسیله استراحت آدمی قرار داده تا در 
روز به امرار معاش بپردازند . و همچنین خلق ماه و خورشید و استفاده آنها به عنوان وسیله 
تقویم و گاه شماری و اینکه ستارگان را وسیله راهیابی در دریا و خشکی قرارداده و خوردنی ها 
و نوشیدنی ها مقرر فرموده تا مایه ی قدرت و ادامه ی حیات باشند. وآب و باد و باران وبرف 
و ابر و ... خلق نموده تا وسیله کشت و زرع و حفظ حیات باشند که اینها همگی محسوس 
اند و قابل مشاهده و قرآن کریم در آیات بسیاری این حقایق را بیان داشته است. 


۱ حج / [ 
- صحیح بخاري ج ۸ / ۲۵۹ حدیث ۲۲۰۸ - صحیح مسلم ج۶6/۸ حدیث 1۸۹۳- مسند امام احمدج/ 
۵ حدیث ۳۱۲۶ 


رسائل ۱:۱ 


همچنین از جمله وسایل معاشی غيراختياري , وجود ملائکه ي حفظه (نگهدارنده | است که 

عددشان مطابق برخی احادیث نبوی ۳۱۰ نفر در روز و ۳۷۰ نفر دیگر در شب بوده که بشر را 

در تمام حرکات و سکناتش مورد نظر داشته و محافظت می نمایند » چنانجه احادیث زیادی در 

اثبات این امر وجود دارند که امام ابن حجر آنها را در کتاب فتاوای" خود جمع آوری نموده 

است . و البته اختلاف در بیان عدد اين ملائکه مربوط به این حقیقت است که همچنانکه 

لشکری دارای فرماندهان و معاونین و سپاهیان و گروه ای مختلف است » این گروه از 

ملاتکه هم بدین منوال است و ممکن است هر کدام از احادیث که در عدد ملاتکه با هم 

مختلف اند به بیان و جهی از این لشکر بپردازند . اما وجود این ملائکه بر اساس آیات قرآن 

کریم ثابت می باشد . به عنوان مثال آیات زیر به بیان این امر پرداخته اند : 

*ل ٍن رسلنا یکتبون ما تمکرون / در حقیقت فرستادگان [-فرشتگان] ما آنچه نیرنگ می‌کنید 
۰ ام ۲ 

می دو پسند ۹ 

و همچنین فرموده ی حق تعالی: هلرما یلفظ من قول لا لدیه رقیب عتید / هیچ لفظی از 

ستخن ثیست مگر اينکه مراقب ثبت کننده ای همراه آن است ۰8 

*ل له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من آمر الّه/ برای او فرشتگانی است که پی در 

1 0 ۱ ۳ 

پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت‌سرش پاسداری می‌کنند 6 

لر وان علیکم لحافظین * کرآما کٌاتبین / و قطعا بر شما نگهبانانی [گماشته شده‌/اند . 

[فرشتگان] بزرگواری که نویسندگان [اعمال شما] هستند 9 * 

و از جمله وسایل مزبور ارواح بندگان خدا اعم از انسان و ملاتکه ی مآمور در خشکی هاو 

دریاها و بیابان ها هستند که مردم را در حوائج و گرفتاریها یاری می رسانند , حال چه مردم 


" - الفتاوي الحدیثیه امام ابن حجر هيتمي ج ۷۶/۱ 

میتی ۲ 

" -ق/۱۸ 

رخین. /۱ 

" -انفطار / ۱۰ و ۱۱ 

" - در مورد ملافکه صحرآها و دشتها حدیک ثابت شده وجود دارد برای اطلاعات بیشتر به کتابهای زیر 
مراجعه شود: 

امام ابن حجر قسطلانی/ فتح الباری بشرح صحیح بخاری / جلد۷/ ۱۱7-مام نووی / ریاض الصالحین / 
۵ - تفسیر ابن کثیر / جلد ۳ / ۲۵۹ - امام سیوطی / الحباتک فی اخبار الملائک / ۸۶ 


۲ سراج القلوب 


آنها را بشناسند یا خیر . خواه از آنها طلب کمک نمایند یا ننمایند » که برخی از آنها را ملائکه 
ي صحراها و برخی دیگر را ملاتکه ي دریاها نامیده اند » چنانجه در این مورد احادیث 
صحیحی آمده چنانکه امام نووی آنرا در کتاب الاذکار خود ذکر نموده و فرموده که این حدیث 
مجرب است. این حدیث را امام ابن السنی از حضرت ابن مسعود لته روایت نموده که 
حضرت 16 فزمودن ۶ اذا انفلتت دابة آحدکم بارض فلاة فلیناد: یا عباد اه اخبسوا علّي؛ یا 
عباد له اخبسوا علي فان ن له في الارض حاضرً سیخیسه عَلیکُم / هر گاه حیوان یکی از شماها 
در بياباني رم کرده و [کسی نبود که در گرفتن آن شما را یاری نماید] , در اين حال فریاد زند : ای 
اهنا ان زا تکتری ان زا کر هرا کم و رات کی اس که ان رمک 

امام طبرانی در مورد این حدیث فرموده که حدیثی مجرب است و از طرق مختلف آنچنان 
روایت شده که قابل اعتماد است. 

همچنین همه شنیده و می دانیم که حضرت سارية حنه فرمانده لشکر اسلام » درنهاوند بوده 
و از طرف دیگر دشمن برای شکست لشکر اسلام 1( الم ومنین 
حضرت عمر یه نیز در حال خواندن خطبه نماز جمعه. وضعیت سپاه اسلام و کمین دشمن 
برایش کشف شده و ندا سر زده ( يا سارية الجبل/ ای ساریه مواظب کوه باش ) و حضرت 
ساریه نیز صدایشان را شنیده و بدین وسیله بر دشمنان ظفر یافتند. 


" - مجرب : تجربه شده 

- همچنین در معنی این حدیث . احادیث دیگری وارد شده است : 

اذا ضل آحدکم آو آراد عونا و هو بارض لیس بها آنیس فلیقل : یا عباد الّه آعینونی » فان له عبادا لا براهم 
اهرگاه کسی از شما کمکی خواست و یا راهش را گم نموده و در محلی دور افتاده و خالی از انسان بود ,پبس 
بگوید : ای بندگان خدا مرا کمک کنید » چرا که برای خدا بندگانی هستند که دیده نمی شوند : 

( آن له ملائکة سوی الحفظة فاذا آصاب احدکم عرجة بارض فللاة فلیناد یا عباد اه آعینونی/ همانا خدواند را 
بندگانی است به غیر از ملاتکه ی حفظه که اگر شما را ناراحتی در مکانی دور افتاده رسید فریاد زنید : ای 
بندگان خدا مرا یاری کنید * 

مراجع هر سه حدیث : سراج المنیر فی آحادیث البشیر النذیر /امام سیوطی /جلد۱ /۱۱۱ - الاذکار امام نووی / 
جلد ۵ /۱۵۰ - المعجم الکبیر امام طبرانی ج ۱۰ / ۲۱۷ - مسند ابو یعلی موصلی ج ٩‏ / ۱۷۷ - عمل الیوم و 
ليلة امام ابن السني ج ۱ / ۶۵3 - جمع الجوامع امام سيوطي ج۱ ۸ ۱۸۸۰ - المجوع امام نووي جء / ۳۹ 
و امام نووي فرموده من خود این حدیث را تجربه کرده ام . 

- در مورد صحت این واقعه به مراجع ذیل رجوع شود : شرح عقیده طحاویه ج ۵ /۹۲ - تفسیر خطیب 
شربيني مشهور به سراج المنیر ج ۱ / ۱۷۶ 7 تفسیر قرطبي ج ۱۲ /۷۹ - مجموعه فتاوي ابن تیمیه ج ۲ /۷۷ 


رسائل ۱:۳ 


همچنین امام ابو نعیم در کتاب حلية الاولیاء روایت نموده که رسول خدای فرمودند : 

خیار آمتی فی کل قرن خمس مائة و الابدال آربعون فلاالخمس مائة ینقصون و لا الابدال » 
کانبات مایت ال این انعم ات آدقله فی الازییم ماه شفین ع 
ظلمهم و یحسنون لمن آساء الیهم و یتسابقون فی ما آتاهم الله و هم فی الارض کلها/ 
برگزیدگان امت من در هر قرنی پانصد نفرند و ابدال چهل نفر می باشند و هیچگاه این تعداد از ابدال 
وی نمی شوند . هر گاه یکی از ابدال بمیرد خداوند یکی از اخبار را به جای وی قرارمی دهد 
. اینان از کسانی که در حقشان ظلم نموده اند » در می گذرند و از کسانی که نسبت به آنان اسائه ی 
ادب نموده اند » نیکویی می نمایند و نسبت به کسب خیرات از دیگران پیشی گرفته اند و اینان در 
تترانیر کره حاکن وخود دازند 6 : 

همچنین امام احمد حنبل در (المسند) روایت نموده که : الابدال فی هذه الامه ثلائون رجلا 
قلوبهم علی قلب ابراهیم خلیل الرحمن کلما مات رجل ابدل الّه مکانه رجلا / ابدال در این 
امت سی نفرند که قلوب آنان بر قلب ابراهیم خلیل الرحمن است و هر گاه یکی از آنان وفات یابد 
ختاوت کی نکر واه هی ون قاری ۱ 

این حدیث و حدیث قبل ازآن . نشان از اين دارند که ابدال چهل نفرند اما آن گروه از ابدال 
که قلوبشان بر قلب ابراهیم خلیل است » سی نفر بوده و در حدیث دوم با این صفت مختص 
گفتته آقذدی که تفر باق آناهم فاقد این مقاع نوده موایراین هیان احادیت: فوی الذگر شارخی 
وجود ندارد. 

و از همین روست که امام ابن حجر در کتاب فتاوای خاتمه و در بحث تصوف در بین این 
احادیث جمع نموده و فرموده که ابدال دو گروهند. 


- الفتاوي الحدیثیه امام ابن حجر هيتمي ج ۱/ ۲۲۲ - المقاصد الحسنه امام سخاوي ج۱ / ۷۳۰ - فیض 
لقدیر امام مناوي ج6/ ۵۰۷ - تاریخ دمشق امام ابن عساکر چ ۲۰ /۲۰ - فتاوي امام رملي 1 / ۲۷۶ - و 
..اسد الغابه في معرفه الصحابه ج ۱ / ۸۲۳ - البدایه و النهایه امام ابن کثیر چ 7 / ۸٩‏ - الکامل في التاریخ 
امام ابن اثیر ج۱ / ۶7۷ - تاریخ ابن خلدون ج۱ / ۱۱۰ - الروح ابن قیم ۱ / ۲۳۹ 

- برخي از مراجع این حدیث : حلیه الاولیا امام ابونعيم ج۱ / ۸ - تاریخ دمشق ابن عساکر ج۱/ ۳۰۲ - الدر 
المنثور امام سيوطي ج۲ /۳۲۵ - جامع الاحادیث امام سيوطي ج۳۹ / 2۱۵ فتاوي الحدینیه امام ابن حجر 
هيتمي ج۱/ ۲۳۱ - المقاصد الحسنه امام سخاوي ج ۱ | 46 

۳ - مرجع حدیث : مسند امام احمد حنبل ج۲ / ۳۲۲ و ۳۷ / ۶۱۳ - جامع الاحادیث امام سيوطي ج ۱۰/ 
۸ - فتاوي الحدیئیه امام ابن حجر ج۱ / ۲۳۱ 


۶ سراج القلوب 


همچنین امام طبرانی روایت نموده که حضرت که فرموده اند :(( الابدال فی امتی ثلائون بهم 
تقوم الارض و بهم یمطرون و بهم ینصرون: ابدال در امت من سی نفرند که قیام ماندگاری زمین 
و بارش تاراتن تصرت ال و ابطهی آنان ابیت ۱ 

امام این عساکر روایت نموده که حضرت قلفرموده اند: الابدال بالشام یکونون و هم 
اربعون رجلا بهم تسقون الغیث و بهم تنصرون علی اعداتکم بصرف بهم عن اهل الشام البلاء 
و الغرق/ ابدال چهل نفرند و در شام هستند و به واسطه ي آنان است که برایتان باران می بارد و بر 
دشمنانتان پیروز می شوید و به خاطر آنان است که بلا و توفان از اهل شام دور می شود 4 . 

و در حدیثی دیگر امام طبرانی روایت فرموده که : 

الابدال فی الشام بهم تنصرون و بهم ترزقون / ابدال در شامند و به خاطر جاه و قربت آنان 
نصرت می یابید و رزق و روزی داده می شوید 4" . 

همچنین امام احمد روایت نموده که رسول الّه فرموده اند : 

الابدال بالشام و هم اربعون کلما مات رجل منهم ابدل الّه مکانه رجلا تسقون بهم الغیث و 
هرگاه یکی از آنان وفات نماید فرد دیگری را به جای وی قرار می دهد و به واسطه ی آنان باران 
برایتان می بارد و بر دشمنانتان نصرت داده می شوید و به خاطر آنها از اهل شام ۰ عذاب الهی دور 
می شود 4" 

همچنین امام سیوطی در کتاب کرامات الاولیاء روایت نموده که حضرت ت فرموده اند: 
الاندال ارنمون رجلا و اریمون امراة کلما ماث:رجل اندل الله مکانه رجلا و کلما مائشت اسر 
ابدل الّه مکانها امراة / ابدال چهل مرد و چهل زن هستند که هرگاه یکی از مردان و يا یکی از 
زنان وفات کند. خداوند فرد دیگری را به جای آنان قرار می دهد 


این حدیث را دیلمی در کتاب مسند الفردوس خود روایت نموده است . 


" - مرجع حدیث : المعجم الکبیر امام طبرانی ج ۱۸ / ۹۵ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج۱۰ ۶۸۸ - 
فتاوي حدیئیه امام ابن حجر ج۲۳۱/۱ ۱ 

" - مرجع حدیث : تاريخ ابن عساکر ج۱ /۲۸۹ - مسند امام احمد حنبل ج۱ /۱۱۲ و همچنین در فضائل 
الصحابه امام احمد حنبل حدیث ۱۷۲۷ 

۳ - مرجع حدیث : المعجم الکبیر امام طبرانی ج ۱۸ / 1۵ - جامع الاحادیث امام سیوطی ج۱۰ /۶۸۸ - 
فتاوي حدیئیه امام ابن حجر ج۲۳۱/۱ ۱ ۱ 

مت اما آممه ۱۱۳/۱ 


رسائل ۱:۵ 


و امام ابن حبان روایت نموده که حضرت فرمودند:« ‏ لا تخلو الارض من ثلائین آو ثمانین 
مثل ابراهیم خلیل الرحمن بهم تغائون و بهم ترزقون و بهم تنصرون / زمین هیچگاه از سی نفر 
یا هشتاد نفر که مانند ابراهیم خلیل اند خالی نیست و بواسطه ی آنها برایتان باران می بارد و روزی 
داده می شوید و بر دشمن پیروزی می یابید . 

امام هقی روایت نموده کهه ( ان ابدال آمتن له یذخلوا الجنة باغمالهم و لکین انماً دخلوها 
برحمة اه و سخاوة الانفس و سللامة الصدر و رحمة للمسلمین/ ابدال ات من بواسطه 
اعمالشان وارد بهشت نمی شوند» لین آنبا بواسطه رحمت خداوند و سخاوت نفس خودشان و 
سلامتی دلهایشان ورحمتی که نسبت به مسلمین دارند وارد بهشت می شوند 4 

لن تخلو الارض من اربعین رجلا مثل خلیل الرحمن بهم تسقون و بهم تنصرون ما مات 
احد منهم الا ابدل اه مکانه آخر/ هیچگاه زمین از چهل مرد که مانند ابراهیم خلیل الرحمان 
هستند . خالی نیست و به واسطه ی آنان باران برایتان می بارد و بر دشمنانتان پیروزی می یابید و 
هر که یکین از آنان وفانف قماید کداوند فرد قیکزی را ترجای وی قرارمن دهد 6 

همچنین ابن عدی درکتاب الکامل روایت نموده که حضرت ع فرمود: البدلاء آربعون ء اثنان 
و عشرون بالشام و ثمانية عشر بالعراق کلما مات منهم احدا ابدل الّه مکانه آخرفاذا جاء الامر 
قبضوا کلهم فعند ذلک تقوم الساعة/ ابدال چهل نفرند که ۲۲ نفر از آنها در شام و ۱۸ نفردیگر در 
رسد تمامشان قبض روح شده و آنزمان است که قیامت برپا می گیرد" 

امام ابونعیم در کتاب حلیةٌ الاولیاء روایت نموده که حضرت نی فرمودند: ‏ لا یزال الاربمون 
رجلا من آمتی قلوبهم علی قلب ابراهیم یدفع بهم عن اهل الارض البلاء یقال لهم الابدال 
نهم لم یدرکوه بصلاة و لا بصوم و لا بصدقة » قال اين مسعود راویه فبم آدرکوه یا رسول اه 
25 ؟ قال بالسخاء و النصيحة للمسلمین/ در میان امتم چهل نفر وجود دارند» که تعدادشان کم 
نشده و قلبهایشان بر قلب ابراهیم خلیل است و به واسطه ی آنان, بلا از اهل زمین دور می شود » 


۲ - الفتاوي الحدیثیه امام ابن حجر هیتمی ج۱ /۲۳۱ 
ُ 


- شعب الایمان امام بيهقي ج۷ / 1۳۹ 


۳ | جم الاوسط امام طبراني جع / ۲۶۷ 


۲ سراج القلوب 


هنگام ؛ راوی حدیث يعني ابن مسعود طلثته از حضرت؟ پرسید : یا رسول اه 7 پس چگونه این 
ام را هرک ونم ازی؟ حف مج کف موو ی طساو موس تاش پراش انا ۷ 
همچنین امام ابو نیم در همان کتاب روایت نموده که حضرتء فرمودند:( ان له تعالی فی 
کل بدعة کید بها الاسلام و آهله ولیا صالحا یذب عنه و یتکلم بعلاماته فاغتنموا حضور تلک 
المجالس بالذب عن الضعفاء و توکلوا علی الّه و کفی بالئه وکیلا/ خدواند تعالی را بنده ای صالح 
است از اولیا ؛ که هرگاه بدعتی برای اسلام و اهل اسلام بر ساخته شود ء در مقابل آن برخاسته و 
دفاع می نماید و نشانه های آن بدعت را برای مسلمانان بازگو می نماید » پس حضور در مجالس این 
بندگان خدا را با دفاع ازضعفا غنیمت شمرده و بر خدا توکل کنید وخداوند کارسازی بسنده است . 
برای متوکلین 4" و این حدیث را عده ای از محدئین دلیل بر وجود قطب دانسته اند . 
درحدیثی دیگر امام ابو نعیم و امام ترمذی روایت نموده اند که حضرت تلا فرمودند: ‏ فی کل 
فرن خن افتی سایقون /بعتی در هر قرنی درمیان امعم افزادی هیشند کذشایفین هستند 6 : 
همچنین حدیث ذیل را که محدئین زیادی روایت نموده اند ء به حد تواتر رسیده است که: ‏ 
یبعث اه لهذه الامة علی رس کل مائة سنة من یجدد لها آمر دینها/ خداوند در رأس هر صد 
سال ۰ شخصی را بر می گزیند که امر دین را حیاتی مجدد می دهد 4" . 

و دو آمام بزرگوار یعنی بخاری و مسلم در صحاح خود و دیگر محدئین نیز حدیث ذیل را 
روایت نموده اند و این حدیث آنقدر شهرت یافته که نزد مسلمانان معروف است : 

لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین علی الحق حتی یأتی امر له / در میان امت من » گروهی 
همواره وجود خواهند داشت » که بر طریق حق استوارند » تا زمانیکه امر خدا | روز قیامت] فرا 


رد 


۲ - حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء آمام ابو نعیم اصفهانی جء / ۱۷۳ - المعجم الکبیر طبرانی ج۱۰ / ۱۸۱ 

- حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء ج۱۰ ۰۰1 - ها الاحادیث امام سیوطی ج٩‏ ۳۳ فتاوي حدیثیه 
ام ابرم تفر ۱ ۷۸6 - یی امام متا یج ۱ ۸ - قیقر آمام متاوی 29۵1/۷ 

" - جامع الاحادیث امام سيوطي ج۱۵ /5 - فتاوي حدینیه امام ابن حجر ج۱ /۷۵۸ - فیض القدیر امام 
مناوي ج؛ /۶0۸ حلیه الاولیا ابو نعیم ج۱ ۸۱ 

- المستدرك علي السحیحین امام حاکم نيشابوري جء /۵7۷ - المعجم الکبیر طبراني ج47۷/۱۹ - سنن 
ابو داود ۲ /۵۱۲ - شرح سنن ابن ماجه سيوطي ج۱ /۲۹۷ - فتح الباري ابن حجر ج۲۰ /۳۷۰ - حاشیه 
سندي بر سنن آبن ماجه ج۷ /۶۳۷ ۱ 

* - المستدرك حاکم ج۲ /۸۱ و 2۹71/6 - سنن ابو داود ۳۱۳/۲ -سنن ابن ماجه 6/۱ - سنن ترمذي ۶ | 
۵0 -صحیح بخاري ۲۷۷۷/1 - صحیح مسلم ج۱ / ۹۵ - مسند امام احمد ج۲/ ۳۲۱ - 


رسائل. ۳۶۷۰ 


از اهل علم ء تنها علوم ظاهری نیست . یلکه منظور ایشان علم ظاهر و باطن است و این هم 
امری بدیهی است چرا که هر کس دارای علم ظاهری بوده اما قلبش متوجه خدا نباشد » قطعا 
چنین کسی مصداق حدیث شریف بعني ظاهر بر حق نیست بلکه او بر ظاهر دنیا و 
ها که از اس زر کر ام ی ها ایس بر تا 
فتاوای خود اغلب راه های روایت اين حدیث را در باب وجود قطب و اولیا جمع آوری نموده 


ادنتتت: 


دو فائده در باره ی احادیت مذ کور 
صرفا حضورجسمانیشان در اين بلاد نیست ‏ بلکه منظور مرکزیت امر معنوي آنها در اين 
باه اه رکه حها ها هی دای تا باه کی که فرص از از 
الهی به مقام ولایت اصیلیه » برسد می تواند درهر مکانی ادای وظیفه نماید هر چند 
جسمش در مکانی دیگرباشد . مگر نه اینکه خلفای راشدین و اتمه ي طاهرین باتفاق 
نبوده است. همچنین باید دانست که هر چند برخی از احادیث مذکور جزء احادیث آحادند" 


تیک از ابا لاس که سلایت وس توتف ون ای مسل شت مامت [ عامع گرابات الاو لا 
/ اسماعیل بن یوسف نبهانی / ج۱ / ۳۵) 

" - از انواع احادیث نبوي . در توضیح باید گفت احادیث شریف نبوي از حیث تعداد راویان به دو دسته تقسیم 
مي شوند : 

الف - حدیث متواتر : احاديفي هستند که راویان آن بیشتر از سه نفر و در ضمن جمع شدن آنها بر کذب گفتن 
باعل باقن که خوو نف دود مه ی عتوایر لق و متوی تو رم هو با احانیشی کهور لقت هی 
روایت نله دازای فروط تامیرده باهند متواثر (لفعلی )و احادیتی که درستین »:دارای فبزوط مزیور یأشنة 
متواتر(معنوي) نامیده مي شوند .ب- احلایث اد روایان آزه سه و یا کمتر باشند که خود به سه دسته: 
حدیث غریب ( راوي يك نفر ) - حدیث عزیز (راویان دو نفر ) - حدیث مشهور ( راویان سه نفر ) تقسیم مي 
ی 


۸ سراج القلوب 


متوفی و اینکه استغائه و توسل به آنها و یاری رساندن آنان به مردم و ندای از آنها 
صحیح است و این موارد به حد تواتر رسیده چنانجه سخاوت حاتم طایی و شحاعت 


حضرت علی عه به حد تواتر رسیده است . 


نکاتی در باره احادیث یاد سده 

بنابراین» احادیث یاد شده ؛ دلالت قطعی و یقینی دارند بر اموری که در ادامه بیان می شود : 
نکته نخست : وجود ماموران باطنی که به امر و اجازه ي پروردگار » داراي کرامات و مأذون 
به تصرف درعالم هستي هستند » و حق تعالی در قرآن کریم داستان حضرت خضر ال را 
بیان فرموده؛ که کشتی [ماهیگیری فقرا| را شکافت تااز غصب کشتی توسط حاکم . 
جلوگیری نماید و نوجوانی را به خاطر پدر و مادر صالحش , هلاك نمود » تا پدر و مادرش را 
از طغیان و کفری که به سبب وی » دامنگیرشان می شود نجات دهد و دست آخر. دیوار 
مخروبه ای را تجدید بنا نمود » تا گنج پنهانی زیر آن دیوار به واسطه ی برکت جد هفتم دو 
کودک ینیم باقی بماند و در نهایت بدانها برسد . که همین اعمال حضرت خضر باعث 
اعتراض حضرت موسی لت و در نتیجه جدایی آنها گردید و بیان اين داستان در قرآن کریم 
عاط ای اه ال سرا ی که اون ال اه ای ره ری را ات 
مار هویش اهر رد هرت کل با اعبالسان مان آنبارا متفه بات با 
امورات هستی نیز » مآمورینی باطنی وجود دارند » که به جز اصفیا ءکسی قادر به شناخت آنها 
از طریق اعمالشان نیست » خواه مردم وجود ظاهریشان را بشناسند یا خیر؟ چرا که اگر مردم 
عادی حضرت خضراگ" را در حال سوراخ نمودن کشتی و يا قتل نوجوان می دیدند ؛ به 
شدت مانع از انجام این امور توسط وی می شدند. 

و به حقیقت هر کس که به انکار وجود مأمورین باطنی ؛ که از خواص بندگان حق بوده و آگاه 
بر اسرار و دقاثق عالم باطن می باشند ‏ بپردازد » انکار وی سبب دور شدن وی از ساحت قرب 
الهی شده و باعث حرمان وی از ادراک حقایق می گردد . باید دانست خداوند تبارک و تعالی 
انجام این کارهای باطنی را به کسی امر نموده (مانندحضرت خضرات9) که در مقام معنوی از 
حضرت موسی لا پایینتر است » چرا که حضرت موسیاپیامبری از پیامبران اولوالعزم بوده 
وبحتی بعضی از مفسرین گفته اند که آن حضرت افضل اتبیا پس از رسول الّه ## است» امنا 
حضرت خضرالثا به گفته ي برخی از علماء نبی و در نظر برخي دیگر؛ صرفا فردي از اولیای 


رسائل ۱:۹ 


حق است و به تحقیق حضرت موسیاه2 می دانست که کارهای خضر اه دارای حکمت 
بوده و خودسرانه نیست. تا جایبکه برخی شارحان و حاشیه نوبسان صحیح بخاری بر این 
نظرند که حضرت موسی‌اهت اصل حکمتها را هم می دانست اما به خاطر راهنمایی و ارشاد 
مردم به وجود عالم باطن و وجود مآموران باطنی بود که ظاهرا , به انکار کارهای حضرت 
خضر اطلاپرداخت. 

پس ای برادران اگر منصف باشید » همین داستان حضرت خضر ات9 کافی است تا به وجود 
مأموران باطنی و جواز توسل به آنها يقین حاصل نمایید. 

در صحیح بخاري داستان شهید شدن عاصم بن ثابت انصاری طلفثثه و همراهانش بدین 
صورت روایت شده است» که رسول الّه 3 حضرت عاصم بن ثابت انصاری و چند تن دیگر 
را برای تفتیش احوال مشرکین فرستاد وآنان در کمین دشمن افتاده وکافران از آنها خواستند تا 
تسلیم شوند و در آمان کافران قرار گیرند » اما عاصم بن ثابت یه به همراهانش گفت : ای 
دوستان همانا من امان دادن هیچ كافري را نمي پذیرم و سپس با صداي بلند فرمود:« بار 
لا پامیت راز اغوال ما اه وبا خیرشاز: 

و سپس با آنان مبارزه نمود وکافران حضرت عاصم یه را به شهادت رسانده و او قفسم 
خورده بود » که هیچگاه مشركي را لمس ننموده و مشركي او را لمس ننماید و آنگاه کافران 
کل خی که فتقرخ حفیرت خامی مه راتزان خیه فا فرستاهه تا راشاسای 
وه ی هپت هعاشا ۱ 
زماني که مأموران » پیش جنازه ي عاصم «یه رفتند . خداوند تبارك و تعالي ابري از زنبوران 
عسل را حول جنازه ي عاصم قرار داد » بصورتیکه كسي را ياراي نزديك شدن به جنازه ي 
عاصم نبود و به این ترتیب حق تعالي سوگند خوردن عاصم عیفته؛ مبني بر- لمس ننمودن 
بدنش توسط کفار را - ابرام نمود و در این روایت مشخص است که حتي حشرات هم ممکن 
است به امر خداوند مآمور وي گردند. 

نکته دوم؛ جواز ندا نمودن از اشخاص غائب: جواز ندا نمودن از شخص غائب ؛ هر چند 
در نهایت دوری باشد و همچنین شنیدن غائب , ندای فریاد کننده را چنانچه در ندای امیر 
آلمومنین حضرت عمر وه به ساریه «ی» وهمچنین شنیدن ساربه ؛ صدای حضرت 
عمر للع را ء در حالیکه فاصله ي آنها از هم » در نهایت دوری بود. 


" - صحیح بخاري ۱۳/۸۵ حدیث ۲۰8۵ و ج۱۰ /۱ حدیث ۳۹۸۹ و ... 


۰ سراج القلوب 


رکفت ای ات که ان دش شا مرمول یه واه ات نویه 
دادن اقتدار به آنها به اختراع آلات و ادواتی دست زده اند که از فاصله های بسیار دور می 
تون صدا و حتی تصویر همدیگر را شنید و دید » بگونه ای که اگر کسی به انکار این مسائل 
بپردازد , همه او را به جهل و عناد و جنون منسوب می نمایند" ء در حالیکه گروهی به انکار 
این مهم می پردازند که خداوند تعالی ادوات و اسباب باطنی برای اولیا و بندگان خاص خود 
خلق نماید که کلام و صوت خود را به دیگران رسانیده و مردم هم کلام و صوت او را بشنوند. 
پس همچنانکه منکر آلات و اداوت مادی ساخته ی دست کافران مورد استهزاء مردم قرار می 
گیرند به همین ترتیب » پروردگار و بندگان خاص وی ۰ انکار منکرین را مورد استهزاء قرار 
می دهند . 

حقیقتا باید گفت » انکار این حقایق » صرفا به این دلیل است که منکرین » چشم بصیرت 
بینی ندارند تا حقیقت را مشاهده نمایند و گوش حقیقت شنوي ندارند تا کلام حق را بشنوند و 
دلهای صافی ندارند تا با آن ادراک نموده و تعقل نمایند و مثل آنها همچون موجوداتی است 
که تنها اصواتی را می شنوند و حقیقت را درک نمی کنند و گرنه گستره ی امور باطنی 
بسیار وسیع تر از فضاهای ظاهری و مادی است بلکه مثل عالم ظاهر در مقابل باطن» 
همچون نیستی در مقابل هستی است . 

نکته سوم؛ حیات برزخی: حیات برزخی و اينکه اموات در عالم برزخ زنده اند و صدای 
زندگان را می شنوند» چه اجسادشان فرسوده بوده و ارواحشان به آنها تعلق داشته باشد یا نه. 
هر من مش و ماع مرملت لسن است که رام ابا نف ار اه سم 
دارد و آثار و اخبار زيادي هم بر این امر دلالت دارند و حتی آرای حکمای سایرمذاهب 
اسلامی و حتی ادیان و ملل دیگر بر بقاء روح انسانی است . 

در این خصوص حدیث روایت شده ي ذیل که در کتب صحاح آمده حرف آخر را می زند . 
امام بخاری در صحیح شریف خود روایت نموده که درپایان جنگ بدر . حضرت ۶ خطاب به 
هلاک یافتگان کار و مشرکین فرمود : هل وجدتم ما وعد ربکم حقا / آیاراسیتی آنچه را که 


" - به عنوان نمونه مي توان به گوشي همراه و ... اشاره نمود که ساخته دست کفار است و در حالیکه مي 


توان با آن از مسافات بسیار دور صوت و تصویر ديگري را شنید و دید( مترجم) . 


رسائل ۱۵۱ 


پروردگارتان به شما وعده داده بوده یافتید ‏ " . و در این حال ۰ گروهی از صحابه عرض 
کردند: « يا رسول الّه ‏ آیا کسانی را مورد خطاب قرار می دهی که مرده اند؟» حضرت 
رسول له 8 فرمود :( شما نسبت به کلام من از آنان شنواتر نیستید4, 

البته ممکن است گفته شود این حدیث جزء احادیث آحاد است که یقینی را نسبت به این 
موضوع نمی رساند و از طرف دیگر این حدیث » معارض فرموده ی حق تعالی است که می 
فرماید : 6 وم آنت بمسمع من في اور او تو شنواننده به مردگان در قبور نیستی 98. 

در جواب باید گفت حدیث مذکور هر چند به لفظ مذکور جزء احادیث آحاد است امابه 
واسطه ی تأیید مفهوم آن» توسط احادیث دیگر از لحاظ معنی جزء احادیث متواتر قرار 
می گیرد که یقین را در مورد موضوع مي رساند و از طرف دیگر از لحاظ سلسله راوبان این 
حدیث جزء احادیث صحیح الرواية است که روایان آن جزء افراد مورد اعتماد علمای اهل 
حدیث اند و روایت آنان محکم کننده معنی آن مي باشد . 

هاگ مس سای هر سای وا اه نی فش مر ات 
کت یلام عک انیا النی همه له یگنت سلاش ورحفت وس رک ات ختا رنه یه 
توباد ای پیامبر خدا » و آیا این جمله که هر روزه از جانب تمام مسلمانان تکرار می شود ندا و 
مورد خطاب قرار دادن حضرت نیست که به هر حال به صورت ظاهری وفات يافته است و 
مشروعیت فرستادن این سلام و درود بر پیامبر - با استفاده ازجمله ای که سیاق آن از 
لحاظ ادبی؛ خطاب قرار دادن شخص زنده و حاضر است - خود می رساند که پیامبر 
در حقیقت زنده است و همچون ایشانند , بندگان صالح خدا و اصفیا و اولیا و همچنین می 
ونان که مورف کطاب فرار دادن آیرات اه ات وله ان تلم 

جای بسی تعجب است که افراد منکر همه روزه در نمازهایشان جمله ي فوق را تکرار نموده 
اما حکمتش رآ نمی فهمند و ااعایشان هم به جایی رسیده که علما ی بزرگ و سلف صالح و 
اولیا را مورد طعن و تهمت شرک . قرار می دهند و در حالیکه باید پرسید چگونه سلام 
فرستادن بر رسول له به صیفه ي مخاطب و حاضر را تأویل می کنید و منکر با هر تأویلی 


۱ 


- صحبح بخاري جلد ۶ / ۱۶۷۱ وجلد ۱۰/ ۵۱ - مسند ابو یعلی موصلی جلد ٩‏ ۶۳۳ - مسند امام احمد 
جلد ٩‏ / ۲۰ و جلد ۱۰ /۲۹۱ و جلد ۱٩‏ / ۷۷ و 6۵7 - مسند عبد بن حمید ۲۶۵/۱ و ۶۱۲ سنن نسایی جلد 
۶ - المستدرک جلد ۳ / ۲۶۹ - المعجم الکبیر طبرانی جلد ۷ / ۱3۵ و جلد ۱۰ / ۱2۰ 

۳ - فاطر/ ۲۳ 


۲ سراج القلوب 


سلام کردن بر رسول ال به صیغه ی مخاطب و حاضر را تًویل نماید ما نیز با همان تأویل 
جملاتی مانند یا رسول اللّه و یا عبد القادر را تأویل می کنیم. 

از طرفی دیگردر تمام کتابهای فقه و حدیث آمده و علمای مذاهب اربعه ي اهل سنت تأکید 
نموده اند که موّمنان . هنگام مرور بر مقابر مسلمانان» مندوب است بگویند : ل سلام اه 
علیکم دار قوم موّمنین آنتم سابقون و نحن لاحقون بکم . آن شاء له تعالی آمنین » 
تک و ار اما توا از ساب ما هاد ات کین 
مومنین» شما پیشینیان ما و ما هم ان شاء الّه با ایمان به شما ملحق می شویم و شهادت خود مبنی 
بر وحدائیت خداوند و رسالت محمد رسول اه را پیش شما به امانت می گنرایم : 

و این سنتی متواتر است و تا جایی در بین خاص و عام شهرت يافته که جزء لا ینفک زیارت 
مقابر است . و این گونه سخن گفتن با مردگان و سپردن امانت شهادتین به آنها دلیلی قطعی 
است بر مشروعیت و جواز ندای اموات و خصوصا در مورد انبیا و اولیا و توسل به آنها و حیات 
برزخی آنان که به غیر از اتخاص معاند کسی منکر آن نیست . 

و اما فرمایش حق تعالی 2 و ما آنت بمسمع من في اور بل به اين معنی است: که تو 
خود به تنهایی نمی توانی کلام خود را به مردگان برسانی بلکه خداوند صدای تو را در زبان 
تو آفریده و به گوش وی می رساند. 

و البته در تفسیری دیگر بر اين آیه» مراد از من فی القبور کافرانند . یعنی: « ای پیامبر تو 
نمی توانی کفار را هدایت نمایی؛ به گونه ای کلام حق را به آنان بشنوانی و آنها را به سوی 
خثیفت هدایت: کی ؟تهرا که خق تال خر حایی دنگر در فرآن‌شیی فرماید ۶ روما انت 
بهادي الْعمي عن ضلالتهم ٍن تسمع الا من یوّمن بآیاتنا فهم مسلمون /و راهبر کوران [و 
بازگردننده] از کمراهی‌شان نیستی تو جز کسائی را که به نشانه‌های ما ایمان آورده‌اند و مسلمانند 
نمی‌توانی بشنوانی 90 , 

نکته چهارم؛ از انواع کمک حق تعالی به بندگان: کمک خداوند به کسی که انبیا و اولیا را 


وسیله قرار داده هر چند غایب ویا حاضر » مرده و یا زنده باشند و دلیل این توسل را پیش تر 


- مثلا در منابع ذیل : اکمال معلم شرح صحیح مسلم / قاضی عیاض / جلد ۳ / ۲۳۹ - ریاض الصالحین 
امام نووي ج۱ / ۳۶۸ - سنن نسائی حدیث ۲۰۳۹ سنن ابن ماجه حدیث ۶۳۰ 7 سنن ابوداود حدیث 
۳۳۷ فتاوي كبري ابن تیمیه ج۲ /۲۹ - ادکار امام نووي ج۷ /۲۳۱ - شرح صحیح بخاري ابن بطال ج٩‏ 
۳۹ 


*-نمل ۸۱ 


رسائل ۱۰۳ 


بیان کردیم و همچنین حافظان حدیث همچون سیوطی و طبرانی و ... روایت نموده اند که 
حضرت ‏ فرمود :8 اذا انفلتت دابة احدکم و هو بآرض فلاة فلیناد یا عباد له احبسوا یا عباد 
له اجنوا ء فان له قی الاتضی‌ ناسا یه هرگ بصوان کسی ار ماه زمواه وکتم 
نبود که در گرفتن آن شما را یاری نماید . در اين حال فریاد زنید : ای بندگان خدا کمکم کنید کمکم 
کنیدو آن حیوان راابگیرید »جرا کدیدگان ای هستنه که‌قماارا در گترفتی جیوان کمک‌مین 
کنندگ؛امام طبرانی در مورد این حدیث فرموده که حدیثی مجوب است. 
نکته دیگر در مورد این حدیث این است که منظور از عباد الّه هر بنده صالحی از بندگان 
خداست خواه ملاتکه باشد يا انسان و خواه ژنده باشد یا وفات نموده و انحصار عبادالّه » به 
یکی از موارد مذکور نظری شخصی و فاقد اعتبار است که مخالف با ظاهر حدیث و شمولیت 
و غیر مقید بودن آن می باشد . 
ِ ابن عساکر در کتاب التاریخ و همچنین ابن الحوزی در کتاب المثیر الغرام با اسانید 
معتبر از محمد بن حرب هلالی. روایت نموده اند که گفته: اپيسر مرک خضزت 7 رقجرو کر 
شریفش ر زیارت نموده و در مقابل قبر آن حضرت #۶ نشسته و آیه ی 0 ولو اف ذ طلمغا 
نشسهم جاوُوك فاستففرواً له واستففر لهم الرسول لوجدوا له تابا رحیما به ‏ را خواندم و ندا 
زدم؛ يا رسول الّه 2 براستی که من بر نفس خود ظلم نموده و آمده ام تا شما برایم استغفار 
تو بخشوده شدی)). 
سمعانی ازحضرت علی حففثه روایت نموده که سه روز پس از وفات رسول اله ۶ فردی از 
را بر سر و روی خود کرده و گفت : « یا رسول اه تتو فرمودی آنچه لازم بود و ماهم 
شنیدیم ار رس ی ی و از جمله ی آنجه بر تو نازل شده این 
بود که ۱ ولو ان اد ما ای جآُود فاستتفرو لد واستغفر ۷۹ رل لوجدوا الله 


- الدر المنثور امام سیوطی ج۱ /۵۷۰ - تفسیر ابن کثیر ۱ /۹6۳ - تفسیر تعالبی ج۱ /۳۸۹ - شعب 
لایمان امام بيهقي ۳ / 2۹۵ - معجم ابن عساکر ج۱/ ۳۱۳ - المجموع امام نووي ج۸ / ۲۷۶ - اذکار 
امام نووي ۱ / ۲۱۲ - 

و و ۱ 
پیامبر [نیز] برای آنان طلب آمرزش می‌کرد قطعا خدا را توبه‌پذیر مهربان می‌يافتند. 


۶ سراج القلوب 


توابا رحیمایو من براستی بر نفس خویش ظلم نموده و آمده ام تا برایم طلب بخشش 
نمایی». راوی حدیث می گوید :« در این حال از قبرشریف ندا آمد؛ که همانا بخشوده شدی». 
و از اینرو در طول تاریخ اسلام» مسلمانان بر توسل و پناه بردن به حضرت در مهمات و 
طلب دعا و استغفار ازسید عالمیان 6 اجماع داشته اند . به عنوان نمونه می توان یاد آوری 
نمود که حضرت زینب دختر حضرت فاطمه جد آنگاه که بر سر جنازه ی حضرت حسین 
له حاضر شد. با صدای بلند این جملات را گفته است:« يا رسول اه ت ملائکه ي آسمانها 
بر تو صلوات و درود فرستند این جسد خاک آلود حسین تو است» . اين واقعه را ابن اثیر و غیر 
او هم ذکر کرده و فرموده اند که در اين واقعه. نوه ی رسول اه این حالت غمگین را نزد 
آتحضرت به شکایت برده و او را مورد ندا قرار داده و از او طلب کمک نمود ‏ تا جاییکه اندک 
زمانی نگذشت که همه ي مقصران و بانیان شهادت حضرت حسین یه نابود و پراکنده 


۰ ۱ 
شدند . 


توسل انبياي کرام و اصحاب بزرگوار » به رسول الّه 6 و تبر ك به آثار ایشان 

و در کتاب های احادیث ثابت گشته که انبیا و مرسلین به حضرت ء توسل نموده و این در 
حالی بوده که هنوز رسول اه 7۶ تولد نیافته و این مطلب نزد تمام محدئین ثابت و صحیح 
است » چنانکه حاکم در کتاب مستدرک خویش صحت این مطلب را بیان نموده است . به 
عنوان نمونه از حضرت عمر روایت شده که رسول اه 3 فرمود آنگاه که حضرت آدم الا 
پشیمان گشت و فرمود : پروردگارا به حق محمدتتو را می خوانم » که از من خشنود شوی و 
مرا ببخشایی » پس پرودگار فرمود : ای آدم تو چگونه محمد را می شناسی در حالیکه , هنوز 
او را نيافریده ام ؟ حضرت آدم‌امل در جواب گفت:« پروردگارا آنگاه که مرا خلق نمودی و روح 
در جسم من دمیدی سرم را بلند کردم و دیدم که بر پایه های عرش , نوشته شده بود : 

لااله الا له محمد رسول الله 

و دانستم که تو نام کسی را همراه نام خود ذکر نمی کنی مگر اینکه وی محبوبترین خلق » 
نزد تو باشد» . پروردگار فرمود : راست گفتی ای آدم و اگر به خاطر محمد نبود تو را خلق 
نمی کردم و چون تو مرا به جاه و مرتبت او خواندی» پس من نیز تو را بخشیدم»" . و در 


۲ - البدایه و النهایه ابن کثیر ۸ /۱۹۳ - الکامل فی التاریخ ابن اثیر ۱۷۹/۲ - مختصر تاریخ دمشق ابن منظور 
۸/۱ 
" - المستدرك امام حاکم ۲ /۷۱* - فتاواي حدیئیه ابن حجر ج۲۳۷۲ 


رسائل ۱۵ 


روایت امام طبرانی عبارت زیر در ادامه حدیث فوق الذکر آمده است: ( و او آخرین پیامبران و 
مرسلین است ) . 

و فرموده ی حق تعالی در قرآن کریم پیرامون توبه ي حضرت آدم اشاره به مطلب بالا دارد 
آنجا که می فرماید هر فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه اه هو التواب الرحیم تم 
از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و [خدا] بر او ببخشود آری اواست که] توبه‌پذیر مهربان است 
٩‏ که این نکته را بتضاوی در تقسیر خود:بیان داشته است : 

همچنین امامان حدیث ترمذی و نسایی و غیر آنان هم روایت نموده اند که مردی نابینا نزد 
رسول اله 2 آمده و عرض کرد :« يا رسول اه # برایم دعا کن تا چشمانم شفا یابد». پیامبر 
خدا هم در پاسخ درخواست او فرمود:« اگر می خواهی برایت دعا نمایم تا شفا یابی و اگر 
خواهی صبر کن که برایت بهتراست» . آن مرد هم گفت:« یا رسول اله 2 برایم دعا کن تا 
چشمانم شفا یابد» . پس حضرت هم به او امر نمود تا وضویی نیکو گرفته و به این صورت 
دعا نماید : 

ی تیه یی ارو ی تا 
الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللهم شفعه فی / بارالها براستی من تو را خوانده و به سوی تو 
روی آوردم » به حق محمد که پیامبر رحمت است [حاجتم را روا کن] . یا محمد براستی من 
به وسیله ي تو بسوی پروردگار روی آورده ام » تا حاجتم برآورده شود . پروردگارا شفاعت او را 
راوی حدیث گفته که آن مرد پس از خواندن و دعا و توسل برخاست در حالیکه » چشمانش 
که ود ۲ 

پس این حدیث دلالت صریح دارد بر توسل به آن حضرتء تابرای مردم دعا نماید و 
همچنین دلالت دارد بر جواز ندا بر ایشان چه همراه نام حقتعالی باشد چه بدون ذکر نام 
پروردگار و این نوع توسل از جانب خود رسول اه ۶ جواز داده شده است . 

اما ظی رای تفر ایا الوسسیظ ور الگییی خوه ار حشرت ای رازه یرو که 
دختر اسد شا وفات یافت و حضرت 5 بر سر جنازه ي ایشان تشریف آورده و نزدیک سر 


و /۳۷ 


7 - تفسیر بيضاوي ج۲۹۹/۱ 


" - المستدرك امام حاکم ج۱ / ۶0۸ - المعجم الصفیر طيراني ۱ /۳۰2 - سنن ابن ماجه ج۱ / 28۱ - 
سنن ترمذي ج ج ۵/ ۵75- < سنن نساتي جچ1 ۷ - مسند امام احمد ج۲۸ ۶۷۸۹/۸ 


۲ سراج القلوب 


ایشان نشست و فرمودند: «خداوند تو را مرحمت نماید » ای کسی که بعد از مادرم » همجو 
مادرم بودی» و بر او ثنا گفته و با ردای خودش او را تکفین نمود و سپس آنحضرت ؛ ابو ایوب 
انصاری و اسامة بن زید و عمر بن خطاب وه و جوانی دیگر را فرا خوانده تا قبری را حفر 
نمایند . پس ازاینکه قبر تا حد لحد» حفر شد بقیه ي قبر را رسول اه 7 خود حفر کرده و با 
دستان خوده خاک را بیرون ریخت و سپس داخل قبر شده و در داخل قبر خوابیده و فرمودند : 
پروردگار است که زنده می گرداند و می میراند و زنده ي حقيقي همانا فقط دذات اوست. 
پروردگارا مادرم فاطمه بنت اسد را ببخشای و قبرش را بر او وسیع گردان به حق پیامبرت و 
پی وق زب 2 


آتحضرت تج با کمک حضرات عباس لثه و ابوبکر له جنازه ی حضرت فاطمه ند را 
داخل قیر گذاشتند . 

نکته ی مهم این حدیث این است ؛ که رسول اه 2 به خود و سایر انبیای کرام توسل 
جسته اند . 


همچنین از حضرت عثمان بن حنیف له روایت شده که در زمان خلافت حضرت عثمان 
حنیف له ی 1 به ایشان گفت:« 
و 
ای رک ای ییحی تیب اقا متیر 
ری را واه رم و روی آورده ما حاجتم برآورده رک 
شفاعت اور رز ید۷۰ فرشس خاحت خودرانیان کم »ناه نزن حشرت عقمان یم 
عفان له برو و حاجت خود را دوباره تکرار کن . آن مرد هم همین کار را کرده و راهی خانه 


" -المعچم الاوسط طبرانی ج۱ / 1۷ - المعجم الکبیر ۲۶/ ۲۵۱ - حلیه الاولیا امام ابو نعیم چ۲ / ۱۲۱ - 


"- منبع روایت : المعجم الکبيرطبراني ج۷ /۶۱۰ 


رساقل :۱5۷ 


گرفت و پیش خلیفه برد . حضرت عنمان له به آن مرد فرمود : حالا حاجت خود را بیان 
کن و اگر نیاز دیگری داری بگو تا همه را برآورده نمایم . 

همچنین در صحیح بخاری آمده؛ زنی که بیماری صرع داشت نزد آتحضرت؟ آمده و عرض 
کرد:« یارسول اله #۶ برایم دعایم کن تا شفا یابم ». آن حضرت هم فرموده اند:« اگر خواهی 
ظش کی که پرانت هی استتا واردبشت هی اب ان رن ات فاد ری کتقو اما 
برایم دعا کن تا در وقت حمله ي صرع شرمگاه و عورتم کشف نشود؛ تا مردم مرا نبینند! 
رسول اه 4 هم برای وی دعا نمود. . 

همین امام بغاری در کناب عللامات التبوق: از ضحیح غود از خمید بق عبدالرجمی روایت 
نموده که گفت : سائب بن یزید را دیدم در حالیکه نود و چهار ساله داشت و هنوز بدنی سالم و 
قوی و نیرومند داشت . و سائب گفت : بدان که سلامتی جسم من بواسطه ي دعای 
حضرت 6 است چرا که خاله ام ء مرا در کودکی نزد ایشان می برد و عرض مي کند:« یا 
رسول الله ## خواهر زاده ام بیمار است برایش دعا فرما» . پس آن حضرتِ برایم دعا نموده 
و برسرم دستان مبارکش را کشید و دعای برکت برایم نموده و ایشان وضو گرفت و من از 
پسمانده ی آب وضوی آن حضرت نوشیدم و سپس پشت سر ایشان ایستادم و مهرٍ نبوت را 
که مابین دو شانه ي رسول الّه تج بود مشاهد نمودم . 

همچنین امام بخاری در همان کتاب از حکم روایت نموده که گفت : از ابو جحیفه شنیدم که : 
رسول الّه 7 هنگام گرمای شدید نیمروز از منزل خارج گشته و بسوی بطحا به سفر رفتند و 
سپس وضو گرفته و نمازهای ظهر و عصر را خواندند ( به صورت جمع) و آتحضرت عصایی در 
دست داشتند و بر مردم آنجا مرور کرده و آنان هنگام دیدن رسول الله ‏ بر خاسته و دستان 
مبارکش را گرفته و بر سر و صورتشان می مالیدند و من نیز دست مبارکش را گرفته و بر 
صورت خود مالیدم , دستانش خنک تر از برف و خوشبوتر از رائحه ي مسک بود" .همانطور 
دیده می شود » در این روایت جواز مسح و بوسیدن و بر سر و صورت مالیدن دستان صالحان 
و تبرک بدانها وجود دارد. 


۲ - ادب المفرد امام بخاري ۱ / ۱۷۸ - شعب الایمان امام بيهقي ۷ / ۱۹۳ - صحیح بخاري ج ۱6 /۲۵۲ 
مه فش ۱1۱ ۱ 

" - صحیح بخاري ج1۱/۹- معجم الصفیر طبراني ۲ /۱۸ 

" - صحیح بخاري ج۳ /۱۳۰6 - مسند امام احمد ج۳۰۹/6- معجم الکبیر طبراني ۱۵/ 48٩‏ -سنن 
الكبري بيهقي ج۲۲۹/۱ و ... 


۸ سراج القلوب 


امام بخاری در صحیح خود قبل از باب فضائل صحابه از حضرت ابو هریره یه روایت نموده 
که فرمود: حضرت ی امر نمود تا ردای" خود را پهن کنم . من اطاعت نموده و ردایم را بر 
زمین پهن نمودم . رسول ال دست خود را مان عبای من فرو برده و فرمودند : آن را جمع 
کن و من نیز جمعش نموده و از آنروز به بعد هیچ حدیثی از رسول الله 5 را فراموش نکرده 
ام 

برافراد صاحب درک و عقل پوشیده نیست که در احادیث فوق الذکر » جواز طلب یاری از 
صلحا و استغاثه و ندا کردنشان چه در حال حیات و يا ممات » نهفته است . و اینکه توسل به 
صالحین امری شرعی و جائز بوده و به صورت قولی و تقربری" از حضرت؟ نقل شده است 
و صحت این امر در بین اصحاب رسول اله 7 و تابعین و علمای بعد از آنها هم . تا زمان ما 
بصورتی متواتر آمده وکسی آنرا انکار می نماید که هوای نفس خویش را خدای خود قرار داده 
و سخن حق را نشنیده و گمراهی را انتخاب کرده و از جاده ي هدایت دور گشته است. 

از طرفي ممکن است نفس اماره به سوء منکران؛ آیاتی از کلام خدا همچون : 

هلر فلا تدعوا مع له آَحدّا / و كسي را همراه خدا مخوانید ۵ و *لمران الذین تدعون من دون 
له عباد آمثالکم / براستي کساني ازغیر خدا که به عبادت » مي خوانیدشان » بندگاني همچون 
شمایند هو آیائی مشایه این دو ات را برایشان خوانده و بدا او بکوید این آیات»* معارض با 
احادیث و دلایل آورده شده هستند . 

در جواب میگوییم:, هیچ تعارضی بین آیات مذکور و دلایل قبلی وجود ندارده چرا که امنال 
این آیات برای کسانی است که معتقدند غیر از خدا. کسانی و چیزهایی دیگر هم موثر مستقل 
و خالق واقعی و حقیقی هستند و ما کفر و شرک چنین کسانی را بهتر از شما می دانیم و بر 
آنها خرده می گيریم چرا که بین کسی که صلحا را وسیله ای به سوی خدا و هدایت وی قرار 


" - ردا: جامه ي بلند تن پوش مانند عبا 

"- صحیح بخاري ج۱۲۳/۱ و ج۱۷۷/۹ - سنن ترمذي ج۵ /۱۸8 7 طبقات الكبري ابن سعد ج۲ /۳۱۲ 
"- سنتهاي رسول الّه بر نوع است : 

نوع اول سنت فعلي( كرداري ): که شامل سنتهایی است که حضرت آنها را انجام داده اند مانند نمازهاي 


رواتب . نوع دوم سنتهاي قولي (گفتاري): که شامل سنتهايي است که حضرت انحام آنرا بیان داشته اند » 
نوع سوم سنت تقريري[ پذيرفتاري) است که شامل مواردي است که صحابه آنرا در حضور رسول الّه مر 


و یا با آگاهی ایشان انحام داده و حضرت از انحام آن نهی نفرموده باشد . 


رسائل ۱5۹ 


داده با کسی که بتها و حتی انسانهایی را همطراز حق تعالی پنداشته و آنها را موثر واقعی می 

پندارند؛ تفاوت بسیار است». 

باید گفت؛ معنی واژه ی دعا در آیات فوق به اتفاق مفسرین» عبارت است از عبادت و 

پرستش و به اين ترتیب. عبادت کننده ي غیر خدا به حق کافر و مشرک است . 

حق تعالی این کمك رسانی با اسباب ظاهری و باطنی ‏ انجام گرفته و در تمامی این آیات 

اشاره به نکته ي مهمي شده و آن » این است که تمام اینها صرفا بر اساس سنت الهی است و 

طر و ما النصر الا من عند الّه / و نصرت نیست مگر از نزد خدا باه و لر هو الذی آیدک بنصره 

و بالمومنین / و اوست که تو را با نصرت خویش و به کمک مومنان یاری رسانید ٩‏ و *(رحسبک 

له و من اتبعک من المومنین/ برای تو خدا و مومنان پیرو تو کافی است یه و یا هر اذ 

تستفیتون ریکم فاستجاب لکم آنی ممدکم بالف من الملائکه مردفین/ آنگاه که به پروردگرتان 

پناه بردید و او هم استجابت نمود و شما را با هزار ملائکه پشت سرهم یاری رساند 9. 

و اين آیات اشاره دارد به اینکه هر کس به حق تعالی پناه آورد پروردگار او را یاری می رساند 

همچنین» بوسیدن دست علما و صلحا از مستحسنات است. چنانجه در حدیث ابی جحیفه 

دکر شد ؛که اصحاب رسول الژه 5 دستان آنحضرت را جهت تبرک بوسیده اند . امام غزالی 

فرموده است که بوسیدن دست صلحا و اولیا و علما جهت تبرک و بوسیدن دست زوجین از 

طرف یکدیگر جهت محبت و مسائل زناشویی و همچنین بوسیدن اولاد و احباب محرم از 
مه ۱ 

جهت شفقت و رحمت. از سنن و مندوبات هستند . 

همچنین امام ابوداود در سنن و بخاری در ادب المفرد از زارع بن عامر یه روایت نموده اند 

که او در وفد بنی عبد القیس بوده و فرمود: آنگاه که به مدینه رسیدیم» به سرعت از مرکب 


۲ - ادب المفرد امام بخاري ج۱/ ۳۳۹ - سنن الكبري امام بيهقي ج۷ /۱۰۱ - شعب الایمان بيهقي ج1 / 
"7 مصنف ابن ابي شیبه ج" /۱۹۸ - الامالي في آثارالصحابه عبدالرزاق صنعاني ج۱ /۸۳ - جامع 


۰ سراج القلوب 


حدیث از عبداله بن عمر عجنشته روایت شده که زارع فرمود : به رسول الله 25 نزدیک شده و 
دستان وی را بوسیدیم" . 

همچنین امام ابوداود » روایت نموده که هر گاه حضرت 2 وارد خانه ی حضرت فاطمه 
تا دخترشان می شد » حضرت فاطمه برخاسته و دستان ایشان را می بوسید . 
امین کت ملک رای وم تاه کف شرت ره فان آسیت کب فان 
مبارکش را گرفته و بوسید" . امام حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین روایت نموده 
که مردی نزد رسول اه آمده و سر و همچنین پاهای آن حضرت را بوسید" . 

همچنین امام ترمذی و دیگر محدئین روایت نموده» که گروهی از بهودیان [جهت آشنایی با 
اسلام] نزد رسول اه ۶ آمده و دست و پای آن حضرت را بوسیدند . همانطور که دیده 
می شود در تمام این احادیث عدم منع نمودن این اعمال ازجانب رسول اللهع نشانه ی 
رضایت ایشان و عدم تحریم اعمال نامبرده دارد و به اصطلاح فقهی اعمال مزبور جزء سنت 
های تقریریند . به طور خلاصه باید گفت » هر کس به سیره و سنت حضرت ی و اصحاب 
وی و فرموده های علمای ربانی مراجعه نماید ؛ موارد فوق را به صورت یقینی خواهد یافت 
که تمونه هاین و کز فده یرای افراه مقصف کافی استا: 

و اما مسلمانان براي امورات آخرتي خويش نیز وسایل مختلفي را به کار مي برند که نمونه ي 
آنها بسیارند و از جمله ي آنها وسایل مادی هستند که برای آخرت به کار برده می شوند و به 
انیا اقا لا کیال رسد عون ار مت ال ی وه اوه ی اد بر 
کسب معارف ربانی و انحام عبادات و حسنات و دوری از منهیات و محرمات نخواهد بود. 


۱ - منابع حدیث : سنن الكبري بيهقي ج۱۰۷/۷ 7 سنن ابوداود جع /۵۲۵ 7 فتح الباري ابن حجر ج۱۱ /0۷ 
- تحفه الاحوذي شرح جامع ترمذي ج۶۳۷/۷ - الحبیر ابن حجر عسقلاني جءٌ / ۲۶7 - معجم الاوسط 
طبراني ج۱ /۱۳۳ ۰ 

" - ادب المفرد امام بخاري ج۱ / ۳۲۰ و ۳۳۷ - المستدرك امام حاکم ج۳ /۱۷۶ - سنن ابوداود ۲ ۷۷۳ 
7 سنن نساتي ج۵ /۳۹۱ 

۳ - معجم الکبيرطبراني ۱۹ /۹۵ و ج۱۳ /0ع؛ 

- سنن ابن ماجه ۲ /۱۲۲۱مسند ابن ابي شیبه 1 ۱۹۸ - المستدرك حاکم ج۵۲/۱ - فتح الباري ابن 
حجر ج۷/۱۱ - مسند الصحابه ج21 / ۲۸۲ 7 جامع الاصول سيوطي ج۳۸۱/۱۱ - سنن ترمذي ج٩‏ ۷۷ 
۲۷۳۳ ۱ 

* - سنن ابن ماجه ۲/ ۱۲۲۱ - مسند الصحابه في کتب السته ۲۸۳/۶۲ - جامع الاصول ابن اثیر ۳۸۱/۱۱ 


رسائل ۱۱ 


در ضمن» وسایل معادی چیزهای دیگری را نیز شامل خواهد شد مانند ارواح » که شأن 
وجودی روح انسان» خیر محض و وصول به مقام قرب الهی و ساحت قدس ربانی و استغراق 
و و 

مایت خر ریق زیم ام رو وت تن بل ۹ ی شزا 
تو می‌پرسند بگو روح از [سنخ] فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده 
است 4 : 

و درپاره ای از مواضع روح » به همراه ملاتکه نام برده شده است: 

طر تتزل اْمَانكة والروح فیها باذْن ربیم من کل مر / در آن [آشب] فرشتگان با روح به فرمان 
پروردگارشان برای هر کاری [که مقر شده است] فرود آیند ۹1 . 

و گاهی روح را از نزد خود نام برده: رف سویته ِِ فیه من روحي فقو له ساجدین | 
پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید ۹ 

و اگر نمی بود ارتباط روح با نفس اماره و تنزل وی از عالم نورانی علوی به عالم ظلمانی 
جسمانی» هیچگاه از آدمی شرک و کفر و فسق و گناهان کبیره و حتی صنیره سر نمی زد. 

و از جمله وسایل معادی, نازل شدن کتب آسمانی و ارسال پیامبران الهی و توسعه علوم دینی 
ظاهری مانند فقه» حدیث اصول و... و همچنین علوم باطنی مانند عرفان و خداشناسی و 
و هی اه ی ماه واطی و رها بای دام که 
تمام موارد نامبرده هدایت گرانی به سوی اللّه تعالی هستند. چنانجه آیات قرآن و احادیث 
نبوی و اجماع علما بر آن صحه می گذارند و خاص و عام بر آن آگاهند 


وجود مکانها و زمانهاي مبار ك 

وجود اماکن متبرکه و زمانهای خاص مبارک با نصوص شرعي ابت اند و از جمله ي وسایل 
معنوي به شمار مي روند. آیا منکرین نمی بینند حق تعالی برای هر امتی از امتها یک روز 
مبارک مثلا شنبه ها برای یهودیان و یکشنبه ها برای مسیحیان و جمعه ها و روزهای عید 
رمضان و قربان را برای مسلمین قرار فرموده است؟ 


تِ اسراء ۸۵۸ 
قرو او 


"-حجر/ ۲۹ 


۲ سراج القلوب 


آیا به نص صریح قرآن؛ فضل شب قدر بهتر از هزار ماه نیست ؟ و فضل شش روز ماه شوال 
و نه روز ماه ذی الحجه و دیگر روزهای مبارک » دلالتی بر فضل و شرافت برخی از ایام بر 
دیگر روزها ندارد که برخی از آنها را قران کریم و برخی دیگر را احادیث شریف نبوی بیان 
فرموده اند و در تمام کتب فقهی مذکورند . 

آیا نمی بینند که حق تعالی برای هر امتی قبله ای مقرر فرموده و اماکن متبرکه ای قرار داده 
است مثلا کعبه ي معظمه و مسجد 
فضل داده و همچنین است عرفات و منی و مزدلفه و به همین ترتیب تمامی مساجد , اماکن 
مقر هی که این تمانیا و عکانها مخان ومظیر نات انیا ال است: 

آیا نمی دانند که در احادیث صحیح» نقل شده که اصحاب رسول الله 2 از آن حضرت 
لشمایش نموه نها هر کوفه‌هانی ازمارشان نماز خوانده فا آن معل مبارک مهو نیا 
نیز در آن محلها نماز بگزارند و بواسطه ي نماز خواندن رسول اکرم** در آن محل, فضیلت 
بخ کی تما ان آمام بارس دص وه میات يم باکت که آت] میات 


بدراست روایت نموده که عتبان نزد رسول الّه 7۶ آمده و عرض نمود : یا رسول اله 
#چشمانم کم بینا شده و این در حالیست که برای قوم خود امامت نماز می کنم و هنگامی 
که باران می بارد دره ی بین خانه ی من ومسجد قومم . بواسطه ي باران » نامناسب است و 
از رفتن به مسجد باز می مانم » لذا دوست دارم تا رسول اللّه ج به خانه ام تشریف آورده و در 
آنجا نماز بخوانند تا آنجا را به محل نمازخود تبدیل نمایم و حضرت 7 هم فرمود: ان شاء 
له می آییم. عتبان یه در ادامه می فرماید که آن حضرت #۶ به اتفاق حضرت 
ابوبکرصدیق عنه تشریف آورده و زمانی که وارد خانه شدند » قبل از نشستن فرمودند : 
دوست داری در کدام قسمت خانه ات نماز بخوانم ؟ من هم محلی را مشخص نموده و رسول 
له 2 تکبیر تحرم گفته و شروع به خواندن نماز نموده و ما هم به صف ایستاده و همراه او 
نماز خواندیم و رسول اه 9 پس ازدو رکعت سلام دادند" . 

همچنین در صحیح بخاری روایت است که حضرت عبداله بن عمر یه محلی از مسجد 
الحرام راکه رسول اه ۶ در آنجا نماز گزارده بودند » از معتمدین جستجو کرده و پس از 
معلوم نمودن آن مکان » در آنجا نماز خواندند" . 

۲ - مسند امام احمد ج۵ /494 ح ۲۳۷۷۰ و ۲۹ ۱۸۷ ح ۲۳۸۲۱ - صحیح مسلم ج۱ /2۵6 ۲۹۳ - 


صحیح بخاري ۶۳۵/۷ ح ۶۲۵ -سنن نسائي ج 4 2 ۱۳۲۷ 
7 صحیح بخاري ج۱ 2٩0/‏ ح 2۸9 - صحیح ابن خزیمه جء /۳۳۱ 7 ۳۰۱۰ 


رسائل ۱۳ 


ای ی ۱ آمده که حضرت عبداله بن عمر تشه تمامی مواضع و راههاي 
مدینه را که رسول اه علٍ در آنها نماز خوانده بودنده جستجو کرده و در تمام آنها برای 
کت تیک تک ترا 

هه ور یک انس اه ی مر نات 
حدیبیه زیر آن با حضرت بیعت نمودند . جستجو نموده و زیر آن می نشستد و تمامی این 
روایات معتبر » دلالت دارند بر | ینکه زمانها و مکانهای متبرکی وجود دارند که مراقد انبیا و 
اولیا هم جزء آنها بوده و وسیله ی کسب برکتند . و برکت موجود در اين اماکن شبیه این 
است که شخصی مکانی را مزین و معطر نماید و غذایی لذیذ. فراهم آورده تا هر کس که می 
خواهد . آنجا رفته و از آن نعمتها استفاده نماید . اما می دانیم» همه از محلهاي نجس و 
ناخوشایند دوري گزیده و فرار می نمایند . 

نحال همکن است که متکران بگویند : رسول له کلذر حدیتی که به طرق زیادی روایت شده 
فرموده است: ‏ آمن الّه الیهود اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد/ لعنت خدا بر بهودیان باد ,که قبور 
انبیایشان را سجده گاه قرار دادند؟؟ . همچنین ثابت شده که حضرت عمر له مردم را از نماز 
خواندن در محلهایی که رسول الّه ۶ در آنها نماز گزارده بودنه منع نموده و این موارد با 
دلایل فوق متناقض است؟ 

در جواب می گوییم: «احترام گذاشتن برای اماکن و زمانها و ارواح مردگان و مراقد بزرگان 
امری است که مخالفتی با شرع ندارده اما ملتهای گذشته مانند یهودیان و نصاری از روی 
جهل و عناد؛ دین خود را تحریف نموده و آنها عظمت اماکن و مراقد را در دات اماکن» 
پنداشته و رفته و رفته . بر این باور شدند که موّثر حقیقی همانا اماکن و مراقد هستند و تا 
جایی پیش رفتنده که در جهل خود افراط نموده و مجسمه هایی برای صالحان تراشیده و 
پرستیدند و به این ترتیب مشرک شدند» و اين اعمال آنها در آیات قرآن کریم بیان و دفع 
شده است . 


۱ 


۵ له م و وش و و مر و ۵ سم و وه 


من له یوم خر باه والکتاب والنبیین وتی ام علی ۳۹ یکوکاری ۳ در 
این نیست که رویتان را به سمت مشرق و مغرب بگیرید بلکه حقیقت نیکوکاری ء ایمان است به الّه 


ِ - صحیح بخاری ج۲۰۰/۲ -صحیح مسلم ۱۲۰/۲ و.. 


۶ سراج القلوب 


و روز آخرت و فرشتگان و کتاب و اينکه به خاطر دوستی خدا مال خود را دادن > و پس ازاینکه 
ام توجه به سوی قبله ي شریف صادر شد. حق تعالي فرمود :(, فاینما تولوا فتم وجه اه | 
ای هی که کت رود کنر قسافها بر به خدا است 0. 

در ضمن باید گفت فرموده ي حضرت ۶ درباره ي یهودیان و منع حضرت عمر یه از نماز 
در آماکن مذکور » به دلیل موارد گفته شده بوده و زمانی که در قلوب مژّمنان ‏ این نکته -که 
موثر حقیقی همانا ذات الله تعالی است - مستحکم و روشن گردید و مسلیمن » قرن به قرن 
آموختند ؛که ماسوای حق تعالی. صرفا وسایلی بیش نبوده و تأثیری در ذات خود ندارند» منع 
مزبور نیز برطرف شده است . 

همچنین صحابه ي کرام اجماع نمودند بر اینکه حضرت #۶ و شیخین ( حضرات ابوبکر و 
عمر) در روضه ي مطهره دفن شوند. از آن پس » اصحاب پیامبر هه هرگاه اراده ي سفر 
داشته و یا از سفر بر می گشتند و یا بلایی و سختي و بيماري و تنگي روزگار آنها را در بر 
می گرفت و یا نعمتی و رحمتی را از ح تعالی می خواستند ؛ آبتدا به روضه ي شریفه و مرقد 
منور رسول اه ۶ رفته و ضمن زیارت » آن حضرت را مورد ندا و آن سرور را وسیله به 
سوی خدا قرار می دادند » چنانکه کتب سیر و صحاح مشحون از موارد بالاست وتمام موارد 
فوق دلیل بر این است که تعظیم مرقد نبوی و مقابر صلحا » امری شرعی است نه از اینرو که 
دای مفنین اند لکد از آتریت که آنها بو خاش اي شوه وتان ار 
جهت حصول برکت و رحمت حق آند . 

همچنانکه ذکر شد. فرزند حضرت عمر یه » بعنی حضرت عبداله بن عمر عیشته . بارها به 
جستجوی محل نماز رسول الّه ۶ می گشته و در آنها نماز می خوانده است و هیچکس از 
صحابه ي کرام عمل او را تحریم ننموده اند در حالیکه بسیاری از صحابه ناظر و شاهد کار 
وی بوده و اين خود اجماعی سکوتی و فعلی است . 


۲ - بقره /۱۷۳۷ 
" - بقره /۱۷۹ 
- وآیا می توان گفت که حضرت عمرحللشته امر به چیزی نموده و فرزندش اولین کس بوده که خلاف آنرا 
انجام داده و این در حالیست که مکانت حضرت عبداله بن عمر مه در فقه و تقوی زبانزد خاص و عام بوده 


است( مترجم). 


رسائل ۱۹۵ 


ذات خود موثرند . بر آنها انکار نموده اند » مانند شدت سخن آنهایی که بوسیدن مقابر و مراقد 
را نهی نموده اند و بر حسب حال زیارت کننده اعمال وی را ناپسند و حرام » معرفی نموده اند 
تا زیارت کننده به خود آمده و مقابر و مراقد صلحا را محل درک برکت و رحمت خدا بداند نه 
موّثر و کننده ي کار . 

و هر گاه دیده اند که افراد اساسا وسایل را انکار می نمایند و قائلین بکار گیری وسیله را 
مشرک می دانند » در این حال علما ی ربانی » به کار گیری وسایل را اموری عادی و مباح 
معرفی نموده تا مردم را از این سو نیز » از گمراهی نجات دهند . و آنگاه که دیده اند مردمان 
راه میانه را پیموده و افراط و تفریط نمی کنند » در مورد آن » سکوت اختیار کرده اند و از این 
هه ات کی رها رس هار و صرق سا را ای سکس فان نب 
کپوهی ناریا ارآ کار رشگرن مموته اک را ضاافات اما فر ابش وا ریت کرفعفاز 
توضیحی است که داده شد . مثلا امام ابن حجر در کتاب فتاوی الخاتمه برخاستن و 
ایستادن هنگام شنیدن لحظه ی تولد رسول الثه در مجالس و احتفالات مولود رسول للثه 
آمری آمکروه ی شفاری ها گزوهی بدنگر از علفا ار نش ره ان اه گفیم یزان فیک 
ام ای لا که اش اه وتو انی ااشست تا نس ات 
مذکور جمع نموده چرا که جمع بین دلایل متعارض بهتر از الغاء و ابطال یکی از آنها است" . 


عبادات و کسب علوم و معارف ديني نیز وسیله ي تقرب اند 

عبادات ظاهر و باطن و اکتساب معارف 1 پروردگار 
بینجامد. همچون توسل به بزرگواران و ارواح مقدس انبیا و اولیا و کسب فضیلت زمانها و 
اماکن مبارکء وسیله ي تقرب اند » و البته باید دانست که رساننده ي واقعی ثواب هر 
عبادتي » همانا ذات الّه تعالی است و اعمال ما در ذات خویش, شایسته ي آن نیستند که 
شیب وتات ما اهباتک ارات مایت زین اي نی مار که تاه 
ي آنها حدیثی است در صحبح بخاری که در آن رسول اه ب می فرماید : ل[ سددوا وقاربوا 


۱ 


- این مطلب يك قاعده مهم اصولی است که در صورت وجود دو دلیل نقلی متعارض ‏ مثلا دو حدیث 
ظاهرا متعارض که هردو قابل اعتماد باشند ,به جاي حذف يكي از آنها تا جايي که ممکن است در بین آنها 
جمع مي شود .يمني اینکه معاني ظاهري و متعارض دو دلیل به گونه اي تأویل مي شوند که تعارض آنها 
برطرف شده و هر دو جنبه هایی از موضوع دلایل را در بر گیرند . استفاده از این قاعده در شروح احادیث 
توق و ققهاز رف ماران خیوت وسیار استفاهه زگ 


۲ سراج القلوب 

وآبشروا فانه آن یدخل الجنة آحدا عمله ». قالوا ولا نت یا رسول له قال «ولا آنا ۹۷ آن 
یتغمدنی اللّه منه برحمة واعلموا آن آحب العمل ای اللّه آدومه وان قل / به صداقت و نيکويي 
تم راد و زگ رای کون را که یج کی ما عم تقو داعن یقت کم قوام شعاد 
عرض نمودند:« آیا شما نیز همچنان هستید ای رسول خدای؟». رسول الّه 3 فرمود : « بله ومن هم . 
اما باریتعالی به فضل و رحمت خویش از من در گذشته است و بدانید که محبوبترین عمل نزد 
باريتعالي آن عملي است که درانجام آن مداوم باشید. هر چند مقدار آن کم باشد. * . 


نسبت دادن شر ك به مسلمانان حرام است 

حال پس از مطالعه ی آنچه گفتیم . هیچ شک و گمانی برای ما باقی نمی ماند که باور کنیم؛ 
ظاهر و باطن و لحظات و خواب و بیداری و غفلت و آگاهی ما از استفاده کردن از وسایل 
خالی نیست و جوانب بیرون و درون آدمی را فرا گرفته اند و هر کس در کارهای دنیایی یا 
آخرتی خویش به هر درستکار و فاجری و به هر جاندار و بی جانی به زبان حال » استغاثه 
کرده و درخواست کمک می نماید مثلا شخص , غیر مستقیم از زمین و لباسهایش و 
انسانهای دیگر و وسایل سفر و پزشکان و ..برای اسکان و گرما و سرما و رفتن به محلهای 
مختلف و بیماری و... کمک می گیرد . و به همین ترتیب چیزهای دیگری از وجوه توسل را به 
کار می گیرد و در تمام این موارد به ذهن انسان مسلمان خطور نمی کند که غیر از اّه تعالی 
موثر و خالق دیگری وجود دارد » اما در ظاهر امر چنین به نظر می رسد که اگر وسایل نباشند 
و خداوند آنها را براي انسان ایجاد نکند , مراد افراد حاصل نمی شود . مثلا گر به شخص 
منکر توسل به صلحا ؛ گفته شود :برخدا توکل کن و نزد پزشک مرو! و یا در تحصیل معاش 
خود بر خدا توکل نما و کسی را به خدمت نگیر و سوار مرکب و ماشین مشو و ... در جواب 
گوینده این جملات » او را مسخره کرده و به جنونش منتسب می نماید و می گوید مریض» 
برای رفع مرضش باید به پزشک مراجعه نموده و یا در جواب چنین اشخاصی می گوید چگونه 
ممکن است بدون استفاده از وسایل حمل و نقل زندگی نمود و این پاسخهای او در حالیست 
که پنداشته در بالاترین مراحل توحیدی است و اگر کسی نزد او جمله ای مانند یا رسول 
الّه را بگوید نفس اماره و شیاطین » وسوسه اش نموده که گوینده ی با رسول الثه را 
مشرک و کافر مطلق دانسته و شدت انکار و تکفیرش را بر گوینده بزرگ می دارد و منادی 
جمله ی یا رسول اللّه را مورد شتم وناسزا قرار می دهد. 


۲ - منابع حدیث : صحیح بخاري ج۵ /۲۳۷۳ حدیث ۱۱۰۲ - صحیح مسلم ۱۶۱/۸ ح ۷۳۰۰ 


رسائل ۱۹۷ 


و حال آنکه اگر گمان بر این برود که مردم» رسول اه و صلحا را خالق و موثر واقعی 
می پندارند؛ گمان و ظن نادرستی است نسبت به برادران مسلمان. که منابع دین ما 
دستورمان می دهند که اگر حتی کفری را از کسی شنیدیم براحتی او را تکفیر نکرده بلکه تا 
یاه هی وا ترا تسا 

و اگر چنین نكني باید ظن تو تنها در مورد گوینده ی جمله ی یا رسول النه نباشد؛ بلکه 
هنگامی که مثلا به نزد پزشک می روی و می گوبی: ای پزشک مرا در دفع بيماريم کمک 
کن ؟ پس تو نیز مشرک شده ای بلکه شرک تو قبیح تر است» چرا که بسیاری از اوقات » نزد 
پزشکانی مي روي که تعهدي به مسائل ديني ندارند و شخص مزبور در استغاثه اش به 
اشخاص بزرگواري چون رسول له # و عبد القادرگیلانی توسل می جوید و تو آنها را استهزاء 
و تکفیر نموده و فاجران را بر انبیا و اولیا ترجیح و فضل داده ای. خدواند می فرماید : 

لثم آلا ن آولیء لها خوف علیهم ولا هم یحزئون/ آگاه باشید که بر اولیاء خداوند حزن و ترسی 
حاکم نیست 96. 

و فراموش نموده ای که رسول الّه 8 در حديثي قدسي فرمود : 

ناه عز وجل فال من عادی لی ولا فقد برزنی بالحرب » وما تقرب الی عبدی بشیء 
آحب |لی مما افترضت علیه » وما یال یتقرب ای بانوافل حتی أحبه ‏ فلا آحیبته کنت سمعه 
و 
سألنی عبدی عطیته . ولتن استعاذنی لاعیذنه ۲ / یعنی خداوند تبارک و تعالی می فرماید : هر 
کس یکی از اولیای مرا دشمن بدارد و با او عداوت نماید پس او به من اعلان جنگ نموده است. و 
چیزی بنده ی مرا به من نزدیک نمی کند که نزد من محبوب تر باشد به مانند ادای فرائضی که بر 
وی واجب نمودم و سپس هر لحظه به وسیله ادای نوافل و مستحبات به من نزدیک تر می شود و [ 
تا جایی مقامش بالا می رود] که دوست من شده و من او را دوست می دارم و آنگاه که او را دوست 


" -یونس ۱۰ 

- در بعضي روایات به جاي (بارزني) کلمه( آذنته ) فرموده : فقد اذنته بالحرب : يعني من نیز به او اعلان 
جنگ مي کنم. 

" - در منابع بسياري مانند : صحیح بخاري چه /۲۲۸۶ ح ۱۳۷" - سنن الكبري بيهقي ج۱۰ /۲۱۹ ح 
۱۳۱۰۸ 


۸ سراج القلوب 


هستم که با آن انجام می دهد و پاهایش هستم. که با وی می رود و اگر از درخواستی کند به او 
خواهم داد و اگر به من پناه برد پناهش می دهم 

وکا ی تخاس ام اس که وی اش هه رای مت که سا تما 
الهی را درک نموده و بصورت مستقیم از حضرت قدس الهی دستورات می گیرند و هیچ 
حرکتی و سکونی و علمی و عملی ازآنها صادر نمی شود مگر به ٍذنن خاص حق تعالی و نزد 
این اولیا حضور اشیا و غیبت آنها و دوری و نزدیکی اجسام و اشسخاص و حیات و ممات 
تکساخ يت دامجه کساف اش که آهان آنمان و فنل الم شام قراخ ره 
شخص و کسی که به سیثات مشغول است و منکر حقایق است این آیه نازل گردیده که : ۶ 
آم حسب این اجترخوا السیتات آن نجعلهم کالذین آمئوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم 
ومماتهم ساء ما یخکمون/ آیا كساني که گناه و بدي ها انجام دادند گمان برده اند که ما آنها را 
همچون اهل ایمان و عمل صالح ۳ دهیم ؟ که حیات و مماتشان مساوی است؟ چه بد حکم 
می کنند ۲ . 

و از جمله ي تفاسیر آیه ي شریفه ي فوق» يكي این است که ضمیرکلمات محیاهم و 
مماتّهم با توجه به نزدیکی به محل کلمات آمنوا و عملوا الصالحات به آنها باز گردد. یعنی 
حیات و ممات صالحان برابر است و اگر کسی بگوید این ضمایر صرفا به اهل گناه و منکرات 
باز گشته و تنها تفسیرممکن براي آیه است. سخن وی تحکم صرف می باشد. 

و حدیث شریف مزبور دلالت واضح دارد بر اينکه اولیای الهمی وجود داشته و آنها دارای 
کرامات و مشاهدات هستند و ایشان چیزی از خود انحام نداده مگر به اذن خدای تعالی و 
ایمان آنها شهودی است و هیچ فرقی بین حال حیات و مماتشان نیست » و باغض و دشمن 
آنها دشمنان حق اند و هر کس با حق تعالی دشمنی نماید ,مطرود حق است و زبان کاره 
خواهد بود . 

و حقیقتا اولیا الهی جزء افرادی هستند که حضرت #۶ در حدیث شریفی که امام مسلم و غیر 
او روایت نموده اند به آنها اشاره دارد که حضرت فرموده اند : ([ الاخسان آن تعبد ال کانك 
تراه فان آم تکن 


عبادت نمایی به مانند اینکه او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند. 


تراه فانه یراك" / مرتبه ي احسان درعبادات و حق شناسی آن است که خدا را 


جاور ۲۱ 
- صحیح بخاري جء /۱۷۹۲ 2 68٩‏ - صحیح مسلم ۱ ۳۰ج ۸ 


رسائل ۱۹۹ 


و معنی تفصیلی حدیث این است که مثل اولیای الهی در اوائل امرشان همچون مثل 
نابیناییست در مقابل بینا , پس همچنانکه نابینا می داند و باور دارد که شخص بینای 
همراهش ‏ او را دیده اما اوست که همراهش را نمی بیند » و نابینا مراقب است که همراه بینا 
خطا و اشتباهی از او سر نزند که موجب سرزنشش شود . همچنین است مثل ولی خدا که در 
سکناتش کار خطایی انحام ندهد . 

و شخص ولی؛ در مراحل بالا و انتهایی به جایی می رسد » که مانند شخص بینای همراه بینا 
است که همدیگر را می بینند . 


توضيحي پیرآمون چند حدیث مورد استناد 

حال ممکن است آیات و احادیثی را بر تو برخوانند . که به ظاهر آنها و بدون توجه به 
خفیفت قموم وا مت آنهام امشعانت را فقط حردات بارش عالی متخ رزمی اند حون 
حدیثی که در آن حضرت ‏ به ابن عباس فرمودند :8( (ذا سألت فسل اللّه واذا استعنت 
فاستعن باللّ/ هرگاه چیزی خواستی از خدا بخواه و اگر کمک خواستی از خدا كمك بخواه؟. 

و ممکن است گفته شود که امثال این حدیث محکم ترین دلیل بر این امر است که درخواست 
تیاه رنه ماه هی ری اس و اما قاس این طواری ان اس کول به 
وسایل در آمورات دین و دنیا همچنانکه قبلا بیان شد » چیزی است که لحظه ای از لحظات 
عمر بشر از آن خالی نیست و همچنانکه سیدنا حضرت موسی ات آنگاه که حق تعالی او را 
رسولی موّید به معجزات آشکار قرار داد و به او فرمود :« لا تخف/ نترس» و او را وعده فرمود 
که بر فرعون و سپاهیانش غالب می شود. آنحضرت قانع نشده و از حق تعالی درخواست نمود 
تا وسایل دیگری مانند شرح سینه 6 قال رب اشرح لي صدري ۰۲۹0 آسان نمودن کارها ٩‏ 
ویسر لي آمريه" ۰ گشادگی کارها و قدرت تکلم هل واحلل عقدة من لساني باه" را به او 
عطا نماید تا کلامش را درک نمایند و در آخر درخواست نمود تا برادرش هارون را همراه و 


" - المستدرك چ۳ /1۲۳ - المعجم الكبيرطبراني چ۱۱/ ۱۲۳ - سنن ترمدي ج6 /11۷ - مسند امام احمد 
جع /8۶۱۰ 

سطه ۲۵ 

*-طه /۲۹ 

اطد ۲۸۰۵۲۷ 


۰ سراج القلوب 


وزیر او گرداند و او را به وسیله هارون تقویت و کمک نماید و تمامی اینها را سببی برای 
کثرت تسبیح و ذکر و عبادت خود درخواست نمود : 

واجعل لي وزیرا من آهلي (۲۹) هارون آخي (۳۰) ائندد به آزري (۳۱) وآشرکه في آمري 

(۳0) گي یخلت کر (۳) ر گرا (۹6/۳۶ و ام وزري ار اهلخودم قرار ده که 
هارون برادرم باشد که ضعفم را به او قوت ده و در آموراتم او را شريك گردان تابلکه تورابیش 
و پروردگار در اين درخواستها او را مورد عتاب قرار نداد ونفرمود : يا موسی تو بر من توکل 
ننمودی و به عصمتم . اعتماد نکردی و به کمک من راضی نشدی که تو را وعده ي پیروزی 
بر فرعون دادم پس تو مشرکی بلکه در خواست او را تأیید نموده و فرمود: هلر قال قد آوتیت 
سوّلّك یا موسی/ گفت: ای موسی آنچه خواستی به تو دادم :9" و این دلالت دارد که توسل به 
وسایل و طلب آنها از باری تعالی دینی باشد یا دنیوی امریست مشروع و ممدوح در تمام ادیان 
و از همین روست که حق تعالی فرمود : 

وتا علی ابر ی ولا تاثاعلی الثم وان ول ان له دید اماب | 
و براساس راستکرداری و تقوا با هم همکاری نموده و بر گناه و دشمنی با یکدیگر همکاری نکنید 
۹ 

و این آیه کریمه دلالت دارد بر اينکه تعاون و همکاری که مستلزم درخواست از یکدیگر است 
در تمام امورات خوب و بد وجود دارد اما در آمور خیر ممدوح و در آمور بد مذموم است و در 
آیه ای دیگر حق تعالی فرموده است : للم یا آیها این آمنو اتقو له وابتغوا الیه الوسیلة 
وجاهدواً في سپیله للم تفْلحون / ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا پروا کنید و (جهت تقرب) 
به سوی او وسیله به کار گیرید و در راهش جهاد کنید باشد که رستگار شویدیه *. و این دلالت 
فارتان اک تفیی شاه عفع عبادانت طاهریی تباطیی وارفن ایس که از فان 
تحصیل امور زندگانی به قصد تقویت امور معادی است . و همچنین است جهپاد در راه خدا که 
در آیه شریفه ذکر شده است خواه جهاد ظاهری یعنی جهاد با کفار و دفاع از سرزمین اسللام و 
خواه جهاد با نفس اماره و شیاطین باشد » چنانچه به طرق زیادی وارد شده که صحابه رسول 


2 مائده ۲ 
ِ - مائده /۳۵ 


رسائل ۲۷۱ 


له رل نقل نموده اندکه:« رسول له 2 پس از بازگشت از یکی از غزوه ها فرمود: ‏ 
رجعنا من الجهاد اَصفر ای الجهاد ابر / از جهاد اصغر به سوی جهاد اکبر بازگشتیم4. 

و مراد از کلمه ی وسیله در آیه ی شریفه عموم وسایل ظاهری همچون اسباب جهاد ظاهري 
مات الاح نف سای باظی: مانید استاهه از کیب اسمانی ف اما واوب فعلهای زییانی 
وخ مه ین ایا باه یک تا ی مور شاه مرف ات خلاف اظلای کل 
آیه و مخالف با ادله ي نقلی و براهین عقلی است. 

بنابراین به طور خلاصه باید گفت منظور از حدیث ۵ اذا سألّت فسل اللّه واذا استعنت 
سین له | هرگاه چیزی خواستی از خدابخواه و اگر کمک خواستی از خدا طلب کن۲4 
که توسط منکرین به عنوان دلیل آورده می شود این است که: 


هرگاه چیزی يا کمکی خواستی؛ ابتدا از خدا بخواه برایت فراهم کند و ار از غیر 
خدا هم طلب نمودی یا كمکي خواستی همه را از خدا بدان و از حق تعالي 
درخواست کمک نما تا خداوند. قلب آنکس را که تو از او می خواهی به سوی تو 
متمایل نموده» چرا که قلب مخلوقات در دست حق است و هر آنچه را که او برای تو 
قرار ندهد. وجود آن ممکن نخواهد بود. 


و در حدیث شریف آمده که : ا وله عز وجل في عون العبد ما دام الْعبد في عون آخیه/ حق 
تال به بقده خود کمکنامی کند مادام کهبنده ۲ 

در ضمن این حدیث دلالت دارد بر اینکه کمک و معاونت بندگان خدا به همدیگر امری 
پسندیده است و نیز دلالت دارد بر اينکه تا زمانی حق تعالی نخواهد و یاری نرساند . کسی 
نمی تواند به دیگری کمک نماید . 


" - شرح جامع الصیر مناوي ج۱ /1۳۲ 7 شرح صحبح بخاري ابن بطال ج۱۰ /۲۱۰ 7 فیض القدی‌یر امام 
مناوي ۲ / ۱۰۹ و 

" - المستدرك چ۳ /۲۳" - المعجم الکبيرطبراني ج۱۱/ ۱۲۳ - سنن ترمدي ج؟ /0۷" - مسند امام احمد 
جع /8۶۱۰ 

" - المستدرك ج۶ / ۶۲۵ - معجم الکبیر طبراني ۱٩‏ /۱2۹ - سنن ابو دادود ۶/ 66۲ - سنن این ماجه ۸۱ 
۲ 7 سنن ترمذي ج؛ /۲۶ - صحیح مسلم جع /۲۰۷ - مسند امام احمد ج ۱۲ / ۲۹۲ 


۲ سراج القلوب 


و باید دانست که توکل مراتب مختلفی دارد »که پایین ترینش » این است که انسان اسباب 
که راهن کرو اه ای ای ار بت اه ماش اس که هار 
مسیبات را زمانی ایجاد می کند که ۰ وسایل آن از طرف انسان به کار رفته باشد و البته موّثر 
واقعی حضرت حق است و اين درجه از توکل شأن عامه ي مردم است . و درجه ي متوسط 
توکل این ان که اقبانم اساب رازه کار برد از اتضچت که قیای + شانگان تافر وهای 
حق تعالی وآینه ای برای نمایاندن قدرت وی هستند زیرا آنها از لحاظ وجودی وسایل 
مخلوق حق تعالی و آموری عادی و معمولی هستند و این دیدگاه » درجه ي خواص است . 
و اما بالاترین درجه ي توکل این است که شخص بدون توجه به اسباب و جستجوی آنها , با 
تمام وجود متوجه ذات آقدس الهی باشد و به هیچ عنوان پیرامون اسباب نمی گردد و آنها را 
نادیده می انگارد و این وسایل و اسباب هستند که او را می جویند و در یان حال حقیقت 
مفهوم این مثل نمایان می گردد که ظ الدنیا طالبه لهاربها و هاربه لطالبها ادنیا طالب کسی 
است که از دنیا گریزان است و گریزان است از کسی که طالب اوست ؟*" و اين درجه و شأن و حال 
حال کسی است که خاص الخاص است. 

و باید دانست که برای تمامی این سه نوع » درجاتی است به عدد افراد متوکلین » همچنانکه 
قآ که رسای روا بو لیب عفوآشاین ان اس با سییر 
شخصی درجه و شان شایسته ی خود را ترک نموده و مطابق شآن کمتر از خود عمل نموده 
و بیندیشد » از طرف خداوند مورد عتاب قرارمی گیرد. 

و از این باب می توان نام برد آنچه را روایت نموده اند . که حضرت یوسف ا92 گنجینه 
های مصر را به حضرت یعقوب الا نشان می داد و زمانی که او را به خزانه ی کاغذها برد 
. حضرت یعقوب ات فرمود : ای فرزندم چه چیزی باعث شد که ما را از زنده بودنت بی خبر 
زین فر تدای که ای شید کافد در رخا ورد و اسان هی ار مت 


" - این جمله در واقع برگرفته از حدیث شریف است که الدنیا طالبة ومطلوبة فمن طلب الدنیا طلبته 
الاخرة حتی یأتیه الموت فیآخذه ومن طلب الاخرة طلبته الدنیا حتی يستوفي منها رزقه : دنیا هم طالب است و 
هم مطلوب ۰ پس هر کس دنیا را طلب نماید آخرت او را طلب نموده تا موت او را فرا گیرد و هر کس آخرت 
را طلب نماید . دنیا او را مي جوید تا رزق او را به او برساند )) منابع حدیث : الدر المنثور سيوطي ج۲ / ۲۱۲ 7 
معجم الکبیر طبراني ج ۱۰ /۱۳۲ - حلیه الاولیا ۸ / ۱۲۰ 


رسائل ۱۷۳۳ 


مرحله نیست. حضرت یوسف ال در پاسخ ایشان فرمود : ای پدر جبرئیل امین مرا اینچنین 
امر فرمود ! حضرت یعقوباتافرمود : آیا از جبرئیل » دلیل آنرا پرسیدی ؟حضرت یوسف 
فرمود : ی پدر شما به او نزدیکتر و نزد او بزرگوارتری خودت از او ببرس؟ : پس حضرت 
یعقوب مت از جبرئیل امین پرسید و او در جواب فرمود : پروردگار اینچنین به من امر فرمود 
چرا که آنگاه که برادران یوسف خواستند یوسف را به صحرا ببرند به آنها گفتی : می ترسم » 
گرگ او را بخورد و پروردگار فرمود آیا از حفظ من بر او ,در تردید بودي ؟" 

و بنابراین در حدیث ابن عباس عللنه. رسول اه 3 می دانست که ابن عباس به مراتببی 
خواهد رسید که عمل به مانند پایینتر از شآنش لایق او نیست و به قاعده ي وجوب جمع 
مابین دلایل متناقض تا آنجا که ممکن است ‏ باید آنچه را که در نهی از توسل به غیر خدا 
آمده ؛ حمل بر کسی کنیم که به درجات بالای توکل رسیده و يا اينکه نهي از پنداري باشد 
که شخص . هنگام توسل چنین بیندیشد .که اسباب و وسایل خود موّثر واقعی اند . 

و اگر کسی بپندارد که وسایل ظاهری و معنوی با هم فرق و تفاوت دارند » نظر این شخص 
اوه فا که و یکی کر ات که تالف ای اه اراس ز دیق ریاف 
ات که فا وهای از یواوه تن ات شص را بدا اه 
که حتی به انکار امداد رسانی معنوی حق تعالی به پیامبرش به وسیله ملائکه بپردازد چرا که 
ملاتکه وسایل باطنی هستند در حالیکه این نص صریح قرآن است و انکار آن کفر صریح 
نگ 

و همچنان باید بدانی که عدم انکار وسایل ظاهری از طرف منکران از این جهت است که 
هه مه فان ای تس ات سا با وی کی ]نز 
مشاهده نمی نماید و کسی نمی تواند آنرا به وی نشان دهد . البته نه از این رو که وسایل 
باظت هجرد تست فا اسلا فان مهتم تست نله از الم بقفت کا در مسر منک 
آفات و موانعی موجود است که او را از مشاهده باز می دارد . 


" - مرحله : واحدی قدیمی در اندازه گیری مسافات که بیشتر بر اساس وجود کاروانسراها در طول مسیر 
برآورد می شد. یعنی مرحله عدد ثابتی نبوده بلکه در هر مسیر فاصله ی یک کاروانسرا تا کاروانسرای بعدی 
را مرحله پا منزل می گفتند و بر همین اساس است حد جواز قصر و جمع نماز مسافر که در مذهب امام 
شافعی دو مرحله یا دو منزل می باشد . 

" - تفسیر ابو سعود جء / ۳۰۷ - تفسیر بيضاوي ج۲ /۳۱۰ - تفسیر امام فخر رازي ج۱۸ / ۱۷۲ - تفسیر 
روح المعاني ج ۱۳ / ٩۰‏ - تفسیر سراج المنیر شربيني ۲ / ۱۱۰ 


۶ سراج القلوب 


پس حال تو در برابر کسانی که وسایل باطنی را مشاهده می نمایند همچون حال نابینای 
انکارشان بر وجود نور و یا اصوات و... راستگو باشند » منکر نیزدر انکارش بر وجود وسایل 
معنوی -که نمی تواند مشاهده نماید - راستگو ست و اگر آنان در اشتباه باشند او نیز در 
اشتباه خواهد بود . 


شکستن اجماع علمای سلف » حرام و بدعت است 

پس ای انسان وای بر تو که حقیقت چیزی را فهم نمي کني بلکه نمی دانی چگونه انگشتان 
دست تو حرکت می نمایند و این درحالیست که انگشتان تو از نزدیکترین مخلوقات به تو 
هستند و با این وجود به گفتار اکثر علمای ربانی و اولیایی که فضل و درجات علمی و تقوا و 
تأیید شده است . از طرفی علمای ربانی از عصر سعادت یعنی عصر اصحاب رسول اله‌ع و 
عصر تابعین و قرنهای بعدی و تا زمان ما نیز » اجماع داشته اند بر اينکه توسل و استغاثه به 
انبیا و اولیا و علماي رباني صحیح است. 

آیا نمي بيني هزاران امام و پیشوا مانند اتمه ي مجتهد و عبدالقادر گيلاني و امام الحرمین و 
رافعي و غزالي و نووي و ابن حجر و رملي و شعراني و شربيني و قاضي زکربا و امام سيوطي 
چوري و همچنین فضلاء عصر ما » مخلص اولیا بوده و برایشان حرمت زيادي قائل بوده اند و 
از کرامات آنها خبر داده اند و این علماي بزرگ در اموراتي بدانها توسل جسته و کارهایشان 
ایشان توسط علماي مذکور به حد تواتر رسیده و اجماع میان علما بوده است ؛ پس آیا باز هم 
باید شك و تردید نموده و نورخورشید را در روز روشن آنکار نمود. 

تفسیق و گمراه خواندن خواص امت محمدي 2 و سوء ظن به علمايي است که اوتاد و 
ارکان دین اسلام بوده اند و اگر باز پنداشته اي که اين علما جاهل اند پس نظر تو جاهل 


رسائل ۱۷۵ 


خواندن كساني است که آثار علمیشان جزء بدیهیات علمی است و گفته ي تو پذیرفته نیست 
.و اگر بگويي اجماع علماي نامبرده با نظر كساني چون ابن تیمیه و پیروانش در تعارض است 
باید بگوییم : 

۱- گفته هاي آبن تیمیه در مورد شرك خواندن توسل » شکستن اجماع گذشتگانی است که 
اهامای اک وی داش متسه بای شمان 
کشت وله و چیزوی آزان جرا وبیف ام و 

۲- در برابر دلايلي که این تیمیه در مورد شرك بودن توسل گفته» دلایل متقن و محکمي 
مبنی بر صحت آن وجود دارد که باید در میان آنها جمع نمود » همانگونه که قبلا توضیح داده 
شد . 

۳- آن گروه که به انکار و شکستن اجماع نظرات علماي پیشین پرداخته اند ؛ حقانیت آنچه را 
گفته شد » درك ننموده اند » البته نه به خاطر اینکه این حقیقت وجود ندارد بلکه به علت 
آفات و موانعي که درشعور و بصیرت آنها وجود دارد و غرور بر آنها مستولي گشته تا جاییکه به 
سخنان غیر خودشان گوش فرا نداده و قانع نمي شوند و نسبت به هیچ کس , حسن ظن 


" - به عنوان نمونه : امام تاج الدین السبكي از بزرگترین فقیهان شافعي مذهب در کتاب شفاءالسقام ص ۷۶ 
خود مي‌فرماید: ((یحسن التوسل بالنبي و الصالحین و الاستغاثه الي ربه و لم ینکر احد من المسلمین من سلف 
و خلت عتی جاء این ینید فاتکر دلت و بشما آم بقل خالم ۰ پعتی لت واعلق متلماتان» توستل به 
چا رصان وتان ان میتی دا( فک شوه و انا تکرفند ها که این تسه امد بو آنر ود 
و انکار کرد و بدعتي گذاشت که تا آنزمان هیچ عالمي نگفته بود)) و بیگمان بدعت مزبور تهمت نارواي 
شرك و کفر بر مسلمین است. همچنین علامه عبدالکريم مدرس در ص۱۳۶ کتاب نور الاسلام خود مي 
فرماید: (والحاصل ان مذهب اهل السنة و الجماعة صحه التوسل و جوازه بالنبي و کذا بغیره من الانبیاء و 
الصالحین في حياتهم و مماتهم کما دلت الاحادیث و الروایات, لانا لا نستقد تاثیرا و لا خلقا و لا نفعا ولا 
ضرا منهم و انما یتبرك و پتوسل بهم لکونهم احباء له و الخلق و الایجاد و التاثیر له وحده - يعني: مذهب 
اهل سنت و جماعت آن است که توسل به پیامبر(ص) و انبیا و صلحا در حال حیات و ممات جائز و درست 
بوده همچنانکه احادیث و روایات موجود دال بر آن هستند. چرا که ما در توسلمان معتقدیم که تاثیر و خلق و 
ایجاد نفع و ضرر فقط از آن حق تعالي است و توسل ما از این جهت است که آنان دوستان خدایند و محبوب 


درگاه وي). 


۲ سراج القلوب 


نداشته و همه را با سوء ظن مي نگرند و به زبان حالشان حدیث شریف نبوي را انکار مي 
2 |ن ال ا یجمع أمتي علی ضّلة/ همانا حق تعالي امت مرا بر گمراهي جمع نمي نماید #" 

و آنان در خواطر و اذهان خویش به علت وسوسه ي نفس اماره » گمان مي برند که چون 
توسل به وسایل باطني با دیدگان ظاهري دیده نمي شود. بنابراین حقيقتي ندارد و هر چه را 
ندیده و نشنیده باید انکار نمود . علاوه بر اینها باید دانست که از قواعد مهم منطقی است که 
اگر در مورد حقانیت امري دلایل نقلي و عقلي وجود دارد براي انکار آن به دلایل محكمتري 
تقسیم مي شوند. احادیث نبوي هم همینگونه اند چرا که حق تعالی فرموده است : 6 ما ضل 
صاحبکم وما غوی و ما ینطق عن الهوی /صاحب شما گمراه و سرگردان نیست و از بر خویش 
چیزی نمی گوید ۲۵ . 

و در مورد تأویل آیات متشابه فرموده است: 0 و ما ۳ تاونله ۷۱ لد والراسخون فی العلم 
یقولون آمنا به کل من عند ربتا/ تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند [آنان کد] 
می‌گویند ما بدان ایمان آوردیم همه [چه محکم و چه متشابه| از جانب پروردگار ماست »۵ " و این 
آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه واجب است که به آنجه آیات قرآن و احادیث نبوي فرموده اند 
ایمان داشته باشیم ؛ چه تأویل آنها را بدانيم چه ندانیم . 

البته گروهی از علما را نظر بر این است که در آیه ي فوق مي توان بر کلمه ي العلم وقف 
نمود چرا که ممکن است حق تعالی بعضی از اصفیا و اولياي خود را به تأویل آنها آگاه نماید . 
تأویل آنها را نمی داند . 

در هر حال بنا بر هر دو نظر تأویل این آیات بدون تعليمي مخصوص از جانب حق تعالي 


شسود . 


۲ - مسند الصحابه ج۱۷ /۸۰ - المستدرك ج۱ /۲۰۱ - سنن ترمذي جء /670- مسنی امام احمد ج1 
۳۹۹ 

0 

ح[: عمران /۷ 


رسائل: ۱۷۷ 


6 - باید گفت منکرین نمي توانند به انکار توسل به کتب آسماني و ملائکه و پیامبران و 
مي فرماد: 20 ول جاعهم مر من ان آو وف توا به و ردو ی لول وی ولي 
الأمر منهم آحلمه الّذین بستنبطونه منهم/ اگر آن را به پامبر و ولیای امر خود ارجاع کنند قطعا از 
بیان انان کسانی اند که ام ات درشت و آدرشت] ان را خوات ۱۵8 و استنباط کنندگان دقایق 
آسمان و زمین مي باشند . و به طور خلاصه راههای يادگيري حقایق عالم و دین » امري غیر 
عادي و حتی وهبی محض است ‏ که حق تعالی به لطف خاص خود به برخی انسانها. عطا 
رای و ینمی فصن و 39ج ای ستاو آرهمین روت کوروره ار 
مي فرماید : *, وکذلك نري |براهيم ملکوت السماوات والأرض ولیکون من الموقنین/ و 
اینچنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمايانديم تا از یقین کنندگان باشد. انعام ۹ 
و شخص منکر . همچنانکه نمي تواند ملکوت آسمانها و زمین را ببیند؛ نیز شایسته نیست» 
چگونگی بخشش وفضل خدا در کشف حقایق به اهلش را ببیند. 

همانا وسایل باطني بر فرض وجودشان به منزله ی دربان و نگهبانان قصور سلاطین آند و 
سلطان به دربان و وزبر و اعوان. محتاج است و این احتیاج نقصي است براي امثال پادشاهان 
و حق تعالي از نقص و احتیاج منزه است! 

و ما در جواب مي گوبيم » این استدلال نه تنها درمورد وسایل باطني بلکه در مورد وسایل 
ظاهري هم . ساري و جاري است و آیا در این صورت مي توان گفت بکار بردن وسایل 
ظاهري از طرف انسانها نقصي براي باري تعالي است که كارهاي بشر را از طریق وسایل . 
برایشان خلق و ایجاد مي نماید!ا خداوند برتر از آن است که به چیزی نیاز داشته و یا نقصی 
داشته باشد. 

و جواب منکرین در مورد وسایل ظاهري, جواب ما خواهد بود در مورد وسایل باطني ! 

از طرفی وجود دربان براي سلطان » همواره به علت نقص و احتیاج نیست بلکه به علت 
عظمت 9 رعایت کمال سلطنت و بیان نقص داخل شوندگان بر درگاه اس و سلطان داراي 


ی 
"- واين گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمايانديم تا از جمله یقین‌کنندگان باشد. 


۸ سراج القلوب 


درجه اي از بزرگي است که بدون واسطه ي دربان و نگهبان كسي نمي تواند به حضورش راه 
اد . وز طرقي سلاطین و زرگان , سلطنت و بزرگیشان عاريتي و مجازي است و حق تعلي 
حقیقت مطلق است و عظمت و سلطتنش از هرچيزي بزرگتر است و صاحب عظمت حقيقي 

تنها پروردگار یکتا بوده و بس وكسي مستقلا و بدون ذن وي ماما شین # ان وهیت 
هر کس به واسطه ي فضل اوست. 

و البته آنچه شخص منکر مي گوید ردي است بر خود وي؛ نه دليلي بر صدق مدعایش و 
تشم از قمته به ور کم تیه یبای تانق ات که هات له تال ار 
غایت تقذس و عظمت است و عالم مشاهده (ماده) اگر تعلق ارواح مجرده به او نبود در غایت 
پستي و دنائت به سر مي برد و هیچ مناسبتي میان عالم ماده و حق تعالي نمي بود و معلوم 
است که بشر براي دنیا و آخرت خویش به علوم و معارفي نیاز دارد که عقول ناقصه و نفسهاي 
ارف نیو تفای برتحت آنبا ست ول وی اشانها مطها ات انس 
و قادر بر اکتساب آن علوم ومعارف از ذات حق نمي باشد » پس حق تعالي ارواح مجردي براي 
آدمیان قرار داده که تعلق و ارتباط خاص روح با بدن . باعث ایجاد مناسبت روح و بدن مي 
شود و از طرف دیگر به واسطه ي تجرد اصالت و نوراني بودن طبيعي خلقتش , مناسبتي با 
عالم علوي دارد و روح قادر خواهد بود تا معارف و علوم ديني و دنيايي را کسب نموده و آنرا 
به نفوس و ابدان انتقال دهد . و وصول نفس انساني به درگاه حق تعالي به واسطه ي ایمان 
وم و مار یله ی فرانهای عاطاند که فان فده ی عل‌ضاعب ان است رو 
نقص واردین بر درگاه مي باشد و عظمت و حرمت دربان . تنها بواسطه ي عظمت صاحب 
خانه است . ۱ 

از طرف دیگر » چون ارواح به اجسام تعلق یافته و از مبداً . خود بسیار دور افتاده و اسیر نفس 
اماره و قواي شهوانی و وساوس شیطانی گشته اند » شآن اين قواي شهوانی و نفوس اماره » 
به اشتباه و غلط انداختن و گناه نمودن است و نفس اماره و قواي شيطاني همواره او را بر 
پيروي از هوي وهوس و فسق و گناه و کفر و دوري از حق تعالي و دنباله روي عقاید فاسده و 
باطل و دوري از حسنات ودر نهایت بي ايماني فرا مي خوانند در حالیکه نفس انساني مکلاف 
یمان و اطامت وبروی ار حقنت اسخاو می‌دنيم که غعوم انا بعاه ام کی رت 
که از اللّه تعالی شریعت و دستور اخذ نمایند مگر به محاهدات و قبول سختی هاو رنجها 
اه فان وال ابا بت ارم ۱ 


رسائل ۱۷۹ 


از کسی تقلید نمي کرد » امورات زندگي و حتي آخرتی به هم مي خورد و از اینرو حق تعالي , 
تعدادی از بندگان خود را برگزید و آنها را پامبران و رسولان قرار داد و راي تمام نها دو بال 
قرار داد که با یکی در عالم قدس پرواز نموده و اخذ احکام و شرایع نموده و در هر دوره به 
مقتضاي شرایط زماني و امر پررودگار به نشر آن بپردازند و به وسیله ي بال دیگر در عالم 
0 

مانند ی ۰ کر بوده ی ین حالت ۳ 
يكي بوده » و البته گاهي هم به واسطه ي مصالح عباد » احکام و شرایع با هم متفاوت بوده 
است » و در هرحال » وجود پیامبران به عنوان واسطه میان حق تعالي و انسانها و ... دلیل بر 
نقص سایر آدمیان است نه نقص باري تعالي و كتابهاي آسماني هم نازل شدند » تا بعد از 
وفات هر پیامبر مردم از آنها بهره گیرند. 

9 زمانیکه فاصله اي در بین پیامبران» که دوره ی فْترت! نامیده می شود؛ روي داده و بر 
مردم هوي و هوس پرستي غالب گشته و حتي کتب آسماني تحریف و ادیان و شرایع از مسیر 
اصلی خود منحرف شده باشند. مطابق اراده ي حق تعالی پیامبر ديگري مبعوث شده تا به 
اصلاح عقاید و اعمال مردم پرداخته و انحرافاتشان را برایشان روشن نماید ؛ خواه شریعتش 
همانند شریعت قبل بوده و خواه متفاوت از شریعت قبلی بوده باشد و این تفاوت بر حسب 
مصالح بندگان است و این از جمله حکمت هاي ارسال رسولان به صورت متوالی است . 

و آنگاه که دین خدا در شریعت محمد المصطفیءه به کمال خود رسید هیچ حاجتی از امور 
دين و دنياي مردم نماند . مگر اينکه در شریعت ایشان به صورت صریح ویا غیر صریح بدان 
شازه و ی و ری است  :‏ الیوم اْملّت کم دیتکم وت یک 
نعمتي ورضیت کی الاسلام دینا / امروز دینتان ر برایتان تکمیل نمودم و نعمتم را بر شما تمام 


" - فترت اصطلاحا يعني خالي بودن زمان از پيامبري الههي 


۰ سراج القلوب 


کرده و اسلام را برایتان دین مورد رضایت خود قرار دادم ,۵ " يعني امروز دین کامل غیر قابل 
نسخ و تغييري آمده که جمیع نيازمنديهاي بشري تا روز قيامت در آن مندرج است و از همین 
روست که ارسال رسولان و پیامبران الهي با آمدن حضرت ایشان منقطع گشته و نيازي به 
آمدنشان نیست و حضرت ایشان ختم مرسلین و انبیایند و این است حکمت خاتمیت حضرت 
که قرآني صاحب عظمت به او نازل گشته و جمیع آنچه خداوند به او تعلیم فرموده در آن 
قرار دارد و در هر عصري علمای رباني و اولياي الهي وجود دارند تا دقایق دین را باز گو نموده 
و حیات دین را تجدید نمایند و این از اسرار حدیث نبوي است که فرموده ( لْعلماء ورثة 
النبیاء/ علمای دین وارثان انبیا هستند" 


اقسام آیات قرآن از حیث معنی 

حق تعالی آیات قرآن کریم را که بر رسول الّه 2 نازل نموده بر هشت گونه تقسیم نموده 

است : 

* قسم اول آياتي هستند که احکام در آنها به تفصیل بیان شده و هرکس با زبان عربي 
آشنايي داشته باشد مي تواند از این آیات استفاده نماید. مانند آیات واجب بودن روزه 

* قسم دوم آياتي هستند که حکم مورد نظر ‏ در آنها به صورتی اجمالي ( كلي) بیان شده و 
حضرت جبرئیل امین جهت بیان جزئیات آنها » نزد حضرت #۶آمده است مانند آیات 
مربوط به اوقات نماز . 

* قسم سوم آياتي هستند که حکم در آنها به صورت اجمالي بیان شده و هر کس قادر است 
آن را به همان صورت مجمل ( كلي) بفهمد اما از درك تفاصیل (جزئیات) آن عاجز است 
, مگر شخص رسول اله که حضرت ایشان معاني تفصيلي آنها را بدون نیاز به جبرئیل 
امین درك نموده اند . مانند آیات حج که رسول اله بت تفاصیل احکام حج را در احادیث 
بیان فرموده اند و همچنین معاني آیاتی *ذر چون وجوه یومنذ ناضرة 48 [لی ربها ناظرة / 
در آن روز صورتهایی شاداب و مسروراند و به جانب پروردگارشان می‌نگرند 96 " 


۱ 


تن ای داود ج۳ / ۳۵6 7 سنن ابن ماجه ۱ /۸۱ - سنن ترمذي ج۵ /۶۸ و مسند امام احمد ج۵ /۱۹ 


" -قیامه/ ۲۲ و۲۳ 


رسائل ۱۸۱ 


۳ قسم چهارم آياتي هستند که حکم در آنها اجمالي بوده و عامه ي امت از درك معاني 
تفصيلي آنها ناتوانند اما حضرت ۶ و خواص امتش تفصیل این آیات را درك مي نمایند 
اند هلک رت في تست تضرا وب وذون اهر من ال بر وال ول 
تکن من الْقافلین / و در دل خویش پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس » با صدای 
آهسته یاد کن و از غافلان مباش»" 

۴ قسم پنجم آياتي هستند که بنابر ظاهرشان و تاویلات ممکن » معاني گوناگوني دربر 
دارند و حق تعالي و رسولش آنها را به صورت تفصيلي توضیح نداده اند و یا ممکن است 
این معاني را حضرت ۶ در حديثي واحد و يا ممکن است معني آنرا با حديثي متواتر بیان 
فرموده باشد ء اما حدیث . خود در برگیرنده ی چندین مفهوم باشد .که تمام آنها صحیح 
باشند. مانند مسئله ي مدت زماني که زن طلاق داده شده باید از نکاح وازدواج دوري 
نماید که درآیه اي از قرآن" و حديثي از رسول ال ؛ اين مدت زمان با کلمه (شُرم) 
بیان شده که (قرء) در لفت عربي » هم معني دوران عدم حیض را ین درو هی معسی 
دوران حیض و احتمال هر کدام از معاني متساوي است. و نقدیر معني حقيقي را بر هر 
کدام از دو معني بگیريم . معني دوم مجاز خواه بود و حضرت ؟به صراحت هیچکدام را 
بیان نفرموده اند لذا گروهي از علما » نظر به حکمت مشروعیت این مدت زماني که - 
با استفاده از زمان حیض - زمان دوري گزیدن از ازداوج افزایش یافته و از جهت مسائل 
زناشويي محکم ترو بهتر است ؛ لفظ (قّرء) را به معني دوران حیض گرفته اند و برخي از 
علما نیز (قرء) را بر زمان طهارت معني نموده اند تا امرازدواج زني که خواهان ازدواج 
مجدد است » آسانتر شده و مدت زمان انتظار اوکمتر باشد. پس براي هر کدام از وجوه 
معاني دلايلي وجود دارد . 

همچنین حق تعالي در آیه اي دیگر مي فرماید :مر ولا تعضلوهن/ مانع ازدواج زنان نشویدیله " 

و رو تنکحوا آلمشرکین حتی یومنوا/ و دختران خود را به عقد مشرکین در نیاورید مگر اینکه 

ایمان بیلورند ۵" و رسول اه در باره ي نکاح فرموده است 8 لا نکاح اّا پولي / نکاح نیست 


( - اعراف/۲۰۵ 

تِ_ والْمطلَقّات ترصن بأنفسهن تلائة فروء - بقره ۲۲۸ - و زنان مطلقه خود را از ازدواج دور کنند به مدت 
سه دوره ۱ 

" - نساء/۱۹ 

۲۳ 


۲ سراج القلوب 


مگر با حضور ولی زن؟*" و در دو آیه ي فوق و حدیث نبوي دلالتي وجود دارد بر اينکه ولي » 
در نکاح زن تحت ولایتش, دخالت دارد اما دلالت صریح ندارد بر اینکه وجود ولی شرط 
صحت نکاح است يا شرط کمال آن . 

چرا که ممکن است معنی آیه ي اول این باشد که : زنان را منع نکنید از اينکه خودشان به 

نفس خود ازدواج نمایند به این معني که حضور ولي زن » شرط صحت نیست و محتمل است 

معني آیه دوم این باشد که زنان را به نفس خود مگذارید که ازدواج نمایند بدون حضور ولي 
اجازه ندهید »زنان . خود بدون حضور ولیشان » ازدواج نمایند و ممکن است معني حدیث این 
باشد که نکاح . صحت نخواهد یافت مگر با حضور ولی و یا محتمل است ء بدین معنی باشد 

که تکاح کامل نمي شود مگر به حضور ولي. 

و از همین رو در این موارد علما با هم اختلاف نظر دارند و براي هر کدام محل نظري 

صحیح وجود دارد . چرا که اگر زني به علتهايي چون برآورده نمودن نيازهاي جنسي و یا 

گذران زندگي مادي و معنوي و... نیازمند ازدواج بوده و اين زن » در شرايطي باشد که ولي 
اگر خودش نتواند خود را به نکاح كسي در آورد . ممکن است به مفاسد زيادي دچار شود و اگر 
آن زن داراي ولي بوده و خود را بدون حضور ولیش به ازدواج كسي در آورد باز هم به 
ناهماهنگی و فساد منحر است . بنابراین در مورد اینگونه آیات است که مسلمین نیازمند وجود 
مجتهديني هستند که هم شامل امور احکام ظاهري است و هم نیازمند مجتهديني براي 

و مي دانيم که راههاي ذکر خدا بسیارند و براي هر کس ذكري مناسب است و این را جز 

هر دو طائفه ثابت است . 

۴ قسم ششم :آیاتی هستند که ظاهر آنها مشتبه کننده است به صورتی که در ظاهر امر نه 
معني كلي و نه معني جزئي از آن افاده نمي شود . اما اگر شخص صاحب عقل و درایت 
به دقت بنگرد به دلایل ديگري مي داند که آیات مزبور از معانی ظاهري دورند و تفصیل 
معاني آنرا حق تعالي به وسیله احادیث قدسي و یا الهام براي رسول اه 2 روشن نموده و 


رسائل ۱۸۳ 


به همین ترتیب بزرگان امت نیز آنرا از رسول الّه 6 و یا از کسانی که از او دریافت داشته 
ان می فهمند مانند *لر ید الّه فوق آیدیهم / دست خدا بالای دستان آنها استب۹0 ۲ که 
حقیقت معنی آیه از ظاهر آن که دلالت بر وجود دست براي حق تعالي مي کند. به دور 
است. چرا که بنابر دلایل نقلي و عقلي حمل بر معني ظاهري باطل است قرآن مي 
فرماید : لیس کمثله شي 9" . 

* قسم هفتم آیاتی هستند که ظاهر آنها پیجیده و مشکل المعنی هستند و در همان حال 
حاوي مطالب مهمي مي باشند و كسي توانايي فهم آنها بدون تعلیم حق تعالي را ندارد و 
تنها خواص امت می تونندآنها را از حضرت لو فراگرفته و به کار دارند و آنان کساني 
هستند که علومی همچون علم الحروف را فرا گرفته مانند رسول الثه که به تعلیم الهی 
می باشند » همچون (الم) (کهیعص) و... 

* قسم هشتم آیاتی هستند که کسی جز رب العالمین معانی آنها را نمی داند و آتما غیب 
( ششم و هفتم و هشتم ) را آیات متشابه و پنج نوع اول را آیات محکمات گویند .آیات 
تشاد یکی این ات که درایین مرف ور مرفن اشت » ی عای مین فرما نع ؟ 
طر هو اَذي آنزل علیك الکتاب منه آیات محکمات هن أم الکتاب 9 متشابهات فما 
لین في وم تبون ما یه مه لآ واه وا بل تیب 
له والراسخون في عم ون آمنا به کل من عند ربا وما یذکر الا ولا لالباب/ اوست 
کسی که این کتاب [-قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره‌ای از آن آیات محکم [-صریح و روشن] 
است آنها اساس کتابند و [پاره‌ای] دیگر متشابهاتند [ که تاویل‌پذیرند] اما کسانی که در دلهایشان 


" -احزاب/ ۳۶ 
- شوری / ۱۱ 
" - حروف مقطعه که آیات یا بخشی از آیات آغاز گر تعدادی از سوره های قرآن کریم اند که باید هنگام 
تلاوت به صورت جدا جدا خوانده شوند و حروف مقطعه در ۲٩‏ سوره از ۱۱6 سوره قرآن آمده است. کل 
کلمات یا حروف مقطعه. ۱6 کلمه یا حرف مثل(ن) می باشد. و در بعضی از سوره ها به صورت تکراری آورده 


شده است . 


۶ سراج القلوب 


انحراف است برای فتنه جویی و طلب تاویل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن پیروی می‌کنند با 
آنکه تاویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند [آنان که] می‌گویند ما بدان ایمان 
آوردیم همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر 
م رر اف ری لاس اه 
رحمة انك آنت وهاب/ پروردگر دلهاي ما را بعد از هدایت نمودن گمراه مگردان و از نزد 
خویش به ما رحمتت را ارزاني دار براستي که تو بسیار بخشنده اي ,96 ". 
پس دانسته شده که جمیع آنچه ممکن است حق تعالي آنرا به انسان تعلیم نماید در قرآن 
مندرج است همچنانکه مي فرماید : *ر وکل شيء آخصیتاه في |مام مبین / و هر چيزي را در 
کتاب مبین به حساب آورده یم ۲۵ و یا *لر ول صفیر وکییر مستطر / و هر کوچك و بزرگي 
نوشته شده استب۹ * و حق این است که مراد به ( کتاب مبین ) و ( امام مبین) اصل علم حسق 
تعالي و لوح محفوظ و عالم مثال و قرآن عظیم است و هر چند برخي مفسرین » امام و کتاب 
را تنها به لوح محفوظ معني نموده اند . اما روایت شده که حضرت علي حنه فرموده : در 
قرآن بیان هر چیز وجود دارد و هر چه در قرآن وجود دارد در سوره فاتحه مندرج است و هر 
آنچه در فاتحه وجود دارد در باء بسمله گنجانده شده و هر چه در (ب ) بسمله مندرج است 
دارد در نقطه ي حرف ( ب ) نهفته است . 
و هر یک از احادیث نبوي و قدسي مأخوذ از قرآن کریم است خواه رسول اه #خود آنها را از 
قرآن استنباط نموده و یا حق تعالی بواسطه تعلیم جبرئیل امین و يا با هام آنها را به ایشان 
تعلیم نموده باشد و از همین رو ست که حق تعالي فرمود 0 وما نطق عن الهوی ان هو ل 


۲ - آل عمران/ ۷ 
۳ - آل عمران /۸ 
بسن ۱۳ 

*- قمرا۳ه 

" - این فرموده رادر مراجع زیر مذکور است : حاشیه الجمل علي المنهج شیخ الاسلام انصاري ۲۶/۱ - 
حاشیه الشبراملسي ۸5/۱ - نهایه المحتاج شهاب الدین رملي ۲۵/۱ - نزهة المجالس ومنتخب النفائس عبد 
الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الصفوري ۱۳۲/۱ - تفسیر الکبیر امام فخر رازي ۸۸/۱ 7 
تفسیر روح المعاني ۳۳/۱ - غرائب القرآن نيشابوري ۷۹/۱ - محاسن التاویل محمد جمال الدین القاسمي ۷/ 


6 - اعانه الطالبین ۱۰/۱ 


رسائل ۱۸۵ 


وخي بوحی/ و پیامبر از بر خویش سخن نمی گوید. بلکه وحی است که به او الهام می 
شوده. 

و اما باید دانست که راه فرا گرفتن مفاهیم برخي از آیات بر عامه مردم و حتي بر اکنر آنها 
قکره ات وک ره باه زر درا اف وی اخا بای ای فسوی واوای 
رباني توانايي درك معاني برخي از آیات را دارند. و توضیح این مطلب این است که همچنانکه 
براي بشر » عدم و توالد و كودكي و نوجواني و جواني و پيري و سن کمال و کهولت و مرگ 
وجود دارد » این تطور هم براي شرائع و زمانها و امر نبوت نیز وجود دارد » براي زمان قبل 
ازخلقت حضرت آدم و حکمي شرعي وجود نداشت چرا که بشري وجود نداشته و اهل حق 
مي گوبند هیچ حکمي قبل از ورود شریعت ۰ وجود ندارد و آنگاه که بشرخلقت یافت » شریعت 
و زمان تشریع و زمان خبر دادن آن احکام نیز منجز شد. سپس کار بشر مرحله مرحله مهم تر 
شده و نبوت به رسالت تبدیل گشت و سپس به مرحله اولو العزمي رسید و امر رسالت توالي 
پافته تا به کمال رسیده و اين مانند آن است که زمان و شرع و نبوت از حیث تعلق به احکام 
درعدم بوده و سپس متولا شده و سپس همچون . كودكي انسانها رشد نموده و سپس به 
جواني و کمال پا گذاشته است . و از همین جهت است که ارسال رسولان تا زمان رسول 
له قطع نشد و به واسطه ي وجود ایشان پایان یافت . چرا که آنگاه که رسول اه 
#مبعوث شدند و پس از تبلیغ شریعت » مشرف به موت ظاهري شدند ؛ زمان و نبوت و 
تشریع هم » به سن کمال رسیدند چنانچه حق تعالي فرمود : * الوم مت لکم دینکم 
وآتممت علیکم نعمتي ورضیت کم الاسالام دینا / امروز دینتان را برایتان کامل نموده و نعمتم را 
بر شما تمام نمودم ۹" . بنابراین نيازي به ارسال رسول و پيامبري دیگر وجود ندارد و چنانچه 
ذکر شد ۰ بر رسول ال قراني نازل گشته که جامع کلیه ي احکام است و هیچ حاجتي از 
نيازمنديهاي بشري باقي نمانده مگراینکه در قرآن مندرج است اما از آنرو که قرآن به زبان 
عربي است » لذا استفاده ي از مفاهیم كلي و جزئیش ۰ ممکن نیست مگر به آموختن زبان 
عربي و علوم متداول مورد نیاز فهم قرآن و همچنین دانستن احکام اجمالي ؛ از اقفسام 
گنه انا و کر کف اس وک یه اطع کاد که داد عضو 
اه و قواعد اصول فقه . فلذا مردم در اخذ احکام و مفاهیم از قران به پتج گروه زیر تقسیم 
مي شوند : 


: - مائده/۲ ۰ 


۲ سراج القلوب 


۱- مجتهد مستقل مطلق :كسي است که براي اخذ احکام و مفاهیم قرآن و سنن نبوي 
نیازمند ديگري نیست . 

۲- مجتهد مستقل مقید که قادر است تا جمیع احکام را از آیات قرآن و احادیث نبوي 
اخذ نماید اما قادر نیست به طور کلي از قواعد امام مجتهد مطلق » عدول نماید . 

۳- مجتهد در مذهب کسی است که در علوم مرتبط با قرآن و حدیث متبحر بوده و به 
مسائل و دلایل امام مجتهد . آگاه بوده و قادر است تا از قواعد امام مجتهد احکام و 
اقوال را استخراج نماید . 

۶- مجتهد در فتوي كسي است که توانايي ترجیح گفته هاي مجتهد را داراست اما قادر 
نیست از اقوال امامش عدول نماید مگر در مواردي که امام چيزي را بیان نفرموده و 
مردم در این موارد نیازمند فتوي باشند و او بر اساس قواعد امامش فتواي جديدي 
صادر نماید . 

۵- عوام الناسند که توانایشان به حد چهار گروه اول نرسیده باشد » مانند اکثر مردم که 
توانايي درك و فهم چيزي از قرآن و حدیث را ندارند و یا كساني که آشنا به قواعد 
زبان عربي و تا حدي شریعت و تفسیر و حدیث بوده آما به درجات چهارگانه فوق 
نرسند » مانند اکثریت علماي قرن حاضر . 

| 
را ی ی ی وگ سس موی و سار 
مظاهري از حکم خداوند هستند » نه اینکه شخص رسول الّه 7 در احادیث و با مجتهد و 
مفتي در اجتهادات و فتاوایشان » حکمي و یا شريعتي مستقل از شریعت خداوند آورده باشند . 
و ازهمین روست که علماي اصول فقه مي گوبند حکم شرعي خطاب خداوند است به مکلفین 
و نمي گویند خطاب پیامبر و مجتهدین و اجماع کنندگان و فتوی دهندگان است. 

میسن ید دانش کهساا توت ای انتت که اسان مر فد ای ۵ قاط با شسو 
تال پوست که آحکام رز ازبهن شمان مسق نا بواسظهی ملانکه زیام حتاف ای نو 
همین تقعفا ی اجتهاه این ابتت که اسان تیه فرخله آی پرییک که احکام زا اد کناب تخد و 
سنت رسولش دریابد خواه مستقیم و یا با واسطه ‏ مانند اقسام چهار گانه اجتهاد . 

و اما تقلید هم این است که شخص به هیچ مرحله اي از مراحل بالا نرسد بلکه احکام را از 
زبان علما دریافت نماید . 


رساتل ۱۸۷۰ 


پس نظر به مطالب مذکور» می توان نتیجه گرفت ‏ آنگاه که زمان شریعت و رسالت کمي 
قبل از وفات رسول ال یه کمال خود رسیدند پس به حکم اصل (( لکل کمال زوال ))" لذا 
در ظرف زمان پس از حضرت ##۶كسي نبوده و نخواهد بود که لابق آن باشد . تا نبوت به او 
داده شود اما تا پایان قرن دوم افرادی بوده اند که استحقاق اجتهاد مطلق مستقل را داشته اند 
. سپس ظلمت گناه و بدعت و معصیت و غفلت و کفر » زیاد شده و دلها قسوت گرفتند و پی 
در پی فزونی یافت ‏ تا اجتهاد مطلق مستقل به اجتهاد مقید تنزل نمود و سپس از آن هم 
پایینتر آمد و به اجتهاد در مذهب رسید . سپس به اجتهاد در فتوا و تقلید صرف . منتهی گردید 
و البته بدین ترتیب از تقلید محض نیز کاسته شده تا اینکه مسلمانی باقی نمی ماند و آنگاه 
وعده ی الههی فرا می رسد . 

اما از آنحا که اولیا قلوبشان را جلا داده و علیه نفسشان جهاد لازم را نموده اند و آنرا تزکیه 
داده اند ء اجتهاد مطلق در علوم باطني تا قیام ساعت باقی مي ماند و همچنین خداوند قلوب 
بعضي از علماء را صفا بخشیده و در موردآنان نیز ءاجتهاد در فتا تا یام ساعت به خاطر 
نيزمندي مسلمین به فتو ادامه مي یابد . و باید گفت که پیامبران در گرفتن احکام شرعي و 
ارف ریات اه مات راهن بو در انس شالی نو کاییتای آنت‌ان سم نی 
دربانان آنها هستند و پیامبران و كتابهاي آسماني به نسبت مجتهدین مستقل مطلق به منزله 
دربانان درگاه حضرت حق اند و مجتهد مستقل هم به نسبت سایرین همین حکم را داراست و 
اي آخر. و این نقص از جانب واردین بر درگاه حق است که ظرفیت اخذ احکام و معارف را به 
طور مستقل از بارگه اقدس الهي ندارند و اگر پيامبران و کتب آسماني نبودند » مجتههدین 
مطلق قادر بر اجتهاد مطلقشان نبودند و اگر مجتهدین مطلق نبودند مجتهدین مقید » قادر بر 
اجتهادات مقیدشان نبودند و به همین ترتیب مفتي نیز قادر بر صدور فتوا نبوده و عامه مردم 
هو مقاف نوی و مالیا وس وا تسس مخود انیت 

در پیان از اه تعالي خواستارم تا آنچه که نوشته و گفته ایم قبول فرسوده و براي خودش 
ال رها وزای مماای فوته باق جوزا کسان ارو وفیی هقرو سین اک و 
شهادت می دهیم که: 

ات نی ان یضار اروش ای 
صلي الّه علیه و سلم و علي جمیع اخوانه من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. اللهم 


۲ -برای هر کمالی زوالی است. 


۸ سراج القلوب 


صل و بارك و سلم علي سیدنا محمد الفاتح لما اغلق و الخاتم لما سبق و الناصر الحق بالحق 
و الهادي الي صراطك المستقیم صلی اه علیه و علی آله و اصحابه حق قدره و مقداره العظیم 
.وآخر دعوانا آن الحمد له رب العالمين . 


رساله‌های کل 


رسائل ۱۹ 


رساله ی اول در نصیحت اهل طریقت و عامه ی مسلمانان 


بسمه سبحانه و تعالی 

مریدین و منسوبین و دوستان عزیز و گرامی» خداوند تبارک و تعالی همه ی ما را مشمول عفو 
ای برادران؛ اگر از منتسبین طریقت ما هستید» بر شما لازم است که به اصول طریقت والاي 
نقشبندیه و سیره ی صحیح آن» که تطبیق اعمالتان با احکام شریعت حنیف و تزکیه و تصفیه 
دروني است» مقید بوده و بر جوهره ی حقیقی طریقت نقشبندی منطبق شوید و آن (جوهره 
ی اصلی طریقت نقشبندیه) عبارت است از: دارا بودن صفای قلب و حسن ظن و صبر و 
هر ولا تکونوا کالذین نسوا الّه فانساهم آنفسهم أولئك هم الفاسقون/ از آن کسان مباشید که 
خدا را فراموش کردند و خدا نیز چنان کرد تا خود را فراموش کنند. ایشان نافرمانان هستنب۱# 
,حالت قلبی اهل تصوف این است. که اگر مسلمانی تو را آزار رسانید» او را با تبسمی بپذیری و 
از او طلب بخشش نمایی و بگویی که حق با شماست. من با تو مسامحه نموده. تو نیز با من 
تسامح کن و همچنین با كساني که با شما به بدي رفتارمی نمایند از راه رآفت و بخشش 
برخورد نماییده چرا که نیکویی و تسامح با کسانی که با تو بدی نموده انده مطابق اوامر قرآن 
کریم لازم است. 

ار آیه ی هلا ال مر ارف واْرض من اجاهلین/بخشش را پيشهکن و به کرهای 
نیک امر نما و از جاهلان دوری گزین 94" را بنگری گفته ی مرا تصدیق خواهی نمود. 


عفر /15 
" - اعراف /۱۹۹ 


۲ سراج القلوب 


هنگامیکه آیه ی شریفه ی فوق الذکر نازل شد» حضرت رسول اله ۶ از جبرئیل امین می 
پرسند:« اي جبرئیل امین» منظور از اين آیه چیست؟» و او در پاسخ فرمودند:« محبت نما با 
کسی که آنرا از تو قطع نموده و نیکویی کن, با کسی که آنرا نسبت به تو تحریم نموده و 
کسی را که در حق تو ظلم نموده. مورد بخشش قرار ده) 

بنده از اهل طریقت انتظار دارم. که اعتقاداتشان خالص و به دور از هر گونه شالبه باشد و 
همواره کوشا و کم سخن و روزه دار بوده و به یاد و ذکر خدای بخشنده بپردازند و شکم پرور 
نبوده و بر باور خوده ثابت قدم و شکر گزار نعمتهای حق تعالی باشند و بر دکر و فکر و یاد 
باید نمازها یتان را بر نیکوترین صورت و با رعایت تمام شرایط و ارکان و سنن» همراه با 
*ل قد آفلح الموّمنون *الذین هم في صلاتهم خاشعون / به تحقیق موّمنان رستگاری یافتند. 
همانان که در نمازشان فروتنند 94 

تا سای رازن فد تم که مین ترا نار زاا خاعت رازن زیر 
نماز جماعت» خصوصا در مساجد بیست و هفت درجه نسبت به نماز فردی اجر و برتری دارد؟ 
. پس رعایت نمودن آداب شریعت همراه مبارزه با خواهشها و غرور و تکبر نفس» عبارت است 
حق تعالی می فرمایند : *لم (نك آن تخرق الرض ون تبلغ الجبال طولا/ براستی تو هرگز 
۰ مه , خ ۲ مه ؟ 

نمی توانی زمین را بشکافی و در بلندی به کوه ها نمی رسی 94. 


" - این حدیث را سفیان بن عبینه از شعبی روایت نموده است . تفسیر قرطبی ۳۶۵/۷ و همچنین در منابع 
زیر موجود است : تفسیر ابن کثیر ج۳ /۵۳۱ 7 فتح الباري ابن حجر ج۲۰ /۳۳۷ -تفسیر روح المعاني آلوسي 
ج٩‏ /۱۶۷ ودر معني این حدیث آمده است : عن علي رضي اه عنه قال قال رسول اه صلی اه علیه و سلم 
: آلا آدلکم علی آکرم آخلاق الدنیا والاخرة تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك و 
همچنین حدیث : عن سهل بن معاذ عن آبیه عن النبي صلی الّه علیه و سلم قال : أفضل الفضائل آن تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عن من ظلمك / مسند امام احمد ۶۳۸/۳ سنن كبري بيهقي ۲۳۸/۱۰ 
" -موّمنون/۱و ۲ 

- حدیث شریف نبوي : صلاه الجماعه تفضل علی صلاه آحدکم بسبع و عشرین درجه/ موطا امام مالک 
ج۸۶/۷ - صحیح بخاری ۳/ ۳۶ - سنن ترمزی۱/ 176 

۳۳ 


رسائل ۱۹۳ 
فان توف میاه نان متفه ال مان ی فورارت 
*ر فعرض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد لا الحياة الدنیا/ پس روی بر تاب از کسی که از 
وم اف و کی ها رف واه : 
خود را به همراهی کسانی ملزم کنید» که صبح و شب؛ پروردگارشان را می خوانند و او را 
مادام کنو اند از طریق, مشاه اتف برنه مکز یروق از رونت مقدمن ز 
معرفت آیات قرآن کریم و احادیث و سنن رسول اه مت . هر طریقتی که بر میزان و 
ترازوی شریعت نباشد در واقع زندقه است. حضرت قطب الاعظم عبد القادر گیلانی نت می 
فرماید: 
هر اسر بای کهمعالف طاهر فوریست پاش بتاطل اس ‌فاطل اس باطا ۱ 
بر شما لازم است که محبت دیگر مسلمانان را داشته و با آنان با حسن ظن؛ تعامل و رفتار 
نماییده رسول الثه تومی فرمایند : ( لا تدخلوا الجنه حتی تومنوا ولا تومنوا حتی تحابوا آلا 
آدلکم علی ما تحابون به قالوا بلی یا رسول الثه قال آفشوا السلام بینکم / وارد بهشت نمی 
شما را رهنمون باشم به چیزی که اگر آنرا انجام دهید آنگاه یکدیگر را دوست خواهید داشت 
کیاران آن حضرت ت# عرض کردند: آری ای فرستاده ی خدا و ایشان فرمودند: «سلام کردن 
به یکدیگر را به آشکارا و با صدای بلند افشا نمایید" 
در این حال جائز است از او دوری گزیده تا پشیمان شده و به مسیر صحیح یاز گردد. 
بدانید که از وظایف مسلمانان نسبت به هم؛ کمک و یاری نمودن یکدیگر است و اینکه با 
همدیگر به مهربانی و احترام و آدب مجالست نموده و همیار و پشستیبان مادی و معنوی 
هر 
۳ ۲ "۳ مساجد. ی خداوند تعالی می 1۹ 0 1 ۳ 0 له ه من آمن 


سنجم/۲۹ 
" - صحیح مسلم حدیث ۱ 7 سنن ترمذی حدیث ۲۲۱۲ - سنن ابن ماجه حدیث ۱۷ - مسند امام احمد 


حدیث ۸۷۲۳ 


۶ سراج القلوب 


بالّهولیومالآخر وم لس نی الزکاة ولم بخش لا له فصنی اولست آن ونوا من 
المهتدین / مساجد خدا را تنها کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا 
داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده‌اند پس امید است که اینان از راه یافتگان باشند. ٩,‏ ( و 
بدانید که عمران و آبادان نمودن مساجد تنها عبارت از بلند نمودن دیوارها و تزئینات مسجد 
نیست. بلکه عمران واقعی مسجد. عبارت است از کثرت نماز گزاران و ادای نماز به صورت 
جماعت و این چیزی است که خدواند تبارک و تعالی از ما طلبیده و رسول گرامی# ما رابر آن 
برانگيخته و تشویق نموده است. تا از برکت اجتماع بر یک هدف واحد. همچون جماعت 
وجمعه وحج و نمازهای عیدین که غایت اتفاق و اتحادند بهره مند و مستفید شویم. 

دچار عجب و خود برتر بینی نماید. 

و واجب است تا اسباب غیبت نمودن همدیگر را ترک نماییده رحمت خدا بر کسی بادکه 
در مذمت غیبت کنندگان می فرماید: هر سماعون للکذب سماعون وم آخرین/ بسیار 
شنوندگان دروغ » بسیار شنوندگان برای غیبت دسته ای دیگره 

براستی که دشمنی» کینه و از هم پاشیدگی و تفرقه ی بسیاری به سب این خصلت ملعون و 
ترین منکرات است.حق تعالی می فرماید: 

ریا یه لاس عنام من فک ولفی وجلناشم شا رقبدل رف پن آفرمکم عند 
له ناکم ان اه علیم خبیر / ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و 
قبیله قبیله گردانيديم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا 
پرهیزگارترین شماست بی‌تردید خداوند دانای آگاه است ۵6 . 


" - توبه /۱۸ 
ماگنه ۶۸ 
۲ - حجرات/۱۳ 


رسائل ۱۹۰ 

آری در اجتناب و دوری نمودن و همراهی ننمودن, با اهل بدعت و معصیت و غفلت و ظلم» 
رحمت و عصمتی است.که مطلوب شریعت و طربقت است. چرا که در دوری کردن از چنین 
افرادی انعکاس وقسوت شرارت و گناه آنها از انسان دور می شود حق تعالی می فرماید: 

وا ترنا ی این لو قتستکم روما کم من دون له من ولا رون | 
و به سوی آنانیکه ظلم نمودند میل مکنید (مبادا) آتش (دوزخ) دامنگیر شما هم بشود و در این حال 
دوستانی نخواهید داشت و سر انجام شما یاری نخواهید شدیله " . 

وپراشتی آمروزه هن کفر و دنتسان کین :و آهن بدعت نی با مسسماان و ایمان داران 
محشور و مختلطند. امید است» خدای متعال» ما را از شر ظلم و فتنه و گناه آنان» نجات داده و 
به راه راست هدایت فرماید. 

عزیزان: به شما وصیت می کنمم؛ از انکاراولیاءلّه بپرهيزید, همچنانکه شما را از و و افراط و 
زیاده روی در حق و مقام آنان باز می دارم. یعنی به صورتی نباشید. که انکار و یا غلو شم 
نسبت به آنهاه خللی به اعتقاداتتان وارد ساخته و با به تباه شدن فرضی از واجبات دینتان 
بینجامد. و البته این گونه کج اندیشیهای افراطی و تفریطی ( یعنی انکار و يا غلو در باره ی 
اولیا ) در بین مردم بسیار دیده می شود. انکار اولیاءله» در وآقع کوتاهی در رعایت مقام و حق 
آنها است و حسن ظن بیش از حد در باره ی آنها باعث زیاده روی و غلو درحق آنان می باشد. 
و شیطان لعین از طریق افراط و تفریط؛ مکر و حیله ی زیادی را به کار می بندد. حق تعالی 
می فرماید: »مر [ن الشیطان کم عدو فاتخذوه عدوا نما یدعو حزبه لیکونوا من آصضحاب 
السعیر / در حقیقت‌شیطان دشمن شماست » شما [نیز] او را دشمن گیرید [او] فقط دار و دسته خود را 
پ‌تخواف ها انیا از باران آفن باشت اه 
شما را وصیت می کنم, بر مشغول شدن به یاد و ذکر خدا و انجام ذکر قلبی" و احسان در 
عبادت یعنی آنچنان پروردگارت را پرستش کن, که گوا خدا را می بینی و اگر تو او را نمی 
بینی» خداوند تو را می بیند و علم به این موضوع. یعنی احسان در عبادت دانشی وجدانی و 


" -هود /۱۱۳ 

٩ -فاطر‎ " 

* - ذکر قلبی یکی از دروس عرفانی در طریقت نقشبندیه است که مرید به جای ذکر به صورت آشکارا و 
جهری» به صورت خفی و قلبی و با کیفیتی خاص مشغول ذکر می شود( مترجم) . 


۲ سراج القلوب 


درونی است که اهل کفر و بدعت؛ در این مورد با اهل ایمان و احسان» شریک نمی باشند و 
این مرحله مخصوص یمان داران واقعی است.". 

به شما وصیت می کنم قلبا و جسماء به باطن اهل معارف و سادات طریقت نقشبندیه 
متمسک شده و از ارواح آن بزرگواران, استمداد و طلب ارشاد نمایید. و در پایان یادآوری می 
کنم که تمام خواست من از دوستان و فرزندان و منتسبین به طریقت؛ این است که فرمان خدا 
حیات طیبه و جاودانی ببخشد - استجابت نمایید. 

و اینکه محبت و مهربانی و اتحاد و اتفاق را جایگزین تفرقه و کینه توزی و دشمنی نمائید و 
به اصلاح بین خود بپردازید. چرا که فساد و تفرقه ی میان شما قطع کننده و از بین برنده 
است. به صورتی که دین شما را از بین می برد . همچنانکه رسول خدا تج فرمود: « برای 
کردن بر دیگری» پیشی گیرد ». 

عافیت خودت. از غیر خودت بی نیاز داری و با ما به فضل و رحمت خود معامله کنی. نه اینکه 
با عدل و دادت مجازاتمان نمایی. 


" - مرحله ی احسان در عبادت اشاره به حدیث ( آلاحسان آن تعبد اه کانك تراه و ان لم تکن تراه فاه 
پراك/ احسان یعنی اینکه خداوند را آنچنان عبادت کنی گویی که او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی ,پس 
بدان که او تو را می بیند ) است که در منابع ذیل موجود است : صحیح بخاری ۶۸ صحیح مسلم ۱۰و ۱۱ 
- سنن نسائی 8٩۰0‏ - سنن ابن ماجه ۱۳ - مسند امام احمد ۰.۹۱۳۷ 

" - اشاره است به حديثي که حضرت فرمودند : آلا آخبرکم پآفضل من درجه الصیام والصلاه والصدقه قالوا 
بلی قال صلاح ذات البین فان فساد ذات البین هي الحالقه لا آقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین : آیا شما 
را آگاه کنم به چيزي که فضل آن از نماز و روزه و زکات بیشتر است صحابه عرض کردند : بلي و رسول اه 
فرمودند : اصلاح بین خودتان چراکه فساد بین مسلمانان حالقه ( قطع کننده) است . نمي گویم قطع کننده 
موهایتان مي گویم قطع کننده ي دینتان است . سنن ترمذي ج 4 /۱۳۳ - مسند امام احمد ۳/ ۶۳ 


۳ 


- صحیح بخاری ح07۱۲- صحیح مسلم ح ۶*۶۲- سنن ترمذی ح 2-۱۸۵۵ سنن ابوداود ۶۲۵- سنن 
امام احمد ح ۲۲۶۲۸- موطا امام مالک ح ۱۶۱۰ 


رسائل ۱۹۷ 
| 
فراخی» زندگی و مرگ تندرستی و بیماری و سفر و حضر و ظاهر وباطن, به خاطر دوستانت 
مدد فرما. 
بار خدایا؛ همانا من دین و دل و پایان کارم رء به تو سپردم. خداوندا آنچه از نعمتت بر من و 
جمیع دوستان و مربدین و منسویین» مرحمت نمودی کامل فرما و به آتمام برسان. 


۸ سراج القلوب 


رساله ي دوم 
درباره ی رابطه و دیگرآداب طریقت نقشبندي برای مبتدی 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

و الصلاة و السلام علي جوهر حقيقة العرفان و العبودية و مَنبع آنوار اسرار دوائر الطرائت العلية 
سر الوجود بین الصانع و الموجود .سیدنا و مولانا محمد تالموعود بالحوض المورود و المقام 
المحمود و علي آله و آصحابه یمین له في طریق المقصود رضاء للملك المعبود و بد: 

به نام پروردگار فراخ بخش مهربان و صلوات و درود خداوند بر جوهره ي حقيقي عرفان و 
بندگي و منبع انوار اسرار دواتر طرایق علیه » سر وجود » بین صانع و موجود ۰ سید و سرور ما 
حضرت محمد مصطفي؟7 كسي که به حوض مورود و مقام محمود وعده داده شده و سلام و 
درود بر آل و یاران طریق او و رضاي خداوند معبود را با فرستادن صلوات مذکور خواهانیم. 
و اما بعد : 

همانا يكي از برادران محبوب از این فقیر درخواست نمود تا رساله اي را پیرامون تمسک به 
طریقت و آداب رابطه, براي مبتدیان در طریقت بنگارم. تا براي ایشان آگاهي دهنده بوده و 
اتکالاشتان را رقم موق وخاطر او مودک لا در ام از بای بای کف تارب 
سلك طریقت مبارکه ی نقشبندیه در آمده انده این چند سطر را مي نگارم تا راهنماي ابتداي 
راهشان باشد و ان شاءاله و به لطف او وتوسل به ارواح بزرگواران» درهاي رحمت و فیوضات 
الهي و رباني بر دلها و لطائف دروني آنها گشوده شده تا به جايي برسند» که از مرحله ي تقلید 
محض رهايي یافته و برایشان نوعي از ادراك شهودي و احساس قلبي که مناسب احوالشان 
باشد. دست دهد و حالشان به شیوه اي تشییریابد. تا اهلیت آذاب طریقت را پیابند . 

و البته باید دانست طي آداب طریق» حسب اشاره و امر مرشد بوده و چنین نیست که پنداشته 
شود آداب طریق ِ چيزي است که در اين مقال آمده است. بلکه باید بگویم» که ایین 
موارد و دستورات؛ براي مبتدي است و كساني که در مراحل بالاترند. اعمال و دستوراتي دیگر 
دارند و در مراحل متوسط نوعي دیگر است و در مراتب آنتهايي نیز دروس و سلوکی متفاوت 
است. 

شخصی که به دستور رابطه ي مرشد مي پردازد و در مراحل ابتدایی است به واسطه ي رابطه 
و پیدا شدن علاقه و نسبت روحاني ۳ است حالات و مشاهداتي براي وي حاصل شود. 


رسائل ۱۹۹ 
در این حال بر اوست که به آنها مغرور نشده و نپندارد. که تمام طریق معرفت همین است و 
بدینسان از راه راست منحرف گشته و از رسیدن به هدف و مقصد نهايي باز ماند . قران مي 
فرماید: 
* و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطناً فهو له قرین* و انهم لیصدونيم عن 
السبیل و یحسبون آنهم مهتدون / و هرکس که از یاد خدا روي گرداند «شيطاني بر او مي گماريم 
که همراهش باشد / و آن شیطانها آنها را از راه راست باز دارند و [آنها] می‌پندارند که راه یافتگانند 
. 
و باید دانست که مبتدیان داراي استعدادهاي فطري یکسان و همچنین تلاش و مجاهده در 
يك حد و اندازه نیستند. در این باره حق تعالي مي فرماید: 
پً وقد خلفکم آطوارا/ و به تحقیق خداوند شما را به گونه هاي مختلف بیافرید ٩‏ " و اثر وارد 
شده در این مورد هم معروف است. که مي فرماید : ( الطرق الي الثه بعدد آنفاس الخلاشق/ 
طرق وصول به درگاه الهی به عدد انفاس انسانها است ۳ 
وان تس کر ارو رت راتس کی | ری نو 
بخواهد. راهي بر بافته و مسيري خود ساخته را بر گزینده چرا که اگر چنین باشد و هر فرد 
هواي نفس خویش راء معبود و مقصود خود قرار داده و بر مدار اوهام و خیالات خود. حرکت 
نماید و راه شریعت و دین را کنار بگذارده طولي نمي کشد که از جاده ي شریعت غراء 
محمدي 5 منحرف و گمراه مي گردد. ۱ 
و از طرفي, پر واضح است. که سلوك معنوي تمام طریقت ها ي عرفاني و تحمل انواع سختی 
ها و انجام اذکار و ... تنها به واسطه و در سایه ي تبعیت از شریعت غراء ممکن و متصور 
است. و هر کس که راهي غیر از شریعت حنیف را برگزینده منحرف و متخلف از مسیر اصلي 
است و مسیر او زندقه است نه طریقه! 
بنابراین مقصود از اثر مشهور» که راه هاي وصول به درگاه الهي را به عدد انفاس خلاشق» 
برشمرده. این حقیقت است که به حسب تفاوت در استعداد فطري افراد و مراتب تلاش و 


1 
" - نوح/۱6 
" - شرح سنن ابن ماجه السيوطي ‏ عبدالغني . فخر الحسن الدهلوي ۱۱/۱ - الفتاوي الحدیثیه این حجر 


الهیتمی ٩7/۱‏ - مرئاه المفاتیح شرح مشکاه المصابیح الملا علی القاري ۵ 


۰ سراج القلوب 


مجاهده ي خالصانه و خداپسندانه ی افراده و چگونگی صرف همت و غیرت آنان در راه 
تصفیه و تزکیه ي نفس از ناپسندیها و رذائل بشري و اکنساب صفات پسندیده و پيروي از 
سنن مصطفوي# درجات و نتایج کسبشان نیز متفاوت و متعدد است . و این همچنان است 
که در راه کسب علم معمول است و معروف و خبر وارد شده نیز دلالت مي نماید که کلم 
الناس علي قدر عقولهم / با مردم بر میزان و درجه ی عقلشان سخن بگو و در روایت ديگري 
آمده که ( نحن معاشر الانبیاء نکم الناس علي قدرِ عقولهم / ما جماعت آنبیا با مردم بر حسب 
عقلشان سخن مي گویيم 4. 
باید بگوییم منظور از قدرٍ عقل ها در خبر فوق. وسعت و ظرفیت و استعداد ذاني و مقدار 
تلاش و کوشش و نوع تفکر اشخاص و عدم غفلتشان از حقایق و درجات توکلشان مي باشد. 
همچنانکه در علوم ظاهري شخص مبتدي را با متوسط و منتهي » همدرس نمی کنند» چرا 
که مشغول شدن مبتدی به كتابي همچون تهذیب الکلام " که در مراحل انتهايي باید 
تحصیل شود و یا برعکس مشغول شدن طلاب انتهايي به كتابهاي ابتدايي تضییع وقت و 
عمر است . 
و باید دانست که که تعلیم و تعلم براي طلاب و سیر و سلوك براي متمسکین طریقت با سفر 
در دربايي عمیق و پهناور مشابهت دارد. شنا کردن براي کسي که شنا نمي داند و يا سفر در 
دریا بدون سوار شدن بر كشتي که در تصوف همان کشتی شریعت است» حاصلي جز هلاك و 
یس و حرمان ندارد . 
و هر کس خواهان موفقیت در این راه است و مي خواهد که انوار حقيقت بر او آشکار شود. 

بر اوست که اولا: تحت ارشادات مرشد کامل و مکملي باشدء زیرا که مرشد همچون ناخدا 
كشتي را در دریای متلاطم و توفانی پیش می برد و شخص مرید. به وسیله ي مرشد کامل و 
مکمل, مرواريدهاي معرفت را از قعر دریا بیرون مي آورد. پس از بیعت با مرشد وقت؛ که باید 
مجاز به ارشاد باشد. با اخلاص و تسلیم و اراده ي سلوك در طریقت, براي شروع به صورت 
زير عمل نماید: 

اس هو کت مات آداش ,فرط مرکا ون معا اوه ی وهای 


محل رو به قبله نشسته و سرش را به زیر انداخته و در ادامه: 


تفت کلام کتابی است در علم عقائد و کلام اسلامی تالیف علامه تفتازانی که طلاب علوم دینی در 


رسائل ۱۲۰۱ 


نورق فاتخه و اخلاض رز فرافت نمیده وقوات فراکن. ره آرواخ انشا خضوضنا 
حضرت خاتم الانبیاء و سرور جهانیان؟* و جمیع آل و اصحابش و ارواح اولیاء و 
علماي رباني و مجتهدین و اقطاب و مرشدش, هدیه نموده و سپس: 

۳- به تعداد عدد فرد از هفت تا پانزده باره بر حضرت رسول الله 2 » صلوات بفرستد و به 
همین عدد و با حضور معني» استغفار ( آستغفر اللّه ) نماید و سپس: 

6- به مفاد حدیث شریف هلر آکثروا ذکر هاذم اللذات الموت فانه ما من قلیل !لا و 

کفره و ما من کثیر الا و قله/ بسیار یاد کنید از بین برنده ي تمام لذتها يعني مرگ را 
. چرا که به ید مرگ افتادن در سختي ها و کمبودها , فراخي خاطر را زید مي نماد و اد 
کردن مرگ در هنگام فراخي و خوشي ها باعث کم شدن لت ها ودنیا طلبي مي شود 
به مدت پنج تا ده دقیقه» به تفکر در باره ي مرگ و حضور در قبر بپردازده چرا 
که تفکر در باره ي مرگ انسان را آماده مي کند تا از علاتق مادي و رذائل نفساني 
دور شده و قلبش آمادگي اتصال به عالم علوی روحانی را بیابد. و پس از رابطه ي 
مرگ به صورت زیر به رابطه ی مرشد بپردازد : 

۵- پس از مقدمات گفته شده؛ روح مجرذ مرشد( بدون تصور جسم و صورت) را در 
مقابل قلب خود حاضر دانسته و قلب خود را همچون آیینه ي بزرگي مقابل روح 
مرشدش جهت کسب فیوضات و برکات باز نماید. و باید بداني که روج حضرت 
رسول اکرم 2 بالاي سینه ي روح مرشد حاضر است و تصور کن که انوار و فیوضات 
ربآني از بحرٍ رحمت الهي بر روحم صاحب فتوح» يعني حضرت خاتم الانبیاء ی وارد 
شده و حضرت ایشان 3 واسطه و وسیله ی عظمي بین خالق و مخلوق» قبل از هر 
وسیله ي ديگري است. و فیوضات و برکات الهي از قلب مبارك حضرت رسول اه ۶ 
بر قلب ملکه ي رابطه. نازل شده و از قلب ایشان همم بر قلب مربد. جهت کسب 
محبت الهي وارد مي شود. و معلوم است که مرید باید در هنگام مشغول شدن به 
رابطه ی شریفه صرفاً حضور روح مجرد مرشد را تصور نموده و به انتظار نزول 
فیضان انوار و رحمات الهي از جانب روح مرشد به قلب خود باشد و از تصور صورت او 


-/ مراجع و الفاظ این حدیث بسیار زیاد است در اکثر کتب معتبره حدیث با الفاظی مختلف اما قریب المعنی 
آمده است مانند : سنن ابن ماجه ۱86۲/۲- سنن نسائي 4/6 - سنن ترمذي ۵۵۳/۶ صحیح ابن حبان بستي 


۲ سراج القلوب 


بپرهیزد. حتی چنین فرض کند که هیچگاه سيماي شیخ مرشد را مشاهده ننموده 

است. چرا که ارتباط با ارواح بزرگان صرفاً با روح آنها است نه با جسمشان . 
کاملتر باشد. و اگر به هنگام مشغول شدن به رابطه» صورتها و اوهامي در خبالش نقش بست» 
توجهی به آنها نکرده و همچنان مشغول رابطه بوده و از روح مرشد. دفع اوهام و خیالات 
مذکور را طلب نماید. و اگر عینا صورتها و چیزهایی را مشاهده نمود» به آتهانیز اعتنایی 
نکرده. بلکه روح رابطه ي مرشد را متوجه و مقابل آنها ساخته و از رابطه» دفعشان را خواسته و 
در هر حال فکر خود را به آنها مشغول نکند و به وجودشان مبالاتي ننموده و به رابطه ی خود 
ادامه دهد. و اگر صورت مثالي مرشد. جلو چشمانش ظاهر شده, اهميتي نداده و باید کماکان 
به رابطه ي روح مجرد مرشدش ادامه دهد. 
و اگر گفته شود:؛ چگونه مي توان حضور ملکه ي رابطه را بدون تصور جسم و تخیل صورت 
مرشد. درك نمود؟). در پاسخ می گوییم : 
« این موضوع همانند درك رنگ و رائحه ي گل, از شاخه و برگ گل است ( که متصور است 
قائم به ات خویش نیست را مي توان احساس و تصور نمود . 
به عبارت واضحتر؛ باید گفت هر انسان موّمني به وجود روح خویش و تعلق آن به جمیع 
ذرات وجودش, اذعان دارد. اما درنظر افرادي که اهل بصیرت نیستند. تصور حقیقت روح» 
غیر ممکن است. همچنین مي دانیم که اجسام لطیف و نوراني چون ملائکه و یا اجنه و یا هوا 
و ... وجودی حقيقي دارند اما تصور کیفیتشان خارج از قدرت خیال ماست . 
كيفيتي که توضیح داده شد به رابطه ي خویش مشغول شده و بر آن مداومت نمایده چرا که 
این گونه اشکالات و سوّالات» براي هر کسی که در ابتداي طریق است» پیش مي آید. که 
پاسخ آنها داده شد . 
و بر مرید واجب است. که با خلوص کامل در نیت و تسلیم محض,ء آداب طریقت را به جاي 
آورده و به خیالات باطل و بیهوده و تصورات فاسد» که به ذهنش خطور می کند؛ وقعی 
ننموده و در صورت مداومت بر آداب طریقت ان شاءالله پس از مدتی و بر حسب استعداد و 
تلاش خود. حالت شهود و درك حقيقي برای وي آشکار مي شود و از داثره ي تقلید محض 


رسائل ۲۰۲ 
خارج شده و آشکاره برایش حالت روحي متفاوت و جديدي پدید مي آیده به صورتي که قبلا 
چنین حالت وجداني و روحي را احساس نکرده است و مي فهمد که ماوراي عالم ماده و 
احساس ظاهري» جهاني دیگر وجود دارده که عالم مجردات است و ادراکاتی از معرفت باري 
تالي وحقیقت عبادات و مسائل ديني بر حسب طاقت و استعدادش بر او روشن مي شود. و 
باید دانست که جز در عالم طریقت 1 تصوف درك حقایق و خروج از داثره ي تقلید متجتهن: 
غیر ممکن است. هر چند شخص عالم زمان خویش باشد . 
نکته ي ديگري که باید شخص مبتدي به آن توجه نماید این است که ترتیب مذکور تنها در 
ابتداي مشغول شدن به رابطه لازم است. لذا بر او واجب نیست که هر لحظه به این خیال 
بپردازد که آیا رابطه حاضر است یا نه؟ و يا اینکه فیوضات و انوار الههمي از منبع خویش به 
طریق مذکور بر قلب او وارد می شود يا نه ؟ بلکه او به انتظار وارد شدن رحمت الهي از روح 
مرشد بر قلب خود مشغول شود. و این مطلب مانند این است که شخص کشاورز و باغدار هر 
روز که به آبياري مزرعه و باغ خود مي پردازه مقدار مشخصي آب را از منبع يا نهري به 
مزرعه و باغ خود مي آورد و توجهش به این است که آب به درختان و مزرعه اش برسد و 
پس از وصول آب به محل مورد نظر؛ هر لحظه به منبع و مسیر باز نمي گردد تا از وجود آب 
در منبع و آمدنش اطمینان حاصل کند بلکه به کار كشاورزي و آبباري خود مشغول است . 

و باید در حال مشغول شدن به رابطه» ذهن خود را از پرداختن به اموری که ممکن است 
باعث تشویش خاطر او شوند باز دارد و اگر هنگام رابطهء خیالات و تفكراتي بر او مستولي 
قلو ک او را از اتظار وود قف ورسیت لین با مخ داوس که آگاه وه و 
دوبره به رابطه مي خود باز گشته و همین بازگشتن كافي است و او در اینکه هنگام رابطنه 
کردن؛ خیالات و تفکراتی به ذهنش خطور نماید. 3 است؛ چرا که این گونه خیالات و 
تفکرات حتي در وقت نماز هم وجود داشته و به واسطه ي وجود اين خیالات نماز را قطع 
نمی نماید. 

و هر گاه مرید؛ به رابطه مشغول شده و دلش همراه رابطه است. به اذن خداوند 
منان» رابطه؛ نمی گذارد که سرگردان و گمراه شود. 

این نوع رابطه را که توضیح داده شد؛ اصطلاحا رابطه ي خصوصی مي گویند و مرید. باید در 
شبانه روز حداقل نیم ساعت بدان مشغول شود. اما انتظار ورود انوا و رحمت الهي که 
اصطلاحا آنرا رابطه ي دائمي و عمومي مي نامنده احتياجي به شرائط مذکور نداشته و صرف 
انتظار قلبي از روح مرشد براي این نوع رابطه» کافیست و معلوم است که مشغول شدن به 
رابطه در هر حال. باعث ازدیاد نفم مرید می شود. 


۶ سراج القلوب 


از دیگر آداب طریقت براي مرید مبتدي » مشغول شدن به ذکر قلبي است که پس از مشغول 
شدن به رابطه ي روح مرشد انجام شده و مرید با قلب خود به ذکر خداوند مي پردازد. و 
کیفیت آن چنین است که شخص او , نفس خود را حبس نموده و تول زیان را به سقف 
دهان بچسپانده و قلب خود را مانند ظرفي تصور کرده و بدون تحرك زبان و بدون صوت و 
صرفاً در خاطر خود لفظ جلاله ي اه - که اسم اعظم حق تعالي مي باشد- را بر قلب خود 
ورد کرهری کر هفایق کی تاد لت جالع اللف یه خه درز در تسین د کر ای هر 
گاه نفس در سینه اش تنگ گشته و به تازه نمودن نفس احتیاج داشت» دکر را بر عدد فردي 
از سه تا بیست و يك» قطع کرده و تجدید نفس نماید و دوباره به همان کیفیت به ذکر قلبي 


ادامه دهد. 

و در هنگام مشغول شدن به ذکر قلبي باید بر معني مدلول لفظ جلاله ي الله که ذات بي 
مثال باري تعالي است توجه نموده و این حضور معني را در تمام اوقاتي که به دکر مي پردازده 
داشته باشد» تا جاي جاي قلبش, نوراني و از محبت پروردگار مملو شده و هر آنچه غیر از 
ذات اه است از صفحه مي قلب او پاك شود. همچنین باید هنگام ذکر قلبي بر حسب توانايي 
اش لفظ جلاله ي الله را با قدرت بر قلب خود ضرب" نماید به گونه اي که» قلبش احساس 
آلم کوییدن لفظ را احساس نماید. مدت زمان مشغول شدن به ذکر قلبي هم »حداقل نیم 
ساعت يا بیشتر در شبانه روز باشد و اگر وقت خواب فرا رسید» بر آداب رط وا د رشن 
و در اوقات دیگر نیز که مشغول کسب و کار دنیایی است» غافل نبوده و باید همزمان با 
فعالیت و استراحت» به رابطه و یا دکر قلبي مشغول باشد و اين مانعي براي اشتغالش به 
كارهاي حلال نخواهد بود. چرا که آیات شریفه ي هل یا آیها ذین نو اقا له وکُوتوا مع 
الصادقین / اي اهل ایمان تقواي خدا داشته باشید و با راست کرداران همراهي کنید ۵ " و یا آیه 
ی ولا فيتشیت تون وی رن رن لقاال وان 
مُن الْافلین/ پروردگارت را در دل خویش و در بامدادان و شامگاهان با تضرع و خوف و نه با صدای 
بلند یاد کن و از غافلان مباشب۹ " به این موضوع اشاره دارند و رابطه ي مرشد و ذکر قلبي, 


مصادیقی از معنی آیات شریفه ی مذ کورند و البته مشغول شدن به این آداب براي مبتدي 


- ضرب نمودن : کوبیدن 7 نقش بستن 


- توبه ۱۱۳ 
" - اعراف/۲۰۵ 


رسائل ۲۰ 
طریق» كافي است و بقیه ي امورات» به ذات حق تعالي# محول است و به توفیق خاص 
الهی بستگی دارده که فرموده : 
هر وآن لیس للانسان لا ما سعی/ و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست۹۴. 
ولا حول و لا قوة انا اه الملي العظیم و آخر دعواناآن الحمد له رب العالمین و صلّي الثه علي 
انا ه معتانا ماه علن اه اضتانه آجمتت: 


"سا زیي ۷۹ 


۲ سراج القلوب 


رساله ی سوم 
در باره ي برخي مسائل ديني و عرفان و تصوف اسلامي 
نوشته شده به شیخ نزیه لبنانی! 


بسمه سبحانه و تعالی دوست عزیز و محبوبم شیخ نزیه 

سوالاتي پیرامون برخي مسائل شرعي و ملاحظاتي در عرفان و تصوف از طرف شما به 
اینجانب رسید. که نشان از حسن نیت و سلامتي باورتان دارد. لذا بنده نیزه پرسشهاي مذکور 
را جهت شما و دیگر برادران ديني ,پاسخ و توضیح خواهم داد. 


طریقت و بدعت 

کننده باشد» چرا که هر کس به شرف انتساب آن نائل شود و در مسیر آداب آن؛ با صدق و 
اخلاص قدم بردارده قلبش منور گشته و روز به روز, این را احساس مي کند. که از ناپاكيهاي 
ناپاکیها وعلاثق ناپسنده قبل از تمسك به طریقت در درون او متراکم بوده و به سبب ارتکاب 
به گناه و آمور پست و غفلت از حق. بصیرت و بینش او را پوشانده بودند . 


سرچشمه ی طریقت نقشبندیه 

اي عزیز باید دانست» که اساس و سرچشمه ی طریقت نقشبندیه. همان اساس و مشرب 
صحابه ي کرام رسول اه ت# مي باشد» که اصل آن صدق و فرعش, اخلاص در عمل است و 
تنها اهل اختصاص. نائل این مشرب و مسلك شریف خواهند بود. و این فضلي خدادادي 
است که هر که را خواهد مي بخشد هلر لك فضل ال تیه من بشاء واه و لفضل 


۲ - این رساله در پاسخ به پرسشهاي مطرح شده در رابطه با برخي مسائل » حول تصوف و آداب طریق و ... 
, نگاشته شده که يكي از علماي کشور لبنان به نام شیخ نزیه پرسش نموده و حضرت شیخ نیز پاسخ آنها را 


بیان فرموده اند. 


رسائل ۳۷ 


العظیم / واین فضلي است از طرف خدا هرکه را خواهد عطا مي نماید و خداوند صاحب فضل 
عظيمي است96 . 

که و را ها سای مامت 

هل هنم ول هقی یه انا ون اي یناه ان 
أْمشرکین/_بگو: این راه من است. من و پیروانم» همگان را در عین بصیرت به سوی خدا 
می‌خوانيم. منزه است خدا و من از مشرکان نیستم 98 .۲ 

0 ول ما اه وم نزل لیا ما آنزل ی براهیم واسماعیل واسحاق ویشوب والاسبّاط 
وما وتي موسی وعیسی وما أوتي النبیون من ربهم لا تفرق بین آحد منهم ونحن له سنلمون 
/ بگویید: ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
سبطها نازل آمده و نیز آنچه به موسی و عیسی فرستاده شده و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب 
پروردگارشان آمده است ایمان آورده‌ايم. میان هیچ يك از پیامبران فرقی نمی‌نهیم و همه در برابر 
خدا تسلیم هستیم ٩‏ 

از اصول اولیه ي طریقت - انتخاب عزیمت ها و ترك نمودن رخصت هاست - و البته 
منظور از ترك رخصتها و برگزیدن عزیمت هاء آن نیست که مثلاه هنگام سفر نمازمان را قصر 
نکنیم و يا به جمع نخوانیم؛ بلکه هدفم از ترك رخصتها؛ ترك ترفه و لذت جويي زیاد در 
خوردن و نوشیدن و پوشیدن و ... است» هر چند این آمور جزء آمورات مباح باشند و منظورم از 
گرفتن عزیمت هاء بالا زدن آستین همت و تلاش و مجاهده در راه انجام اعمال صالح و اوامر 
شرعي و انجام سنن مصطفوي؟ و کسب رضایت خالق و معبود حقیقی و بخشش مال و 
کمك به فقرا و نیازمندان است. برای درک اين موضوع آیه ی شریفه ذیل را بخوان, که حق 


۵ مه ام و وش و و ما و و م سح وس وه 


۳ 11 في تب ۳ ۳۷ الصلوة و آتي ال زكاة و بمیدهم |ذ ِِ 
الصابرین في لباساء 9 الضراء 9 حین البأس آولتك الذین صدقوا و آولئك فش آلمتقون / نیکی 
آن نیست که روی خود به جانب مشرق و مغرب کنید. بلکه نیکوکار کسی است که به خدا و روز 


1 
" - یوسف/ ۱۰۸ 
بقره ۱۳ 


۸ سراج القلوب 


بازپسین و فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران ایمان آورد. و مال خود ر؛ با آنکه دوستش دارد به 
خویشاوندان و پتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و دربندماندگان ببخشد. و نماز بگزارد و زکات 
بدهد. و نیز کسانی هستند که چون عهدی می‌بندند بدان وفا می‌کنند. و آنان که در بینوایی و بیماری 
و به هنگام جنگ صبر می‌کنند. اینان راستگویان و پرهیزگارانند 9 . 


تعامل با نفس انسانی در زهد اسلامی و رهبانیت غیر اسلامی 

و حال» محور فعالیت و برخورد با نفس اماره وکلید ورود به درگاه محبت الهي را بر اساس 
باشد. اما مطالب آن براي هر بنده اي که مکلف به اوامر شریعت است. قابل استفاده و محل 
توجه است . ایشان در رساله ي مذکور فرموده اند: 

۱ بر هر بنده اي از بندگان خدا لازم است که نفس خود را در هر امر دینی» چه سخت و چه 
انسان را از بندگی و عبادت خدا و توجه خالصانه به سوي او باز می دارد ؛ همانا نفس اماره ي 
انسان است و مادامی که نفس انسانی» فرصت تحرك و انديشه ي ناپسندي داشته باشد ؛ 
اوقات انسان » حتی زمانی که مشغول ذکرخداست از القائات آن » مصون وخالی نخواهد بود 
و این همان چيزي است که اخلاص در عمل را حتي براي عالمان برجسته . سخت نموده و 
آنها را از رسیدن به درجات خواص , باز مي دارد. 

آورده و سرپرستي سراسر وجوده در اختیار نفس خواهد بود » و اگر نفس » تحركي (خواهشي) 
این حال دنیا دوستي و ریاست طلبي از دل انسان هیچگاه خارج نمي شود . پس چگونه 
ممکن است شخص عاقل » ادعاي قرب حق تعالي را بنماید در حالیکه نفسش بر او مستولي 
است ؟ و چگونه ممکن است . انسان در عبادتش اخلاص داشته باشد در حالیکه از آفات نفس 


۲ - بقره /۱۷۷ 

" - این رساله خطاب به ملا عبدالقادر مدرس بیاره ي شریفه است که در مراجع زیر ثبت شده است : 

یاد مرادن ج دوم /۲۱۵ تالیف ملا عبدالکريم مدرس - نور الناظرین/ ۱۱۱ / تالیف ملا محمود باكي به 
تصحیح امحد امام 


رسائل ۳۰۹ 


خود آگاه نیست؟ و زمانی که نفس اماره ؛ بر وجود حاکم است ؛ هوا پرستی همچون مایه ي 
با حق در خلقتش پاي برجا و استوار می شود و سوء ظن و خود برتر بيني و حسادت و خود 
خواهي و عدم احترام به دیگران و طولانی شدن آرزوها وامنال این موارد » از جمله ي اخلاق 
او گردیده و زندگانیش در پي کسب نام و نشان و شهرت خواهد بود و آفات و زیان هاي این 
منش نفساني چه بسیارند و پناه بر خدا که ما را از شر و بدي آن نجات دهد . 

پرستش وتعظیم واقع شود و در این صورت» چگونه نزديك شدن به بارگاه الهي براي چنین 


حالیکه او با نفس اماره اش چنین مصالحه اي نموده است ؟ و هر کس با چنین نفسي, 
دلسوزي نماید هیچگاه رستگار نخواهد شد. بنابراین بر انسان صادق لازم ته هر کار 
ناپسندي را که نفسش دوست دارد » ترك نماید و سرزنش پند دهندگان را قبول کرده و به 
كساني که او را مدح و تمجید مي کننده بگوید : آنچه مرا به آن مدح مي کنید» به دلیل 
نآگاهیتان خود بگوید : خدواند تو را در 1 مرادت توفیق 
ندهد . پناه بر خدا از وجودي که در آن تخم خود بيني کاشته شود و همانا هر کس نفس 
اماره ي خود را پاك ببیند. و در وجودش چيزي پست تر از نفس هواخواه را تصور نماید » 
براستي که نفس اماره را نشناخته است ! و چگونه آن را می شناسد در حالیکه نفس خود را 
منزه ومبرا از بدی مي داند و براي ارضای همین نفس بد» کینه مي ورزد و دل مسلمانان را 
مي آزارد . بنابراین واجب است همانگونه که از سم دوري مي شود از ولایت نفس نیز 
اجتناب ورزید . مادامیکه نفس بر قلب حاکم است » خيري در دل نمي توان پیدا نمود» چرا که 
وجود ولایت نفس بر قلب همچون سپر و مانعي است دربرابر دل (که مانع نفوذ نور هي مي 
شود) که هرچه نزدیکتر باشد » منع و شرش ‏ افزون تر خواهد شد . و تا زمانیکه اثري از 
حاکمیت نفس بر قلب باقي باشد ء شیطان نیز از او دور نشده و ورود خیالات ناپسند به دل 
آدمی, قطع نمي گردد: . 

طر قلح من زکاها وق خاب من ساها/به تحقیق هر کس نفس خود را پاك نمود «رستکار 
هو هر کهدر پلید بش کرش باه تیه شش 


یر 9۹ ۱۰ 


۰ سراج القلوب 


و هر راهرو طریقت باید بدانده هدف از مقابله و معارضه ي با نفس» از بین بردن کامل آن 
نیست؛ چرا که مشغول شدن, با کمال جهد و کوشش در مقابله ي بانفس» او را سریعا 
متوقف نموده و از راه باز مي دارده همچنانکه اگر در مقابله با نفس» اهمال نماید » نفسش بر 
مات کی که این ابیز از در خدعه و فریب در آید ء بدین صورت که گاهي او 
را در راحتي و گاهي در سختي اندازد تا نفسش مطیع و پیرو او شود . 

و ازآداب سالکان طریق در برخورد با نفس . این است که اگر نفس » حال خود را بر او در هم 
پوشید و مشتبه نمود و این ادعا در نفس پدیدآمد ؛ که ترك علائّق دنیا نموده و کسب علم و 
عملش صرفا براي رضاي حق تعالي است » باید با ميزاني که در آن نقصي وبا معياري که در 
آن ظلمي نیست » نفس خود را بسنجد و ذم کردن نفسش را پس از مدح نمودنش » رد و 
اعراض خواسته اش را پس از قبول کردنش » و خوار داشتنش را پس از عزت دادنش و اهانت 
نمودنش را پس از بزرگداشتش » مورد دقت و نظر قرار دهد و اگر اندك اندوه و تفیر را در این 
حالات » از او مشاهده نمود » هنوز آثار حكمراني نفس بر قلب باقي است و مجاهده با او 
واجب است و جافز نیست که به او اعتماد کرد ۱ 

این سخنان شریف که از حضرت ضیاءالدین نت نقل شد. گوشه ای از مبادی طریقت والاي 
نقشبندیه را برایمان روشن و تبیین مي نمایده که معارف این طریقت» دست به دست از 
بزرگان و آنها نیز آن را از سطلف صالحین دریافت نموده قا این سلسله بنه خضرت آبویکر 
صدیق یه می رسد » همان شخصیتی که آثار و اخبار زيادي در فضایلش روایت شده که از 
هی آنپا لین اس که یرنه رمو لت کار سورد ار فرشره: 
۳ 
واسطه ي کثرت نماز و روزه بر شما برتري نیافته » بلکه به واسطه ي چيزي است که در 
قلبش وجود دارد بر شما برتری یافته است4 . 

و از فضل خدواند منان» آن چيزي که در قلب حضرت صدیق «نته بوده و رسول الله 2 بدان 
اشاره نموده اند هیچگاه منقطع نگشته و سینه به سینه از گذشتگان صادق به رساي این 
طریقت والا رسیده و این مطلب را هر کسی که معرفت این طریقت را چشیده و حق تعالي ۶ 


" - الحبائك في اخبار الملائك سيوطي ۷۱/۱ - الفتاوي الحدیئیه ابن حجر الهيتمي ۹۵/۱ - تفسیر روح 
المعاني ۱۷۹/۱۱ - فیض القدیر مناوي ۱26/2 


رسائل ۱۲۲۱ 
به وی لطف فرموده می فهمد 0 له عم حیث یجعل رسالّه / خدا داناتر است که رسالت 
خود را در کجا قرار دهده . 


اغراق در وصف و مدح اولیا و بزرگان 

و اما اینکه پرسیده ای که بعضي از مخلصان طریقت در نعت و وصف شیخ و مرشدشان 
اغراق نموده و همچون اهل تشیع براي آنها عصمت و تصرف در کون قائل مي شوند. باید 
گفت هر عاقلي که بخواهد بر ماهیت چيزي مطلع شود. اولین چيزي که لازم است بدان توجه 
نماید این است که براي درك آن چیز باید از اهل علم و دانايي تحقیق کند و به قول 
معروف براي ورود به خانه باید از درب ورودیش, داخل شد . و این مطلب (اغراق در مقام 
اولیاه ای را ما ار انا مازلا امه مایم دیه تاه ای 

و هر گاه حق تعالي اراده ي ياري دادن بنده اي از بندگانش را داشته و بخواهد او را با امري 
خارق لماده تاید نمید؛ این مطلب بدان معني نیست که آن شخص,ء به طور مستقل و بدون 
اذن و اراده ي باري تعالي, تواسته در ملات حق تعالي تصرف نماید (فل اي لا لك کم 
ضرا و لا رد قل |ٍتي آن يجيرني من له آَحد و آن آجد من دونه متحَد/ بکو: من نمی‌توانم 
به شما زیانی برسانم یا شما را به صلاح آورم/ بگو: هیچ کس مرا از عقوبت خدا پناه ندهد و من جز 
و پناهگاهی نمی‌یابم ۹ . 

آنگاه که میرور ها خفرت ابراشی هیان لله اظق هار پرتته را یه قطیه کت وذمو اففتای 
هر کدام را با هم مخلوط کرده و بر بالای کوهی قرار داد و به امر حق تعالی۶* بر لاشه ی 
پرندگان بانگ زد هر کدام از اجزاي قسمت شده و از هم دور افتاده ی پرنده به سوي هم 
آمده و با هم ترکیب شدند و به شکل اولیه ي خود باز گشتند. آیا مي توان گفت که این واقعه 
ضبرفا به دلیل بانگ رفن حضرت ابراهیم طابر لجزاي کبوتران بوده است ؟ و با باید گفته 
به امر و قدرت حضرت احد بي منال و براي کرامت و نواخت و تعلیم حضرت ابراهیم الا 
بوده است و پروردگار هر کس را که بخواهد. اینچنین مورد فضل و نواخت خود قرار مي دهد 
و آنها را با گونه هایی ازکرامات و معجزات و خارق العادات» بزرگ مي دارد: 


" - انعام /۱۲۶ 
ی ۲۲:۵۲ 


۲ سراج القلوب 

و الذین آمنوا و عملوا الصالحات في روضات الْجنات لهم ما یشاوژون عند ربهم ذلك هو 
لْفْضل الکییر / ولی آنها که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌انده در باغهای بهشتند. هر چه 
بخواهند نزد پروردگارشان هست. و این فضل و بخشایش بزرگی است ۵6 ! 

زیانکار دنیا و آخرتیم و پناه بر خدا از چنین باوري! 


و باید دانست که مراد از تمسک به طریقت و تشرف بدان» اساسا براي تحقیق عجائب و 
دیدن کرامات و خوارق عادات نیست بلکه اساس آن براي تهذیب نفس اماره ي آغشته به 
رسیدن به محبت الهي شود : 0 یا آیتها النفس المطمتنة / ارجعی ای ربك راضيةّ مرضيةٌ | 
۳ 
و این است سعادت و این همان خوشبختي بزرگي است که پیشی گرفتگان برای دستیابی به 
آن» برهم پيشدستي مي کنند. و این خوشبختي دست نمي دهد مگر نزد عارف کامل و ناصح 
و واصل و مکمل. 

و اگر مرید با قلب و قالبش خود را تسلیم چنین بزرگوار ي نکنده قطعا از محبت بعید است و 
چيزي از تزکیه ي نفس و تصفیه ي آن شاملش نمي شود چرا که: *ل, فلا و ربك لا یومنون 
حتي یحکموك في ما شجر بینهم ثم لا یجدوا في آلفسهم حرجا مما قضیت و بسلموا تسلیما/ 
سوگند به پروردگارت که ایمان نياورند. مگر آنکه در نزاعی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از 


۳ ۳ ۳ 


حکمی که تو می‌دهی هیچ ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند . 


" - شوري /۲۲ 
- فجر /۲۷ و۲۸ 
ی 


رسائل ۲۱۲ 


اهل تصوف و کناره گيري از جامعه ؟ 

و آنچه ذکر شده که بعضی از اهل طریق, از جامعه کناره گرفته و عزلت اختیار نموده اند؛ ما 
چنین نظري نداشته و به اهل طریقت توصیه اي مبني بر قطع همياري مسلمانان و کمك 
به همنوعان ننموده ایم بلکه به راست كرداري و تقوي توصیه نموده و همواره گفته ایم که: 
4 العبد ما دام العبد في عون آخیه/خداوند در کمک به بنده است مادامیکه بنده 
است. که انساد تن از عواقب و مضرات ديني و دنياييآن امین بیست؟؛ این موافق فیر 
الهي است:2 و لا تقّف ما یس لك به علّم ان م السمع و البصر و لاد کل أولئك کان عنه 


و اي که یت ورن زیرا گوش و چشم و دل. همه را بدان بازخواست کنند 


. 


طریقت و تحزب 

اي دوست من؛ شما نوشته اید که آیا طریقت» مي تواند يك حزب باشد ؟ 

در پاسخ باید گفت:« بله اهل طریقت همگي مطابق آیه ي شریفه 

طلیر ولتت حزّب الّه آلا ان حزب ال هم المفلجون / آنان حزب خدایند آگاه باش همان حزب 
خا اند کف خرن قوردکا روما اک مظرت» ی ان انبت؟ سواب خی آتتاو 
طریقت بري و به دور از هر حزبي جز حزب خدا است . 


ذکر در طریقت نقشندیه 

و اما در باره ي طریق دكري که در حلقات دکر نقشبندي جاري است باید گفت. ذکر جهري 
یا با صدای آشکار از آداب طریقه ي قادریه است و در طریقت نقشبندي, ذکر به صورت قلبي 
یا همان خفي انجام مي شود. و انجام دکر قادري در طریقت ما براي کسب برکت بیشتر 
است: و (ما ینک بعضی اهل ظریق در هنگام ذکن کلم ي فیاراه ال را فادرست تافیظ 
مي نمایند. ما آنها را به تلفظ صحیح توصیه نموده ایم . 


۱ 


- حدیث شریف نبوي: جامع الاحادیث سيوطي ۱۳۸/۱۷ 7 مکارم الاخلاق طبراني ۱۰۳/۱ 7 تحفه 
الاحوذي شرح جامع ترمذي ۱/ ۶۷ 7 فتح الباري شرح صحیح بخاري ۱۷۳/۱۷ 
نیراد ۳۹ 
۲ - مجادله/ ۲۲ 


۶ سراج القلوب 


و ما همواره در نوشته ها و گفته هایمان, مریدان طریقت را بر رعایت جوهر شریعت مطیهر و 
در مبادي امر و آغاز راهند» بجويي و چيزهاي ناپسندي را که از بعضي منتسبین طریقت مي 
بيني به حساب تمام اهل طریق بگذاري و تصور كني که به آنها امر شده که چنین کارهايي 
انحام دهند. 

وظیفه ي هر عالم دینی است که بنا بر کسوت علمیش, بامنشي نیکو به نصیحت 
دهد : 

طر فقولا له ولا لیا لعله یتذکر آو يخشي/ با او به نرمی سخن گویید. شاید پند گیرد یا 
بترسده" و چنین است کلام تو اگر از قلب مخلص و با رحمت صادر شود. قطعا اثر گذار 


اختلاف و تفرقه ی مسلمانان مورد پسند دین نیست 

دشمنان اهل تصوف را نیزه پند دهند که از این دشمني بپرهيزند و دست بردارند و آتها را از 
شقاق و جدال منع کنند و بگویند چرا چنین دشمني و مجادله اي را با دنياي کفر که همه ي 
توانشان را بر علیه اسالام جمع نموده اند به کار نمی برید؟ و آیا نمی دانند که تفرقه و بفض 
همدیگر, از جانب شریعت مطهر نهي شده است : مر واعتصمواً بحبل اللّه جمیعا ولا تفرقوً | 
همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید ۵ " و همچنین 0 اما اْمّمنون خوة فأصلحوا 
بین آخویکم و اتقا له لعلکم ترحمون / هر آینه موّمنان برادرانند. میان برادرانتان آشتی بیفکنید و 
از خدا بترسید باشد که بر شما رحمت آرد ,4" و براي مسلمانان» جائز نیست؛ ملتبس شدن به 
چند دستگي و کینه ی همدیگر داشتن و به همدیگر تهمت زدن و مشغول شدن به غیت 
که ثمره اي جز فاسد شدن ارتباط و برادري و محبت ديني به دنبال ندارد و این رفتارها از 
جانب هرکه باشد» مورد رضایت شریعت رسول الّه 35 نبوده و نخواهد بود. چرا که رسول اکرم 


۲ -طه ۶61 
فص عمران /۱۰۳ 
" -به تحقیق مومنان برادران همند پس بین برادران خود صلح نمایید . 


رسائل ۳۵ 
لا فرموده اند؛ ( لايقمن آخدکم حتی بحب لاخیه ما یخب لنفسه/ مومن [کامل] نیست آلکس 


از شما تا هر آنچه براي خود می پسندد براي برادرش هم دوست بدارد؟*. 


جهاد در راه خدا و انواع و شروط آن 

و اما درباره ي جهاد" : باید دانست که جهاد از برترین مطلوبات اسلامی بعد از ارکان پنجگانه 
يعني: شهادتین» نماز روزه زکات و حج است. 

جهاد نیز خود دو نوع است: جهاد اکبر و جهاد اصغر و حقیقت جهاد اصغر در معني مطلوبش» 
متصور نخواهد شد مادامیکه جهاد اکبر نیز متحقق نشود. و معلوم است که جهاد با نفس و 
هوا پرستي و فراگیری حلال و حرام و پایبندی به دستورات شرع مقدس و تصحیح عقائد و 
پيروي کامل از شریعت» همه از مصادیق جهاد اکبرند و اين اوامر دست نمي دهد مگر به 
و شهادت در راه اعلاء کلمه ي حق براي آنها گوارا باشده نه اینکه هدف؛ مقاصد پست دنيوي 
و یرویی مناسب براي آن داشته و از منيجي خالصانه و به دور از نارضايتي پروردگار و 
منفعت طلبی خود پيروي نمایند. همچنانکه شأّن مجاهدان صدر اسلام و اهل بدر و حنین بود. 
ناموس, به جهاد با غیر مسلمین اجازه فرموده است و رسول اه نیز به اسلوبي غیر از ایین, 
جهاد را اقامه نفرموده است . 


درباره ي حقیقت (رابطه ) در طریقت نقشبندي 
ماخوذ از امر حق تعالي است هلر یا آبها اذین آمنوا اقا له و ونوا مع الصادقین/ ای کسانی 


1 - سنن دارمي ۲ - سنن ترمذي ۶ سنن ابن ماجه ۲۰/۱ - صحیح بخاري ۱ - صحیح 
مسلم ۲۵۹/۱۷ - مسند امام احمد ۲۸۸/۲۱ 


" -منظور از جهاد در اینجا مصطلح فقهي آن به معني جهاد با غیر مسلمانان اعم از دفاع و جنگ است . 


۲ سراج القلوب 


که ایمان آورده‌اید. از خدا بترسید و با راستگویان باشید ه " و اين دستور الهي امري بیهوده 
نیست و اگر در همراهي با صادقان براي پاك نمودن قلب و نفوس از پلیدی فسق و عناده 
فائده اي وجود نداشت چگونه پروردگار به آن امر مي نمود ؟ 

و اگر هدف از اين امر؛ همانگونه که برخي مي پندارنده تنها به جاي آوردن واجبات و ترك 
منهیات ظاهري و ی تنب او هو امر به تقوي, دستور داده است ؟ 
آیا این همراهی مي تواند برای سرگرم شدن به کارهای عبث و بیهوده باشد ؟ قطعا چنین 
نیست. بلکه هدف از امر به همراهي با صادقان» کسب برکات معنوي است که از قلب انسان 
کامل و صالح و مقرب بارگاه لههي بر دلهاي همنشینان و دوستداران او ساري و جاري شود. 
۱ 
السوء کحامل المسك ونافخ الکیر حامل المسك ما آن بخذیت واما آن تبتاع منه ولما آن 
تجد مه ریا ی وف کر آنبحرق بت وا آ تجد ریضا یذ 1 مدا تقل 
همنشین صالح و ناصالح . همچون حمل کننده ي مسك و دمنده ي در کوره ي آهنگري است. 
حامل مسك يا آن را به تو می بخشد و یا تو آنرا از او خریداری می کنی و با از طرف او بوي خوشي 


اوه مشاه »ری ۱6 


همچنین عالمان و مفسران زيادي به صحت طریق عرفان و تصوف » صحه گذاشته اند. مثلا 
عم بو رونام قخر ال راز فر شیر کیر خردهپیزآمون رد و 

یا آیها لین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقو له عم تفلحون / ای کسانی که 
ایمان آورده ایده صبور باشید و با یکدیگر نیز صبر پیشه کنید و مرزبان دین بوده و پرهیزگاری خدا 
داشته باشید باشد که رستگار شوید ۳0 

می فرماید :« معنی این آیه سه امر است : شریعت» طریقت و حقیقت» و همچنین صاحب 
حاشیه ی جمل بر تفسیر جلالین. در جزء دوم صفحه ۲۵۷ حول آیه ي ٩۷‏ و قاضي ببضاوي 
نیز در تفسیر خود همین مراتب را پیرامون آیه ی شریفه توضیح داده و بدان تصریح نموده اند 


- توبه /۱۱۹ 


" - مرجع حدیث : در اکثر صحاح و سنن موجود است مانند : صحیح ابن حبان بستي ۳۲۰/۲ - صحیح 
ح عمران /۲۰۰ 


رسائل ۳۷ 


که جهت اطلاع بیشتر به مراجع نام برده مراجعه شود . و کتابهای علماي ربانی از سلف و 
خلف نیز مشحون از بیان مبادي و اصالت طریقت است و آن بزرگواران به صورت مفصل؛ به 
بیان حقائثق طریقت پرداخته اند و معلوم است که همه ي آنها اهل علم و بصیرت وآگاهی 
بوده و حقائثق را از آشکار و نهان و صریح و کنایه ی کتاب و سنت اقتباس نموده اند و اگر به 
فرموده هاي آنان قناعت نکنیم؛ پس به چه چيزي مي توان قناعت نمود؟. 

حال به آیه ي ریا آیها الّذین آمنوا اقوا له و کونوا مع الصادقین 9 بازگشته و مي پرسیم: 
چگونه همراهی کردن با انسان صالح ممکن خواهد بود. در حالیکه شاید او در دور دستها 
حتي در صورت نزديك بودن» همراهي ظاهري و جسمي در هر حالي ممکن نیست»! بنابراین 
است و اینکه مومن از برکت همراهي معنوي و قلبي با صالحین, جهت تنویر قلب خود و 
تبدیل حالت ظلمانی به حالت نورانی و اطمینان قلبش استفاده نماید. و این همان چيزي است 
پردازه تا اينکه رفته رفته بر مسیر بصیرت و هدایت حرکت نموده و قلب و روح و نهاني هاي 
درونش به فضل خداونده منور شده و به مرتبه ي نفس مطمئنه برسد و مورد خطاب قد 
قلح من زکاها/ به تحقیق رستگار شد همانکس که خود را تزکیه نمود ٩‏ " واقع شود. 

تزکیه و تصفیه نیستند ؛ خصوصا برای مبارزه با نفس اماره اي که به مفاد برخي احادیث 
نبوي" » از آن به سرسخت ترین دشمنان برای انسان نام برده شده ء چگونه می توانند بدون 
تشرف به مصاحبت و همراهي با عارفان و حكماي رباني و معنوي. به حقیقت برسند ؟ چرا 


او ۷" 


" - آعدي عدوك نفسك التي بین جنبيك / الزهد الکبیر بيهقي ۱۵۷/۱- جامع الاحادیث سيوطي ۲۷۰/۱۸ - 


شرح سنن ابن ماجه ۲۰/۱ 


۸ سراج القلوب 


نیستند؛ مگر حضرات انبياي الهي که صلوات و درود حق بر همه ي آنان باد و پس از آنان» 
وارثان هدایت شده و جانشینان با بصیرت ایشان يعني علماي رباني. 

و حق تعالي#» حضرات انبیا را که رحمت برای بندگان هستند. مبعوث ننموده» مگر برای 
اک متا بر پرراه راستوصالت ان زآهمان وامتوان ار 

ط رل هذه سيلي وا لي له علي بصية او من اي و سبحان له و ما آنامن 
امش رکین / بگو: این راه من است. من و پیروانم. همگان را در عین بصیرت به سوی خدا می‌خوانیم. 
ههپیک | وش کات 9 

و آنان» همانا راست كرداراني هستند که حق تعالي» قرارشان داده تا براي رهروان راه حق 
همچون ستارگان هدایت باشند و ما را ز تباقر و89 با آنان همراه نماییم طر شرع لکم 
من الذین ما وصي به نوحا و الذي أوحینا لك و ما وصینا به (براهیم و موسي و عيسي آن 
آقیموا الذین و لا تتفرقوا فیه کبر علي المشرکین ما تدعوهم الیه له يجتبي الیه من یشاء و 
ان ره کر يعس کر نویر 
آنچه بر تو وحی کرده‌ايم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کرده‌ايم که دین را بر پای نگه دارید 
و در آن فرقه فرقه مشوید. تحمل آنچه بدان دعوت می‌کنید بر مشرکان دشوار است. خدا هر که را 
خواهد برای رسالت خود بر می‌گزیند و هر که را بدو باز گردد به خود راه می‌نماید. ۹ ". 


درباره ي کرامات اولیا 

واها درپری کلمت اولیام اند کته کرابات آوای ج انیت ونم هریم درنعن کرامات 
غلو و زیاده روي مي کننده مربوط به تغییر کلمات و وقایع است. اما اصل کرامات اولیاءاله و 
خوارق عادتشان به وسیله کتاب و سنت نبوي و اجماع امت ثابت گشته و موارد بسیار زيادي از 
آنان مشاهده و تأیید شده تا جاییکه به حد تواتر رسیده اند که آدمي را به بفین در این باب 
مي رسانند». و الب باید دانست» که تمام معجزات و کرامات به اذن و اجازه و تقدیر خداوند 
سبحان است و چيزي خارج از اراده و میل او نیست. 


* - یوسف /۱۰۸ 


" - شوری/۱۳ 


رسائل ۳۹ 
امداد روحانی و مسئله ی توسل و استغاثه 
فا هرس ای ایا مروهاری واه شین مس عاه اک اساسا 
روحاني اولیاء صحه گذاشته و آنرا تایید کرده اند و من در اين مقال آنرا به شیوه اي حسي 
تراشان ورف کی مایم هی کار ما انیا کر ما یی رفص فوط در 
درا توخهه هکیت تا اش شوه ار مسا که نها وروی تاد خوایرت 
کمک نموده و آنان نیز به کمکش شتافته و او را از ورطه ي هلاك برهانند .آیا در اين فریاد 
خواهي. شركي رخ داده و یا در کمك همنوعان به او ء ادعاي تصرف در خلقت وجود دارد ؟ یا 
اینکه عمل ایشان» نوعي همكاري و تعاون است که از اوامر قرآن کریم است . 
حال من شما را دعوت به تفکر مي کنم که حق را بگویید که اگر این شخص, فریاد نزند و 
طلب كمك نکند آیا خود به تنهایی مي تواند خود و وسیله اش را از سقوط برهاند ؟ و 
همانند این مثال است» حال مرید در همراهی با مرشد معنوي و كمك نمودن شیخ به مرید 
خویش به صورتی معنوي و روحي . كمكي که هدف آن اصلاح قلب و نفس و باطن مربد 
است تا در سیر الي اه به کمال برسد . و در تمام این موارد چه منال حسي و چه در کمك 
هاي معنوي, همانا ذات له تعالي موثر و هدایت کننده و کمك کننده ي واقمي و حقيقي 
است و کمك کنندگان » مخلوق و وسیله ي عادي براي بندگان هستند 


توضيحي تكميلي بیرامون رابطه ي روحي 
امام اکمل الدین حنفي " در کتاب شرح المشارق خود در ضمن شرح حدیث من رآني في 


المنام ...؟ مي فرماید:ه همراهي کردن و اجتماع ارواح انساني در پنج حالت و بنا بر تناسب و 


- وتعاوئوا علی ابر وی ولا تعونوا علی ام والعدوان واتفا له ٍن له شدید الْعقاب/و در نیکوکاری و 
پرهیزگاری با بکذیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خدا ۳ کنید که خدا سخت 
کیفر است / مائده ۲ 

" - امام اکمل الدین محمد بن محمود بابرتي از اعاظم علماي اسلام و فقهاي حنفي متولد ۷۱۰ هجري 
صاحب تالیفات زيادي در اکثر علوم مانند تفسیر قران " شرح المشارق ‏ شرح مختصر ابن حاجب ‏ شرح 
عقیده طوسي " العنایه شرح الهدایه " شرح السراجیه " شرح الفیه ابن معطي " شرح المنار " شرح تلخیص 


العاني - شرح اصول بزدوي و ...در ۰۷۸۲ ق در مصر وفات نموده است . 


۰ سراج القلوب 


ارتباطي که بین آنهاست » چه در خواب و چه در بيداري روي مي دهد و این پنج حالت 
عبارتند از: 

(- يا در ذات (جسم) شان با هم تناسب دارند." 

۲- یا در برخي از صفات روحي مثل همدیگرند . 

کت (خوان روخر نها ۵ هواس ات 

ع- با هردو اعمال مشابهی دارند" . 

۵- يا دو شخص در مرتبه ي روحي همانند هم قرار دارند" . 
و هر گونه ارتباط روحي و تناسب بین انسانها و حتي اشیاء و حیوانات از این پنج حالت خارج 
نیست و البته به حسب قوت و ضعف حالات و تناسب هاء اجتماع و ارتباط هم قوت و ضعف 
مي یابد تا جاییکه ممکن است دو شخص همواره با هم باشند و یا برعکس ممکن است؛ 
اصلا با هم ارتباطي نداشته باشند. و هر گاه شخصي داراي حالات پنجگانه و تناسب روحي 


پا يکي از وياي کامل تین ناش 0 فان ن آبا توهش آهته تفاب از کلام 


انکار نموده و رابطه ي روحي را بدعت مي شمارند 


" - اصل حدیث : من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشیطان لا یتمثل بي : هر که مرا در خواب ببیند 
همانا مرا به حق دیده است چرا که شیطان در قیافه و هیثت من تمئل نمي کند . مراجع حدیث : المستدرك 
حاکم ۳9/6 - صحیح مسلم ۵6/۷ - صحیح بخاري ۲۲۹۰/۵ - صحیح ابن حبان 8۱۷/۱ - سنن ابن 
ماجه ۱۲۸۶/۲ 
۱ تناسب نسبي , مثلا خواب دیدن فرزندان به پدر و مادري که فوت نموده اند. 
" - مانند دو شخص موّمني که هر دو در بیشتر صفات روحي مثل هم باشند مثلا با هم دوست بوده و حتي 
در اولین برخورد با هم دوست مي شوند . در این باره حدیث شریف (الارواح جنود مجنده ) گوياي مطلب است 
و این دو شخص ممکن است در هنگام خواب نیز با هم ارتباط روحي داشته باشند . 

- احوال روحي با صفات روحي تفاوت دارد . صفات روحي شامل مواردي از شاکله ي روح است که همواره 
در ذات روح انساني قرار دارد اما احوال روحي شامل عوارضي است که بر روح آدمي آمده و روح تحت تأثیر 
آن قرار مي گیرد . مثلا جذبه .سکر » صحو و... از احوال روحي است .اما استقامت » .صبر و ... صفات روحي 
اند . و ممکن است دو شخص که هر دو احوال روحي مشابهي دارند در عالم رویا و یا بيداري با هم مرتبط 
و 

" - مثلا هر دو شخص علاقه مند انجام اذکار و نوافل بخصوصی هستند . 
"مس ارواع اتسانی یه نفتوخ ی ی و کر ی رتبه هاي متفاوتی هستند و صاحبان رتبه 
هاي همتراز تناسب ارتباط زيادتري دارند . ۱ 


رسائل ۲۲۱ 
همچنین شیخ احمد بن محمد حموي" در کناب (نفحات القرب و الاتصال) چنین بیان 
مي دارد: « همانا اولیاءللّه به سبب غلبه ي وجود روحانیشان بر وجود جسمانیشان > مي توانند 
در صورتهاي متعددي ظاهر شوند. و حتي حدیث زیر را که در مورد حضرت ابوبکر 
صدیق له است برآن حمل نموده اند که رسول الله فرمود : 
( ينادي من کل باب الجنه بعض اهل الجنه .قال ابوبکر و هل یدخل آحد من تلك الابواب 
کلها ؟قال :نعم و آرجو آن تکون منهم / برخي از اهل بهشت از تمام دروازه هاي ان فرا خوانده 
مي شوند تا وارد بهشت شوند . حضرت ابوبکر پرسید : یا رسول اه 7 ممکن است شخصي از تمام 
دروازه هاي بهشت وارد شود ؟ و حضرت پاسخ داد : بله و امید وارم تو از جمله ي آنان باشی 4 . 
همچنین امام شعراني در کتاب النفحات القدسیه در هنگام برشماري آداب سلوك مي 
فرماید:« نوع هفتم از آداب طریق, این است که شخص, حضور روح مرشدش را تصور نموده 
و از وجود روحي او کسب برکت و فیض نماید و اين از مکدترین آداب است». ومن مي گویم 
رابطه نزد ما و در طریقت ما چيزي غیر از این نیست که در تمام کتب اولیا و عرفا بر آن 
تا کید شمه اشت: 
علامه سفيري حلبي شافعي از شارحان بخاري شریف مي فرماید : شیطان همانگونه که 
نمي تواند به صورت و سيماي حضرت رسول ال تمثل بیابد ء همانطور نیز نمي تواند به 
صورت و سيماي شخص ولي کامل در آید . 
همچنین حضرت غوث الاعظم امام عبدالقادر گيلاني ندش از بزرگان مذهب حنبلي مي فرماید:۱ 
براي راهروان طریق, رابطه اي قلبي با اولیاء وجود دارد که به سبب این رابطه ي قلبي از 
وجود او استفاده مي نمایند) . 


" - شهاب الدین آبو العباس آحمد بن محمد الحسيني الحموي ( ۰۱۰۹۸ - ۱3۸۷ م): مدرس» و از بزرگان 
در عصر خویش در قاهره بوده است. 


۲ 


نسائی ۱۱۸/۶ 


۲ سراج القلوب 


و امام شیخ خلیل" از المه ي مالكي مذهب در کتاب مختصر خویش مي فرماید:« هر گاه 

ولایت شخص ولی ثابت و متمکن شود می تواند در صورتهاي متعددی ظاهر شود و این 

محال نیست. زیرا آنچه که به صور تهای متعدد ظاهر می شود. صورت روحانی ولی خداست 

نه ذات او و این امر, نزد اولياي کبار و عارفین به اجماع رسیده است. پس جايي براي عوام 

الناس و کسانی که ادعاي علم مي کنند باقی نمی ماند تا به انکار این امر مهم بپردازند در 

خالیکه اولیای کرلمو خلمای اعلام ردان صحه گذافقط و ال دربجالیست که آیم‌ظلیا او 

از جمله ي اهل حل و ابرام امت در قرون گذشته تا حال بوده اند . 

بنابراین طریقت نقشبندیه » همان طریق اصحاب بزرگوار رسول الهی2 بوده و هر کس به 

تبعیت از آنان راضي نیست پس چيزي براي گفتن به او وجود نداردا 

و شما از من نصيحتي درخواست کرده بودید و من براي شما و هر کس طالب نصیحت اس 

مناسبتر از این دو بیت نیافتم : 

ولدتك آمك یا ابن آدم باکیا والناس حولك یضحکون سرورا 
فاحرص علي عمل تکون |ٍذا آبکوا في یوم موتك ضاحکا مسرورا؟ 


*ل ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور / و اگر اه برای کسی نور هدایت قرار ندهد » پس 
۲ 4 مه > 
نور هدایتی برای وی نخواهد بود باه 


و صلي اه علي سیدنا محمد و علي آله و صحبه و سلم 


" - الشیخ خلیل بن اسحاق بن موسی المصري المالكي » (متولد ۰۷۱۷ ق )۰ امام و فقیه و محدث موّلف 
مالكي صاحب کتاب مشهور ( المختصر ) در مذهب مالکي. 

" - اهل حل و عقد یا ابرام يعني گروهي از علما وبزرگان که بر مسیر سلف صالح استوار مي باشند. 

"- ای انسان از مادرت زاییده شدي در حالیکه مي گريستي و مردم در اطراف تو در حال سرور و خوشحالي 
بودند / پس كاري کن تا روز مرگت تو خوشحال و مسرور باشي و دیگران برایت گریان باشند. 

ت 2 


چندنامه ی اختصاصی 


رسائل ۲۲۹ 


نامه ی اول در جواب استاد ملا علی مدرس در روستای نی مریوان ! 
سای تال 
سرور عزیز و بافضیلتم جناب علی بن علی, خداوند مقام شما را با تقوا و راست کرداری بالا 
برد و آنچه که برای دین و دنیایتان خیر است به شما الهام نماید. این جانب از شما دعای خیر 
و از سید کاتنات با طلب شفا راخواستارم. و چرا اینگونه نباشد در حالیکه شما از بهترین 
فرزندان و وارث علم و ناشر شریعت آن حضرت هستی و عالم به احادیث سرور مردمان عرب 
و عجم می باشید. 
نامه ی شما رسید و قلبم با آن گشاده گشت و پر از فرح و سرور شد و شکستن دستانم با آن 
بهبودی یافت و زخمهای پایم با وفای عجین با نامه ات معالجه گشت و به من سرور و خیر و 
شفا و صفا رسید. خداوند از شما و حامل نامه خشنود گردد و برای ایشان دارویی کافی و وافی 
تعیین کردم. خداوند کافی و شافی بوده و خالق موّثر همانا هم اوست که هر تآثیر و تدبیری را 
میسر می نماید و او چه سرپرست و پاری رساننده ی خوبی است. 
تیاس شمارا خر مانم. 
آصحابه الذین کانوا علی الحق ثابتین بل تدیل و تغییر و سلم تسلیما 
محمد عثمان سراج الدین النقشیندی 


نامه دوم در جواب استاد ملا سید علی نی 


بسمه سبحانه و تعالی 

سرور عزیز و آمجدم جناب علی بن علی . سلام علیکم و روحی لدیکم 

خداوند آگاه است که من شما را بسیار دوست می دارم و از دوری شما غم و اندوه زیادی بر 
دلم نشسته است. از جانب شما رایحه ی با صفا و خوشبوی وفا را استشمام می کنم. 


" - همانطور که مشخص است. با توجه به جایگاه والا و معنوی حضرت پیر, نامه های زیادی از اقصی نقاط 
عالم اسلامی به ایشان نوشته شده و ایشان نیز نامه های زیادی به افراد نوشته اند. که در اینجا تنها معدودی 
به عنوان تبرک آورده شد. 


۲ سراج القلوب 


شما نمونه ای برای بزرگواری پدرتان هستید. خداوند شما را محفوظ کرده و در صحت و 
عافیت و فراخی و رزق و علم. پایدارتان بدارد و همراه با یقین» با عزتتان گرداند برای دو 
بخواهد دختر عطا فرماید. و من نیز با اجازه ی سید کونین حضرت خاتم الانبیاء و مرسلین 
که جد من و شماست برایشان دعا می خوانم. درود معطرء همچون بوی خوش ریحان و 
می کنم» همچنانکه آن حضرت فرموده: ۱ من به وجود شما؛ افراد امتم مباهات می کنم» هر 
چند که جنین سقطی باشد»همواره سلامت و پیر خیر باشید. 
و صلی اه علی سیدنا محمد وو علی آله و صحبه و سلم 
خادم العلماء و الفقراء 
محمد عثمان سراج الدین النقشبندی 


نامه ی سوم به حاج ملا عارف غلامی مدرس روستای وله زیر 


بط نیاق و سای 
نور چشمم فاضل محترم حاج ملا عارف؛ خدواند او را سلامت و محفوظ و موفق برای رضای 
خویش گرداند. نامه ی شما را دریافت کرده و خواندم و به شوق و دوستی و وفای شما بسیار 
مسرور شدم. عذرتان نزد ما مقبول است و قطعا سرما و برف درصفحه ی دل و گرمای عشق 
آن» تأثیری ندارند و برف زمستان و سوز سرما در طور سینای مآلوف به دوستی شما نمی بارد 
و راه طریقت و میدان رشد معنوی با اینها بسته نمی شود و ریسمان محکم رابطه در جهاد با 
نفس و نفس جهاد با موانع ظاهری پاره نمی گردد. خداوند در هر حال و مقالی توفیق دهنده 
است و به بندگانش بصیر و اوست که مهیا کننده و آسان گر رسیدن به وصول حقیقی و 
اصالت موصول برای هر مرید و مرادی است. و او دانای به پنهان و آرامش قلوب و معین و 
چاره ساز هر مشکلی در شدائد و اهوال است و اوست که قادر بر بندگانش بوده و بر آنچه 
خواهدو بضرآهد قوانا اس از نوات با رک وال رها ذازم که مارا هو تام قیال سا 
و اقوال درست توفیق داده و برای کسب رضای خودش و پیروی حبیبش؛ سرور ابرار و اخیار 


رسائل ۲۲۷ 


به حق هدایت رهنمونمان بسازد و به صدق تمام در زمره ی راست کرداران زیر لوای حضرت 
در جهان قرار آخرت نجاتمان دهد. 

همانا سید و ذخر و پناهگاه ما حضرت محمد لک مصاهره را پسندیده چنانچه می فرماید:« 
من از دنیای شما سه چیز را دوست می دارم؛ بوی خوش و زنان و نور چشمانم در نماز است». 
پس ما نیز به پیروی ایشان این آمر را دوست داشته و اشاره می کنم تا عطا دخترش منیره را 
به عقد فقی امین در آورد و از او انتظار قبول و از شما توقع دعوت و دعا و بر خودم گفتن 
آمین را دارم. 

و صلی اه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 
خافم لمات نت 
شیک شتیان باع آلنیه تفش 


نامه چهارم به استاد فاضل ملا سید عبدالکریم اسکولی! 


بسمه سبحانه و تعالی 

القاشل: کامل الساده یدای نشیم الستاده الیکسی الخای جاب سا سیه خیتالکري ام 
فضله 

السلام علیکم و رحمة اه و برکاته بعد الاشواق و تمنیاتی الخيرية لمزید عزکم و فضلکم قد 
وصل الی کتابکم الکریم من الکریم فصار قصار الفرح و السرور لقلبی السقیم. آرجو الّه تعالی 
توفیقکم و آدامکم الّه علی العافية و الهناء لترغیب العلم و الديانة و نشر الشريعة و هو علی کل 
شبی قدیر و هو المجیب و هو العلیم بالعلم للعلم فی العلم لکل علم من العلوم و هو الکل فی 
الکل و الجزء و ۷ کل و لا جزء | بجزء من جزء کله؛ الکل فی کل کل, و هو الکل بکله 
ولا جزء و لا کل فی کل کله ولا جزء من کله و هو الکل بکله و متصل بکل کل و جزء الکل 
بالکل و هو کل متصل بکل کله و آرجو منه الوصال بالوصال للاتصال بایصال جزء من جزء 
کله الْی لا یتجزآً من الکل لنا و لکم و لباقی الاخوان و آرجو الدوام علی ذکر ۷ حول و لا 


۱ - ترجمه ی متن غامض این نامه در توان این حقیر نبوده» لا متن عربی درج شد.( مترجم) 


۸ سراج القلوب 


قوة لا باله. و لاخی السید احمد شفاه الله و لقوة بصوه عرضنا ملا پلزم و آتمنی من الله 
عطوجل شفاءه و هذا و دمتم محترمین موفقین . 
و صلی اه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 
ای اه 
تمد فا سراخ لیم ری 


و نت و نت و نت و نت و نت و نت و نت ون و نت و و و نت و ی و و و و و نا وا ند وا ی وا تن و و تن وا تن وا تن وا وا ی و 


نامه پنجم به استاد بزرگ قاری قرآن ابوالعینین شعیشع مصری 


میس نی 
حضرت استاد علامه و قاری ظریف قرآن, نور چشمم جناب شیخ ابوالعینین» سلام علیکم. 
قلب و روحم نزد شماست و حلق شماکه شیرینی حلقوم روح از آن طلوع می کند را می بوسم. 
ای عزیز به خدا سوگند که مشتاق حضرت شما بوده و از خداوند قادر قدیرء تمنای دیدار شما و 
وصال جمال نورانیتان را دارم و این بزرگترین آرزوی من است. از سلامتی شما می پرسم و 
همچنین بر خانواده و اهل بیت و اولادتان سلام می دهم و از خداوند. دوام عمرتان را برای 
مدت مدید خواهانم. برایتان مقداری گیاه زوفاء همراه وفای باصفا فرستادم. از خداوند شفای 
سیته نان را خواهانم. هموازه سلامت باشید و متتظر دیدار شما هستم. خداوند شما را حفظ 
کند. 
و صلی اه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 
ام لماش 
قخیک عیام راخالاین تفای 


و نت و نت و نت و نت و نت و نت و نت ون و ند و و و نی و نی و ی و ی و و وا نا وا نی وا نی وا ی و تن و تن و تن وا ند وا سا وا و 


نامه ششم به استاد ملا عبدالمجید مدرس تکیه خالدیه در بغداد 


اه یت 
حضرت استاد بزرگوار و مهتر و سرور محبوب و سعادتمند. صاحب اخلاق اصیل و حمید ملا 
عبدالمجید. خداوند به عمر و تدریستان دوام دهد تا مردم از شما نفع برند. سلام علیکم. دل 


رسائل ۲۲۹ 
از خداوند حی مجید خواهانم که وجود عزیز شما را به نیکوترین وجه و همراه صحت و 
عافیت و زندگی فراخ تمدید نمید. ای استاد من, اشتیقم برای دیدارجمال محیوب شما که در 
خوشی دیدار شما را میسر نموده و با لذت بشارت صحت شما شادمان گرداند. برایتان نسخه 
ای از تفسیر سوره ی التین را فرستادم که از عین تقریرات روح البیان استادم مدرس بزرگوار 
الانبیاء» و ۱ علماء آمتی کأنبیاء بنی اسرائیل» باشید. 

خادم العلماء 9 الفق اء 
محمد عثمان سراج الدین النقشبندی 


نامه هفتم به شیخ خلیل محمد فیاض از علمای فلوجه 
بسمه سبحانه و تعالی 
حضرت برادر محبوب بزرگوار شیخ خلیل محمد فیاض. خداوند فیاض مطلق شما را سالم و 
سعادتمند بدارد. السلام علیکم. 
همانا نامه ی شما را دریافت نمودم که رساننده ی سرور به ما بود. خداوند را شاکرم و حمد و 
سپاس برای اوست و از او علو مراتب معنوی شما و فتح دروازه های فیض معنوی و معانی را 
برایتان خواستارم. رشید و حمید و عبدالملک نزد مارسیدند. همه ی مابنده ی پادشاه 
تاخفاهان موی سای یماس شام دعس کفین اند یبا 
طرف ما به بهترین وجهی جزا دهد و با فیض فیوضات ربانی خویش به ما رحم نماید. همواره 
در سلامتی و صلاحت باشید تا باعث فرح و شادی ما شوید. 
و صلی الّه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 
خادم العلماء و الفقراء 
محمد عثمان سراج الدین النقشبندی 


۰ سراج القلوب 
نامه هشتم در جواب فضیلت مآب استاد حاج ملا زاهد یاوه ای 


توقای 
ماام یی دیق هر نازخ رخاف خطا وان تاره ان پخراسام را خراهاز 
و در تمام اوقات مشتاق دیدارم. 

نامه ی شما را واصل شدم در حالیکه در بیماری سخت و کسالت در اتاق انتظار تنها بودم و در 
هر حال چه سختی و تعب و بیماری خدا را سپاسگذارم و از او تمنای کرم و فضلش را 
خواهانم. که در آخر کار از جمله ی اهل طفیان وغافلین نباشیم. پناه بر خدا از شر نفس و هوا 
و شیطان. فرقی بین بیماری و صحتم و نعمت و نقمتم نیست. چرا که اوست خالق و دانا به 
مخلوقاتش و اوست که همراه ماست هر جا که باشیم. روح من به دوستی او مألوف و ترسان 
و مشغوف است و وجودم در بین خوف و رجا مجذوب است. ای پروردگاری که تو بسیار 
بخشنده ی دنیا و مهربان آخرت هستی. الهی به فضل و کرم خاص الوهیت و ربانیتت» بر ما و 
بر تمام برادران مسلمان و جمیع امت حضرت محمد مصطفی 7 رحمت عامه ی شامله ی 
خود را برای دین و دنیا بفرست». ای خدایی که تمام زبان ها و زبان تمام قلم ها و دانش 
تمام جهانیان در بیان جزئی از عظمت تو عاجز و قاصرند آمین. 

و صلی اه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 
خاوس یلا رام 
ی ان و هید قاس 


نامه نهم جواب نامه ی استاد سید عطا 


بسمه سبحانه و تعالی 

سرور عزیز و نبیل, دانا به اسرار تنزیل و انوار نورانی احادیث و علوم عالیه ی زکیه. آیها العطا 
در سینه ی شما خوابیده و برای خودتان بیرون آوردن آن. توا استفاده ی طالبین ممکن 
نیست. بی گمان از جانب شما عطیه ی محبت و دوستی ارزشمندتان به ما رسیده, خداوند آنرا 
همان مق ای وت دار ان را که ما از فرزنتان مش شیور و مر استادم یه 


رسائل ۲۳۱ 


محمد هستی» خداوند مقام او را بلند تر گردانیده و مرقدش را با بوی خوش رایحه ی بهشت و 
عطر صدیقین و شهداء و صالحین خوشبو نماید. دوست من؛ مترس! که تو از امان یافتگان 
هستی و هر کس که تقوای خدا پیشه کرد خداوند برایش راه چاره ای می نهد و کسانی که 
در راه او تلاش کنند خداوند به راه های خودش هدایتشان می کند. و برای وصول به مقصود. 
ناگزیر بایده سلوک طریق مقصود را پیشه کرد چرا که اتخاذ اصل به اصل اصل, منجر می 
شود. تا جاییکه از بحر التماس» گوهرهایی دریابی و نومید نشوی و به لول گرانبها و در یتیم 
در هدفت نائل آیی و از جمله ی کسانی قرار گیری که برای پروردگارشان شب به روز می 
رسانند» در حالیکه در قیام و سجودند و در زمره ی کسانی قرار گیری که مورد خطاب بخشش 
الهی و پذیرش توبه قرار گیرند و به این حرارت و با این هدف همراه با تهذیب نفس» بی 
گمان به لطف خدا در اندک زمانی به منازل و مقامات معنوی نائل می شوید. دوست عزیزم 
این لطیفه که گفتم تمام نشده و هنوز باقی است ولی به جان عزیزت از دوری می ترسم 
نکند قربانی تعلل گردی, که دیگر فریاد برداشتن برای درمان زخمهاه نفعی نخواهد داشت. 
رجایم این است که بشتابی و همچنین خواهشمندم با کمال سعی برای طلاب علوم کوشا 
باشید. السلام علیکم و علی آهل بیتکم. 
و صلی اه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 
شاه الامای القت 
تیه قمان سح ندیم اتقمیتدی 


نامه ی دهم به استاد علامه حاج ملا محمد امین کانی سانان 

بسمه سبحانه و تعالی 

ای مولاناء آنگاه که در حجاز محرم شدی, از تو محروم شدم و تو از آتش عشق مجازی به 
عشق حقیقی رسیدی. از شما برای خویش رجای یکصد مقصد را در آن مکان مبارک دارم و 
اگر حق تعالی یکی از آن مقاصد را قبول فرماینده برخی از آرزوهایم تحقق یافته است. استاد 
عزیز سلام علیکم. حجی مقبول و مبرور برای فاضلی با وقار. تبریک خود را با حالت هروله 
پیش می فرستم» خوش آمدی ان شاءالله برکت و فراخی آورده ای. در صفا با صفا خرسند 
شدید و با وفا و هروله. مروه را تمام نمودید و از پاکی شراب زمزم با زم زم سیراب شدید و 
ظرفهای مجالس منا را با صهبای مینای لذات روحی پر کردید و خداوند طی منازل عرفات و 


۲ سراج القلوب 


عرفه را با شناساندتنان و با بوسیدن بیاض بیت فیض رسان و لمس حجر سفید و سیاه که 
شب و روز از آنها برمی خیزند قبول فرماید. بی گمان ما را از خیرات فراموش نکرده ای » از 
خداوند تعالی طلب می کنم تا حیات را برای نیل به طي مقامات همراه شما زیاد نماید در 
حالیکه غم و اندوهی در میان نباشد. و امین را به امین حقیقی سپردم تا با کلید دین قفلهای 
کعبه ی آمال فاتح زیارت و تجارت و سعادت را بگشاید. 
و صلی اه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 
اوه 
قلاخ باتوی 


۹ سس« 


نامه ی بازدهم جوابیه ی حضرت استاد مدرسعبدالکريم در حضرت گیلانی 
حضرت استاد علامه و مفسر اسرار آیات آسرا و بیان کننده ی چشمه های رموز احادیث کبری 
و ناشر شریعت روشنگر سعادتمند؛ شیخ عبدالکريم مدرس. همانا نامه ی معطرتان رسید که 
همچون آب گل و ریحان و پیراهن یوسف برای یعقوب معطر بود و مفرج هموم و روشنگر 
تاری حدقه ی چشمان و کلید بازگشایی گرفتاری و باعث انشراح سرور قلب گشت. خداوند از 
شما نیز گره ها بگشاید و نور چشمان و دلتان را نورانی تر گرداند. برای دختر عزیز و گرامیتان 
ها زمر شام یاه ها موه کم کباش که رت یا ای ام ار ام 
سینه و دفع خفقان تعیین کرده اند و من نیز آن را برایتان فرستادم امید است که سبب صفای 
سینه و ثبت گیاه وفا در قلبشان شود به همراه صحت و عافیت و آرامش. 
همواره با سرور و همراه نور سینه و روشنی چشمان باشید. 
و صلی اه علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم 
او یمان تم 
تیان ری عفترم 


چندنامه‌ی حصرت علاء ا دینش 
وشهادات علماء عصر 
برآرشادحضرت‌سرا اج‌الدین‌ثانی 
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نامه ی یکم به جمیع مریدین و منسوبین 

سم له الرعمق خیم الخت هرب امن «لضانو و اسلام علی شتا مخت شین 
الثذیر الصادق الوعد الامین» و غلی آله واصحابه الذین کانوا علی الحق و الیقینو الصراظ 
بعد از سلام و دعوات خیریه برای جمیع دوستان و محبوبین و منسوبین؛ با صدق و وفاو 
اهوال؛ محفوظ بدارد. 

به شما وصیت می کنم و حقیقت آنچه را در قلبم نهفته است برایتان روشن می نمایم و کلمه 
ی راست و درستی را برایتان اظهار می دارم و آن این است که: همانا فرزند ارشد و عزبزم و 
جانشین من محمد عثمان است که حضرت سراج الدین ایشان را مسمی بدین نام نموده و 
له شوت اسآ لت نانوی باالنه رت یام لدنموع او امه اه ۳ 
خضر خیادمی کنده تا جاییکه مصداق آیذ ی شریفه ی والذین جاهدوا فیفا لنمدینهم 
بوده و من نیز با تمام وجود و تلاشم در راه تربیت ظاهری و باطنی او بذل عمر نموده ام. و 
و بنده نیز بسیار از ایشان راضی و خرسندم؛ چرا که از زمان طفولیت تا کنون صاحب حیاء و 
آدب نیکو بوده و من او را رسما به عنوان وکیل خودم تعیین کرده ام و بر این توکیل نمودنش 
من است و من او را دوست دارم و هر کسی که او را دوست دار نیز دوست می دارم و هر 
مریدین و محبین من که او را دوست نداشته باشد. من از آن کس بیزارم و آنان نیز از من دور 
هستند. و هر نوشته و کلام و کتابی که به نام من, مخالف این موضوع نشر یابد» باطل است و 


خوند ام اقترا کض ان را خواه داد میب اف اسان بر ما رین و ین کورم 
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است در هر جایی نوشته ای مخالف با اين نامه دیدید و مخالف با شأن فرزندم عثمان بود از 


موفق و مسعود باشید. 
خادم المحاسن الشريفة و الطريقة النقشبندیه و القادرية محمد علاءالدین العثمانی 


محمد بن الشیخ ملا طه البالیسانی ملا حسین بن ملا عبدالقادر المدرس 


و نت و نت و نت و نت و نت و نت و ون و و نت و نت و و نا و و و و نی وا وا نا وا ی وا تا و و تن وا تن وس وا وا ی و 


نامه ی دوم به جمیع مریدین و منسوبین 


هت له اه ای انش شب نی راتفر تاه سا هس تاه 
نبیا و آدم بین الماء والطین و علی آله و صحبه آجمعین و بعد: 

این بیانی برای تمامی مسلمین به صورت عمومی و خصوصا به خلفا و منسوبین و مربدین به 
طور اخص است: بعد از سلام و دعوات خیریه اعلام می دارم که همانا من فرزند ارشدم محمد 
عثمان را که توسط حضرت سراج الدین به این نام مسمی شده را به عنوان ولی عهد و نائب و 
جانشین خود در زمان حیاتم تعیین نموده و نیز بر اساس وصیت والام حضرت ضیاءالدین و بنا 
بر جهد خودش, در طریقت و معرفت حقیقت و استعدادش برای ترویج شریعت و امر و نهی 
در ارشاد و تربیت سالکین پس از خود را به او محول نموده. چرا که او براستی اهل آن است و 
از میان فرزندانم لایق ترین فرد برای این کار است. و او جوانی خود را در طاعت خدا و 
خدمت علما و فقرا صرف نموده و از اوامرم اطاعت کرده است. بنابراین همانا من جمیع خلفا و 
منسوبین و مریدین و سالکین را وصیت می کنم, که اطراف او حلقه زده و آوامرش را اطاعت 
نمایند. هر کس او را اطاعت کرده و دوست بداره پس من را اطاعت کرده و هر کس مخالف 
این باشد. از من نیست. و از جهت رفع اشتباه پیرامون اجازه ی خلافتم به فرزند عزیزم محمد 
زاهد. شما را آگاه می کنم که آن اجازه برای نیابت و ولی عهدی و جانشینی نیست. 
همچنانکه چند سال قبل فرزند عزیزم. مولانا خالد را نیز اجازه ی خلافت و تعلیم طالبین داده 
ام. و آنها نیز بر حسب درجاتشان بعد از برادرشان و به حسب درجات عمرشان کفایت امر 
دارند و از سایر خلفایم ممتازنده وبر تمام مربدین و منسوبین لازم است. اوامرشان را رعایست 


نموده و بین آنها و سایر فرزندانم بذر نفاق نکارند. و خداوند ولی توفیق است. بر ما تصریح این 
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داشته و بر انجام اعمال صالح موفق گرداند و برما جز ابلاغ حقیقت چیزی نیست و هر چیز 
خلاف این نوشتار نشر یابد. باطل و بی اساس است. 
خادم المحاسن الشريفة و الطريقة النقشبندیه و القادریة محمد علاء‌الدین العثمانی 


بوارالدین زاف مخند مفی این لاف قی] آ ی 


نامه ی سوم به شیخ عبدالحق حامد النقشبندی 

بسم اه الرحمن الرحیم 

به فرزند معنویم عبدالحق حامد النقشبندی محبوب. خداوند او را توفیق دهد. 

پس از پرسش از سلامتی و صحت؛ برایتان خیر و توفیق در هر چه خیر و سعادت است را 
خواهانم. بر اساس اینکه شما و کیل بنده در بغداد هستید؛ لازم دیدم تا وصیت ذیل را به شما 
بیان دارم: 

همانطور که آگاه هستید. عمر بنده به پیش از نود سال رسیده و هر نفسی ناگزیر باید لذت 
همچنانکه قبلا نیز گفته ام. به عنوان ولی عهد و جانشین خویش قرار داده و امر ارشاد بعد از 
خود را به او تفویض نموده و او را تعیین نموده تا همچون من در جمیع جهات» پس از مرگ 
املاک موقوفی بیاره و غیر آن دخالت نماید و بر شما نیز لازم است تا در تمام مواردی که به 
این امورات باز می گرد با او موافق بوده و وسایل انجام این مور را برایش فراهم نمایید. بر 
شما لازم است همچنانکه قبلا نیز شاهد بوده اید» که اين امر را کتمان نکرده و ادا نمایید و 
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بازگشتن تمام امور ارشادی و تولیت موقوفات و توجیهات رسمی را به ولی عهدم عثمان اعلام 
دارید. و کسی حق ندارد در این امر با او به منافسه و رقابت پرداخته و در چیزی از شئونات 
عائده ی این امر چه به صورت کلی و چه جزتی دخالت نماید. حال اگر به این وصیت عمل 
کردید حق صحبت و صداقت را ادا نموده و سعادت و صلاح را برای خودتان برده اید و اگر 
کتمان نمایید» گناه من و دیگران بر عهده ی شماست. از شما خواهانم تا این توصیه را در 
منشورات و اعلانات رسمی اعلام نمایید. 
خادم محاسن الشريفة و الطریقه العلية النقشبندیه و القادرية 
محمد علاء‌الدین العثمانی 


رساله ی عالم ربانی استاد ملا باقر بالک در باره ی ارشاد حضرت سراج الدین ثانی 


هه اس اسب تمیق عناق علی ‏ توص یهن 1 
بر اساس آنچه شنیده ام برخی از شیاطین جن و انس درباره ی ارشاد حضرت سراج الدین 
فا مققرل غرعا ادف در نون اس غالی شاد شانع ری کار علانی سر 
علاءالدین روحم فدایشان باه در قید حیات بوده و امید و آرزویم این است که قلوب مخلصین 
جانشینی اولیالله امری موروئی نیست و مردم در آمدن و رفتنشان به بیار» برای صرف نان 
فا و ام دوس نی کبک انس الب یت ای لا هیا حضرت مایم کل 
از تلد حضرت شیخ محمد عثمان سراج لدین ثنی به تقل قول از حضرت سراح الدین اول, 
به تولد و وصول ایشان به مقام شامخی در ولابت مژده داده اند.رابعا شیخ بزرگوارم حضرت 
ولایت عهدی و جانشینی برای حضرت سراج الدین ثانی ثابت و مقرر است و ایشان اهل 
این موضوع را از خود ایشان شنیده ام و مطمئنا ایشان از سخن خویش رجوع نکرده و نمی 


۸ سراج القلوب 


کنند. خامسا ما اعمال ایشان را به نظر اعتبار درآورده ایم و کارهای ایشان را به دقت مشاهده 
نموده ایم و از همین راه دانسته ایم که اهل و لایق و مستعد تامی برای ارشاد مسلمانان است 
وبا تمام وجود اوامر آن حضرت را قبول می کنیم. و با تمام اعتقاد جازم و راست بر ولایبت 
عهدی و جانشینی آن حضرت برای پیر کبیر حضرت علاء‌الدین شهادت داده و خلاف این 
موضوع را خیانت به مسلمانان می دانیم. امیدوارم فاسدان ء اعتقادات مردم بودن بصیرت را 
فاسد ننموده و عرائض بنده را قبول نمایند. 

وصلی اه علی خیر الوری محمد وله الاطهار العبد العاصی القاصر المدرس ببالک 


رساله ی عالم فاضل استاد سید علی خالدی در باره ی ارشاد حضرت سراج الدین 


بسم له الرحمن الرحیم 
به تحقیق» علمای عصر ما واهل بصیرت بر ارشاد حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین ثانی 
اتفاق دادند. کسی که به اعلی مدارج عرفان و کمال ارتقا یافته و عمر خود را در خدمت به 
جامعه ی اسلام صرف نموده و از منبع نور عظیمی استفاده برده تا جاییکه خود به بدری کامل 
در آفاق تبدیل گشته است بلکه ایشان ستاره ی درخشانی هستند که از درخت طریقت مبارک 
علیه ی نقشبندیه منور گشته که در افق سرزمین ما طلوع نموده آند تا برای اهل ایمان 
هدایتگر باشند. و سیدمان حضرت محمد مصطفی با اين موضوع را با فرموده ی « لن 
تم ات ی لفات متس ی ماه افای شم کنض) انضا و تایه فروهه ات از 
خداوند امیدوارم که نعمتش را بر ایشان تمام فرموده و عناد اهل عناد را به طاعت و صداقت 
وانقیاد مبدل نماید و اقارب و اخوان کرام ایشان بر مصداق آیه ی « تالله لقد آثرک الله علیناه ‏ 
سوگند به خدا که تو بر ما حق و برتری داری) خود را ملزم نمایند. 

کمترین بندگان مدرس در روستای نی 

علی الخالدی 
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نامه ی استاد ملا باقر بالک به علماء درود در خصوص آنچه از حضرت شیخ سراج 
الدین ثانی دیده اند. 


بسم له الرحمن الرحیم 

برادران فاضلم در هر دو دنیاء ملا عبدالّه و ملا سید احمد سلمپما الّه . امیدم این است که 
روزگار را با سلامتی و عافیت و قبول طاعت به سر برید. همچنانکه از شما دعای خیر می 
طلبم. 

دیروز در هنگام قرائت قران به قلبم الهام شده که حضرت رسول اه را می فرمایند: « علما 
وارثان انبیا بوده و علمای امت من همچون پیامبران بنی اسرائیل می باشند و از جمله ی آنان 
سراج الدین فرزند علاء‌الدین فرزند ضیاء‌الدین فرزند سراج الدین است که به مانند یوسف 
فرزند یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم می باشد. یعنی کریم بن کریم بن کریم بن کریم ) . 
و در همان شب الهام دیگری شدم که در آن حضرت سراج الدین ثانی؛ پدر و مادرش را دید 
که جلو ایشان ایستاده اند و ایشان رژیای خود را برای پدرشان نقل کرده و حضرت 
علاءالدین نیز در پاسخ فرمودند: « حال تو بسیار شبیه حال یوسف است» . و این بشارتی است 
که باید به دوستان و محبان خبر داد. 

سلام مرا به ملا محمود و ملا علی و ملا غفور و سایر صلحا برسانید. باقر 


نامه‌های حضرت شیخ عل حسامرالدین 


به حضرت مر | اج‌الدین‌ثانی 
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نامه ی یکم! 
حضر ت عثمان نگهدارت باد 
جان ناتوان بلا گردانت باده امر مبارک را ملاحظه نمودم. مهمان مایه ی تأخیر شدند. نور دل 
معلوم است من و تو فدای دلبر و بلا گردان شویم . جادار و امانت خدا و پیران باشی. به مژده 
ی عافیت مبشرم. نمی دانم : 
غم زمانه خورم يا فراق یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم 
الذعا علی 


نامه ی دوم 

نور دیده ی دل بابا عثمان حفظه اه عن آسیب الزمان مالاحظه فرمایند 
بسمه تعالی 
مایه ی آرام جان بابا عثمان است. ملاحظه ی مکتوبت شفا بخشید و مایه ی فرح خاطر 
گردید. له الحمد کسالتم صحت يافته برای دفع ضعف بنیه طبیب مشغول تدوایست و حکیم 
نوید صحت شما داده موجب تشکر شد. تمامی صحتت از حکیم علی الاطلاق تمنا دارم. نور 
دیده ی دل خالد را دیده بوسم و تاسه خواهم 


الدعا علی 


۱ - درباره ی سبب این نامه حضرت سراج الدین ثانی فرموده اند:« من در منطقه خرمال در خدمت حضرت 
حسام الدین بودم و قرار بر این بود که به احمد آباد بازگردم .و حضرت حسام الدین به من وعده داد که ایشان 
نیز به احمد آباد تشریف می آورند. هنگامی که من به آنجا رسیدم. نامه ای از حضرت علاءالدین دریافت 
کردم که در آن فرموده بوده از جانب ایران خبر رسیده که ارتش حکومت ایران به اورامان آمده و جمیع اهالی 
و خوانین و منسوبین به من رو آورده که تو را برای صحبت با فرماندهان لشکر ایرانی بفرستم. فورا بازگرد تا 
به اورامان رفته و عین نامه ی حضرت علاءالدین را برای حضرت حسام الدین فرستادم. ایشان نیز با این نامه 
جواب مرا داده و سبب تأخیر در آمدنش را بیان فرمودند.» 
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نامه ی سوم 
بسمه تعالی 

مایه ی حیات دارینم 
امرت رسید به دیده ی دقت اداء و قرائت گردید. جان من, فرزندی محمد برای ادنی مصالح 
آمورتان حاضر است» در خصوصی که اظهار کرده اید. فرزندی محمد به سنجار می رود 
تشریف آنجا می آورید خاطر خواه خودت تقدیم می نماید. 
کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی توست 
جان و دارایی تعلق به حضرت شیخ دارد. موضوع بعضی مطالب دیگر نوشته بودیده محمد را 
حالی کرده ام و عموم امور به او راجم است. شرافت این خاندان حیف است ضایع گردد. 


الدعا علی 


نامه ی چهارم 
بسم له لرحمن الرخیم 
حضرت عثمان. عثمانم را حول دایره ی حضرت عثمانی نگه دارد ان شاء الّه. 
ای راحت روح دردمندم. قه زات له مالم 
ملاحظه ی مرحمت و رحمیت نامه موجب فرح و رفع الم و کربت خاطر آمد. حوسنت زیاد بو 
یه ی دلان برده‌ن. له الحمد چیزی که مایه ی ملال باشد روی نداده. به همه حال من و دل 
که فدا شویم چه باک غرض اندر میان سلامت توست. مقداری کاشک با حلاوت شفقت و 
رحم ابعاث و مهر رسید. الفتکم مزید. خلاصه 
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم 
هواداران کویت را چو جان خویشتن دارم 
چونکه امید دیدار در کار بود به همین اکتفا شد. 
باقی مباد هر که نخواهد بقای تو 
الدعا علی 


۶ سراج القلوب 


نامه ی حضرات شیخ محمد علاءالدین حضرت شیخ علی محمد حسام الدین به 
جمیع مربدین و متسویین 
پسم الّه الرحمن الرحیم 
عموم برادران دین و مطیعان شرع مبین و طالبان سئن حضرت فخر المرسلین صلوات اه و 
سلامه علیه و علیهم آجمعین را به ابلاغ سلام و دعای سعادت دین و دنیا یاد آور خیریم . بعد 
از ادای وظیفه ی دعای خیریه از وجه رحمیت و حمیت اسلامیت به چند کلمه ی نصیحت 
که سرمایه ی سعادت دنیا و آخرت است گزارش می دارد: 
اولا به فحوای آیه ی کریمه قوله تعالی « انما الموّنون |ٍخوة » که نص قاطع و برهان واضح 
است. ثانیا به مفاد حدیث حضرت فخر عالم صلی الّه علیه و سلم: « المسلم من سلم السلمون 
من یده و لسانه» و ایضا قال علیه الصلوة و السلام :« لا یمن آحدکم حتی يحب لاخیه 
المسلم ما یحب لنفسه» . بنا به اطاعه ی آیات و احادیث؛ گروه اسلامیان را واجب است 
عداوت بی جهت که مایه ی ندامت و حسرت است؛ با یکدیگر به کار نبرند و با برادران 
شریعت و طریقت منفرت ننمین. بلکهپوسته با حسن نیت رفتار میند و سوه ظن با همیج 
احدی از عباد نداشته باشند» زیرا صاحب سوء رفتار در دنیا و آخرت گرفتار است. خاصتاً مریدان 
و منسوبان خاندان پیران ما قدسنا اه باسرارهم بیش تر از بیش به قاعده ی اسلاف باید 
عاری از حسد و بری از همه خلاف باشند. چنانکه ما دو نفر از دو برادر شقیق. خادم این دو 
خاندان بهائیه و ضیائیه هستیم در کمال صفا و رضا جویی یکدیگر و در نهایت محبت و 
مودتیم» معلوم است. 

زیک شاخیم اگر بالا اگر پست 

زیک بزمیم اگر هشیار اگر مست 
عموم عباد را اظهار می داریم باید اگر خاطر ما فقرا و سعادت دین و دنیا را ملحوظ می دارند. 
بعدها در بین خود بی تفاوت و نفرت و بی غرض و مرض مشغول طاعت و در ادای وظیفه ی 
معلومه ی طریقت جاهد و ساعی باشند و بخل و نخوت و حسد و کینه را نه با آقران و نه با 
سافرزآدرارن به راه تبزئد. هر نما طالبان طریق ما را ملاقات افتاد در غایت الفت و سور تب 
مصاحبت کنند. چنانچه بزرگان این طایفه فرموده اند طریق ما سراسر ادب است و باز فرموده 
اند طریق ما سراسر صحبت است و نیز فرموده اند: 
جان گرگان و سگان از هم جداست متصل جانهای مردان خداست 


رسائل۲:۰ 
اگر گوش هوش دارند موافق شریعت غرا و آداب طریق پیران با صفا اشتغال در رفت و آمد و 
و واه گیگ تفه تا که وان که ماه ی متفر بانه مرف تشرد نموه 
یاک وان از خاش مخت شوایس یی اس هکس تالا ره ایور 
کف اه ی و ار رها تاش سس 
نیست و ما را با غیر کاری نه. 
والسلام علی من آتبع الهدی 
و صلی الّه علی سیدنا محمد و علی آله اجمعین الی یوم الدین 
خادم المحاسن الشريفة و طريقة علیه ی نقشیه وقادریه 
محمد علاء‌الاین العثمانی علی محمد بهاء‌الاین النقشبندی 


1 سراج القلوب 


نامه‌ی استاد عبدالکریم مدرس به حضرت شاه محمد عثمان سراج الدین 


نازیزم دیدار؛ نازیزان به خه‌ و خاستره له گه نج خه زانه ی خه سرو" 
ناغه کیان : 
سوپاسی نیعمه تی الی عوسمان قدس اللّه سره" نه تنها برماست بلکه بر خلایق 
خداست. 
خودا رون و ماستی سافت له که [ نووری دی پر له نینسافت هه ميشه زیاد بکا تا 
بگات به دهم و دلی خاوهن دنان". نامین. 
فوربان دوینی له خه وا به حوزووری حه زره تتی والدی ماجدت وه وه‌لی نیعمه نی 
ساجدم رسییدم . با جمعی ازدحام از علمای اعلام و چنان می دانستم که من دلیل اوها 
هستم در حضرت پیر. به جان عزيزت اگر در بهشت. آن مقدار شادی و انشراح دل به بنده 
عطا فرمایند زیادتر نمی خواهم: 

ره‌ببی دهوله تی دلتان ناوا بن جیتان به دائم جه ننه ی مه نوا بی" 


غلام کمتر از غلامان عبدالکریم 


- عزیزم دیدار عزیزان ولو به خواب, از گنج خزانه ی خسرو خوبتر است. 

"- آغا جان 

" - شکر نعمت خانواده ی عثمان سراج الدین قدس سره 

تلاوت روعد ومانیک این که فرستادی همراآه ۵ : پر از اتصافت هه زیاد تیونه نجل مات 
اهل خودش برسد. 

"- قربان» دیشب در خواب به حضور والد ماجدت و ولی نعمت ساجدم( حضرت علاءالدین) رسیدم. 

- دولت دلتان آباد و جایگاهتان بهشت برین باد. 


درباره ی خانواده و خدمت گذاران حضرت سراج الدین ثانی 


خواننده ی گرامی پس از گشت و گذار در باغ صالحان و سیاحتی در حدائق متقیان و تفرجی 
در چشمه سارهای عارفان» بنا را بر این گذاشتیم تا گزیده ای از افراد خانواده ی حضرت شیخ 
محمد عثمان سراج الدین را برای شما بازگو کنیم. 

هاتوک پر مات کاب ررقم وه ی فا که ی ای فا 
سعی بالغ نموده و به هر کدام حق خویش را عطا فرموده اند و آن خانواده نیز هر کدام بر 
حسب توانایی خویش نوعی از گذران زندگی را برای خویش برگزیده اند. برخی در کارهای 
دولتی و برخی در تحارت و برخی کار آزاد داشته و تمامشان متأدب به آداب خانواده بوده و از 
دیگران متمایز و در تواضع هستند. مرحوم شیخ عزالدین و شیخ زاهد و شیخ مختار و شبخ 
نوری و سه دختر که از زبیده خانم دختر مصطفی خان باوه جانی می باشند. وشیخ امین و 
شیخ ثابت و شیخ مظهر و یک دختر از رابعه خانم» دختر شیخ احمد دیرزوری بوده اند. و شیخ 
ناجی و شیخ عبدالحمید و سه دختر از ناهیده خانم» دختر علی خان شرف بیانی می باشند و 
شیخ محمد که مادرشان دختر شیخ مدرس ژیرژه ای بودند و حضرت شیخ محمد عثمان و 
شیخ مولانا خالا و سه دختر از نوری جان خانم دختر محمد صادق وزبری معروف به نائب 


الحکومه هستند. 


۸ سراج القلوب 


حضرت شیخ محمد عثمان که صاحب کتاب سراج القلوب است. دارای حیا و تمکین بوده و 
سراج ملت و دین می باشند. ایشان برپا دارنده ی شریعت و طریقت و حقیقت و خادم علماء و 
فقراء و محاسن شریفه ی نبوی هستند. در سال ۱۳۱6 هجری قمری در بیاره از توابع حلبجه 
متولا گشته و در خانه ی علم و تقوا و طهارت و عفت و طاعت و عبادت تربیت گشته و در 
منزل ارشدی نشو و نما يافته اند. و خداوند ایشان را همچون درختی سبز و خرم, گردانید و در 
جوانی تحت نظر و رعایت والد بزگوارشان حضرت علاءالاین مشغول برزگ شد. دروس عربی 
و ادب عربی و فارسی را در مدرسه های درورد و بیاره که مملو از طلاب بود» تحصیل نمود. 
قرائت قرآن را بسیار دوست داشته و تجوبد قرآن را نزد شیخ مشهور مصری مصطفی 
سا که هه بات و وش واه با عیل و اعااص پراهه انش داش یکی از 
علمای اعلام به تفقه و کسب علوم شرعی مبادرت ورزیده و ایشان از ثمرات تقوا و علم لدنی 
هستند. و پس از ارتحال والد مکرمشان با تمام تلاش و جهد و اخلاص به مهمات ارشاد و 
خدمت به دین و علم پرداخته و ملازم فقراء و مساکین بوده اند. ایشان مال و وقت و استراحت 
خود را در خدمت زائرین و منسوبین گذراند و افراد زیادی از خانواده و قارب خویش را 
درمسئولیت خود داشت. و شکر خدا با لطف و عنایت و مهربانی معهوده فرقی بین دور و 
نزدیک و پسر و دختر برای او نیست و همچون سایه ای بر سر همه می باشد. 

ایشان تا سال ۱۳۳۲ هجری شمسی در بیاره بوده و سپس به دلایلی به ایران آمدند و در آنجا 
در دورود و محمود آباد مکان وسیع تر و مناسب تری برای ارشاد و حمایت شعاثر اسلامی و 
خدمت به خلق الثه بنا گذاشت و عالمان و فضلای عصر مانند رئیس علمای کردستان استاد 
اند ماش تافر الک شرس سای دام و گنت ای اساه خیتالفار 
داغستانی و شیخ یار محمد نظری ملقب به یارجان و دیگران اطراف ایشان جمع شدند. و حاج 
یارجان نظری خلیفه ی حضرت شیخ علاءالدین بوده و متمسک حضرت شیخ محمد عثمان 
نیز می باشد. ایشان مدرسه ای بزرگ در ترکمن صحرا بنا نهاده که بیش از ۶۵۰ نفر طلبه ی 
علوم دینی دارد که همه ی نفقه ی آنجا توسط ایشان تأمین می شود. و بر اساس ارشاد 
حضرت شیخ در ترکمن صحراء هم اکنون بیش از یکصد مدرسه ی دینی بنیاد نهاد شده و 
فارغ التحصیلان مدرسه ی حاج یارجان در آنجا به تدریس مشغول هستند و در یکی از 
سفرهای حضرت شیخ به ترکمن صحرا بیش از یک ملیون نفر متمسک شدند. حضرت شیخ 
فرموده اند: « مریدین و منسوبین ایرانی عموما و اهل ترکمن صحرا به طور اخص در اوقات 
مخصوصی بلکه در تمام اوقات مشغول به به جای آوردن آداب طریقت و ختمه و تهلیله و ذکر 


خانمه ۲۶۹ 
و فکر و قرائت قرآن هستند و خصوصا در گنبد کابوس و آقمیش و قره بلاغ که تمام 
به حاج یار جان, که از جانب پدرم و همچنین از طرف من مجاز طریقت بوده و ایشان مستعد 
تلقین آداب طریقت و ذو الجناحین طریقت و شریعت بوده و برای مردم منطقه مرجع مسائل 
دینی است». 
و هم اکنون مدرسه ی دورود پابرجا است و ملامحمد سلینی در آنجا مشغول تدریس بوده و 
همواره عده ای از طلاب سرگرم تحصیل علوم دینی هستند. و ملا سید احمد امام جماعت و 
سرختم آداب ختم و تهلیله می باشد. اینجانب همانا رسائلی از کشورهای خارجی و اروپایی و 
غربی دیده ام که به حضرت شیخ فرستاده شده» مانند یکی از مریدان ایشان به نام بحیی بن 
حکویک که در کشور کانادا به ترویج آداب تصوف مشغول است و اشعار زیر را برای حضرت 
پیر فرستادند: 
با 3 ۳ و ۲ ۲ ۱ 
شیخ الشیوخ سراج الدین آفدیکا بالروح فاعطف علی یحبی بن حکویکا 
ذاک الذی کفه یوما قد التقطت جواهرا خرجت بالحق من فیکا 
آیقنت آنت قطب الزمان قاطبة و لیس غیر له الکون یکفیکا 
فارحمنی لکی آکون داعبا الی الّه القدیر فی نورث آمریکا 
شهرت حضرت شیخ در تمام دنیا پیچیده و در سال ۱۳۵۹ پس از انقلاب ایران به دلایلی به 
وطن خویش یعنی بیاره برگشته و پس از شعله ور شدن جنگی میان عراق و ایران به شهر 
بغداد رفت و تمام وقت خویش را صرف راهنمایی و آرشاد توبه کنندگان و فریاد رسی بی 
پناهان و آوارگان و بیماران نمود و نسبت به عائله ی خویش همچون پدری رتوف و رحیم 


" - شیخ الشیوخ سراج الدین روحم فدایت باده به من که یحیی بن حکویکم نظری نما 
برای او کافی است که یک روز جواهری را به حق از درون او برچینی ( تا به مطلوب برسد) 
یقین دارم که تو قطب زمان هستی و غیر از خدای جهان کسی نیست که تو را سرپرستی کند 


پس به من رحمی نما و دعا گوی تا برای خدای قادر در آمریکا دعوت کننده باشم 


۰ سراج القلوب 


ایشان با رابعه خانم دختر حسین خان رزوای ازدواج نموده و از ایشان شیخ جمال الدین وشیخ 
عبدالملک و آمنه خانم متولد شد. شیخ جمال الدین صاحب صدای محزون و گیرایی در تلاوت 
قرآن بود. همچنین همسر دیگر ایشان» کافیه خانم معروف به سید زاده از سادات روستای ابا 
عبیده دختر شیخ محمد بود که از ایشان شیخ ناصح, شیخ مادح» شیخ رئوف و حدیقه خانم 
بوده و دختر سید محمد پسر سید عبدالحکيم گول چةرمو است که از اقرباء کاک احمد 
سلیمانی بوده و از مرشدین طریقت قادریه در منطقه افشار بوده اند. 

رعایت اهل خانقاه کوتاهی نکرده و چیزی که مایه ی کدورت خاطرم باشد انجام نداده و 
الحمد له به راستی که در حسب و نسب و اخلاقش سیده بوده و همچون پدر و مادرش اهل 
طاعت و عبادت است. پدر ایشان سید محمد با شیخ محمود حفید قرابت داشته و از استاد ملا 
عبداله چرستانی اجازه ی علمی دریافت کرده و از من نیز طریقت نقشبندیه را أَخذ کرده بود. 
مادرشان نیز به نام سیده هاجر خاتون» قاری قرآن و مطلع بر احکام شرعی بوده و صاحب بذل 
و بخشش مال بود و نسبت به ما محبت داشته به صورتیکه با خودش نذر کرده بود که 
دخترش یعنی آمنه خانم را به همسری شیخ عثمان فرزند شیخ علاء‌الاین بدهد. و این بدون 
هیچ گونه معارفه ای با ما بوده و پس از فوتشان. عائله ام به نذر ایشان عمل نمود.) 

محمد غریب استاد ملا علی شریفیء استاد ملا عبدالله فنایی راوی این کتاب و استاد ملا علی 
بیاره» ملا عبدالخالق. ملا محمد درکی ملا محمود کالی»و ۰.۰ 

کثیری از دانشمندان و صاحبان علم همواره همراه و همنشین آن حضرت بوده و هستند. 
شیخ خالد سرداشی, استاد سید احمد و سید ابوبکر استاد ملا هبة اه برادر استاد ملا احمد 
قاضی صاحب کتاب باغچه ی بون خوشان و ... 


خاتمه ۲۰۱ 
و اگر به خانقاه و امور آن و وجود همیشگی جمع زیادی از زاثرین و ... بنگری می فهمی که 
اداره و خدمات به این افراده عده ای زیادی خدمه می خواهد. در حالیکه گروهی انگشت شمار 
از افراد صالح به انحام تمام این موارد همت گماشته و با تمام اخلاص و در جهت کسب 
رضای خدا و با محبت حضرت شیخ» مشغول هستند که از جمله ی آنها حاج توفیق فرزند حاج 
محمد است که امی و غیر آشنا به کتاب و سواد بود و با برکت حضرت شیخ که یکبار به او 
قلم داده و فرموده بود: « بنویس» و از آن پس ایشان با کتابت آشنا و جدای از کردی با سه 
زبان فارسی» عربی و ترکی نیز تکلم می کنند و شب و روز مشغول خدمت است. و از جمله ی 
آنها محمد سعید چایچی است که مدت چهل سال است در رکاب حضرت شبخ مشغول 
خدمت به مردم است. و از جمله ی آنها عبداله سبحان است که با دستور حضرت شیخ 
دستورات دارویی حضرت پیر را برای مردم کتابت می کند و به برکت حضرت پیر به زبان 
آشپز که روزانه برای بیش از یکصد نفر غذا می پزد. همچنین جمال باغبان و صوفی محمود 
و مهندس صلاح سعید و شیخ ابو مصطفی ملا کریم حمودی که ملازم همیشگی آن حضرت 
برای خدمات به مردم هستند. همچنین در خانقاه اشخاصی زاهد و سالک حضور دارند مانند 
استاد ملا کریم ولی و صوفی احمد سالک و صوفی نادر مجذوب که همواره متنسک به عبادت 
کمال عفت و دیانت مشغول خدمت هستند مانند حاجیه طوبی خانم خواهر رضاعی حضرت 
شیخ و حاجیه خدیجه و سید زاده آمنه عائشه خانم همسر حاج توفیق و هما خانم. 
و خدمت دیده انده مشغول هستند. 


حضرت مولانا خالد 

ایشان فرزند حضرت شیخ محمد علاء‌الدین نش و شقیق حضرت شیخ هستند. و از هنگام 
تحصیل به عنواون همراه و رفیق حضرت پیرگوبی یکی بوده اند. حضرت شیخ با ملاطفت 
می فرمود: « من از مولانا یک سال بزرگترم ولی آودر قیافه ده سال از من بزرگتر است». و اگر 
کسی حضرت علاءالاین را دیده بوده می دانست که حضرت مولانا خالا شباهت زیادی با آن 
حضرت دارند. ایشان اهل صلاح و تقوا و ارشاد و توجه بوده علم وافر و تشخیص عمیقی در 
ار وی وا دا دق ها مر ی ها مرا ار اه ارام 


۲ سراج القلوب 


نصیحت و راهنمایی مردم و اصلاح قلوب مردمان در خانه و خانقاهی که برایشان در سلیمانیه 
تأسیس شده» مشغول بودند. و او لاد فاضل ایشان اهل فضل و دانش 9 ادب بوده و هستند» که 
از جمله ی آنها مرحوم شبخ عابد و شیخ اسعد و شیخ فاروق و شیخ امجد است. و به خاطر 
کمال ادبی که از برادرشان داشته انده هیجگاه خود را به عنوان مرشد معرفی نکرده. هر چند 
اهل آن بوده اند. 

از خدواند پایداری عقیده و قدم و رسیدن به مقاصد حسنی و روشنی راه و پیروی اکابر و انس 
کون اس مت شالهای ات مه ری التاریه: 


عبداللطیف مولود عبدالکريم 
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۱ ۷ 
موحره: ی مسر جع 


بسم ال الرحمن الرحیم و به نستعين 
سپاس و ستایش, خداوند بی همتایی را سزاست. که در ملک و ملکوتش بی انباز است و در 
خداوندیش بی نیاز. در بخشایش و مغفرتش همواره باز است و برای آفریده ها و بندگانش 
کار ساز. 
و درود و صلوات بی شمار و رحمت پر فراخ پروردگار بخشایشگر بر روح پر فتوح سرور و 
سید جهانیان. حضرت محمد مصطفی که باد؛ کسی که راه و سنتش» مسیر خوشبختی و 
وسیله ی رستگاری هر دوجهانی است. و باران رحمت الهی بر اهل بیت و یاران و پیروان 
پرهیزگارش؛ که با جان عزیز و عشقی وصف ناپذیر راه آن تاج و گوهر آفرینش را پیمودند 
و نشر دادند. 
اما بعد: 
پس از چاپ کتاب چهار رساله و استقبال دوستان و مخلصان پیر روشن ضمیر و نائب سید 
المرسلین «؛ حضرت شیخ محمد عثمان سراج الدین دوم و بنا بر توصیه ی تنی چند 
از اساتید بزرگوار؛ تصمیم گرفتم تا کتاب سراج القلوب را نی ترجمه نمایم. حال که 
لطف الهي بر انجام اين امر رقم خورده و کار به پایان رسیده. لازم است چند نکته توضیح 
داده نود 
۱- کتاب سراج القلوب. مجموعه ای از کرامات مشایخ و متعلقین و منسوبین 
خانواده ی خضرت همان شراج این ول انست؛ که قطب یز رگنوار 
طریقت؛ حضرت شیخ محمد عثمان سراج الاین دوم‌نت بیان و ثبت نموده و عالم 
فاضل» مرحوم استاد ملا عبدالله کاتب (فنایی )لد جمع آوری و جناب استاد 
عبداللطیف مولود عبدالکریم. آنها را از زبان کردی به عربی ترجمه نموده اند. 
بنابراین سراج القلوب کتابي است. که مطالبش توسط حضرت پیر, با زبان کردی 


که به خاطر رعایت ادب این توضیحات را در انتهای کتاب درج نموده و آنرا موخره نامیدم. 


۳۹ 


بیان و ثبت شده و سپس به زبان عربی در قالب کتابی به نام سراج القلوب 
گردآوری و به عربی ترجمه شده است. 

۲- کتاب سراج القلوب همراه با چند اثر دیگر حضرت شیخ‌تت؛ مانند تفسیر 
سوره ی التین, رساله ی شهب اقبه و چندین رساله ی دیگر و همچنین 
رساله ی طب القلوب که از آثار حضرت شیخ محمد علاءالاین نك است. در یک 
مجلد گردآوری و تا کنون سه بار به چاپ رسیده و هر بار ملحقات و مطالب 
تازه ای مانند برخي نامه هاي عربي حضرت شیخ و ... به آن افزوده شده و در هر 
باره اصلاحاتی نیز در آن صورت گرفته. که این حقیر برای ترجمه ی کتاب به 
فارسی. از هر سه نسخه ی چاپی استفاده نموده ام. 

۴۳- کاری که این کمترین در کتاب چهار رساله انجام دادم ترجمه ی چند رساله ی 
حضرت پیر بوده که در مجموعه ی مذکور وجود داشته و حال؛ اصل کتاب سراج 
القلوب را ترجمه نموده و رساله های مذکور, در بخش رسائل این ترجمه نیز وجود 
دارند. 

6- مترجم محترم کتاب از کردی به عربی؛ مقدمه ای نسبتاً طولانی» جامع و مفید بر 
سراج القلوب نوشته و اینجانب نیزه ضمن حفظ شالوده ی مطلب ایشان؛ نظر به 
کوتاه نمودن مطالب و حجم ترجمه» آن را با تلخیص برخی مطالب ترجمه نموده و 
به نام مقدمه ی مترجم از کردی به عربی‌درج نموده ام. 

۵- تقریضات تنی چند از علمای برجسته, بر مجموعه ي سراج القلوب وجود دارد. 
که جهت استفاده ی دوستان همه ی تقاریظ ترجمه شده اند. 

7- در بخش ملحقات کتاب عربی؛ نامه های حضرت شیخ نت به چند نفر از اساتید و 
علما وجود دارد» که به جز چند مورد بقیه ترجمه شده اند. همچنین نامه هایی که 
به حضرت پیر نوشته و در کتاب عربی درج شده بود. ترجمه شده است. 

رساله ی طب القلوب اثر حضرت شیخ علاء‌الدین‌تش که در بخش ملحقات کتاب عربی آمده 
بوده ترجمه نشده است. این رساله یکبار توسط مرحوم شیخ نافع مظهر سقزی به فارسی 
ترجمه و شرح شده و در قالب کتابی با نام طب روانی به چاپ رسیده است. همچنین 
شرحی بر رساله ی طب القلوب توسط شیخ محمد امین کردی نقشبندینت ساکن مصر به 


زبان عربی موجود و به چاپ رسیده است. 


۲۹۵ 


۷- تفسیر سوره ی التين نیز از آن جهت که اثری مستقل بوده و باید به صورت 
جداگانه برگردان و چاپ شود در این ترجمه نیامده است. در ضمن این تفسیر 
چند بار چاپ و یکبار هم در کتاب بر پهنه ی باد توسط آقای عنمان نقشبندی 
ترجمه شده است. 

۸- ارجاعات آیات قرآنی در پاورقی ذکر و ترجمه ی آنها در داخل متن انجام شده 

4- احادیث شریف نبوي نیز ترجمه و ارجاعات و منابع آنها استخراج و در پاورقي ذکر 
شده اند. 

۰-تصویر چند نامه ی خطی که در مجموعه ی سراج القلوب وجود داشته و خوانا 
بودند. درج شده است. 

۱-برخی ملحقات واضافات بر اصل کتاب سراج القلوب عربی به دلیل حجم زیاد در 


این ترجمه حذف شده اند. 


